ال 


اه 
برگر ان : 


کمن وال 


دیں۔ 1 ایک نارای ترش وین « 


8 الکامل فی‌اتاریخ 
داستان دروغپودازی E‏ 
یه ۱۰۴۲ 
نامه‌نگاری پیامیں ندا (می) رای پادشاهان 
رویداه‌های سال هفتم هجری ۳ 
جنگٹ خیبی ۱۰۶۵ 
جنگ وادیالقرا 0 
داستان حجاي‌ین علاط سلمی تلف 
بخش کردن دارایی خیبر 0 
داستان فدکت 0 
دیگی رویدادهای این سال ER‏ 
موه قضاء ۱۰۷۸ 
دویدادهای سال هشتم هجری و 
جنگث غالب بن عبدالله لیلی با بنی‌ملوح 1۸1 
جنگث علام بن حضرمی در پحرین e‏ 
اسلام آوردن خالدین ولید و عس‌وبن عاص و عشمان بن طلحه Te‏ 
جنگث ذات السلاسل FA‏ 
جنگ‌های خبط و جن آن ۱۰۸۵ 
جنگ مرته ۱۸ 
گشودن مکه ۱۰۹ 
[آنان که پیامیں خدا (ص) فرمان به ریختن خونشان داد] ۳ 
[ذنانی که پیامبر (ص) فرمان کشتن ایشان داد] ey‏ 
[کارهای پيامیر (ص) در مکه] BA‏ 
[نام‌های دشوار] Hi‏ 
[ردشن سازی برخی کفتادها] ۱۱۱ 
جنگت خالدبن ولید با يني جذیمه N‏ 
جنگك هوازن در حنین و 
در میان گرفتن طایف ۱۶ 
پخش کردن غنیمت‌های حنین تن 
[دیگی رویدادهای این سال] تن 
رویدادهای سال نېم هجری 2 
اسلام آوردن کیب ین زهیں 12 
جنگت تبو کن 314 
آمدن عروة بن مسعود ثقفی به نزد پیامبر خدا (ص) تیا 

HF 


فرارسیدن گروه نمایندگی لقیف 


فبرست مندرچات 


جنگث طی و اسلام آوردن هدی بن حاتم 

فرارسیدن گروه‌مای نمایندکی به نزد پيامبر خدا (ص) 
دیک رویدادها 

ح‌گزاردن ابویکی (ض) 

رویدادهای دیگر 

رویدادهای سال دهم هجری 

گروه نمايندگی نجران با عاقب و سید 

رودیدادهای دیگر 

فرستادن علی (ع) به یمن و اسلام آوردن همدان 
گسیل کردن پیامبر خد! (صی) کارگزاران صدقات را 
حچ پدرود 

شمار جنگت‌های پيامیر خدا (ص) 

شمار حج‌های پیامبر (س) و حسه‌های او 
ویذگی‌های پیامبر (ص) و نام‌های وی و مہ پیامبری او 
دلاوری و بخشندگی پیامبر خدا (ص) 

شمار؛ زنان و کنیزکان پيامبی (س) 

بردگان پیامیں خدا (ص) 

دبیران پیامیں خدا (ص) 

نام‌های اسپان پیامیں (س) 

استران و خران و اشتران پيامبد (س) 
جنگه‌افزارهای پيامییر (ص) 

دویدادهای سال یازدهم هجری 

پیماری و درگذشت پیامیں خدا (ص) 

داستان باشگاه (سقیفه) و خلافت ابویکی (ض) 

آیین شست و شوی و آماده‌سازی و خاکشسپاری پیامبر (ص) 
گسیل‌کردن سپاه اسامه 

گزارش کارهای اسود عنسی در یمن 

دیگی رویدادها 

گزارش‌های بی‌گشتن عربان از آبین اسلام 

گزارش کار طلیحۂ اسدی 

بازگشت بنی‌عامی و هوازن و سلیم از دين اسلام 
فراز آمدن عمرو ہن عاص از عمان 

بتی تمیم و سجاح 

سر‌گذشت مالك بن نویه 


آشکار گشته است. درو نمایۀ این دوران تاریخی» کار و پیکار مردم در راه رمایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور- 
بختی بوده است و هست. اتسان این راه را از آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشك و خون. در این راستا انبوهی مردم‌فریبان سر بر‌آورده‌اند و شمار 
فی‌اوانی سردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامبران ‏ همراءشان جپپاا هایی دوران‌ساز: مکتب‌هایی انقلابی و 
سندهایی برای آزادی و آبادی و سروری و شادمانی. تمدن و فرهنگت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتازترین این جپان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالند؛ اسلامی 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هر روز پرگت و پن سرسبز تر و 
خرم‌تن و پیش‌تری مي‌دهد . 

الکامل عزالدین بن‌اثیر یکی از آثار تاریغی گرانبهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفریتش تا سال ۱۲۳۱/۶۲۸م را فرا می‌گیرد. بخش تاریخی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید اسلام تا این سال را فرومی‌پوشاند. ابن اثیر گزارش تاریخی خود 
را تا سال ٩۱۵/۵۳۰۲‏ وامدار مورخ بزرکت ایرانی محمدین جریر طبری (۲۲۵- 
۵۲۲-۸۴۰/۰م) و از آن پس پدهکار دیگی تاریخ‌نگاران ایران و اسلام است. 
تر کتازی مفولان» او نخستین گزارشگراست و کاراو ازاستوارترین 


اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالممنین على علیه‌السلام و خاندان 
کرامی آن بزرگوار» درخور ستایش قراو ان است و مایۀ بسیاری سپاس و آفرین, 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فی‌هنگ‌پرور و پربرکت است که 
از آن مردان بر جسته‌ای بی‌خاسته‌اند. از این ميان سه برادر شایان یاهآوری‌اند: ابن 
اٹیں (محدث) مجدالدین مبارك‌ین محمدین عبدالکريم جزری شیبانی (۶۰۶-۵۴۴/ 
۱۲۱۰-۶۰ این‌اثیر (مورخ) - نگارند؛ الکامل - عزالدین ابوالحسن علی‌ین 
محمدین عبدالکریم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵ع)؛ این‌ائیر (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله‌بن محمدین عبدالکريم (۱)0۱۲۳۹-۱۱۶۳/۶۲۷-۵۵۸ 

الکامل را خاورشناس بزرکت سو د کارو لوس یو هانس‌تور نب کث۱۸۷۷-۱۸۰۷(۲ع) 
برای نغستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶م ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن په چاپ رساند. پایۀ کار در این برگردان به پارسی» نسخة 
ویراستة تور نس‌کث است. 


در بار این بی‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱. کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیر» هرچه آسان‌تر و 
ساده‌تر و زودیاب‌تی و روان‌تر باشد. اين» يك ترجمةٌ تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح یا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ ہرای سودمندتس شدن ترجمه؛ در همه‌جا در برایی تاریخ هجری» تاریخ میلادی 
نیز با دسواس و دقت پسیار» به روز و ماه و سال آورده شده است. پاية کار برای 


محامنبه» اثر سترکت دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است؟. 

۲ در متن اشعار عربی بسیاری است که عینا همراه ترجمة پارسی آورده شده 
است. اینرا اشمار بسیار دشواری است و تواند پود که در بر گردان آنا لفزش‌هایی 
روی داده پاشد. سپاس‌کزار می‌شود از پژه‌مشگرانی که به ارزیابی این کار بپردازنو 
و لغزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر این بود که هر جلد عر‌بی به‌صورت یك جلد پارسی چاپ 
شود و پانشاری ناشر ہی اینکه این اش در جلد‌های پارسی بیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان این بود» که تو و بیگردان‌های اشمار عربی و پانوشت‌ها» جلدهای 
پارسی را پسیار پرحجم ساخته است. اين» گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵ برای برگردان این اثر تا اینجا (که ترجمهٌ جلد سوم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافته است)» از ماخذ بسیاری بپره‌گیری شده است. برای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمة پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده). تاریخ 
نامة طبری (به‌کوشش آقای محمد روشن). تاریخ یعقوبی» ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ابوالقاسم حالت د شادروان محمد خلیلی). دایرةالمعارف پارسی (از شادروان 
دکتر غلامحسین مصاحب)» فرهنگك فارسی (از شادروان دکتر محمد معین)» لغت‌نامه 
(از علامة داتشمند علی‌اکبی دمخدا)» مروج‌اللهب (مسمودی)» شمچ‌البلاغة (مولی امیر- 
المزمنین على علیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند ایشپا. هرچه 
تی‌جمه پیش‌تس رود, مآخد مورد استفادة مترجم بیش‌تش خواهد شد و این ام در جلدهای 
سپسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶. در انجام این کار از دانش و راهنمایی بسیار سروران پپره‌جویی شده 
است که فراهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت هی‌گونه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بر‌گردان آن کم‌ترین سیم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که در بی‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگی مشورت می‌کرديم, آقای علی‌اصقی باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزگار همکاری در «فی‌هنگستان زپان ایران» بیره‌ام گردید و اشکالات 
دستورزبان پارسی را همواره از ایشان پرسان بودم: استادم جناب دکتر سپرداد بہار 
که افتغار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاه علامهٌ دانشمند دکتر محمد صادق‌کیا (استاد پادسی‌پرستی و پارسی‌نگاری‌ام) 
ارزانی من گشت؛ بر‌ادرزاده‌ام بباره‌خانم جربزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکریم 
جر بزه‌دار مدیں انتشارات اسالیرء برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه بہت و تمیزشس 
و درست‌تی, تلاش جانکاهی را به عہده گرفتند» برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های ارزنده کردند و آقای دکتر سید حمید 
که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را برایم بازگشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هیچ یدبره‌ای نیست. از نسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در رهایم پوده‌اند» خواهشنندم که با خرد و انديشة 
پویای بالندة خود. آن را در پر‌تو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد» بخوانند و اندرزهای 


بایسته از آن برگیرند و چراغی فروزان فیا راه خویش و مردم خود بدارند. این 
مایۀ شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است برای مردم نوشتن: 

توس» روستای روشناوند: 

دوشنبه نیم پپمن ۱۳۶۸ خورشیدی 


۱ برای آگاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان, بنگرید به: الاعلامه خیرالدین زد کلی, 
بیروت» دارالعلم للملایین» ۹۷/۱ ۰۳۰۹ ۳۳۱/4 ۲۷۲/۵ ۳3 بت 
Carlus Johannes Tı‏ .2 
۳ تقوم طبیقی هزار و یانصد سالة هجری و میلادیه ۳ rE‏ نیاوران» e‏ 
خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

د: در گذشته: متوفی 

ز: زاده. متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: سلی‌الله علیه دسلم (در متن مؤلت) 
ص: صلی‌الله عليه د آله دسلم (در افزوده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی‌الله عنه 

ع: ملیه‌السلام 

ق: سال قمری 

قم: قبل از میلاد سیح 

قه: قبل از مجرت پیامبی اسلام 

م: سال میلادی 

هن هجری 


رویداد‌های سال یکم هجری 
( ۶۲۲ میلادى ) 


یکی از این رویدادهاء گردهمایی پیامبر(ص) با یارانش در 
آدینه‌ای بود که در آن در برزن قباء درمیان بنی‌سالم در درون دره‌ای 
ازایشان فر ود آمد و نماز آدینه را با ایشان ب‌گزار کرد. این نخستین 
آدینه‌ای بود که پیامبر خدا(ص) در اسلام بر‌گزار ساخت و نماز آدینه 
خواند و برای ایشان سخنرانی فرمود. این هم نخستین سخنرانی 
آدینه در تاریخ اسلام بود. 

او از قباء بیرون آمد و آهنگ مدینه کرد و افسار شتر خود را 
رها ساخت. به‌خانهٌ هريك از انصار می‌رسید. می‌گفتند: ای پیامبر 
خدا» بر زمینه‌ای سرشار از مردان جنگی و ساز و برگث و پاسداری 
فرود آیید. می‌ف‌مود: راهش را باز بگذارید که او فیر‌مانبی است. 
سرانجام به جایگاه مز گت کنونی‌اش رسید. او بر در مرگت آمد و بر 
زمین فرو نشست. اپنجا آغل گوسپندان دو پس بی‌پدر بود که در 
ثر بن شا به بار می‌آمدند. اين دو» بل و سیل پسران 
نجار بودند. چون بر زمین فرونشست, پیسامبر از آن 
فود نیامد. آنگاه بر خاست و راهی اندك پیمود و پیامبر خدا (ص) 
افسارش را فرو هشته بود و او را از جابه‌جاشدن 


به دتبال خود نگریست و سپس ب‌خاست و به خفتن‌گاه نخستین خود 
بازآمد و در آنجا فرو نشست و سیله بس زمین خوایاند. پیامبر خدا 
(ص) از آن پیاده گشت و ابو ایوب انصاری سازو بر گك شت بر گرفت. 
پیامپر خدا(ص) در بار زمین آغل پرسش کرد و معاذ بن عفراء گفت: 


af‏ الکامل فی‌التاریخ 


از آن دو پس بی‌پدر است که در خانة من می‌زیند و من با پرداخت 
بای بسنده» ایشان را خرسند خواهم کرد. پیامبر فرمان داد که در 
آنجا مز گتی بسازند. او در نزد ابوایوب انصاری ماندگار شد تا 
مز گت وی و خانه‌هایش ساخته شد ند. 

بررخی گویند: زمین مزگت از آن بنی نجار بود که در آن خرمابنان 
و کشت و آرامگاه‌های بت‌پرستان بود. پیامبر خدا (ص) فرمود: 
بهای زمین از من بستانید و زمین را به من دهید. گفتند: در برایر 
دادن زمین جز پاداش خدایی چیزی نخواهیم. او فرمان داد که درآنجا 
مزگت وی را بساختند. پیش از آن در هر جا هنگام نماز فرامی‌رسید» 
نماز می‌خواند. این مزگت را خود وی همراه سپاجران و انصار 
ساختند. همین درست است. در این‌سال مزکت‌قباء پایه گذاری گشت. 


دراین سال کلئوم بن هدم در گذشت. پس از وی اسعد ن زاره 
سرور بنی نجار جپان را بدرود گفت. بنی‌نجار گرد آمدند و از 
پیامبر خدا(ص) خواستند که برای ایشان سروری بس‌گمارد. به 
ایشان گفت: شما برادران منید و من سرور شما هستم. ایسن, مایة 
سس‌بلندی و سرافرازی ایشان گشت. هم در این سال ابواْحَیْحَه در 
طایف و ولید بن مغیره و عاص بن وایل سپمی در مکه در گذشتند و 


همگی بر بت‌پررستی س‌دند. 


در این سال» هشت یا هفت ماه پس از آمدن پیامبر (ص) به 
مدینه» در ذی‌قعده (آوریل) یا شوال (مه)» وی با عایشه همبست شد. 
او سال پیش از کوچیدن به مدینه» پس از درگذشت خدیجه در شش 
یا هفت‌سالگی عایشه» او را به همسری ب‌گزیده بود. 


در این سال مه دختی رَه همسر پيامیر خداوند (ص) و 
دخترانش به‌جز زینب و نیز خانواد؟ ابوبکر همراه پسرش عبدالله و 
طلحة بن عبیدالله به مدینه کوچیدند. نین د راین سال يك ماه پس از 
فرارسیدن او به مدینه» دو رکمت بی نماز دگی (نماز عصر) افزوده 


رویدادهای سال یکم هجری و 


شد. در این سال یا در سال دوم در شوال (فوریۂ ۶۲۴ م) عبدالله بن 
زبیں از مادر بزاد. نعمان بن بشیر نخستین كودك توزاد انصار پس 
از کوچیدن پیامبر به مدینه بود. برخی گویند مختار بن ابی عبید و 
زیاد بن ابیه در این سال بزادند. 


در این سال پس از هفت ماه از آمدن پیامبی خدا(ص) به مدینه» 
او برای عمویش حمزه پرچمی سپید بست و او را فرماندهی سه مرد 
از مسپاجران بخشید که برو ند و راہ را بر کاروان قریش بگیر ند و 
دازایی‌های آن را به چنگ آورند. حمزه با ابوجپل دیدار کرد که 
قرماندهی سیصد مرد را به دست داشت. مَجْدِیّ بن عمرو ہنی میان 
ایشان جدایی افکند. درفش‌را ابو ملد به دست داشت. این نخستین 
پرچمی بود که پیامہں بست. نین در این سال پرچمی برای عبيدة بن 
حارث بن عبدالمطلب پریست. این درفشی سپید بود که مشطح بن 
اه آن را ب‌می‌داشت. او با بت‌پررستان دیداد کرد و میان ایشان ۳ 
دو سوی تیراندازی انجام یافت نھ کارزاد با شمشیی. سعد بن ابی 
وقاص نخستین کس بود که تیری در راه خدا پرتاب کرد. مقداد بن 
عسو و غَُبِ بن عَزوّان هر دو مسلمان بودند و در مکه می‌زیستند. 
این دو با بت‌پرستان بیرون آمدند و ایشان را دستاویز و بپانة خود 
ساختند و چون مسلمانان با ایشان دیدار کسردند» به رده مسلمانان 
پیوستند. برخی گویند: پرچم ابوعبیده نخستین درفش بود. اینہا از 
این‌رو به‌هم آمیخته شده‌اند که به همدگر 
بت پرستان ابوسفیان بن حرب یا مدز بن حلص 
ین ابی‌جپل بود. 


[واژه تازه پدید] 
آخْیّف: با خاء نقطه‌دار و یای دو نقطه‌ای درزیر. 


در این سال پیامیں پرچمی برای سعد بسن وقاص بست و او دا 
روانة «ابواء» ساخت. درفش را مقداد بن اسود می‌برد. روانه شدن 


رویداد‌های سال دوم هجری 
( ۶۲۳ میلادی ) 


به ګفتة برخی از نویسندگان سر‌گ‌ذشتِ پیامبر (ص)» در این 
سال او به جنگت ابواء بیردن رفت. برخی گویند ودان بود که ميان 
این دو شش میل راه بود. پیامبر خدا (ص) سعد بن ماده را په 
جاتشینی خود بس مدینه گماشت. پرچم او سپید بود و حمزة بن 
عبدالمطلب آن را به دست داشت. یاد آن بگذشت. 


هم در این سال در ماه صفی (اوت) امیرالمومنین علی ابن ابی 
طالب علیه‌السلام دخت گرامی پیامبر خدا (ص) فاطمه سلام‌الله‌علیمبا 
را به همسری بر‌گزید. 

جنگ عبدالله بن جَْش 

پیامبر خدا (ص) ابو عبیدةبن جراح را فی‌مان‌جنگت داد و او خود 
را آمادة کارژار کرد. چون خواست روانه شودء از دوری پیامبر خدا 
(ص) به درد بگریست و پیامبر به جای او در جمادی‌الثانی (دسامبی) 
عبدالله بن جحش را با هشت مرد جنگی از مپاجران گسیل‌کرد. بر خی 
گویند: شمار ایشان دوازده مرد بود. برای او نامه‌ای نوشت و او دا 
فربان داد که به نامه ننگرد مگر پس از آنکه دو روز راه پیماید.آنگاه 
آن را بخواند و فرمان‌های آن را به‌انجام رسانه ولی هيچ‌يكت از 
یاران خود را به‌زور وادار به کاری نکند. او چنان کد و نامه را 
خواند که در آن فی‌مان داده می‌شد در نخله ميان طایف و مکه فسرود 
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آید و در کمین قر‌شیان بنشیند و گزارش‌های ایشان را در نیوشد. او 
پاران خود را از فرمان پیامبی آگاه ساخت و آنان همراه او روانه 
شدند. سعد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان شتر خود را گم کردند و 
به جست و جوی آن برآمدند. عبدالله رفت و در نخله فرود آمد. 
کاروان قرشیان که بار کشمش و جز آن داشت بر ایشان گذر کرد 
و این مردان در میان آن بودند: عسو بن حضرمی؛ عثمان بن عبدالله 
بن مغیره» بی‌ادرش نوفل و حکم بن گیشَان. در این بیان مگاشة بن 
بصن سس تراشیدہ بر فراز ایشان برآمد و چون کاروانیان او را 
دید ند» گفتند: عمیه‌گز ارانند و شما را گز ندی نی‌سانند. این در روز 
پایان زجب /۲۷ ژانوية ۶۲۴م روی داد. واقد ین عبدالله تمیمی بر 
عمرو بن حضی‌می تیری گشاد کرد و او را در دم بکشت. عثصان بن 
عبدالله و حکم بن کیسان اسیر گشتند و نوفل بن عبدالله رو به‌گریز 
ناد و مسلماتان دارایی‌های کارو ان را به غنیمت بر گ‌فتند. عبدالله 
بن جحش گفت: پنچ‌يك از آنچه غنیمت گرفتید. از آن پیامبر خدا 
(ص) است. این پیش از آن بود که فرمان پني‌يك («خمس») از سوی 
خدا فرود آید. این نغستین غنیمتی بود که مسلمانان به دست آوردند 
و نخستین پنچ‌يك بود که به پیامبر پرداخت شد. 

عبدالله بن جحش و یارانش با کارو ان و کاروانیان و اسیران به 
مدینه درآمد ند. چون فرارسیدند» پيامیر خدا (ص) فربود: من شما 
را در ماه حرام فی‌مان جنگت نداده بودم. او کاروان و دو اسیں آن را 
بازداشت کرد. جنگاوران سرآسیمه شدند و مسلمانان ایشان را 
نکو هش کردند و قرشیان گفتند: محمد و پارانش گرامیداشت ماه 
حرام را پایمال ساختند. یپودیان چنین بر پیامبر خدا (ص) شگون 
بد زدند که: «عمرو بن حض‌می را عبدالله بن واقد بکشت». عمرو 
آن است که جنك درگرفت (عتَوَّت العَرنبْ)» حضرمی آن است که 
چنگت فر ارسید (َحَصَتٍالخَرْب) و واقد آن‌است‌که آتش جنگ‌فروزان 
گشت (وَقَدَتِ الحرَبٌ). در این هنگام خدا این آیه فروفرستاد: در بارة 
ماه تارواء ماهی که در آن چتگی نارو است. از تو پررسش می‌کنند. 
بگو: جنگیدن در آن سخت و گسران است و بازداشتسی است از راه 


رویداهای سال دوم هجری یه 


خداوند و تاباوری به وی و «مزکت گی‌امی» است. ولی بیرون راندن 
می‌دمش از آن [ بیرون کردن پيامبر از مکه] از این کار بزرگت‌تی و 
نارواتر است و آشوپ ناروات از کشتار است. بت‌پرستان همچنان با 
شما کارزار خواهند کرد تا اگر بتوانند» شمارا از آیین تان بر گردانند. 
هريك از شما که از آیین خود برگردد و نایاور بمیرد» اینان کار 
های‌شان در این سرای و آن سای نگون‌سار خواهد گشت و اینان تا 
جاودان در آتش خواهند سوخت (بقره/۲۱۷/۲). چون قرآن فرود 
آمد و خدا در کار مسلمانان گشایش پدید آورد» پیامبر خدا (ص) 
کاروان را گرفت و این نخستین غنیمتی بود که به دست مسلمانان 
افتاد. پيامبر خدا(ص) از بہرۂ خود بای آزادی دو اسیر بپرداخت 
و حکم بن کیسان در کتار پیامہں خدا (ص) ماند تا در جنگت «بتر 
معونه» ساغر جاتبازی نوشید. 

برخی گویند: کشتن عمرو بن حضرمی و گ‌فتن کاروان در 
واپسین روز جمادی‌الاول و نخستین شب رجب/۲۹ دسامبی ۶۲۳ م 
روی داد. 


در این سال قبلهٌ نماز مسلمانان از شام په‌سوی کعبه بر گردانده 
شد. نعستین بار که نماز گزاردن به سوی قبله بایسته گشت و بیت 
المقدس قبله شد هنگامی بود که پیامیں در مکه بود. او دوست میب 
داشت که رو به سوی کعبه آورد و نماز بگزارد. او در مکه چنان به 
نماز می‌ایستاد که خانۀ کمبه ميان وی و بیت‌المقدس باشد. چون به 
مدینه کوچید» نتوانست چنین کند [زیرا مکه را در پشت س خویش 
داشت] . او دوست می‌داشت که وی را به سوی کعبه بی‌گردانند. پس 
خدا در روز سه‌شنبه نیمة شعیان در مجده‌مامگی از آمدن وی به‌مدینه 
(۲۶ فورية ۶۲۴ م) به او فی‌مان داد که در نماز رو به سوی کعبه 
آورد. برخی گویند: در سر شانزده ماهگی در نماز نیس‌وز بود. 


هم در این سال در شمبان/ فوریة ۸۶۲۴ روزه گسرفتن رمضان 
پایسته کشت. چون او به مدینه آمد» یپودیان را دید که در روز 
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عاشورا روزه می‌گیر ند. از این‌رو» به روزه گرفتن در آن فی‌مان داد. 
چون روزه گرفتن رمضان بایسته گشت. نه ایشان را به روزه گرفتن 
عاشورا! فرنان داد نه از آن بازداشت. 


در این سال پيامبی به سدم فربان داد که يك يا دو روز پیش از 
جشن فطر» زکات روزه از دارایی خود بیرون کنند. در این سال 
پيامیر خدا (ص) به تمازگاه بیرون شہں شد و «نماز جشن »را با 
مردم خواند. این نغستین باری در اسلام بود که وی برای نماز په 
بیرون شبر رفت و زو بین در برایر او بر افراشته شد. این زو بین از 
ا شی پادشاه حبشه بود که به زبیں بن عوام بخشیده بود. امروز 
این زو بین در دست مؤذنان مدینه است. 


جنگت بزرگت بدر 
در سال دوم هجری روز آدینه هفدهم یا نوزدهم رمضان/۱۴ یا 
۶ مارس ۶۲۴م جنگت بزر گت بدر فروزان گشت. 
انگیزهٌ این پیکار کشته شدن عمرو بن حضرمی و فرارسیدن ابو 


تَوفل هری و عمروین عاص. چون پیامبی خدا گزارش آمدن کاروان 
را شنید» مسلمانان را به سوی آن بر‌شوراند و گفت: اينك این 
کاروان قریش است که دارایی‌م‌ای ایشان در آن است. به سوی آن 
بیں‌ون روید شاید که خدا آن را روزی شما گردا ند. مردم رو به‌جنگی 
آوردند. برخی سبك بار و برخی گران‌پار. این از آن رو پود که گمان 
نمی بردند پيامبر خدا(ص) گرفتار جنگت شود. 


۱ ابوسفیان شنید که پیامب (ص) آهنگت او دارد. او هشیار شد و 
ضمضم بن عمرو غفاری را به مزد گرفت و روانۀ مکه ساخت که په 
قرشیان گزارش دهد و ایشان را برماند. ضمطم به سوی مکه‌شتافت. 


رویدادهای سال دوم هجری ee‏ 


عاتکه دخت عبدالمطلب سه روز پیش از فرارسیدن ضمضم به 
مکه خوابی دید که او را سخت هراسان ساخت. او خواپ خود را یرای 
برادرش عباس گفت و از او خواست که آن دا پوشیده بدارد. زن 
گفت: چنین در خواب دیدم که سواره‌ای ب اشتری بیامد تا در بالای 
سیل‌گاه ایستاد و با بلندترین آواز خویش فریاد برآورد کسه: ای 
فرزندان «غذر» تا سه روز دیگر به سوی کشتن‌گاه خویش بیرون 
روید. دید م که مدم گرد او را گرفتند. او به‌درون مزگت آمد و اشتر 
خود را در کعبه بداشت و بانگی بلند برآورد و همان سخنان بر زبان 
راند. سپس شتر خود را بر ستیغ کوه ابوقبیس بداشت و چنان‌آو ازی 
سس داد. آنگاه تفته سنگی بزرگت بس‌گرفت و رها کرد که چون به 
پایین کره رسید» پاده پاره گشت و هیچ خانه‌ای در مکه نماند مگر 
که پاره‌ای از آن به درو نش افتاد. 

عباس بن عبدالمطلب بیرون آمد و با ولید بن عتبة بن ربیعه که 
دوستش بود» دیدار کرد و خواب را برای وی گفت و از او خواست 
که آن را پوشیده بدارد. ولید آن دا برای پدرش گفت [و از اد 
خواست که آن را پوشیده بدارد]. گزارش در شہں پر‌اکنده شد. ابو 
جل با عباس دیدار کرد و گنت: ای ابوالفضل به سوی ما آی. گوید: 
چون بر گرد خانۀ خدا چرخیدم» رو به سوی وی آوردم. اپوجہل به 
من گفت : این پيامبي زن کی در میان شما سر برآورد؟ او خواب عاتکه 
را یادآدری کرد و سپس گفت: بدین خرسند نگشتید که مردان شما 
پیغمیر شوند تا زتان‌تان پیفام‌رسان شدند! اکنون سه روز در کنار 
شما بردباری کنیم و شما دا بپاییم. اگر خواب درست باشد» چه بہتر 
وگ نه بنویسیم که شما دروغگوترین خاندان‌های عرب هستید. 

عباس گوید: من در ہاب او کاری جز این نکردم که آن را ددغ 
دانستم و گفتم که از آن هیچ آگامی ندارم- چون روز را بهشب 
.رساندم» ز تان بتی‌عیدالمطلب زد من آمدند و په من گفتند: به این 
مرد پدکاره پلید راه دادید که مردان شما را به بدی یاد کند و اینكت 
[مده است و زنان‌شما را به بدۍ نام پرداد می‌کند و شما ہی او پرخاش 
نمی‌کنید. گوید: من گفتم: به خدا که چنین شد. من او را کیفی کنم 
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و اگی دیگر باره چنین کند» او را به سزایش رسانم. گوید: بامداد 
روز سوم از خواب عاتکه از خانه بیس‌ون شدم و خشم در سرم همی 
چرخید و دوست می‌داشتم که با ابوجرل دیدار کنم. او را در مزگت 
دریافتم و به سویش روان گشتم تا او را کیفی کنم و او پاسخ من به 
درشتی بدهد و من او را به سزايش رسانم. ديدم که شتابان به سوی 
در مز گت می‌دود. با خود گفتم: خدایش بکشد, او را چه افتاده است؟ 
هم ایتا از بیم آن است که او را دشدام باران کنم. تاگان ديدم که 
او نیز همان اواز شنیده است که من شنیدهام. آواز خروشان ضمضم 
بن عمرو بود که در درون دره فریاد می‌کشید. او [همان سان که 
عاتکه در خواب دیده بود]؛ سوار بر شتر بود بینی شت را پریده 
بود» پالان شتر وارو نه ساخته بود و گریبان خویش دریده بود و 
فریاد همی زد: آی قرشیان» کارو ان کاروان! دارایی‌های‌تان همراه 
ابوسفیان است و محمد و پارانش راه را ہی آن بریده‌اند. گمان آن 
را ندارم که آن را دریابید .ای داد! ای فریاد! به پاری شتابید, 
بشتا بید! 

دیدم که ابوجل به همان کاری گرفتار گشته است که من شده‌ام. 

گوید: مردم پا شتاب آمادة کارزار گشتند و از مہتران‌شان جز 
ابولہب واپس ننهست که وی عاص ین هشام بن مفیره را به جای 
خود کسیل کرد. امية بن خلف جمحی خواست واپس نشیند زیرا پیر 
مردی ستگین و فی به و کند بود. عقبة بن ابی معیط آتشدانی پر آتش 
به نزد او آورد و اندازه‌ای بخور همراه آن ساخت و گفت: ای ابو 
علی» بخور کن که تو از زنانی. گفت خدا تو را با آنچه آورده‌ای 
زشت گرداناه! او ساز و بر گت و جنگ‌افزار بر گرفت و روانه گشت 
و قرشیان را همراهی کرد. عتبة بن دبیعه نیز خواست واپس نهیند 
ولی برادر وی شیبه به او کفت: اگی مردمان ما اژ ما دوری گزینند. 
این کار ماية ننگت‌مان باشد. با سدم خود روانه شو. او با ایشان 
روانه گشت. 

چون پر کسیل شدن همداستان شدند, کین دیرین خود را با بنی 
بكر بن عبد‌مناة بن کنانة بن حارث به ياد آورد ند و تر‌سیدند که آنان 
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از پشت بر ایشان تاز ند. ابلیس در چہرۂ سراق بن جُمْشُم المذلجى 
از مپترآن کنانه به نزد ایشان آمد و گفت: من همداستان شمایم. با 
شتاب روانه گ‌دید. ایشان نسبصد د پنجاه یا هزار مرد جنگی بودند. 
با خود صد اسب داشتند که هفتاد از آن تندرست برهید و مسلمانان 


سی اسب به غنیمت گرفتند. بت‌پرستان هفتصد شش داشتند. 


روانه شدن پیامبر خدا (ص) سه شب گذشته از دمضان/۲۸ 
فورية ۶۲۴م بود. سیصدوسیزده مرد جنگی او را همراهی می‌کر‌دند. 
برخی گویند: افزون بر سیصد» چب‌ارده يا هجده یا ده و چند تن 
بودند. ازاین ميان هفتاد و هفت یا هشتاد و سه تن از سباجران و 
بازما ندگان از انصار بودند. گویند: همه آنچه را پیامبر خدا (ص) 
در شمار آورد. هشتاد و سه تن از مپاجرانء هفتاد و یك تن از اوس 
و صد و مفتاد تن از خزرجیان بودند. در ميان ایشان تنا دو سواره 
یافت مي‌شد ند: مقداد بن عمرو کندی (که در بودن او گمانی نیست) 
و زبیر بن عوام یا ملد بن ابی مرئد. پرخی گفته‌اند: تنما مقداد 
بود که اسب داشت. شتران‌شان هفتاد بودند. شیو سوار شدن ایشان 
چنین ېود که دو یا سه یا چباد مرد به نو بت سواد شت می‌شد ند 
امش (ص) و على و زید بن حارثه يك شتر داشتند و ابوبکر و عمس 
و عبدالر‌حمان بن عوف یك شتر؛ دیگران به همین گسونه. نام اسپ 
مقداد «سبحه» بود و نام اسب ز ہیں «سیل». درفش او در دست مب 
بن متیر بن عبدالدار بود و پررچمش همراه علی بن | بی‌طالب.فرما نده 
دنبالۀ سپاه او قیس بن ابی صمصعة انصاری بود. 
چون به نزديك «صفراء» رسید» تشیّس بن عمرو و عدی بن ابی 
رہام (هر دو جہنی) را روانه کرد تا گزارش‌های ابسوسفیان را 
در نیوشند و برای او بیاور ند. آنگاه پیامبس خدا (ص) روانه گشت و 
«صفراء» را در سوی چپ فرو گذاشت. بسبس بن عمرو فر ارسید و 
گزارش داد که همانا کاروان به تزدیکی پدر رسیده است. پیامیر 
خداو ند ([ص) و مسلمانان آگاهی نداشتند که گذرگاه قرشیان برای 
پاسداری از کاروان‌شان از کچاست. او على و زبیر و سعد را روانه 
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کرد که از بدر برای وی گزارش بیاورند. اینان آبرسانان قریش را 
آوردند که در میان ایشان اسلم برد بن یجاح و ابو یسار برد بنی 
عاص بودند. اینان دا هنگامی به نزد پیامبس (ص) آوردند که او به 
نماز درایستاده بود. از ایشان پی‌سید ند و اینان گفتند: ما آب‌رسانان 
قریشیم که ما را روانه ساخته‌اند تا برای ايشان آب ببسريم. آنان 
پاسخ را نپسندیدند 9 آنہا را زدند تا از ابوسفیان گزارش دهند. 
گفتند: ما بردگان | بوسفیا نیم . پس ایشان را رها کردند. پیامہں خدا 
(ص) از نماز بپرداخت و گفت: اگر این دو تن راست بگویند» ایشان 
را می‌زنید و چون دروغ بگویند» رهاشان می‌سازید. راست گفتند؛ 
ایشان بردگان قریشند. به من بگویید» قرشیان کجایند؟ گفتند در 
پشت این تپه‌ای هستند که می‌بینی؛ در کنارۂ دورتر آنند. پیامبر 
خدا (ص) پی‌سید: شمار این سدم چند است؟ آن دو گفتند: بسپار. 
پرسید: اندازةٌ ساز و برگت‌شان چیست؟ گفتند: نمی‌دانیم. پرسید: 
روزی چند شتر سر می بر ند؟ گفتند: يك روز نه و يك روز ده شتر. 
فرمود: میان نہصد تا هزار مرد جنگی‌اند. 

آنگاه به آن دو تن گفت: از مسہتر‌ان قریش چه کسانی در میان 
سپاهیا نند؟ عتبه و شیبه پسران ربیعه» ولید» ابو بختری بن 
هشام» حکیم بن حزام» حارث بن عامر» طعيمة بن عدی» نضسی بن 
حارث» زمعة بن اسودء ابوجپل» امية بر 
حجاج» سپیل بن عمرو و عمرو بن غبډود. 

پس پیامبر خدا (ص) رو به یاران خود کرد و گفت: اينك این 
مکه است که پاره‌های چگر خود را به سوی شما افکنده است. آنگاه 
درباره چگونگی جنگیدن, با یاران خود به‌کنکاش در نشست. ابوبکی 
پر‌خاست و سخن استوار و نیکو گفت و عمر به سخن درآمد و نیکو 
گفت. آنگاه مقداه بن عمرو برخاست و گفت: ای پیامبس خدا, به 
سوی فرمان پروردگارت روانه شو که ما با توییم. به خداما آن را 
نگوییم که فرز ندان اسر‌اییل به موسی گفتند: «تو با پروردگارت 
برو و هر دو پیکار کنید که ما در اینجا نشستگانیم» (مائده /۵/ 
۴ ما می‌گوییم: تو با پروردگارت بروید و هر دو پیکار کنید که 
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ما همراه شما پیکار کنندگانيم. سوگند به آن کس که تو را به‌راستی 
و درستی برانگیخته است. اگر ما دا تا «س‌داب خمّاد» (یعنی تا 
بتازانی» شتابان در کنار تو روانه گردیم تا بداتجا رسی. 

او خدا را برای ایشان به نیکی بخواند. سپس پیامیں خدا (ص) 
گفت: ای گروه‌س‌دمان» ر ای‌خویش با من در ميان گذارید. خواسته اش 
انصار بود زیرا اینان بیش‌ترین شمار سپاهیان او بودند. تر‌سید که 
انصار تنپا یاری او را در برابر دشمنان و بدخواهان درون مدیته 
بایسته بدانند و روا ندارند که ایشان را برای پیکار از شبر‌شان 
بیرون بیاورد. سعد بن معاذ گفت: ای پیامبر خداء چنین می بینم که 
روی سخن با ما داری. گفت: آری. سعد گفت: ما به تو گرویدیم و 
تو را راستگو شمردیم و پیمان‌ها با تو بستیم. پس ای پیامبی خداء په 
سوی فی‌مان خدایی روانه شو زیر! سوگند به‌آن کس‌که تو را به‌راستی 
برانگیخته است» اگر ما را تا درون این دریا بتازانی و دل به دریا 
زنی» با تو تا درون خیزاب‌های دریا بتازيم. باکی نداریم که فردا 
ما را بر سس دشمنان بتازانی. ما در جنگت پایدارانیم و در دیدار با 
دشمن راست‌کاران. امیدوارم خدا از ما آن را به تو بنمایاند که 
دیدگانت روشن گردند. ما را بر برکت خدا روانه ف‌مای. 

پیامیں خدا (ص) روانه گشت و گفت: شما را مژده باد که خدا 
یکی از دو گروه را به من ارزانی داشته است (کاروان یا سپاهیان: 
گرفتن آن یا چیره شدن ب اینان). گویا من هم‌اکنون به کشتن‌گاه این 
مردمان می‌تگرم. آنگاه به سوی بدر سرازیر گشت و در نزدیکی آن 
فرود آمد. 


دراین‌میان ابوسفیان بر کرانه رفته و بدر را بر سوی‌چپ گذاشته 
بود. او شتابان رقت و رهایی یافت. چون دید که دارایی و کاروان 
خود را وارمانده است. پيك و پیام به نسزد قرشیان (که در جحفه 
بودند)» روانه ساخت و گفت: خداو ند کاروان و دارایی‌های شما را 
وارمانده است؛ بازگردید. ابوچپل بن هشام گفت: به خدا سوگند 
که باز نگردم تا به س‌زمین بدر درآییم (بدر جایگاهی بود که عرب‌ها 
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هی سال در آن بازار می‌ساختند) و سه روز در آنجا درنگت ورزیم و 
گوسپند و شت س‌ببریم و خوردنی بخوریم و باده بنوشیم و عربان 
آواز ما بشنوند و همواره برای همیشه از ما هراس در دل بدار ند. 
آختس بن ریق ثقفی (که همپ پیمان بنیز هره بود و ایشان در چحفه 
بودند) به مردم خود بنی‌زهره گفت: ای بنی‌زهره» خدا سس پر ست و 
دارایی‌های شما را و ارهانده است» باز‌گردید. ایشان باز گشتند. هیچ 
زهری و عدوی در جنگ بدر شرکت نجست. دیگ خاندان‌های‌قرریش 
در آن حاضر آمدند. ۳ 

هنگامی که قرشیان در جحفه بودند» جبیم بن صلت بن مخرمة بن 
مطلب بن عبد مناف خوابی دید و آن را چنین بازگو کرد: بدان گونه 
که بینندگان به خواب اندر بینند» چنین به‌چشمانم آمد کسه مردی 
سواره ب اسب که اشتری را به دنبال خود می‌کشید. از راه رسید و 
گفت: عتبه» شیبه, ابوجل (و دیگر کسانی که در بدر بر خاك نابودی 
افتادند), کشته شده‌اند. او را ديدم که چیزی مانند کارد یا جز آن 
پر سینۀ شتر خود زد و سپس او را در ميان سپاه رها ساخت. هیچ 
خرگاهی نماند مگ که از خون آن لکه‌دار گشت. ابوجپل کفت: این 
هم یکی از پیامبران بنی‌مطلب است. فردا دانسته خواهد شد که چه 
کسی کشته شده باشد. میان طالب بن ابی‌طالب که در میان ایشان‌بود» 
با یکی از قر‌شیان گفت و گویی درگرفت و آنان گفتند: به خدا از 
پیش می‌دانستیم که دل با محمد می‌دارید. طالب همراه گروهی دیگر 
به مکه باز گشت. گویند: او به‌ناچار بیرون آمده برد. وی نه در ميان 
اسیران یافت شد نه در کشتگان و نه در میان باز گشتگان به مکه. 
و 
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یعنی: خدایاء اگ چنان افتد که طالب در میان سواره‌ای از این 

سوارگان در جنگت فرو رود بادا که او یغمازده باشد نه ینماگ؛ و 
شکست خورده باشد ته چیره‌گر. 
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قی‌شیان روانه شدند تا در کراتۀ دورتی آن دره قس‌ود آمدند. 
خداو ند باران آسمان را روانه کرد. آن دره نرم بود و چندان ریگی 
نداشت. پیامبی خداوند (ص) و یارانش را از بساران آن رسید که 
زمین را برای ایشان اندکی نمناك ساخت و ایشان را از راء رفتن 
باز نداشت. قرشیان را از باران آن رسید که نتوانستند با بودن آن 
راه بپویند. پیامیر خدا (ص) بیرون آمد و پیش از ایشان خود را به 
آپ رساند. چون به نزديك ترین جای آب رسید» خبّاب بن مُشنیر بن 
جَمُوح به وی گفت: ای پیامیر خداء آیا این جایگاهی است که خدا تو 
را در آن فرود آورده است و نتوان از آن پس و پیش رفت يا سغن از 
رای و جنگث و نیر نگك در میان‌است؟ پیامبر گفت: همانا دای و جنگی 
و نیر نگ است. حباب بن منذر گفت: ای‌پیامبی خداء اگر چنین است. 
جایگاه تو اینجا نیست. برخیز تا به‌جایی رویم که در برایر ایشان 
بر تزديك ترین آب فرود آییم و آنگاه دیگ چاه‌های کہنۀ سس آن 
را کور کنیم و بس فراز آن آبگیری بسازیم و آن را از آب انباشته 
گردانیم تا ما بیاشامیم و ایشان را بسدان دسترسی نباشد و در چنین 
حالتی به پیکار با ایشان درایستیم. پیادیر خدا (ص) چنان کرد که 
او گفته بود. 

چون فرود آمد» سعد بن معاذ به پیشگاه وی رسید و گفت: ای 
پیامبر خدا. دستوریده تا برای‌تو از گك و شاخه‌های‌خرما سایبانی 
بسازیم تا تو در درون آن باشی و اسب و اشتر سواری تو را در 
نزدیکی‌ات بداریم. اگر خدا ما را گرامی داشت و بر ایشان پیروز 
کرد همان باشد که دوست می‌داريم و اگر آن دیگری روی دهد پر 
اسب یا اشتر نشینی و خود را شتابان به مردمان ما که در پشت 
سس مانند» بر‌سانی. در این پیکار کسانی و اپس نشسته‌اند که ما بیش 
ازایشان تو را دوست نمی‌داریم. اگی آنان گمان می‌بردند که جنگی 
درخواهد گرفت, و اپس نمی نشستند. خدا با ایشان تو را پاس بداره 
و ايشان همه نيك‌خواه تو باشند و در کنار تو پیکار کنند. پیامبس به 
نیکی از او سپاس‌گزاری کرد. آنگاه برای پیامبر سایبانی ساختند. 
در این هنگام قرشیان خرامان و خودنمایان از راه رسیدند. چون 
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ایشان را دید گفت: بار خدایا. اینان قرشیانند که خرامان و خود 
نمایان از راه رسیده‌اند تا با تو بستیزند و پیامبر تو را دروغگو 
بغوانند. بار خدایا» پاریات را به من رسان که نويد آن به من دادی. 
خدایاء بامداد فردا نابودشان فرمای. او عتبة بن شیبه را بی شتری 
سرخ دید و گفت: اگر در نزد یکی از این مردم نیکی باشد, نزد 
خداو ند این شتر سرخ است که اگر از او فرمان پرند» به راه راست 
ره یا بند. 


در این میان خُاف بن ایام بن رحضا غناری يا پدرش ایماء به 
هنگام گذر کردن قرشیان بر وی»پسر خود را همراه چند شتی قریانی 
به نزد قرریش فی‌ستاد و اشتران را ارمنان ایشان کرد و یاری با ردان 
چنگی و رزم‌ابزار به ایشان پیشنہاد داد. قرشیان گفتند: اگل با 
مردمان می‌جنگیم» ناتوانی نداریم و اگر چنان کسه محمد می‌پندارد» 
با خدا می‌جنگیم» هیچ کس را در ہراب خدا تاب پایداری نیست. چون 
قرشیان فرود آمدند» گروهی از ایشان از آن میان حکیم بسن خزام 
فراز آمدند و به آبگیی پیامبر خدا (ص) رسیدند. پیامبر گفت: 
ایشان را به خود واگذارید. ایشان آمدند و آب نوشید‌ند. هر کس از 
آن آبگیر نوشید, در آن روز کشته شد به‌جز حکیم بن حزام که بر اسب 
خود به‌نام «وجیه» نشست و رو به‌گریز نباد و رهایی یافت. سپس‌ها 
او اسلام آورد و باورش به نیکویی گرایید. چون می‌خواست سوگندی 
استوار یاد کند» می‌گفت: سو گند به آنکه مرا در روز بدر وارهانید. 


چون قرشیان آرامش یافتند» عمرو بن وهب چمَحی را روانه 
کردند تا شمار و اندازهٌ مسلمانان دا برآورد کند. او اسب خود را 
به تاختن آورد و بر گشت و گفت: سیصد مرد جنگی‌اند یا کمی اندك 
یا بیش از آن. درفش‌ها را دیدم که »ایه‌های مر گت را بر سین خویش 
دار ند؛ اشتران آب‌کش ایشان مر گت بی‌چون و چرا فراز می‌آور ند. 
مردان جنگی‌شان جز شمشیر دای خویش پناهی ندار ند؛ به خداسو گند 
که می‌دی از ایشان کشته نشرد مگر که مردی از شما را کشته باشد؛ 
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اگر به شمار خود از شما بکشند» پس از آن چه‌هوده‌ای از این ز ندگی؟ 
اپنك بنگرید تا چه می بینید. من آنچه بایستۀ نيك‌خواهی است, با 

چون حکیم بن حزام این بشنید» به ميان آن مردم رفت و به نزد 
عتبة بن‌ر بیمه شد و گفت: ای ابوالولید» تو بزرگث و سرور قرشیانی. 
آیا می‌خواهی کاری کنی که تا پایان روزگاد از تو به یکی نام برند؟ 
گفت: آن چه‌باشد؟ حکیم بن حزام گفت: مر دم را باز گردان و خو تبهای 
هم پیمانت عمرو بن حضرمی را بپسداز. عتبة بن ربیمه گفت: چنین 
کردم. خون وی و آنچه از دارایی‌اش بر باد رفته است» به گردن من 
است. اينك به نزد پس حنظلیه (ابوجہل) شو زیرا جز او کسی را 
نمی‌شتاسم که میدم را گمراه گرداند و کار ایشان تیاه سازد. عتبه در 
میان مردم ایستاد و گفت: شما از راه دیدار کس‌دن و ستیزیدن با 
محمد و پارانش به هیچ خواسته‌ای نتوانید رسید. به‌خدا سوگند» 
اگ بر ایشان چیره گردید. پیوسته‌س‌دانی درمیان شما خواهند بودند 
که نگریستن به چپرةٌ دیگر مردان را ناخوش خواهند داشت زیرا 
خواهند دید که این یا آن. پس عمو یا پسر خاله یا یکی از مردان 
خانواده‌اش را کشته است. حکیم بن حزام گوید: آنگاه به‌نزد ابوجپل 
رفتم و دیدم که زرهی را بیرون آورده است و سی‌گرم آماده کردن آن 
است. او را از گفتار عتبه آگاه ساختم. گفت: به خدا سوگند که 
گلویش باد ک‌ده است و او از اندازةٌ خود بیرون رفته است. این از 
آن‌روست که محمد و یارانش را دیده است. به خدا سوگند که باز 
نگر‌دیم تا خدا میان ما با محمد داوری فرماید. عتبه را از آنچه گفته 
است بیم و باکی نیست. او دیده است که پس‌ش ابوحذیفه در ميان 
ایشان (یاران پیامیر) است و از این‌رو بر وی از شما تر‌سیده است 
(که شمشیر بر سرش گذارید و او را از پایش در آورید). 

آنگاه وی (ابوجپل) کس به نزد عاس بن حضرمی گسیل کرد و 
گفت: این هم‌پیمان تو می‌خواهد مردم را به مکه پاز گرداند. تو ریخته 
شدن خون برادرت عمرو بن حضرمی را به چشم خویش دیدی؛ این 
پاسدار و پشتیبان و پناه دهنده خود را بجوی و کشته شدن برادرت 
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را فو مگزار. عامس برخاست و با آواز بلند فریاد کشید: آی دریغ 
از عمرو! وای برادرم عمرو! به‌ناگاه مردم به‌هم برآمدند و برای 
آسیب رساندن به همدگر و کشتار یکدیگر چون خیزاب‌های خروشان 
از جای جنبید ند و آتش جنگت به‌سختی تیز گردید. 

چون سخن ابوجل (که گفته بود «گلویش باد کرده است») به 
گوش عتبه رسید» گفت: این مردك شلوار زرد کرده» به‌زودی بداند 
که گلوی چه کسی باد کرده است» من یا او ! آنگاه کلاه خودی خواست 
که بر سر گذارد ولی چون سری بزرگت داشت» کلاه‌خودی به اندازه 
نیافت. پس روپوش خود را به سان دستار» بر سر بست و گوشۀ آن 
را بیاو یخت. 

در این هنگام اسود بن عبدالاسود مخزومی که مردی بدخوی‌بود» 
بیرون آمد و گفت: با خدا پیمان می‌بندم که یا از آبگیر ایشان آب 
نوشم یا آن را ویران کنم یا در پای این کار جان ببازم. حمزه به‌سوی 
أو بیرون رفت و شمشیری بر پای او زد و نیمی ازپایش دا به‌یکباره 
برید و او بر زمین افتاد. آنگاه خزان به سوی آبگیر رفت و خود را 
به درون آن افکند تا سو ند خویش به‌جای آورده باشد. حمزه از پی 
او روان شد و او را چندان با شمشیر بزد که در میان آبگیر کشته‌شد. 

آنگاه عَبةَ بن ربیعه, شَيْبَة بن ربیعه و ولید بسن عتَبّه از ميان 
سپاه بت‌پر ستان بیرون آمدند و هماورد خواستند. از این سوی عوف 
پن اء و وتا بن غفرآ و عبدالله بن رواحسه» همگی از انصار» 
بیرون آمدند و به‌رزم آن سه‌تن‌شتافتند. آنان‌پر‌سیدند: شما کیا نید؟ 
گفتند: از اتصاریم. بت‌پرستان گفتند: هماوردانی بزرگوار باشید 
ولی ما را به شما نیازی نیست. بايد که هماوردن ما از مردم خودمان 
به نبردمان آیند. پیامیں (ص) گفت: ای حمزه. ای عبيدة بن حارث» 
ای علی» بر‌خیزید. این سه تن بی‌خاستند و به هماوردان خود پیوستند 
و به رزم تن به تن پرداختند. عبيدة بن حارث که سر‌کرده جتگاوران 
بود با عتبه گلاویز شد» حمبزه با شیبه و علی با ولید. حسزه هیچ 
درنگی به شیبه نداد و او را از پای درآورد» علی نیز درنگی به ولید 
نداد و او را کشت ولی عبیده با عتبه گلاویز کشت و هريك از این 


رو بدادهای سال دوم هجری دده 
دو ضربتی بر آن دیگری نواخت و او را زخمی ساخت. علی و حمزه 
ہں عتبه تاختند و او را چاك چاك ساختند و بر زءين اندا . عبيدة 
بن حارث را که پایش بریده شده بود» به سوی یارانش آوردند. چون 
او را به تزد پیامبر (ص) آوردند» گفت: ای پیامبر خداء آیا من 


حى لمع حول و کدعل عَن و اللائ 
یعنی: او را پاس می‌داریم تا در پایش جان ببازيم و در این راه 
فرز ندان و زنان خود را از یاد می‌بریم. 


آنگاه او درگذشت. مردم روی به‌هم آوردند و به یکدیگر نزديك 
شد ند. ابوجل پیوسته می‌گفت: بار خدایاء آنکه بیش تس پیوند 
خویشاو ندی بریده و چیز هایی آورده است که ما نمی‌شناسیم» همین 
بامداد نابودش کن. او بود که خدا را پر خود بخواند. 


پیامبس خدا(ص) به یاران خود فرمان داده بود که تازش نياور ند 
تا او ایشان‌را بدین کار فرماید. گفت: اگر این مردم شما را در ميان 
گر‌فتند» ایشان را با تیر باران از خود برانید. او به درون سایبان 
رفت و ابو بک با وی بود. پیامبر همی گفت: خدایا اگر این گروء از 
خانوادۂ اسلام را نابود شده روا بداری» هرگز پرستیده نخواهی شد. 
خدایا آنچه را به من نويد دادی به فرجام رسان و انجام ده. پیوسته 
خدا را بخواند تا ردایش فرو افتاد. ابوبک آن را بر شانه‌اش افکند 
و گفت: سوگند دادن پروردگارت بس است. خدا به‌زودی ویدش به 
تو را انجام خواهد داد. پیامبر در سایبان آره‌ید و اندکی خواپید و 
آنگاه بیدار شد و گفت: ای ابوبکر» یاری خدا برایت فی‌ارسید. اينك 
این جبریل است که لگام اسب خویش به‌دست گرفته است و آن را 
می‌راند و بر دندان‌های پیشینش گرد نشسته است. خدا این آیه فرو 
فرستاد: به یاد آورید آن هنگام را که از پروردگار خود پاری میب 
جستید و او فراخوان شما را پاسخ داد و فررمود که شما را با هزار 


امه الکامل فی‌التار یخ: 
فرشته یاری رسانم‌که شتابان در پی همدگر فرودآیند (اننال/۸/٩).‏ 

پیامبر بیرون آمد و این‌آیه برخواند: به‌زودی این گرو هان‌شکست 
خورند و به دنبال واپس گریز ند (قس/۴۵/۵۴). او مسلمانان را 
به جنگت برشوراند و گفت: سوگند به آن کسی که‌جان محمد در دست 
وی است. هیچ مردی امروز با بردباری و شکیبایی و پیشتازی (بی 
و اپس نشینی) با ایشان پیکار نکند مگر که خداو ند او را یکر است به 
درون بمپشت روانه سازد. غمّیر بن خمام انصاری که خرمایی چند به 
دست داشت و می‌خورد. گفت: زهی زهی! میان من و بپشت همین 
مانده است که انان مرا بکشند و یکر است به سوی آن شتابم. آنگاه 
خرماها را از دست بیفکند و چندان جنگید که بر دست آنان کشته‌شد. 
ہں مجع بردة عمر بن خطاب تیری اقکند ند و او را از پای درآوردند. 
او نخستین کشته بود. سپس تیری بر حارثة بن سراق انصاری آمد و 
او را در دم بکشت. عوف بن عفراء نیز چندان جنگید تا کشته شد. 
مردم از هر دو سوی به پیکاری گرم و سخت برخاستند. آنگاه پیامبر 
خدازص) مشتی خاك بر گرفت و بر فراز قرشیان افشاند و گفت: این 
چپره‌ها زشت بادند. به پارانش گفت: بر ایشان بتازیسد. در سپاه 
بت‌پرستان شکست افتاد و خدا گروهی از ایشان را کشت و گروه 
دیگری را به اسیری افکند. 


پیامبر خدا (ص) در سایبان بود و سعدبن معاذ هماه گرو می از 
اتصار با #مشیر‌های آخته ہس گرداکرد آن از پيامیر خدا (ص) 
پاسداری می کردند چه می ترسید ند دشمنان بر او تازند. پیامبر خدا 
(ص) در چبپرة سعد بن معاذ ناخوشنودی دید که مردم بت‌پرستان را 
به‌اسییی می‌کیر ند. پیامبر خدا (ص) به وی گفت: ای سعد» گسویا 
این کار را نمی‌پسندی. گفت: آری ای پیامبر خدا. نخستین دیداری 
است که با بت پرستان داریم؛ در خاك و خون کشیدن ایشان برای من 
دوست‌داشته تی از زنده گذاشتن مردان بود. 


نخستین کس که با ابوجپل دیدار کرد معا بن عمروبن جَفُوح 
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بود. او دید که‌قرشیان ابوجمل را در ه‌یان‌گرفتهاند و از او پاسداری 
می‌کنند و می‌گویند: کس نتواند به سوی ابوحکم راه یابد. معاذ 
گوید: من این کار را بایستۀ خود ساختم. چون بدو راه یافتم» با 
شمشیں بی او تاختم و او را چنان بزدم که پایش برید و جدا گشت. 
پسرش عکرمه شمشیر بر من زد و دستم را از بالای بازو برید. دستم 
با پوستی از شانه‌ام آویزان گشت. سی‌اسر آن روز را جنگیدم و دست 
پریده را به دنبال خود می‌کشیدم. چون میا آزار داد, آن را در زیر 
پای خود نپادم و با زور کشیدم و بر زدین افکندم. 

ممعاذ تا روزگار عشمان زنده ماند رضی‌الله عنه. 

آنگاه معوذ بن عفراء بر ابوجہل گذشت و او دا فروکوفت و 
زمین گیر ساخت. وی را که هنون نیمه‌جانی داشت» به‌خود واگذاشت. 
پیامیں خدا (ص) فربوده بود که او را در میان کشتگان بجویند. 
عبدالله بن مسعود بر او گذشت و دید که وایسین دم‌ها را برمی‌آورد. 
گوید: پای خود دا بر گردنش کستاشتم و گفتم: ای دشمن خداء آیا 
دیدی که خدا تو را زبون گردانید؟ گفت: چرا ز بون ساخته باشد؟ 
بزر کت ترین می‌دی بودم که شما او را کشتید. اينك بگو جنگث به‌سود 
که پایان یافته است؟ گفتم به سود پروردگار و فی‌ستاده‌اش. ابوجمرل 
به وی گفت: ای چوپانك گوسیند. به‌جایی سخت برآمده‌ای. گنت : 
بی‌گمان تو را یکشم. گفت: تو نخستین برده نباشی که سرور خود را 
می‌کشد. همانا دردناك‌ترین چیزی که اموز چشیدم» این است که تو 
مر! می‌کشی نه یکی از هم‌پیمانان خوش‌بوی. عبدالله شمشیری بر 
گردن او زد چنان که سرش در پیش پای او افتاد. آن را بررداشت و به 
نزد پیامبر خدا (ص) آورد. پيامب سس بر زمین گذاشت و خدا را سپاس 


عبدالی‌حمان بن عوف زرهی چند به‌غنیمت گرفت و در این هنگام 
بر امية بن خلف و پسرش علی پن اميه گذر کرد. آن دو به‌وی گفتند: 
ما را ہھ اسیری بگیر که برای تو بہت از این زره‌ها باشیم (تا مبادا 
کشته شویم). او زره‌ها را بر زمین افکند و دست وی و پسرش را 
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گرفت و با خود روانه ساخت. امیه گفت: آن مرد که پر شترمرغی بر 
سینه نشانده است» کیست؟ گفت: حمزة بن عبدالمطلب. اميه گفت: 
او بود که همۂ این بدبختی‌ها را پر سر ما آورد. 

در این زمان چشم بلال بی اميه افتاد. اميه در آغاز اسلام در مکه 
او را شکنجه می‌داد. وی دا به‌سوی‌ژمین داغ و آفتاب‌سوزان می برد و 
یں پشت می‌خواباند و فی‌مان میداد که تخته سنگی یزرگت بیاور ند و 
بر سینه‌اش بگذار ند. به او می‌گفت سته باشی تا دين محمد 
را رها سازی. بلال پیوسته می‌گفت: یکتاست یکتاست. چون بلال او 
را دید» فریاد برآورد: ايتك امیه! سرکرد؛ پت‌پرستان! مبادا که 
رمایی پایم اگ بگذارم که رمایی یابی! سپس با آو از بلند فریاد 
کشید: ای یاران خداء اينك سرکردء ناباوران امية بسن خلف! مرا 
رهایی مبادا اگر او را رهایی باشد! مسلمانان ایشان را در ميان 
گر فعند و امية بن خلف و پسرش علی‌بن امیه را کشتند. عبد‌الرحمان 
بن عوف پیوسته می‌گفت: خدا بلال دا بيا 
اسیرانم را او از چنگم بیرون آورد. نیز 
کشته شد. او را علی بن ابی‌طالب کشت. 


زاد. زره‌های من بشد و 


تبن ابی‌سفیان‌ین حرب 


چون بت‌پرستان شکست خوردند» پیامبر خدا (ص) فرمان داد که 
ابو بختری بن هشام کشته نشود زیرا او به‌هنگام بودن پیامبر خدا 
(ص) در مکه. بیش ار همه آزار بت‌پر‌ستان را از وی دور می‌ساخت. 
و از میان کسانی بودکه در شکستن آن پیمان‌نامه (که به زیان پیامبر 
نوشته شده بود)» کوشش کرد. مُجدّر بن ذیاد بلوی هم‌پیمان انصار او 
را دید که پا دوست خویش است. به او گفت: پیامبر خدا فربان داده 
است که تو را نکشیم. ابو بختری گفت: نیز دوستم؟ گفت: نه, سوگند 
به‌خدا. بوبختری گفت: اگر چنین باشد, سوگند به خدا که بی‌گمان 


من و او باهم بمیریم تا مبادا ز نان قسریش بگویند که من از روی 
دلبستگی به زندگی» دوستم را رها ساختم. پس مجذر او را کشت و 
گزارش کار به پیامبر خدا (ص) رساند. 


رویدادهای سال دوم هچری همه 


دراین هنگام عباس بن عبدالمطلب عموی پیسامس را آوردند که 
ابویّنش او را اسیں کرده بود. او را با زنجیر بسته بودند [ابویسس 
مردی لاغر بود] و عباس مردی فر به. به اپویسس گفتند: چه گونه او 
را گرفتار کردی؟ گفت: مردی مرا پن او پاری داد که همرگز وی را 
ندیده بودم. او پیک و چہره‌ای چنین و چنان داشت. پیامبر خدا(ص) 
گفت: فرشته‌ای بزرگوار تو را بر او یاری داده است. چون عباس 
روز را با اسیری به شب رساند» پیامبر خدا (ص) را از آغاز شب 
بی‌خوابی فراگرقت. یارانش به او گفتند: ای پیامبر خداء تو را چه 
می‌شود که خواب و آرام نداری؟ گفت: دیدم که عباس در زنجیر است 
و از درد بر خود می‌پیچد و می‌نالد؛ خواب از سرم پرید. آنان به‌سوی 
او بی‌خاستند و بندش بگشودند و پیامبر خدا(ص) بخفت. 

پیامبر خدا (ص) در آن روز به یاران خویش گفته بود: مردانی 
از بتی‌هاشم و جز ایشان را شتاخته‌ام که به زور به این جنگت آورده 
شده| ند. هر کدام از شما یکی از بنی‌ماشم را دیدار کند» او را نکشد: 
هر‌ که عباس بن عبدالمطلب را دیدار کند» او دا نکشد که به زور به 
این جنگت آورده شده است. ابوحذيفة بن عتبة بن ربیمه گفت: آیا 
پسرآن و پدران و پرادران خود را بکشیم و عباس را ز نده بگذاریم؟ 
به خدا سوگند که اگس او را ببینم» او را به بدتر گونه‌ای با ایسن 
شمشیر بکشم. این گفته به‌گوش پیامبر (ص) رسید. او به‌عس گفت: 
ای ابوحقص, آیا سخن ابوحذیفه را نمی‌شنوی؟ آیا شمشیر بر رخ 
عموی پیامبر خدا کشند؟ ابو حذینه گوید: پیوسته از این سخنی که 
گفتم بیمناکم که جن جان باختن در راه خداء کاری نباشد که گناه آن 
از من یزداید. او در روز یمامه (در جنگ یمامه) ساغی جانبازی 
نوشید. پیامبر خدا گفته بود: در روز جنگت بدر جبریل را ديدم که 
گرد بر دندان‌های پیشینش نشسته بود. 


مردی از بنی‌غفار گسوید: من و پس عمویم در آن روز رو به 
کوهستانی آوردیم تا از بالا به پہنۀ جنگ بدر بتگریم. در آن‌منگام 
بت‌پررست بودیم و خواستیم بدانیم چسه کسی پیروز می‌شود. پارۀ 
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ابری به ما نزديك شد و من از درون آن شیم اسبان را شنیدم و آواز 
گوینده‌ای را نیوشیدم که می‌گوید: به پیش تاز ای حیزوم! گوید: اما 
پسر عمویم؛ از هراس در دم جان سپرد. اما من» خواستم نابود گردم 
که رو به خویشتن‌داری آوردم. 


ابوداوود مازنی گوید: من در پی مردی از بت‌پررستان بودم که او 
را با شمشی بزنم که ناگاه پیش از آنکه او دا بز نم» سرش در پیش 
پایم فرو افتاد. دانستم که جز من کسی او را کشته است. سل بن 
حنیف گوید: کار چنان بود که برخی‌از ما شمشیر ہی یکی از بت‌پرستان 
می‌کشید ند ولی پیش از آنکه شمشیرشان به‌او دسد» سر وی‌از پیکرش 
جدا می‌شد و برزمین می‌افتاد. 


چون خدا بت‌پرستان را درهم‌شکست و گروهی‌را کشت و گروهی 
را به اسیری افکند. پیامبی خدا(ص) فرمان داد تا کشتگان را در چاه 
کہنۂ ویرانه‌ای بیفکنند. پس‌کشتگان بت‌پرست را در آن‌چاه افکند ند 
ولی امية بن خلف باد کرده و زره بر تن وی تنگت شده بود. رقتند که 
او را بیرون بکشانند که پیکرش پاره پاره گشت. او را در همانجا 
بگذاشتند و با سنگت و خاك بپوشاندند. چون آنان در چاه افکنده 
شد ند» پيامیر خدا(ص) بر سر ایشان ایستاه و گفت: ای خفتگان 
درون چاهء چه خویشاو ندان بدی که برای پیاء‌برتان بودید! شما مرا 
دروغگو خواندید و مردمان سخنم را راست شم‌دند. سپس گفت: ای 
عتبه» شیبه. امية بن خلف» ابوجہل بن هشام (تا همه خفتگان چاه), 
آیا نوید خدای را درست دیدید؟ همانا من آنچه را خدا به‌من نويد داده 
بود» راست یافتم. یارانش گفتند: آیسا با مردگان سخن می‌گویی؟ 
پیامبر گفت: شما در برابر آنچه می‌گویم» از ایشان شنواتر نیستید 
ولی اینبا نمی توانند پاسخ سا بگویند. چون پیامبر (ص) با خفتگان 
درون چاه چنان سخن گفت» در چپس؛ ابوحذیفةین شیبه ناخوشایندی 
دید که رنگش بگشته بود. پیامبر به او گفت: گویا دربارة سر نوشت 
پدرت سر گر دان مانده‌ای؟ ابوحذیفه گفت: نه به خدا ای پیامبی خداء 
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هر گز در بارۂ پدرم گمان‌مند نشدم و کشته شد نش بر بت‌پرستی را 
پذیرفتم ولی او را دارای خرد و فرزانگی و بزرگواری 2 اميد 
می بردم که به اسلام روی آورد و چون دیدم که بر بت‌پستی مرد» 
اندو هناك شدم. پیامبر» خدا را برای او به‌خوبی بخواند. 


آنگاه پیامبر خدا (ص) فرمان داد که آنچه را در لشکرگاه است» 
گردآوری کنند. آنپا را گرد آوردند و بر سس بخش کسردن باهم به 
ستیز بی‌خاستند. آنان که آن را گرد آورده بودندء گفتند: از ماست. 
آنان که با دشمن جنگیده بودند» گفتند: به خدا سوگند اگر ما نبودیم» 
این دارایی‌ها به چنگگ شما نمی‌افتاد. ما دشمنان را سرگرم کردیم تا 
شما توانستید اینپا را گرد آورید. آنان که از پیامبر خدا (ص) در 
درون سایبان پاسداری می‌ک‌دند» گفتند: به‌خدا که شما بدان 
سزاوارتر از ما نیستید. هنگامی که هيچ‌کس از کالاها پاسداری 
نمی‌کرد» می‌توانستیم آن را برگيريم و دیدیم که بر گرفتنش برای 
ما آسان است ولی ت‌سیدیم که دشمنان‌دیگ باره بر پیامبر خدا بتاز ند 
و از این‌رو به پاسداری از او پرداختیم. در این هنگام بود که خدا 
«انفال» (کالاهای بر‌گرفته از پہنۀ نبرد) را از دست جنگاوران و 
دیگر مردمان بیرون آورد و آن را ویو پیامبر خدا (ص) ساخت که 
وی آنپا زا به گونۂ برابر در میان مسلمانان بخش فر‌مود. 


پیامبر خدا (ص) عبدالله بن روّاحه را به سان مژده‌رسان به سدم 
بالای مدینه گسیل کرد و زید بن حارثه را به‌سوی مردم پایین مدینه. 
زید هنگامی به مدینه رسید که خاك آرامگاه رقیه دختر پیامبر خدا 
(ص) را هموار کرده بودند. او همسر عشمان بن عفان بود که پیامیر 
وی را در مدینه بر آن بانو گماشته و بپرةٌ چنگاوران برای وی در 
نظر گرفته بود. 


چون پیامبر خدا (ص) بازگشت. مردم به پیشواز او شتاف 
او را برآن پیروزی خدایی شادباش گفتند. سَلَمَة بن سَلامةبن وقش 
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انصاری گفت: با پیرانی موی و پشم‌ریخته به‌سان اشتران دست و پا 
بسته دیدار کردیم و همگی را سس بریدیم. پیامبر خدا (ص) لبخندی 
زد و گفت: پسر برادرم. اینان سر کردگان قریش بودند. 


در میان اسیی‌ان تس بن حارث و عقَبَةین ابی‌معیط بودند. پیامبر 
به علی فرمان داد که او را بکشد و علی او را در «صفراء» سس برید. 
او به عاصم بن ثابت فرمان داد که عقبة بن ابی‌معیط را بکشد. چون 
خواستند او را بکشند» شیون و زاری آغاز ناد و گفت: چیا مرا با 
این اسیران برایر نمی‌گیرید؟ آنگاه گفت: ای محمد» برای کودکان 
بیس پر ستم چه ماند؟ پیامبر گفت: آتش دوزخ. عاصم بن ثابت او را 
(رگت آهو) شکنجه کش کرد. 


در جایی به نام «یرق الت 


در میان اسیران سیل بن عمو بود که مالك بن دحشم انصاری 
او را به اسیری گرفت. چون او را به نزد پیامبر آوردنشد» عم ین 
خطاب گفت: ای پیامبر خداء مرا دستوری ده تا دو دندان پیشین او را 
از دهان برآورم تا دیگر هر‌گن به زیان تو به‌سخنوری ب نخیزد. لب 
پایین سیل شکافته بود. پیامبر خدا (ص) گفت: ای عس, او دا په 
خود واگذار که به‌زودی جایگاهی برخواهد گزید که تو او را ستایش 
خواهی کرد. جایگاه او آن بود که به هنگام درگذشت پیامبر در زمان 
باز گشت عر بان از دین اسلام» برگزید و ما به خواست خدا این را 
در داستان « باز گشت» بازخواهیم گفت. چون این سېیل به مدینه فرا 
رسید» سوده دختر رَمَعّه همس پیامبر (ص) به وی گفت: آیا به سان 
زنان خود را دست بسته به ایشان سپردید؟ چرا بزرگوارانه نم‌دید؟ 
پيامبر خدا (ص) سخن او را شنید و گفت: ای سوده» آیا مردم را بر 
خداو ند و پیامبرش می‌شورانی؟ سوده گفت: ای پیامیسر خداء اگر 
چیزی‌گنتم» از این‌رو بود که‌چون‌او را دیدم»خویشتن‌داری نتوانستم. 


پیامبر خدا (ص) گفت: در بار اسیران به نیکی و خوش‌رفتاری 
سنارش کنید. کار بدانجا کشید که برخی از یاران خوراك نمی 
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خوردند و به اسیران خود می‌دادند. 


نخستین کس که به مکه رسید و گزارش کار و شکست خوردن 
قرشیان بداد» حَیْشمان بن عبدالله خزاعی بود. به او گفتند: گزارش 
چه داری؟ گفت: عتبه. شیبه» ابوحکم» نبیه بن حجاج» منبه بن حجاج 
و دیگران کشته شدند. صفوان بن آمیه به خدا که خردش از 
ميان رفته است. در بارهٌ من از اد بپس‌سید. گفتند: صفوان چون‌است؟ 
گفت: آنك در «حجر» نشسته است؛ خودم ديدم که پدر و برادرش 
گشته شد ند. 

ابولبب نه روز پس از رسیدن گزارش کشته شدن قرشیان به‌مکه 
در گذشت. آنگاه قرشیان سوگواری و شیون و زاری آغاز نپادند. 
سپس گفتند: سوگواری نکنید که محمد و یارانش بر شما سر‌زنش 
آورند. نیز برای بازخریدن آزادی اسیر‌ان‌تان کاری نکنید تا محمد 
پر شما ستم روا نداره و سختگیری نکند. آشوّد بن عَبدیفُوتْ داغ سه 
پسر دیده بود: رَمته» عقیل و خارث. او دوست می‌داشت که بر 
پسران خود کریه کند. یك روز آوای شیونی شنید. او که بینایی از 
دست داده بود» به بردهٌ خود گفت: بنگر که آیا گریه را روا داشته‌اند؛ 
باشد که من بر زمعه بگریم زیرا دلم در درون سینه همی سوزد و آتش 
از آن زبانه می‌کشد. برده به نزد وی بازگشت و گفت: همانا زنی 
است که ہں اشتر اسود گفت: 


ولو لا یوم دنر رل یودوا 
یعتی؛ آیا آن زن تواند گریه سس داد که اشترش گم گشته است؟ 

آپا بیدارخوابی او دا از غنودن بازدارد؟ ھان بر بک گریه نکن بلکه 

پر پدر که در آنجا پخت‌های ما کوتاه آمدند. در پدر که مہتران بنی 
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هصیص و مغزوم و گرو مان ابوالولید به خاك و خون اندر تپید ند. 
اگر گریه خواھی کرد ہں عقیل گسریه سر دہ بن حارث که شیر 
شیران بود. بر هم ایشان گریه کن و فریاد شیون برآور؛ هان مبادا 
به ستوه آیی زیر| که پسرم ابوحکیمه همتا ندارد. پس‌از آنان کسانی 
به‌سروری رسیدند که اگ چنگت بدر نبود» هر گنز به مبتری دسترسی 
ند اشتند. 


خواسته اش از این‌ستران تازه پدید ابوسفیان و کسان‌او بودند. 

آنگاه قرشیان به‌خریدن‌آزادی اسییان خود روی آوردند. نخستین 
کس که آزادی‌اش خریداری شد» ابو وداعهُ سپمی بود. پسر ش‌مطلب 
او را بازخرید. عباس بن عبدالمطلب به فرمان پیاس خدا (ص) 
خودش را ا 3 اینان را: عقیل بن ابی‌طالب» حارث بن عبد 
المطلب و هم‌پيما م. چون پیامبر فرمان 
پازخریدن خود وی و ند انا را به او داد. گفت: دارایی بسنده برای 
این کار ندارم. پیامبر خدا (ص) گفت: آن زرها چه شد که به ام 
فضل دای و گفتی: اگ کشته شوم. برای فضل چنین باشد و برای 
عبدالله چنان و برای عبیدالله چندین؟ عباس گفت: سوگند به آنکه 
تو را به‌راستی و درستی برانگیخته است که جز من و همسرم کسی 
از آن زر آگاهی نداشت. من بی‌گمان می‌دانم که تو فی‌ستاده خدایی. 
او خود و دو پس برادر و هم‌پیمانش‌را بازخرید. همراه عباس بیست 
دوقیه» ( با رطل برابر با ۴۰ تا ۶۶ درم) زر یافت شد. او به پیامبر 
گفت: این زر از بہای بازخرید من کم کن. پیامبر (ص) فس‌مود: 
نکنم؛ این چیزی است‌که خدای بزرگث و بزرگوار به‌ما ارزانی داشته 


است , 


در میان اسیران» همچنین» عمرو بن ابی‌سفیان بود که علی او دا 
په‌اسیری گرفته بود. به پدرش گفتند: پسرت را بازخر. گفت: دو 
بدیختی بر سر خود نیاورم؛ آن پسرم را کشته‌اند و این را گرفته! ند 
و از من دارایی‌ام را می‌خواهند. خون حفظله پایمال شد و اینك بای 
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آزادی عمرو می‌جویند! او را به خود واگذاشت و بازنخرید. آنگاه 
سعد بن نعمان انصاری برای عمره گزاردن به مکه رفت و ابوسفیان 
او را بازداشت کرد. قرشیان به هیچ حج‌گزار و عمره‌گزار کار نمی 
گر‌فتند. ابوسفیان او را به زندان انداخت تا در برابر آزادی پس‌ش 
آزاد کند. او گفت: 
هط ب کال آجیب وا ماع شم لاشیرا سید لکلا 
مَل بی عمو لام یلد لفن 1 ان ایر کی 

یعنی: ای فی‌ز ندان مرد پرخوار» فراخوان او را پاسخ گویید 
زیرا شما پیمان بستید که مېتر بسزرگ‌سال خود را به دشمن 
وانسپارید. همانا فرزندان عمرو پست و زبون باشند اگس بند و 
از نجیر از اسیر خویش بر نگیر ند. 

دراین هنگام فرزندان عمرو بن عوف به نزد پیامبر (ص) شدند 
و از او خواستند که عمرو بن ابی‌سفیان را در برای سعد بن تعمان 
آزاد کند و او چنین کرد. 


نیز در میان اسیران ابوعاص بن رییع بن عبدالعزی بن عبدشمس 
شوه زینب دختی پیامبر خدا(ص) بود. او از همۀ مدان مکه زر 
بیش تری داشت و بازرگانی درست‌کار شمرده می‌شد. مادرش ماله 
دخت‌خویلد خواهر خدیجه همس پیامبر خدا (ص) بود. این زن از 
پيامبر خواست که دخترش دا به پس وی به همسری دهد و پیامبس 
پیش از رسیدن وحی چنان کرد. چون به پیامبر وحی رسیدء 
اسلام آورد و به او گرایید. پیامبسر خدا (ص) در مکه گرفتار بت 
پرستان بود و از این‌رو نتوانست میان این زن و شوهر جدایی افکند. 
چون قرشیان به جنگث بدر بیرون شدند» شوهرش ابوعاص بن ربیع 
نیز بیرون رفت و به اسیری افتاد. هنگامی که قرشیان به کار آزاد 
سازی آسیران خود پرداختند» زینب نیز برای آزاد ک‌دن شوهرش 
ایوعاص به‌کار بر‌خاست و گردن‌بندی را که خدیجه در شب عروسی 
به وی داده بودء روانه ساخت و خواستار آزادی شوی خود شد. چون 
پیامبر خدا(ص) گردن بند را دید» به‌زاری گریست و گفت: آیا ميس 
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شود اسیر او را آزاد سازید و کردن‌بندش را به وی بی‌گر‌دانید؟ آنان 
اسپرش را آزاد ساختند و گردن بندش را به وی یی‌گردا ندند. 

پیامبر خدا (ص) از او پیمان گرفت که زینب را به مدینه گسیل 
دارد. ابوعاص په مکه رفت و پیامبر خدا (ص) زید بن حارثه برد 
خویش و مردی از آنصار را روانۀ مکه فرمود تا زینب را از آنجا تا 
مدینه همراهی کنند. چون ابوعاص به مکه رسید. به زینب فیرموه که 
به پیامبر (ص) پیوندد. زینب در نان ساز و برگت برگرفت و خود 
را آمادہ کرد. كتائةَ بن ر بیع برادر ابوعاص او را سوار بر شتری‌کرد 
و کمان خود بر‌گرفت و او را به‌هنگام روز بیرون آورد. قسرشیان 
گزارش این کار شنیدند و در جست و جوی او بیسرون آمد‌ند و در 
«ذی‌ظوا» به او رسیدند. زینب آبستن بود و چون بازگردانده شد. از 
ترس بار خود پینکند. کنانه تیرمای خود استوار ساخت و گفت: به 
خدا کسی به‌من نزديكت نشود مگ که‌تیری در جگرش نشانم! ایوسفیان 
بن حرب به نزد وی آمد و گفت: او را آشکارا بیرون بسردی و مردم 
گمان بردند که این از تاتوانی و زبونی ماست. به جان خودم سوگند 
که نیازی به ز ندانی کردن وی نداريم. با زن بر‌گرد و ما را همین بس 
که مردمان بگویند ما او را بازگ‌دانديم. سپس کنانه او را شبانه 
بیرون برد و به زید بن حارثه و دوستش سپرد. آن دو زینب را به نزد 
پیامبر خدا (ص) آوردند و زینب در نزد او ماندگار گشت. 

اندکی پیش از گشوده شدن مکهء ابوعاص برای بازرگانی با 
دارایی‌های خویش و داراپی‌های میدانی از قریش رو ان شام کشت. 
چون راه بازآمدن در پیش گرفت. گروهی از رزمندگان اسلام با او 
دیدار کردند و همة دارایی‌هایش را گرفتند و او خود رو به گریز 
نپاد. چون شب فرارسید, خود را به مدینه رساند و بر زینب درآمد. 
بامدادان پیامبر خدا از خانه بیرون آمد و آهنگت نماز کرد. او آواز 
داد که «خداً بزرگت است» و م‌مان‌آو از دادند که«خدا بز ر گت است» 
[ شاید از آن‌رو که این غنیمت‌های فس‌اوان تازه را یه چنگث آورده 
یودند] . زینب از جایگاه زنان آواز داد: ای م‌دم» بدانید که من 
ایوعاص را پناه دادم. پیامبی (ص) گفت: سوکند به آنکه جسانم در 
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دست اوست» از این کار هیچ آگاهی نداشتم ولی پایین ترین مردمان 
مسلمان می توانند کسان را پناه دهند. او به‌زینب گفت: مبادا ابو 
عاص به تزد تو آید [و هم‌آغوشت گردد] که وی برای تو روا نباشد. 
پیامبر به ززمندگانی که آن همه دارایی‌ها به چنگت آورده بودند» 
گفت: اگر بخواهیدء می‌توانید دارایی‌هایش را به او بر‌گردانید که 
ما این را دوست می‌داریم و اگر نمی‌خواهید» غنیمت خدایی است. که 
خدا به‌شما ارزانی داشته است و شما بدان سن‌اوار ترید. گفتند: ای 
پیامبی خدا. بلکه آن را همگی بازمی‌گردانيم. آنان دارایی‌هایش دا 
به او باز گرداندند و حتی پاره‌چوب‌هایی را که سس جوال‌ها را با آن 
می‌بستند» بدو پس دادند. او به مکه رفت و دارایی‌های مردم را به 
ایشان سپرد و گفت: اکنون گواهی می‌دهم که خدا یکی است و محمد 
فرستادهٌ اوست. به خدا سوگند» تنپا این کار مرا از اسلام آوردن 
بازداشت که گمان پرید من می‌خسواستم دارایی‌های شما را بخورم. 
آنگاه از مکه بیرون شد و رو به مدینه آورد و بر پیامبس (ص) درآمد. 
او همسرش را با همان پیوند نخست به‌وی بازگرداند. برخی گویند: 
پیوند تازه‌ای بست. 


یك روز یر بن وهب جِتَحی با صفوان بن امیه نشستند و 
گفت‌وگو از جنگی بدر به میان آوردند که این خود پس از آن پیکار 
بود. او دیوی از آن دیوان بود که پیامبر و یارانش دا به سختی میب 
آزرد. پس وهب در میان اسیران بود. صفوان گفت: پس از کشتگان 
بدر چپان از خوبی و شادمانی تبی است. عمیر گفت: راست گفتی؛ 
اگر وامی به گردن و خانواده‌ای در زین س‌پی‌ستی نمی‌داشتم» سواره 
به‌سوی محمد می‌شتافتم و او را می‌کشتم. صفوان گفت: وامت به 
گردن من و خانواده‌ات نان‌خوران من که به سان زن و فرز ندم از 
ایشان پذیرایی کنم. او روانۀ مدینه گشت و بدان درآمد. پیامبر 
(ص) به عس بن خطاب فرمود که او دا پر وی درآورد. عمل بند 
شمشیر او را گرفت و به مردانی از انصار که با وی بودند» گفت: 
بر پیامبر خدا (ص) درآیید و این پلید را بپایید. چون پیامبر خدا 
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(ص) او دا دید» به عم گفت: رهایش کن. آنگاه گفت: ای عمیر» 
نزديك آی» چرا آمدی؟ گفت: برای این اسیر. گفت: با من راست 
بگوی. گفت: جز برای این کار نیامدم. گذ 
صفوان بنشستی و میان شما چنین و چنان گذشت. عمیر گفت: گواهی 
می‌دهم که تو فی‌ستادهٌ خدایی. این گفت و گو میان من و صفوان 
گذشت و هیچ کس از آن آگاهی نداشت. سپاس خدا را که مرا به‌اسلام 
رهنمون گشت. پیامبر خدا(ص) گفت: بر ادر تان را آموزش‌های‌دینی 
دهید و قرآن بیاموزید و اسیرش دا آزاد سازید. آنان چنان گردند. 
عمیر گفت: ای پیامیر خداء من مسلمانان را به‌سختی‌می‌آزردم؛ اينك 
از تو می‌خواهم که سا دستوری دهی تا به مکه روم و به‌خدا فراخوانم 
و بت‌پ‌ستان را بر سر کیش ایشان بیازارم چن‌ان که یاران تو را 
می‌آزردم. پسامبر بسه وی دستوری داد. صفوان همی گفت: اينك 
رویدادی را نگران باشید که یاد جنگث بدر از مغن شما بزداید. 

چون عمیر به مکه آمدء در آن ماندگار گشت و کسان بسیاری با 
وی به آیین اسلام درآمدند. او ناهمکیشان خود را به‌سختی می‌آزرد. 


نه چنین است؛ تو با 


باز کُوّذ بن حقص بن آخیّت برای بازخریدن سپیل بن عمرو 
فراز آمد. پيامیر خدا (ص) در این هنگام با ابویکر و عمر و علی 
در بار اسیران به کنکاش درنشسته بود. ابوبکی چنین رای داد که 
ایشان را بازفروشند و عمر چنین که ایشان را . پیامہں خدا 
(ص) به کشتن [به‌فرروختن] گرایید و خدا این آیه فرو فی‌ستاد: هیچ 
پیامبری را نسزد که او را بندیان باشند مگر پس از آنکه خون‌بسیار 
پر زمین ریزد. شما کالای این سرای می‌خواهید و خدا آن سر‌ای دا 
(یرای شما) می‌خواهد و خدا درست کسردار و فرزانه است. اگ 
تبشته‌ای پیشین از خدا نبودء شما را در برابر آنچه گرفتید. شکنجه‌ای 
سخت فرومی‌گرفت (انفال/۶۸-۶۷/۸). [پس از جنگت بدرء 
مسلمانان هفتاد اسیر فروختند و در برابی آن ژر پستدند]. اسیران 
هفتاد تن پودند. بر این پایه» در جنکت احد هفتاد مسلمان به کیفر 
فی‌وختن هفتاد اسیر کشته شد‌ند» دندان پیشین پیامبر خدا شکست» 
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کلاه‌خود بر سرش خرد گشت» خون بر چبرهاش روان شدء یارانش 

شکست خوردند و خدا این آیه فیوفرستاد: آیا شما دا شیوه 
این است که چون گرفتار آزاری گردید که دو چندان آن را رسانده 
باشید. بگویید: این از کجاست؟ بگو: این پیامد گردار خودتان است 
و خدا بر هر کاری تواناست (آل عمران/۱۶۵/۳). 


همة کسانی از مسلمانان که در جنگت بدر کشته شدند. چپارده 
تن بودند: شش از سپاجران و هشت از انصار. پیامبر خدا (ص) 
کسانی را بر‌گرداند که ایشان را خردسال شمرد. از آن میان: عبدالله 
بن‌عس, رافع‌بن خدیج» براءبن عازب» زیدین ثابت و أمَ 5 


پیامبر خدا برای هشت تن که در جنگت بدر حاضر نبودند, 
بخشی از غنیمت‌های جنگی در نظر گرفت: عشمان ین عفان که پیامبر 
خدا (ص) او را فرموده بود که در مدینه بماند و از رقیه دختر پیمار 
پیامبر خدا (ص) پر‌ستاری کند» طلحة بن عبیدالله» سعید بن زید که 
این دو تن را به وارسی کاروان و آوردن گزارش از آن روانه ساخته 
بود» ابولبابه که او را در مدینه جانشین خود ساخته بود» عاصم بن 
عدی که او را بر بالای شیر گماشته بود» حارث‌بن حاطب که او را 
برای چیزی که از بنی عمرو بن عوف شنیده بود به‌نزد ایشان 
یں گردانده بود, حارث بن صَمّه که در جایی به نام «روحاء» شکست 
يافته بود و خَوّات بن که پایین شمشیرش ذوالفقار در بدر 
شکسته بود. این شمشیر از آن مجه بن حجاج یا عاص بن منبه پود که 
علی او را شکنجه‌کش کرد و شمشیرش بر‌گرفت و به پيامبر (ص) 
داد و پیامبر آن را به علی بخشید. 


[واژۀ تازه پدید] 
رَحَصّه: به فتح رای بی نقطه و حای بی نقطه و ضاد نقطه‌دار. 
خبار: به ضم حای بی نقطه و بای تك نقطه‌ای. 


اتید بویتوی و به ضم همزه و ضاه نقطمدار. 


۹۷۰ الکامل فی‌اثاریخ 
: به فتح خای نقطه‌دار و کسر دال بی نقطه. 


جنگت بنیقیقَاع 

چون پیامبر خدا (ص) از جنگت بدر بازگشت» یہودیان رشك 
خود را در ابس پیروزی که خدا ارزانی وی داشته بود» آشکار 
ساختند و بیداد کردند و پیمان خود را شکستند. هنگامی که وی به 
سان کوچنده به‌مدینه آمد, با ایشان‌پیمان آشتی بست. چون رشك بری 
ایشان بر وی به او رسید, ایشان را در بازار بنی قینقاع گرد آورد و 
به‌ایشان گفت: هشدار باشید و از آنچه بر قرشیان فروه آمد. اندرز 
بگیرید و اسلام آورید زیں! می‌دانید که من پیامبری فرستاده هستم. 
گفتند: ای محمد» مبادا فرینته گردی که با میدمی ناآشنا با هنس 
جنگاوری دیدار کردی و از ایشان یپیه‌ای بردی. 

اینان نخستین یپودیانی بودند که پیمان خود با او را شکستند. 
همچنان که در دشمتی آشکار و ناباوری خود شناور بودند. یك دوز 
يك زن مسلمان به بازار بنی‌قینقاع رفت و در نزد زر گری تشست تا 
زیوری برای وی بسازد. مردی از ایشان بیامد و پی‌اهن او را از 
پشت به بالای شانه‌اش بست و او نمی‌دانست. چون زن برخاست» 
کونش برهنه گشت و مردم بر او خندیدند. یکی از مسلماتان از جای 
برجست و آن مرد گستاخ را با شمشیر به دو نیم کرد. یپودیان‌پیمان 
خود را به سوی پیامبی خدا (ص) افکند‌ند و در میان باروهای 
استوار خویش دژگزین گشتند. پیامبر خدا (ص) به جنگث ایشان 
بیرون رفت و ایشان را بای پانزده شب در میان گرفت. آنان پس 
فرمان او فرود آمدند و مسلمانان همگی را بند بی نہادند چرا که 

پیامبں می‌خواست ایشان را کشتار کند. اینان مم‌پیمانان خسزرج 
ود . در این هنگام عبدالله بن أب بن لول به سوی پیامبی 
برخاست و دربار؛ ایشان با او سخن گفت ولی پاسخی نشنفت. او 
دست در گریبان پیامبر خدا (ص) افکند که پیامبر برآشفت و گفت: 
وای بی توء مرا رها کن. عبدالله بن ابی گفت: تو را رها نکنم تا 
در بارة یاران من فی‌مان بخشایش و نیکوکاری دهی. چپارصد تن بی 
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زره و سیصد تن زره‌پوش که از من در برابر هر سرخ و سیاهی 
پاسداری کردند؛ اينك می‌خراهی همه را در یك بامداد درو کنی. به 
خدا که من بیم گز ندهای هراسناك دارم. پیامبر (ص) گفت: اینان از 
آن تو باشند. تفرین خدا بر ایشان و بر تو باد. 

پيامیر خداو ند (ص) و مسلمانان همۀ دارایی‌های ایشان را به 
غنیمت گرفتند. ایشان را زمینی نبود بلکه مردمی ریخته گ و پیشه‌ور 
بودند. آنکه ایشان را از خانه‌های‌شان بیرون راند. عَبَادَةّ بن صامت 
انصاری بود. وی ایشان را تا «ذبّاب» راند و ایشان از آنجا روانة 
آَذْرِعات شام گشتند [تا خود را به فلسطین برسانند]ولی دیری‌نپایید 
که همگی نایود شدند. 

پیامبر ابولبابه را در مدینه به جانشیتی خود بر گماشت. پرچم 
پیامبر خدا (ص) به‌دست حمزه‌بود. وی‌غنيمت‌ها را در میان‌مسلمانان 
بخش کرد و پنج‌يك آن را بر‌گرفت. به گفتۀ برخی» این نفستین پنج 
یك بود که پیامیں خد! (ص)برداشت. سپس پیامبر خدا (ص) بر گشت 
و در جشن قربان حاضر آمد و با مسلمانان به سوی نمازگاه بپرون 
رفت و این نخستین نماز جشن قربان بود که وی به جای آورد. پیامبر 
خدا (ص) یك یا دو گوسپند قربانی کرد و این نخستین قربانی بود 
که مسلماتان دیدند. همراه اوء توانگران قربانی گردند. جنگ در 
ماه شوال/ آوریل ۶۲۴م روی داد. برخی گویند: جنگث در ماه صفر 
سال سوم هجری/ ژو ثیهاوت ۶۲۴م در گرفت. برخی دیگی تاریخ 
آن دا پس از جنگ «کدّره دانسته| ند. 


[واژة تازه پدید] 
ذپاب: به کسر ذال نقطه‌دار و دو بای تك نقطه‌ای. 
ابن اسحاق گوید: این جنگت در شوال سال دوم هجری/ آوریل 


۴ روی داد. واقدی گوید در محرم سال سوم هجری/ژوئن ۶۲۴م 
درگرفت. به پیامبر (ص) گزارش رسید که بنی‌سلیم بر سر آبی از 


avr‏ الكامل فىالاريخ 


خود به نام «کدر» گرد آمده‌اند. پیامبر خدا(ص) به سوی کدر شتافت 
ولی جنگ نکرد. درفش او در دست علی بن ابی‌طالب(ع) بود. او 
عبدالله بن ام مکتوم را در مدینه به جانشینی خود بر گماشت. وی 
بر گشت و چپارپایان و شبانان را با خود به همراء آورد. رسیدن او 
به مدینه, ده شب گذشته از شوال / ۵آوریل ۶۲۴ م بود. پس‌از رسیدن 
به مدینه» غالب بن عبدالله لیثی دا با دسته‌ای از رزمندگان روانۀ 
جنگت بنی‌سلیم و بنی‌مقطفان کرد. اینان آنہا را کشتار کر‌دند و دام 
های‌شان را به غنیمت گرفتند. از مسلمانان سه تن جان پاختند. 
رزمندگان در نیمه شوال/ ۱۱ آوریل ۶۲۴ باز گشتند. 

[واژۀ تازه پدید] 

کدّر: به ضم کاف و سکون دال بی‌تقطه. 

جنگت سویق 

ابوسفیان پس از جنگ بدر پیمان بسته بود که پس از هيچ‌گونه 
جنایتی سر و تن با آب نشوید تا با محمد پیکار کند. او با دویست 
مرد سوارکار جنگی از قرشیان بیرون آمد تا سوگند خود به جای 
آورده باشد. خود را شبانه به مدینه رساند و با لام بن مشگم سرور 
تسس دیدار کرد و گزارش‌های مردمان از او بشنید و در همان شب 
روانه گشت و مردانی چند از قریش را گسیل مدینه کرد. اینان به 
«فرّیض» آمدند و خرمابنان آن را آتش زدند و مردی از انصار و 
یکی از هم‌پیمانان او را کشتند. نام انصاری معد بن عمرو بسود. 
اینان باز گشتند و ابوسفیان دید که سوگند خود به‌جای آورده است. 
از این‌سوی» فریادخواه به مدینه آمد و پیامبر خدا(ص) با یاران خود 
سوار گشتند و در پی آنان شتافتند ولی ہی آنان دست نیافعند. ابوس 
سفیان و یار انش انبان‌های آرد را فرو می‌افکندند تا خود را سبك بار 
سازند و رهایی یابند. بیش‌ترین بخش توش ایشان همین بود. از 
این‌رو» این را «جنگت آرد» تام نپادند. 

چون پیامبر خدا با مسلمانان باز گشتند» اینان به وی گفتند: ای 


رویدادهای سال دوم هجری ابیت 


پیامبر خداء آیا امید جنگت دیگری باشد؟ گفت: آری. ابوسفیان در 
همان هنگام که خود را آمادةکارزاد می‌کده؛ گفت: بر , 

E 1‏ الکم تنل 
فا ماه یفده لبم فول 
یش زاسی 5 جلد ال 
تی بیدا بال الوس 3 از دج له 


یعنی: بر پثرب و گروه‌های آن بتازید که آنچه گرد آورده‌اند» 
تاداج شما باشد. ار جنگت یدر به سود یشان پایسان یاقت. 
چنگت‌های پس از آن مایۀ زیان و گزند ایشان باشد. سوگند خوردم 
که با ز نان آمیزش نکنم و سس و پیکی خود دا تشویم تا قبیله‌مای اوس 
و خزرج را نابود کنید زیرا آتش در دل زبانه می‌کشد. 


ان و کی اه 
یال آمل البَطْحَاء و ال 
یعنی: دریسغ از مادر بر سپاه پسی حرب ابوسفیان 
باد که در «حرهء گرفتار چه ناکامی و شکستی گشتند. هنگامی که بار 
و بن خود را بر زمین می‌افکندند و هرکه از پرندگان به ستوه آید» 
به ستیغ کوه گراید. سپاهی فر از آوردند که اگر خوابگاه آن سنجیده 
شود از خوابگاه موش بسزرگی‌تس تباشد. بر کنار از پیروزی و 
توانگری و تہی از پهلوانان دره ریگزار و نیزه‌های جان شکار. 


در ماه ذی‌حبه/ مه 2۶۲۴ عثمان بن مظعون در گذشت و در 


به خاك سپرده شد. پیامبر خدا (ص) بر سر آرامگاهش سنگی نباد تا 
نشانه‌ای برای آن باشد. 


برخی گویند: : حسن بن علی در این‌سال از مام گرامی بزاد. برخی 
گویند: علی بن ابی‌طالب(ع) دد دوازد‌ساهگی از آمدن پیامبی (س) 
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به مدینه» با فاطمة زهراء (ع) زفاف کرد. اگس این درست باشد» 
گفتار نخست نادرست. استه. 


در این سال پیامبر خونیپایان ی بست که وابسته به شمشیر او 
بود. 


[واژة تازه پدید] 
سلام: به تشدید لام. 
پشکم: به کس میم و سکون شین نقطه‌دار و فتح کاف. 
غُوَیْض: به‌ضم عین بی نقطه فتح راء و در پایان‌آن ضاد نقطه‌دار» 
دره‌ای در مدینه است. 


رویدادهای سال سوم هجری 
( ۶۲۵ میلادی) 


در محرم سال سوم/ژوئن ۶۲۵م پیامبر خدا شنید که گروهی از 
تیلب بن سعد بن بیان و بنی‌مخارب بن حَفّص گرد آمدہا ند تا بر 
مسلمانان آسیبی فرود آورند. او با چہار صد مرد چنگی به سوی 
ایشان شتافت و چون به «ذی‌قسه» رسید» با مردی از بنی تعلبه‌دید ار 
کرد و او را به اسلام خواند. او به اسلام گرایید و به پیامبر آگاهی 
داد که بت‌پرستان شبانه گزارش روی آوردن وی را شنیده و به سوی 
ستیغ‌های کوهستان گریخته‌اند. او بی‌آنکه دچار ی گردد» به 
مدینه باز کشت. ماندگادی او دوازده شب به درازا کشید. 


دراین سال در جمادی‌الاول/ اکتبر پيامیر به جنگت بنی‌شلیم به 
«بحران» بیرون رفت. انگیز؛ این جنگ آن بود که گرو هی از بنی 
سلیم در بحران در بخش «فر ع» گرد آمد ند و گزارش‌این‌کاد به‌پیامبر 
(ص) رسید. او با سیصد مرد جنگی به سوی ایشان شتافت و چون به 
بحران رسید» دید که ایشان پر‌اکنده گشته‌اند. او بی‌آنکه به ستیزی 
پر‌خورد کند» باز گشت. بیرون بودن او از مدینه ده شب بود. وی 
عبدالنه بن ام مکتوم را در مدینه به جانشینی خود بر گماشت 

[واژۀ تازه پدید] 

قصّه: به فتح قاف و صاد بی نقطه. 
خْرّان: یا باء تك تقطه‌ای و حاء بی نقطة ساکن. 


wm‏ اعابل فافاری 
کشته شدن کفب بن شرف يَہودی 


در این سال کمب بن اشرف یکی از مردم بنی بان از خساندان 
طی که مادرش از بنی‌نضیر بود» کشته شد. کشته شدن بت‌پ‌ستان 
قریش در جنگث بدر سخت بر او گران آمده بسود. از این‌رو به مکه 
رفت و مردم آن را بر پیامبر خدا (ص) برشوراند. خانواده‌های این 
کشتگان به سختی گر‌یستند. او در گفتار و چکامه‌ها نام زنان 
مسلمانان می‌برد و با این پاكدامنان سبرورزي گفتاری (تشبیب) 
می‌کرد چندان که ایشان را بیازرد. چون به مدینه بازگشت» پیامبر 
خدا(ص) گفت: چه کسی کعپ بن اشرف را از سر راه من بردارد؟ 
محند بن شمه گفت : من برای تو این کار انجام دهم و او را بکشم. 
پیامیں گفت: اگر توانی» این کار یکن. او کفت: ای پیامبر خداء ما 
را ناچار می‌باید چیزهایی گفت [شاید در میان این کار ناچار شویم 
از تو به بدی نام ببریم] . پیامبی گفت: آنچه برای شما روشن باشد» 
پر شما رواست. 

پس محمدین مسلمه و کان بن شلاتقین قش (کية او ابونیله) 
و حارت بن اوس بن معاذ برادر شیرخوارگی کعب و حَبّاد بن پشر و 
ابوعبس بن ج گرد آمدند و پیش از خود ابونایله را به نزد کعب‌بن 
اشرف گسیل کردند که با وی به سخن پرداخت و به او گفت: ای پس 
اشرف» من بی‌ای کاری به نزد تو آمدم؛ آن را برای من پوشیده بدار. 
گفت: چنین کنم. ابونایله گفت: آمدن این مرد برای عربان شوم بود 
زیرا راه‌های ما را برید چنان که ان‌خوران به تنگنا اندر افتادند و 
چپارپایان ر نجور گشتند. کعب گفت: من تو را از این کار آگاه 
ساخته بونم. ابونایله گفت: می‌خواهیم که به ما خوردنی بفروشی و 
ما در نزد تو گروگان گذاریم و با تو پیمان استوار بندیم و تو در این 
کار با ما نیکویی کنی. کمب گفت: پسران‌تان را در نزد من گروگان 
گذ‌ارید؟ ابونایله گفت: می‌خواهی مرا رسوا سازی؟ با من یاران منتد 
که رایی مانند من دارند. تو به ایشان خوردنی می‌فروشی و ما به 
الدازۀ پسنده «چنپره» در نزد تو گروگان می‌گذاریم. خواستة ابو 


رو یدادهای سال سوه هجری aw‏ 


نایله از چنبره یمنی جنگت‌افزاد این بود که چون همراه یاران خود 
پا جنگ‌افزار به نزد کمب آید» آن را ناآشنا نینگارد و بيمتاك نگردد. 
کعپ گفت: چنبره بس پاشد. 

ابونایله به نزد یاران خود باز گشت و ایشان را آگاه ساخت. اینان 
جنگت افزار بر گی‌فتنه و به سوی او گسیل گشتند. پیامبر(ص) تا 
بقیع عرد با ایشان همراهی کرد و خدا را برای ایشان بخواند. چون 
به دژ کمب رسیدند. ابونایله او را آواز داد. کمپ تازه از دامادی 
نوینی بپرداخته بود. ابونایله به سوی او پرید و این دو چندی گفت 
و شنود کردند. کعب همراه ایشان روانة در «عجوز» گشت. در این 
میان ابونایله دست به سر کمپ بن اشرف برد و بویید و گفت: تا 
امشب بویی به این خوشی ندیده بودم. چندی برفت و باز چنان کرد 
تا کعب آرام گرفت. باز چندی برفت و ناگہان پشت گردن کمب را 
گرفت و گفت: دشمن خدا را بز نید. شمشیر‌های ایشان دمادم فرود 
آمد ولی کاری از پیش تیرد. محمد بن مسلمه گوید: من به یاد آوردم 
که در درون شمشیر خویش تازیانه‌ای دارم که در درون آن شمشیری 
باريك است. آن را بر‌گرفتم. دشمن خدا چنان فریادی. کشید که در 
همه دژمای پیرامون ما آتش برافروخته شد. پس آن دا بر سینه‌اش 
گذاشتم و تا پشت خایه‌اش بدریدم و دشمن خدا بر زمین افتاد. 

در این میان, حارث بن اوس بن معاذ آسیب دید و زخمی شد چه 
شمشیر یکی از ما به پیکر او برخورد. ما به سوی با بیرون آمدیم. 
او اژ ما واپس نشست و دیر کرد زیا دچار خونریزی شده بود. 
آنگاه به نزد ما آمد که او دا برداشتیم و به نزد پيامبی (ص) آوردیم 
و اورااز کشته‌شدن دشمن خدا آگاه ساختیم. پیامبر آب دهان بر زیر 
زخم دوست‌سان مالید و ما به سوی زن و فرزند خود باز ۳ 
یپودیان به‌سختی ترسیده شد ند و هیچ یبودی نماند. مگر که بر جان 
خود بیمناك شد. 


گوید: پیامیں خدا (ص) گفت: یں هرکه از س‌دان و یسزرگان 
پپودی دست پافتید, او را بکشید. پس ت بن مسعود بر این 


AYA‏ الکامل فرالتارخ. 


یہو دی از بازرگانان پود که با وی داد و ستدی داشت» بتاخت 
و او را بر خاك نابودی انداخت. برادرش حويّصّه به او گفت: ای 
دشمن خداء او را کشتی! به خدا سوگند که چه بسیار پیه که در شکم 
تو از دارایی اوست! وی برادر خود دا بزد. محيصة گفت: کسی مرا 
به کشتن او فی‌مان داد که‌اگی می‌فرمود که تو (برادرم) را بکشم» هیچ 
در نگت نمی‌گردم و تو را می‌کشتم. گوید :به خدا سوگند که این آغاز 
اسلام آوردن حویصه شد زیرا گفت: آیینی که تو را بدین پایه 
بر‌ساند» مایهٌ شگفتی است. سپس (سلام آورد. 


[واژۀ تازه پدید] 


عبس بن جبّی: به فتح عین بی نقطه و سکون باء تك نقطه‌ای. 
با جیم و باء تك نقطه‌ای. 


در ربیع‌الاول این سال/ اوت ۶۲۴م عثمان بن عفان با دخش دیگر 
پیامبر خدا (ص)» ام کلثوم پیوند زناشویی بست و در ماه جمادیب 
الثانی/ نوامہں با او زفاف کرد. هم در این سال» سایب بن زیند 
خواهرزادهة نمین بزاد. واقدی گوید: در این سال پیامبر خدا (ص) 
به جنگت انماد بیرون رفت. بدین جنگ «دوام» نیز می گفتند. گفتار 
ابن اسحاق را در این باره پیش‌تر باز £ 


در این سال جنگت فده روی داد و فرمانده آن ژید بن حارثه بود. 
این نخستین جنگث بود که او در آن به فرماندهی رسید. 

داستان این جنگث چنان بود که قرشیان پس از جنگت بدر» از راه 
شام ترسان گشتند و راه عراق را در پیش گرفتند. از ایشان» گروهی 
بیرون رفتند که اپوسفیان بن حرب و صفوان بن امیه در ميان آنان 
بودند. بیش‌تر‌ین کالای بازرگانی‌شان سیم (نقره) بود. اسا 
از بکی بن وایل ایشان را راهنمایی می‌کرد. پیامبر خدا (ص) 
زید را بر سس ایشان فرستاد که در آبی به‌نام فده با ایشان دیدار 


دویدادهای سال سوم هچری aa‏ 


کرد و کاروان را بگرفت و آنچه را در آن بود» به دست آورد. مردان 
از چنکت وی گر پختند. او دارایی‌های کاروان را به نزد پیاء‌یسس خدا 
آورد که پنچ‌يك آن بيست هزار [و همه آن صد هزار] بود. او چپار 
پنجم بازمانده را برابر در میان یاران خود بخش کرد. فرات بن‌حیان 
را به اسیری به نزد وی آورد و او به اسلام گرایید و پیامبر خدا(ص) 
او را آزاد کرد. 
رواژة تازه پدید] 
فرده: آبی درنجد است. دانشوران در بارۂ چگونگی نگارش آن به 
ناساز گاری سخن گفته‌اند. برخی آن را قرّدّه با فاء مفتوح و راء ساکن 
دا نسته‌اند که زید الغیل در آنجا در گذشت. اہن فرات آن را در چندین 
جا ود با قاف نوشته است. ابن اسحاق گوید: زید بن حارثه به سوی 
فرده, آبی از آب‌های نجد, راند. ابن فرات نیز در ایتجا آن را به‌فتح 
قاء و راء توشته است. اگر دو جا باشند» باکی نیست؛ وگرنه یکی 
از نگارش‌های اپن فرات نادرست است. 
کشته شدن ابو رافع 
۱ در جمادی‌الثانی این سال/ نوامبر ۶۲۴م ابو دافع سلام ین ابی 
خقیق یہودی کشته شد. او به یاری کعب بن اشرف و به زیان پیامس 
خدا (ص) کار می‌کرد. چون کمب اشرف کشته شد و کشندگان او از 
اوس بودند» خزرجیان گفتند: به خدا سوگند که نتوانند با این کار 
در نزد پیانس خدا (ص) بر ما ببالند. اوس و خزرج در یاری به 
پیامبر خدا (ص) مانند دو اشتی نر هماوردی کردند. خزرجیان 
کسانی را به یاد آوردند که مانند کمپ بن اشرف با پیامبر خدا (ص) 
دشمنی می‌نمودند . ایشان ابن ابی حقیق را به‌یاد آوردند که‌ماندگار 
خیب بود. از پیامبر خدا (ص) برای کشتن او دستوری خواستند و او 
دستوری داد. از خزرجیان عبدالله بن عتيك و مسعوه بن ستان و 
عبدالله بن انیس و ابوقتاده و دای بن اسود هم‌پیمان ایشان بیرون 
رفتند. پیامبر» عبدالله بن عتيك را ف‌مانده ایشان ساخت. اینان 
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بیرون شد ند تا به خیبس رسید ند و شبانه به خانۀ ابورافع رفتند. هیچ 
خانه‌ای نگذاشتند مگر که آن را از بیرون بر س‌دمش بستند. ابورافع 
در بالاخانه‌ای‌بود. از او دستوری‌خواستند. ز نش بیرون آمد و گفت: 
کیستید؟ گفتند: گرومی از عریان که خوردنی (غله» گندم» جو) 
می‌خواهیمم. زن گفت: اینك دوست شماء بسر وی درآیید. ایشان 
درآمدند. چون درآمدند, در بالاخانه را بستند و او را در بسترش 
یافتند و پر او تاختند. زنش فریاد کشید. بارها یکی‌از ایشان آهتگث 
کشتن آن زن می‌کرد ولی سفارش پیامبر (ص) را به یاد می‌آورد که 
زنان و کودکان را نیازارید. آنگاه از او دست برمی‌داشت. اینان با 
شمشیر های خود بر او زدند و عبدالله بن انیس با شمشیر خود بر او 
تاخت و آن را در شکم وی فرو برد. سپس از تزد وی بیرون آمدند. 
چشمان عبدالله بن عتيك به خوبی نمی‌دید و او از پلکان پایین افتاد و 
پایش به‌سختی آسیب دید. او را برداشتند و پتپان گشتند. یمودیان 
رو به هر سوی آوردند و ایشان را جستند ولی نیافتند. از این‌رو به 
سوی دوست خود باز گشتند. مسلمانان به یکدیگر گفتند: از کجا 
پدانیم که دشمن خدا مرده است؟ یکی بر کشت و به ميان مردم فرو 
رفت و مردم را در پیرامون خویش دید و او می‌گفت: آواز ابو رافع 
را شناختم. پس گفتم: ابو رافع در کجا باشد؟ آنگاه زنش فریاد 
برآورد: به خدا جان سپرده است. گفت: به‌خدا سخنی از این خوش تر 
نشنیده بودم. پس به نزد یاران خود باز گشت و گزارش به ایشان 
بداد. او آواز گزارشگر مرگت را شنید که می‌گفت: گسزارش مر کت 
ابورافع بازرگان حجازیان را به شما می‌دهم. آنان. باز گشتند تا بر 
پیامبی درآمدند و دربارهٌ کشند؛ او به ناسازگاری کشیده شد ند. 
پیامبر خدا (ص) گفت: شمشیر های‌ خود دا بیاورید.ایشان شمشی ها 
پیاوردند. پیامہں در آنہا نگریست و دربارة شمشیر عبدالله بن 
گفت: این او را کشته است که نشان استخوان‌ها را در آن می بینم . 
نیز در بار کشته شدنش گفته است: پیامبر خدا(ص) مردانی از 
اتصار به فی‌ماندهی عبدالله بن عتيك را به‌سوی ایورافع پبودی 
فرستاد که در سرزمین حجاز ماندگار بود و پیامبی خدا (ص) دا میب 
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آزرد. چون به او نزديك شدند» خورشید فرورفت و مردم با چراغ 
های خود فی‌ارفتند. عبدالله بن عتيك به پاران خود گفت: پر سر 
جای خویش بمانید که من می‌روم و با دربان به‌ نررمی سخن می‌گویم 
شاید که به درون راه يابم. او روانه گشت تا به نزديك در رسید و 
در آنجا جامۂ خود را بر سر پیچید که گویی می‌خواهد کاری انجام 
دهد (بشاشد). در بان ہی او بانگك زد: اگ می‌خواهی به درون آیی» 
بيا که‌می‌خواهم در فراژ کنم. او به‌درون رفت و در را بست و کلیدها 
را از میخی آویخت. گسوید: من بر‌خاستم و کلیدها بسر‌داشتم و در 
پکشودم. ایو رافع در بالاخانةٌ خویش با مردم به شب نشینی س‌گرم 
بود. چون خواست بخواید» شب‌نشینان از نزد وی برفتند و من بالا 
رفتم. هر دری را می‌کشودم آن دا از درون ہں خود می بستم. گفتم : 
اگی از بودنم آگاه گردند» به من نرسند تا او را بکشم. گوید: په او 
رسیدم و اينك ديدم که او در خانه‌ای تاريك در ميان خانوادهٌ خویش 
است ولی, نمی‌دانم کجاست. گفتم: ایا ابا رافع! گفت: این کیست؟ 
به سوی آواز شتافتم (و گيچ بودم) و او را با شمشیر زدم ولی کارگی 
نیفتاه و او فریاد کشید. از خانه بیرون آمدم ولی دور نشدم و سپس 
بر او درآمدم و گفتم: این آواز برای چیست؟ گفت: وای بر مادرت! 
مردی در خانه است که میا با شمشیر بزد. گسوید: باز او را زدم و 
زخمی کردم ولی نکشتم. آنگاه س شمشیر بر شکمش گذاشتم و فشار 
آوردم تا از پشتش بیرون آمد. دانستم که او را کشتهام. آغاز به 
گشودن درما کردم و همی بیرون رفتم تا به‌پلکان رسیدم و گمان بردم 
به زمین رسیده‌ام. شبی مبتابی بود. پای برداشتم و فر و گذاشتم و به 
پایین افتادم و پایم شکست. آن را با دستار خود بستم و بس درگاه 
تشستم و گفتم: به‌خدا ازاینجا نروم تا بدانم که او دا کشته‌ام یا نه. 
چون خروس خواندء گزارشگر مرکت برخاست و آواز داد: گزارش 
مرکث ابو رافع بازرگان مردم حجاز به شما می‌دهم. به نزد یاران خود 
آمدم و گفتم: بگریزید! خدا ابو رافع را کشت. به نزد پیامیر (ص) 
رسیدم و گزارش به او بازگفتم. گفت: پایت را دراز کن. آن را دراز 
کردم و او دست بر پایم سود و چنان شدم که گویی هرگز گله‌ای از 
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آن نداشته‌ام. 


برخی گویند: کشته شدن ابورافع در ذیحجۀ سال چپارم هجری | 
مۀ ۶۲۶م بوده است. و خدا داناتر است. 


[واژة تازه پدید] 
سلام: به تشدید لام. 
a‏ به ضم حاء بی نقطه و فتح قاف یکم تصغیر حقیق است. 


در این سال در شعبان/ژانوية ۶۲۵ م پیامیں خدا (ص) با حفصه 
دختر عمر بن خطاب زناشویی کرد. وی پیش‌تی زن خْنیس بن ختّافة 
سہمی بود که بر سس این زن در گذشت. 


[واژۀ تازه پدید] 
خنیس: به ضم خاء نقطه‌دار» با نون فتح‌دار» پای دو نقطه‌ای در 
زیر و سین بی نقطه. 


چنگت احد 


این جنگت» هفت شب گذشته از شوال این سال/۲۳ مۀ ۶۲۵م 
(۲ خرداد) یا نیمة آن/ ۳۱ مۀ ۶۲۵ (۱۰ خرداه) روی داد. آنچه آن 
رایرانگیخت» نبرد بدر بود زیر| چون گروهی از بت‌پرستان در این 
پیکار کشته شدند, عبدالله بن آبسی پیعه و عِكْرمة بن ابی‌جبسل و 

صفوان بن اميه و دیگران که پدران و پسران و برادران‌شان کشته 
شده بودند» نیز کسانی که در آن کاروان دارایی داشتند» به نزد 
اپوسفیان رفتند و با او سخن گفتند که او را با دارايی در جنگث با 
پیامبر خدا یاری کنند تا کینۀ خود بکشند. آنان چنین گردند و مردم 
خود را آمادة جنگ ساختند و سازو بر گت و چنگته‌افزار فراهم آوره‌ند 
و چپار تن را به نزد عر بان فرستادند که ایشان را برانگینا نند: 
عمرو بن عاص, بيس بن ابی‌و هب, ابن رَبَعْرّی و ابو عزة جُمَحی. 
اینان گروه‌هایی‌ر| از کنانه و ثقیف و جز ایشان‌گرد آوردند. قرشیان 
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با هم‌پیمانان و پیروان و فسمانبرداران خود از قبیله‌های تبامه و 
کنانه گرد آمدند. جبیر بن مطعم ہردۂ خود وحشی بن حرب را فرا 
خواند و او چنان زو بین می‌افکند که اندك لغزشی از او سر می‌زد. 
جبیر به او گفت: با مردم بیرون شو که اگر عموی محمد را در برابر 
عموی من طميمة بن عدی بکشی, تو آزادی. 

اینان زنان و فرزندان مردم را نیز با خود بر‌دند تا نگ‌ی ند. 
رهب مردم اپوسفیان بود. او زنش هند دختی عتبه را با خود بیرون 
برد و دیگر سران قریش ز تان خود را بردند: عکرمة بن ابی‌جملز نش 
امحکیم دختر حارث بن هشام را با خود برد.حارث بن 
فاطمه دخت ولید بن مفیره خواهر خالد» صفوان بن اميه ز نش بریوه 
یا یره دختر مسعود تُقفی‌خواهی عرو بن‌مسعود مادر پسس‌ش‌عبدالله 
بن صفوان» عمرو بن عاص زنش ریّطه دخت متَبّه بسن حجاج مادر 
پسرش عبیدالله بن عمیو, طلحة بن ابی‌طلحه زنش شلاقّه دختر سعد 
مادر پسرانش مسَافع و چلاس و کلاب و دیگران هریکی زنان خود را 
بیرون بردند. زنان «دف» با خود همراه داشتند و بر کشتگان بدر 
میگ پستند و بت‌پر‌ستان را برمیانگیختند. 


همراه بت‌پرستان» ابوعامس پارسای انصاری بود که برای دوری 
از پیامبر خدا(ص) همراه پنجاه یا پانزده پس از اوسیان به مکه 
رفته بود. وی به قرشیان نسوید می‌داد که اگر با محمد به چنگی 
درایستد. یك تن از اوسیان از پاری وی و اپس ننشیند. چون مردم در 
احد با یکدیگں دیدار کردند» اہو عامں نخستین کس در میان هم 
پیمانان و مردمان مکی بود که بیرون آمد و گفت: ای اوسیان, من 
ایوعامرم. گفتند: خدا بر تو نبخشاید ای مرد زشت کردار! او گفت: 
می‌دمان من پس از من گرفتار گز ند گشتهاند. سپس او به‌سختی پیکار 
کرد چتان‌که از هر دو سوی بر همدگر سنگت پرتاب کردند. هی بار 
که هند پر وحشی می‌گذشت يا اد به هند می‌رسید (و وحشی را ابو 
دشمّه م فی به - می‌خواندند)» می‌گفت: ای ابودسمه. دل دیگران را 
بپبود بخش و دل خود را خنك ساز. اینان فی‌از آمدند تا بر دو چشمه 
سار در درون زمین شوره‌زار و آبدار بر کاریزی در کنارۀدره در سوی 
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مدینه بار بنپادند. 

چون پیامبر خدا (ص) گزارش ایشان بشنید و مسلمانان از این 
کار آگاه شدند» گفت: من گاوی در خواب دیدم و با آن شگون خوش 
زدم. در لبةً شمشیرم رخنه‌ای دیدم و نیز در خواب ديدم که دستم را 
در زرهی استوار فرو بردم و آن دا چنین بگشادم که در مدینه بماتم 
(و جنگث را بسازم). اگر بخواهید» می‌توانید در مدینه بسانید و 
ایشان را به اینجا کشانید. اگر ماندگار گردند, در بدترین ماندگاه 
ہمانند و اگ ہی ما درآیند» در اینجا با ایشان پیکار کنیم. 

اندیشۀ عبدالله بن یی بن لول همراه اندیشة پیامبر خدا (ص) 
بود چه او بیرون رفتن از مدینه را خوش نمی‌داشت.. گسروهی از 
کسانی که دراین‌روز و در این‌جنگث ساغ جانبازی نوشید ند.خوامان 
بیرون رفتن از مدینه برای پیکار با بت‌پرستان گشتند. 

قی‌شیان روزهای چپارشنبه و پنج‌شنبه و آدینه را ماندند. پیامبر 
خدا(ص) پس از آنکه نماز آدینه را به‌جای آورد» بیرون رفت و دو 
سوی رزمنده در روز شنبه نیمه شوال/ ۳۱ مه با همدگر کسارزار 
کردند. چون پیامبر خدا (ص) جام رزم پوشید و بیرون رفت» آنان 
که به سود بیرون رفتن به سوی قرشیان رای داده بسودند» پشیمان 
گشتند و گفتند: پیامبی خدا (ص) را ناچار به رفتن کردیم. اکتون از 
او خواهش می‌کنیم که وحی را بیوسد تا بر او فرود آید. پس به‌نزد 
او آمدند و پوزش خواستند و گفتند: هرچه می‌خواهی؛ بکن. پیأمیر 
گفت: پیغمبر را نمی‌سزد که زره پوشد و آن دا از تن درآورد مگر 
پس از آنکه پیکار کرده باشد. 

پیامہں با هزار مرد جنگی بیرون رفت و عبدالله بن ام مکتوم را 
به جانشینی خویش بر مدینه گماشت. چون به ميان راه مدینه تا احد 
رسید» عبدالله بن ابی يك سوم از مردم را بر گرداند. پیامبر گفت: 
از ایشان فرمان برد و در برابی من نافر‌مانی کرد. آنان که از وی 
پیروی کردند» مردمی دوروی و سست‌باور بودند. عبدالله بن حرام 
برادر بنی‌سلمه در پی ایشان روان گشت و خدا را همی فر‌ایاد ايشان 
آورد که دست از یاری پیامیر خویش ب‌ندارنه و او را یکه نگذار ند. 
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اینان گفتند: اگر می‌دانستيم که شما مرد جنگث باشید» چنین تنپاتان 
وانمی‌گذاشتیم. پس به دنبال کار خود روان گشتند. عبدالله بن حرام 
گفت: خدا دور تر تان سازد ای دشمنان خدا! باشد که پروردگار ما را 
از شما بی‌نیاز گرداند. پیامس خدا(ص) با هفتصد مرد جنگی ماند. 
او بر زمین سنگلاخ بنی‌حارثه و از ميان دارایی‌های ایشان گذر کرد 
و دارایی مردی از دورویان به نام زیم بن قیْظی را که مردی کور 
بود» در نوشت. چون آواز پیامبر خدا(ص) و آدای پای وی و همرامان 
وی بشنید» از چا بررخاست و به افشاندن خاك بر چپره‌های ایشان 
پرداخت. همی گفت: اگ تو پیامبر خدایی, روا نمی‌دارم که به‌درون 
پوستان و کشتزار من درآیی. او مشتی خاك بر گرفت و گفت: اگر 
می‌دانستم که این خاك بر چپر؛ دیگری نخواهد ریخت, آن را بر سر 
و روی تو می‌کوفتم. یاران په سوی وی شتافتند که جانش یگیر ند. 
پیامیر گفت: چنین مکنید که این مردك هم کور چشم است و هم کور 
دل. سعد بن زید با کمان خود بر سر وی کوفت و او را زخمی کرد. 

دراین میان اسبی رم کرد و دم پچنبا نید و بر آویز شمشیر سوارۂ 
خود زد که آن دا پیرون کشید. پیامبر خدا به وی گفت: شمشیر‌های 
خود را نگه‌دارید که همی بینم که امرون شمشیر‌های بسیاری از نیام 
برآورده خواهد گشت. 

پيامبی خدا (ص) روانه شدتا در کرانۀ دره فرود آمد و پشت خود 
و سپاهش را به سوی کوه احد گ‌دانید. بت‌پررستان سه هزار مرد 
جنگی بودند که از این ميان مقتصد سرد زره داشتند, دوپست. سرد 
اسب سواری و پانزده تن زنان خود را با کجاوه‌های آراسته آورده 
پودند. مسلمانان دویست زره‌پوش داشتند و تنبا دو اسب: یکی از 
آن پيامیی خدا(ص) و دیگری از آن ابی برکةبن نیار. پیامبی خدا(ص) 
سپاهیان خودرا سان دید و زید بن ثابت و ابن عُسَو سید بن شیر 
و براء بن عازب و عرابة بن اوس و ابوسعید خدری و برخی دیگی به 
جز ایشان را بر‌گرداند. به‌جایر بن سَمْرّه و دافع بن ډیج دستوری 
داد که با وی یاشند. 

ابوسفیان پيك و پیام به تزد انصاریان روانه کرد و گفت: ما را 
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با پس عسوی‌مان تنبا بگذارید که از جنگت با شما رو بر‌گردانيم 
زیرا نیاز به کشتار شما نداریم. انصاریان‌پاسخ درشت به‌وی دادند. 

بت‌پی‌ستان آماد کارزار کشتند. خالد بن ولید را بر بال راست 
سپاه خود گماشتند و عکْرمة بن ابی‌جبل دا بر بال چپ آن. پرچم‌شان 
در میان بنی عبدالدار بود. ابوسفیان رو به پر‌چم‌داران آورد و گفت: 
همانا پیکارگی‌ان همواره روی به پرچم‌داران می‌کنند تا ایشان را از 
پای درآورند. یا پرچم را به ما دهید یا مردانه آن را پاس بدارید. 
گفتند: چون دیدار اقتد» بدانی که چه‌گونه پیکار آزماييم. او همین 
را می‌خواست. 

پیامبر خدا (ص) روی با مدینه گذاشت و کوهستان احد پشت 
سس خود بداشت و تیر‌اندازان را که پنجاه تن بودند» بر دثبالهٌ سپاه 
کاشت و عبدالله بن جبیر برادر غوّات بن جبیر را به فرماندهی 
!یشان بر گماشت. به وی گفت: با تیراندازی» سواران را از ما دور 
بدار که از پشت بر ما نتاز ند و در جای خود استوار باش چه جنگت به 
سود ما باشد یا به زیان‌مان. پیامبر خدا(ص) دو زره درپوشید و پرچم 
را به مُضَعَب بن غُمّیر بخشید و زبیربن عوام را فرماندهی سواران 
داد و مقداد دا همساه وی فرمود. حمزه‌پیشاپیش‌وی با سپاهیان اسلام 
روانه گشت. 

خالد و عکرمه فراز آمدند و زبیر و مقداد با ایشان به پایداری 
پی‌خاستند و بت‌پرستان را درهم شکستند. طلحة بن عشمان پرچم‌دار 
بت‌پرستان بیرون آمد و گفت: ای یاران محمد» شما گمان می‌برید 
که خدا ما را با شمشیر‌های شما به دوزخ می‌تازاند و شما را با 
شمشیر های ما به سوی بپشت روانه می‌سازد. آیا در میان شما کسی 
هست که شمشیر من او را به سوی بشت روانه سازد یا شمشیر او 
مرا به دوزخ اندازه؟ علی بن ابی‌طالب (ع) به سوی او تاخت و با 
شمشیر بر او کوفت و پایش بینداخت. او فرو افتاد و کو نش برهته 
گشت. على را به خداو ند و خویشاوندی سوگند داد که از خون وی 
بگنرد. علی او را رها کرد. پیامپر خدا (ص) آواز داد «خدا بزرگت 
است». آنگاه په علی گفت: چرا کارش نساختی؟ گفت: مرا به‌خداو ند 
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و خویشاوندی سوگند داد [و از دیگر سو» کونش برهنه بود] و من 
آزرم کشیدم که خونش بریزم. 

در دست پیامبر خدا(ص) شمشیری بود. او آواز داد: چه کسی 
این شمشیر می‌ستا ند و حق آن به‌پای می‌دارد؟ مردانی چند به سوی او 
روی [وردند که شمشیر به هيچ‌کدام نداد تا ابوجَائه گام فسراپیش 
نپاد و گفت: ای پیامبر خدا» حق این شمشیر چیست؟ گفت: چندان 
با آن دشمن را ہکو بی تا خون رو ان‌سازی. گفت: من آن‌را پر می گیرم. 
پیامبر ششیر به او داد. او مردی دلاور بود. وی را دستادی سرخ 
بود که چون آن را بر سر می بست» م‌دمان می‌دانستند که مردانه 
خواهد چنگید. او دستار سرخ بر سر بست و شمشیر برگرفت و با 
ناز و گستاخی به پیش همی خرامید. پیامبر خدا(ص) گفت: این» 
گونه‌ای راه رفتن است که خدا آن را دشمن می‌دارد مگ در چنین‌جایی. 
أو به هیچ دلاوری بر نمی‌خورد مگر که او را فرو کوفت. سرانجام به 
زنانی بر ستيغ کوه رسید که دف‌ها همراه داشتند و می‌زدند و میب 
خواندند ف پای‌کوبی و دست‌افشانی می‌کردند. در میان ایشان زنی 


یعنی: ما دخترانی هستیم که شب در بر دلبر می‌کوبيم. بر بستر 
های نرم و گرانیمپا می‌خرامیم. اگر به‌پیش تازید» شما را در آغوش 
کشیم و بستی‌ها بکسترانیم. اگر پشت کنید. جدایی گزينيم چنان که 
شما را دوست نداریم. 

هان به‌پیش تسازید ای پسران عبسدالدار؛ به‌پیش تازید ای 
نگپبانان و پشتوانان کس و کار؛ بتازید با شمشیی‌های جان‌شکار. 
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او شمشیں برآهیخت که زن را دو پاره کند ولی شمشیر پیامبر 
خدا (ص) را از آلوده شدن به خون يك زن گرامی داشت. این زن» 
هند بود.ز نان در پشت‌سر او دف می‌زدند و مدان را برمی‌شوراند ند. 

مردم به سختی پیکار کردند. از میان مردان مسلمان حمزه و علی 
و ابوجّاتّه در ميان سپاه دشمن فسرورفتند. خدا پیسروزی را بر 
مسلمانان فرود آورد و بت‌پرستان را درهم شکست. زنان گریختند و 
رو به ستیغخ‌های کوهستان آوردند. مسلمانان به لشکر گاه ایشان روی 
آوردند و به تاراج پرداختند. هنگامی که ناباوران واپس گر ختند. 
برخی از تیراندازان به لشکررگساه نگریستند و رو به تاراج‌گری 
آوردند و دیگران استوار بر جای خود بماندند و گفتند: فسرمان 
پیامس خد! به جان می‌نیوشیم و بر جای خود پایدار می‌مانیم. خدا این 
آیه قرو فی‌ستاد: برخی از شما بودند که دوستار این سرای بودند و 
برخی دیگی دوستار آن سرای (آل عمران/ ۱۵۲/۳). اینان یساران 
راستین پیامبس خدا (ص) بودند. 

عبدالله بن مسعود گوید: هيچ‌يك از یاران پیامبر خدا (ص) دا 
دوستار این سرای نمی‌شناختم تا این آیه فرود آمد. 

چون شماری از تیراندازان از جای خود فرود آمدند» خالد بن 
ولید اندك بودن بازساندة تیسراندازان رادید و بر ایشان تاخت و 
ایشان را از پسای درآورد و از پشت بر یاران پیامیس یورش آورد. 
هنگامی که بت‌پرستان دیدند که سواران‌شان می‌جنگند» روی به 
آوردگاه آوردند و بر مسلمانان تاختند و ایشان را درهم شکستند. 
مسلمانان پرچم‌داران سپاه بت‌پرستی را کشته بودند و درفش بسر 
زمین افتاده بود و کسی آن را برنمی‌داشت. در این هنگام عَمنّه دختس 
علقمۂ حارثی آن را بر گرفت و برافراشت. قرشیان بر گرد آن فراهم 
آمدند و وّاب آن را برگرفت و در پای آن کشته شد. آنکه پرچب 
داران را کشته بود» علی بن ابی‌طالب (ع) بود. ابو رافع چنین گوید. 
چون ایشان را کشت. پیامبر (ص) گروهی از بت‌پرستان را دید و به 
علی گفت: بر ایشان تاز. او ایشان را بپراکند و کشتار کرد. آنگاه 
پیامبں گروه دیکری را دید و به او گفت: بر ایشان ن آور. على 


بر ایشان تاخت و پراکنده‌شان ساخت و از کشتار ایشان خون فراوان 
به‌راه انداخت. جبریل گفت: ای پیامبر خداء جانبازی و برادری این 
او از من است و من از اویم. جبریل 
گفت: من هم از شمایم. گوید: در این هنگام آو ازدهنده‌ای را شنید ند 
که‌آواز می‌داد: شمشیری‌چون ذوالفقار تباشد و جوانس‌دی‌چون علی. 

یکی از دندان‌های چپارگانة پایین پیامبر خدا (ص) شکست و لب 
وی شکافته‌شد و گون؛ وی و پیشانیاش(از جای رستنگاه موی) زخمی 
گشت. ابن قیکّه شمشیر برافر‌اشت که بر پیامبر فرود آورد. همو 
بود که پیامبر ارا زخمی کرده بود. برخی گویند: عتبة بن ابی دقاص 
یا عبدالله بن شہاب رهی نیای محمدین مسلم او را زخمی کرده بود. 

گویند: عتبة بن ابی‌وقاص و ابن قمئۀ لیثی آَذْرّیی از بنی‌تمیم‌بن 
دارم (که مردی آرو اره‌کوتاه و چانه‌شکسته بود) و ابی بن خلف جمحی 
و عبدالله بن خمّید اسدی (شیر جنگی قرشیان) بر کشتن پیامبر خدا 
(ص) همداستان شدند. ابن شراب همان بود که پیشانی او را زخمی 
کرد. عتبه چہار پاره سنگت بر وی افکند و یکی از دندان‌های چپار- 
گانۀ او در سوی راست را پشکست و بر لب او شکاف آورد. ابن‌قمثه 
گون؛ وی را زخمی کرد چنان که حلقه‌های کلاه‌خود وی در آن فرو 
ریخت. او شمشیر بر سر پیامبر زد ولی شمشیر وی کارگر نیفتاد و 
کلاه‌خود او را نشکافت. پیامبر خدا (ص) بر زمین افتاد و زانوی وی 
خراش برداشت. ابی بن خلف با زو بینی بر وی تاخت. پیامبر خدا 
(ص) آن را از او بازگرفت و او را با همان زوبین از پای درآورد. 
برخی گویند: نه چنین است؛ او ژو بين زبیر بن عوام را بر‌گرفت و 
ابی بن خلف را با آن بکشت. برخی دیگر گویند: آن را از حارث بن 
صَعّه بگرفت. عبدالله بن حمید را ابودجانة اثصاری کشت. 

چون پیامبر خدا (ص) زخمی شد.خون بر چپرهاش رو آن‌گردید. 
او پیوسته دست بر آن می‌سود و می‌گفت: چه گونه مردمی رستگار 
گردند که چیه پیامب خود را خون‌آلود ساز ند. او از دست ایشان به 
درگاه خدا می نالید. پنج تن از انصار در پیش روی پیامبر جنگید ند و 
همگی کشته شدند. ابودجانه پیکر پاك خود را سپر پیامبر خدا (ص) 


است. پیامبر خدا (ص) 
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ساخت. او خود را بر روی پیامبر افکنده بود و از این‌رو هر تیری که 
می‌آمد» بی پشت وی فرو می‌رفت. سعد بن ابیو قاص در پیش روی 
پیامبر خدا (ص) تیر همی افکند. پیامبر خدا (ص) تیر به او می‌داد 
و می‌گفت: بینداز» پدر و مادرم برخی‌ات بادند. 

دراین روز چشم تاد بن مان از خانه بیرون آمد و پیامبر خدا 
(ص) با دست خود آن را به سر جایش بر‌گرداند و این چشم بمبترین 
چشمان وی گردید. مصعب بن عمیں درفش مسلمانان را به دست 
گرفت و چندان جنگید که جان باخت. او دا ابن قمئۀٌ لیثی از پای 
درآورد و گمان می‌برد که او پیامبر است. او به سوی قر‌شیان باز 
گشت و گفت: محمد را کشتم. ازاین‌رد مردم فریاد زدند: محمد کشته 
شد» محمد کشته شد. 

چون مصعب کشته شد, پیامبر خدا (ص) پرچم را به على بن ابی 
طالب داد. حمزه نیز گرم کارزار پود تا سبّاع بن عبدالفرّی غبْشَانی 
بر وی گذشت. حمزه به‌وی‌گفت: ای زادهٌ آن‌زن که چوچوله‌ها می برد» 
په نزه من آی! مادرش انمار زنی بود که دختران را ختنه می‌کرد. 
چون دیدار کردند» حمزه او را فروکوفت و بکشت. وحشی (بردةٌ 
هند) گوید: به خدا سوگند که حمزه دا می‌دیدم که مردم دا بی پروا 
درو می کرد و بر هر کس می‌گذشت, او را می‌کشت. او سباع بن عبد 
العزی را از پای درآورد. من زوبین خود به تکان آوردم و آن را بر 
وی پر تاب کردم که در تافش فرورفت و از ميان دو پایش بیرون آمد. 
او به سوی من‌تاخت ولی تاب‌نیاورد و بر زمین افتاد. من او را درنگت 
دادم تا جان باخت و آنگاه زوبین خویش بیرون آوردم و به سوی 
سپاه سرازیر گشتم. خدا از حمزه‌خوشنودیاد و او را خوشنود‌گرداناد. 

عاصم بن ثابت» مسافع بن طلحه و برادرش کلاب بن طلحه را با 
دو تیں بر خاك نابودی افکند. آن دو را به نزد مادرشان سلافه آوردند 
و گزارش دادند که عاصم هر دو را کشته است. او با خدا پیمان بست 
که اگ خدا او را بر وی چیره گرداند» در کاس سرش باده بنوشد. 

در این هنگام عبدالرحمان بن ابی بک که همراه بت پرستان بود» 
به ميان دو سپاه آمد و هماورد خواست. ابو بکر خواست بر وی تازه 
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ولی پیامبر خدا (ص) به وی گفت: شمشیر در نیام کن و ما دا 
بپردور گی‌دان. 

انس بن نضی عموی انس بن مالك پر عُمَر و طلحه و مردانی از 
مسپاجران گذشت که همگی سر‌اسیمه شده بودند. به ایشان گفت: چرا 
بر جای خود خشك شده‌اید؟ گفتند: پیامبر (ص) کشته شده است. 
گفت: پس از او چه هوده‌ای از زنده بودن؟ بی آن آیین و رفتار 
بمیرید که او مرد. سپس او روی به سپاه بت‌پرستان آورد و چندان 
چنگید تا کشته‌شد. بر پیکر او هفتاد زخم شمشیر و نیزه دید ند. تنہا 
خواهرش بود که توانست او را از روی انگشتان زیبایش بازشناسد. 

برخی گویند: همانا انس بن نضر گروهی از مسلمانان را شنید 
که چون آوازءٌ کشته شدن پیامبر خدا (ص) درافتاده بود» می‌گفتند: 
کاش کسی می‌داشتيم که به نزد عبدالله بن بی بن سلول می‌رفت تا او 
برای ما از ابوسفیان امانی می‌ستاند که ما را کشتار نکند. انس به 
ایشان گفت: ای مردم» اگر محمد مرده است» خدای او نمرده است. 
بی همان آیین و رفتاری پیکار کنید که محمد کرد. بار خدایاء من از 
آنچه اینان می‌گویند» به سوی تو پوزش می‌آورم و از آنچه این‌مردمان 
گفته‌اند» به درگاه تو پناه می برم. آنگاه چندان جنگید که جان‌باخت. 

نخستین کس که پیامبر خدا (ص) را دید. کعب بن مالك بود. 
گوید: من بی‌در نگث با بلندترین آو از فریاد کشیدم: ای‌همةٌمسلمانان, 
شما را مژده باد که اینك پیامبر خدا زنده است و در نگذشته است. 
پيامبر او را فر‌مود: آرام باش. چون مسلمانان او دا شناختند» به 
سوی دره تاختند و دیدند که علی» ابوبکر» عمر» طلحه» زبیر» حارث 
بن صمه و دیگران گردش را گرفته‌اند. چون پیامبر پشت به دره کرد» 
ابی بن کعب خود را بدو رساند و همی گفت: ای محمد» زنده مبادم 
اگر تو را زنده بگذارم. پیامبر خدا (ص) رو به وی آورد و زوبین 
پر گرد نش افکند. ابی همواره در مکه به پیامبر خدا(ص) می گفت: 
مسا اشتری پیر است که روزانه او را يك «فَرق» (پیمانه‌ای از مردمان 
مدینه برابی با سه آبخوری) ذرت می‌خورانم و روزی از روزها سوار 
پر وی تو را می‌کشم. پيامیر به او می‌گفت: بلکه من به یاری خدا تو 
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را می‌کشم. چون زخم خورده به سوی قرشیان باز گشت (و زخمش 
اندك بود)» گفت: محمد مرا کشت. به او گفتند: باکی بر تو نباشد. 
گفت: او به من گفته است که تو را می‌کشم. به خدا سوگند که اگر بر 
من تف می‌انداخت. مرا می‌کشت. دشمن خدا در «سرف» جان سپرد. 

پیامبر خدا (ص) در جنگ احد به سختی کوشید و پیکار کرد. 
چندان تیر افکند که تیردانش تہی گشت و گوشة کمانش, بشکست و 
ز هش پاره شد. چون پیامبی خدا (ص) زخمی شد. علی آغاز به‌آوردن 
آب در سپ خود از «یپرّاس» (کوهی در احد) و شست و شو دادن 
زخم‌های وی کرد. خون بند نيامد. فاطمة زهراع(ع) از راه رسید و 
او را در آغوش کشید و به زاری همی گریست. آنگاه دسته‌ای نی 
فر از آورد و آت تش‌زد و خاکستر آن بر زخم‌ها گذاردکه خون‌آن‌بند آمد. 

مالك بن زهیر خشّیی تیری بر پیامبر افکند که طلحه دست خود 
را سپر وی ساخت و تیں بر انگشت کہینش خورد. بسرخی گویند: 
بن عرقه تیر بر او افکند. چون تیر بر انگشت وی خورد» گفت: 
آخ! پیامبر خدا (ص) فرمود: اگر می‌گفت «آخ ای خدا» به بپشت 
می‌رفت و مردم بدو می نگریستند. برخی گویند: به‌جز انگشت بلند 
و ميانة او» دستش چلاغ کشت. گفته؛ُ نخستین درست‌تر است. 

ابوسفیان و گروهی از بت‌پرستان بر فراز کوه برآمدند. پیامبر 
خدا(ص) گفت: روا نباشد که اینان بر بالای سر ما آیند. عم و 
گرو هی از مسیاجران برخاستند و با ایشان پیکار کردند و فرودشان 
آوردند. پیامبر خدا (ص) که دو زره بر تن داشت» رو به تخته‌سنگی 
آورد که از آن بالا رود ولی نتوانست. طلحه در زیر پای او نشست 
تا پا بر شانه او گذاشت و بالا رفت. پیاءبر خدا (ص) گفت: بہشت 
پر طلحه بایسته گشت. 

شکست» گروهی از مسلمانان از آن ميان عثمان بن عفان و 
دیگر آن را به «اعوص» راند. اینان سه روز در آنجا ماندند و سپس به 
نزد پیامبر (ص) آمدند. چون پیامبر ایشان را دید» به ایشان گفت: 
فر اخنا دیدید که بدانجا شتافتید! 

در این ميان حنظلة بن ابی عامس شناخته با نام «شست و شو دادةٌ 
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فرشتگان»» با ابوسفیان‌بن حرب دیدار کرد. چون حنظله بر فراز وی 
بی‌آمد» شداد بن اسود (همان ابن شَمُوب) او دا دید. ابوسفیان او را 
فراخواند که فراز آمد و بر حنظله تاخت و او را از پای درآورد. 
پیامیں خدا(ص) گفت: او را فرشتگان شست و شو دهند؛ از کسانش 
بیر‌سید. چگونگی از همسرش پرسیدند و او گفت: حنظله [در شب 
نخست دامادی] با من هم‌یستر کشت و سر و پیکر نشست و یکر است 
به‌آوردگاه شتافت زیرا بانگك و غریو نبرد شنید. پیامبر خدا (ص) 
گفت: ازاین‌رو بود که فرشتگان او را شست‌وشو دادند. اپوسفیان در 
پارهٌ پایداری خود و پاری ابن شموب به وی برای کشتن حنظله» 


یعنی: وگن مش شام » سمندی سرخ و شاه و چالاك میا وامی 
رهاند و بار بخشایش بر پسر شعوبم نمی‌گرداندم. همانا کره اسپ 
رمنده‌ام از پگاه تا هنگام فرو شدن خورشید آماج زوزه‌کشیدن سگان 
ایشان بود. با ایشان پیکار می کردم و فریاد می‌زدم: ای فرز ندان 
غالب! آنگاه در براپر ایشان به ستونی استوار پناه می‌بردم و ایشان 
را از خود می‌راندم. نگارین مناا. گریه سرده‌و از گفتار نکوهشگران 
باك مدار؛ از شیون و زاری به ستوه میای. بر پدر و برادرانت گریه 
س ده که يكايك باد م‌گت نسوشیدند و اينك ایشان را از شیون و 
سرشكت بپرهای می باید. آنچه را در دل داشتی, بدین آر امش بخش که 

نگارین منا برگرد و مگری که کار عاشقان دا نیست حاصل 


4 الکامل فی‌اتاریخ 
من هرجوانمرد نژاده‌ای را از نجاریان (مردمان مدینه) پی خاك نابودی 
افکندم. از ماشمیان پبلوانی دسان (سانتد حمزه) را په خاك و خون 
در غلتاندم و نیز مصمب را که از جنگت و ستیز هیچ مراسی به دل 
راہ نمی‌داد. اگ دلم را با کشتن ایشان خنك نمی‌ساختم» همواره 
اندو هی گزاینده جانم را در چنگال می‌فشرد. 


یعنی 
در سخنی گزاف که بر زبان راندی» استوار نبودی. آیا در شگفت 
رفته‌ای که از میان ایشان آهنگت حمزه کردی و او را شیر ژیان و 
مرد نژاده خواندی؟ آیا اینان نبودند که از شما عمرو و عتبه و پس 


وی و شیبه و حجاج و پس حبیب را بر خاك نابسودی افکندند؟ آن 
بامداد که آن مرد «عاصء»تواد» علی را آواز داد و او چنان با شمشی 
برنده بر سرش کوفت که پیکرش را شناور در خون گردانید. 


هند چگر‌خوار و دوستانش خود را بس کشتگان افکندند و همی 
ایشان‌را پاره پاره کردند و گسوش و بینی برید‌ند. هند خود از 
گوش‌ها و بینی‌های مردان دست‌بندها و پابر نجن‌ها ساخت و سپس 
اینپا را به برد خود «وحشی» سپرد. او سین حمزه را شکافت و 
جگ وی را بیرون آورد و در دهان گذاشت ولی نتوانست بجوه و از 
این رو بیرون افکند. 

آنگاه ابوسفیان ہں فراز مردم بر‌آمد و سه بار گفت: آیا محمد در 
میان گروه است؟ پیامبی خدا (ص) گفت: او را پاسخ نگویید. آنگاه 
سه‌بار پرسید: آیا پسر ابوقحافه در ميان گروه است؟ آنگاه سه پار 
آواز داد: آیا پس خطاب در ميان گروه است؟ آنگاه رو به پاران خود 


رویدادهای سال سوغ هجری a40‏ 


آورد و گفت: اما اینان» همگی کشته شدند. عمر گفت: ای دشمن 
خداء درو غ گفتی. خدا آنان را زنده بداشت تا مایة درد و اندوه تو 
باشند. ابوسفیان گفت: مبل. هبل تویی بالاتر. پیامبر خدا (ص) 
گفت: بکویید: خدا خدا بزرگت‌تر. ابوسفیان گنت: مرا داریم که 
عزا ندارید. پیامبر خدا (ص) گفت: بگویید: سرورمان خداست که 
با او بیگانه‌اید. ابوسفیان گفت: ای عمر» تو را په خدا راست بگوء 
آیا محمد را کشته‌ایم؟ عمر گفت: بار خدایاء نه. او خرم و خندان 
است و زوز؛ تو می‌شنود. ابوسفیان گفت: تو راستگوتر از ابن قمثه 
هستی. سپس گفت: این جنگت به جنگت بدر به در. پیکار همچنان در 
چر‌خش است. همانا شما پاره پارگی‌ها در کشتگان‌خود خواهید یافت. 
به‌خدا سو گند که نه از این کار خوشنود بودم نه از آن خشمگین شدم؛ 
نه فرمان دادم نه پیشگیری کردم. 

در این زمان خلیس بن زان رهبر هم‌پیمانان» ب ایوسنیان 
گذشت و دید که نوك نیزه‌اش را در کنارۀ دهان حمزه همی فرو برد 
و می‌گوید: بچش, ای بریده از خویشاو ندان! حلیس فریاد زد: ای 
فرز ندان کنانه, این سرور قریش است که با پس عموی خود چنین 
می‌کند که می بینید. ابوسفیان گفت: لفزشی بود. پنپانش بدار. 

ام ایمن پرستار پیامبر خدا (ص) و زنانی از انصار به آبگیر 
شدند که آب بر گی ند. حبان بن عرقه تیری بر او گشاد کرد که بر 
دامنش خورد. او خندید. پیامبر (ص) تیری به سعد بن ابی‌و قاص‌داد 
و گفت: او را بزن. وی تیر انداخت و او را بر زمین افکند. پیامبر 
(ص) خندید و گفت: سعد به سود آن بانو کینه کشید؛ خد! فراخوان 
تو را پاسخگو باد» خدا تیراندازی تو را استوار بداراد. 

آنگاه! بوسفیان و همراهانش به‌دثبال‌بر‌گشتند. او گفت: نویدگاه 
ما با شما سال آینده است. پیامپر خدا (ص) علی را در پی ایشان 
گسیل کرد و فرمود: بنگر که اگر از اسبان فرود آمده سوار اشتران 
گشته‌اند, آهنگت مکه دار ند و اگر بر اسب سوار شده‌اند» می‌خواهند 
بی مدینه بتاز ند. سوگند به آنکه جانم در دست وی است» با ایشان بی 
سر آن به پایداری درخواهم ایستاد. علی گوید: در پی ایشان روان 
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گشتم و دیدم که از اسبان کنار کشیدہ سوار بر اشتران گشته‌اند و 
آهنگت مکه دار ند. رو به سوی پیامبر آوردم و نتو ا نستم خویشتن‌داری 
کنم و فریاد همی کشیدم۔ پيامبر خدا (ص) او را فرموده بود که آن 
کار پنہان بدارد. 

پیامبر خدا (ص) مردی را فرمود که چگونگی سر نوشت کشتگان 
را وارسی کند. او سعد بن ربیع اتصاری را دید که نیمه جاتی دارد. 
سعد به مرد وارسی کننده گفت: به پیامبر خدا (ص) از من درود 
بی‌سان و بگو: خدایت بم‌ترین پاداشی دهاد که مردمی را از پیامیں 
ایشان ارزانی می‌فرماید. به کسان من دروه فرست. و بگو: اگر کم 
ترین آسیبی به پيامبر خدا (ص) برسد و شما چان در پیکر داشته 
باشید» در پیشگاه ندا هیچ پوزش و بپانه‌ای نخواهید داشت. و اهن 
یگفت و جان به جان‌آفرین سپرد. 

حمزه را در درون دره یافتند که شکمش دا پاره کرده و پیکرش 
را از هم دریده بودند. چون پیامبر خدا (ص) او را دید» فرمود: اگر 
این بیم نبود که این کار پس از من به سان آیینی درآید» پیکرش را 
بر زمین رها می‌کردم که به درون شکم‌های در ندگان و چینه‌دان‌های 
پرندگان درآید. اگر خدا مرا بر قرشیان پیروز گرداند» پیکر سی تن 
از کشتگان ایشان را پاره پاره خواهم کرد. مسلمانان گفتند: چنان 
ایشان را پازه پاره کنیم که عربان هر گز مانند آن را نشنیده پاشند. 
خدا این آیه را در این باره فرو فرستاد: اگس کیض می‌کنید. همان 
اندازه کنیں که بر شما ستم روا داشته‌اند و اگی بردباری کنید» این 
کار برای بردیاران بببتر است(نحل/۱۲۶/۱۶). دراین‌هنگام پیامبی 
خدا (ص) از آن کار چشم پوشید و شکیبایی پیشه کرد و فر‌مود که 
هگن پیکر مای کشتگان دشمن را پاره پاره نکنند. 

صفیه دخت عبدالمطلب فراز آمد. پیامبر خدا (ص) به پسرش 
زبیر فرمود که او را بازگرداند تا نبیند که بر سس بر‌ادرش حمزه چه 
آورده‌اند. زبیر او را دید و فرمان پيامیر (ص) بگزارد. صفیه گفت: 
به من گزارش رسیده است که پیک برادرم دا پاره پاره کیده‌اند. این 
کار در راه خدا سخت اندك است. چه خوشنود مر‌دمانی که به چنین 
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گذشت‌ها ماییم! بی هیچ گمان این را به خدا واگذارم و به شمار وی 
بسپرم و خویشتن‌داری و بردباری پيشه کنم. زبیں پیامبر خدا (ص) 
را از گفتة وی آگاه کرد. فر‌مود: راهش را باز بگذار. زن آمد و بر 
وی نماز گزارد و به درد بگریست و سپس گفت: همگی خدا راییم و 
همگی بدو باز می‌گرديم (بقره/۱۵۶/۲). پیامہں خدا (ص) فرمود 
که او را به خاك سپردند. 

در میان مسلمانان کسی به نام «قرّمان» («فرومایهه) بود که 
پیامبر خدا(ص) پیش تر گفته بود که او دوزخضی باشد. او در جنگی 
احد به سختی کوشید و مردانه پیکار کرد و هشت يا نه تن از بت 
پرستان را کشت. آنگاه زخمی گشت که او را په خسانه‌اش بردند. 
مسلمانان گفتند: تو را مژده باد ای فزسان! گفت: چرا مرا مژده باید 
داد که تنما به پاسداری از نام و نشان و شکوه و آوازه مردم خود 
چنگیدم. آنگاه زخمش به سختی به درد آمد و از ایسن‌رو» او تیری 
بر گرفت و رگت‌های درون بازو (اين سوی آرنج) خود را برید که‌خون 
جپیدن گرفت و او جان سپرد. گزارش کار او به پیامبر خدا (ص) 
دادند. گفت: گواهی می‌دهم که من فرستادۀ خدایم. 

از ميان کساتی‌که در جنگت احد کشته شد, «مَعَیْیق» یپودی‌بود. 
وی در آن روز به یپودیان گفت: ای گرده یبودیسان» شما بی‌گمان 
می‌دانید که پاری کردن محمد راست و درست است. گفتند: امروز 
شنبه است. گفت: میا شنبسبی در کار نباشد. او شمشیر و جنگت‌افزار 
خود برگرفت و گفت: اگر کشته شوم» داراییام را به محمد سپاریر 
که ه‌چه می‌خواهد» با آن بکند. آنگاه روانه گشت و چندان مردانه 
جنگید تا کشته شد. پیامبر خدا (ص) گفت: مخیریق بپترین یمبودیان 
است. 

هم در این دوز» «یِمَان» پدر حذیفه کشته شد. مسلسانان او را 
کشتند. پیامبر خدا (ص) وی و ثابت بن قیس بن وقش را به یاری 
شماری از بانوان از روی زمین برداشت. او با همتای خود (که هردو 
پیرانی سالخورده بودند)» جنگ دا می بیوسید‌ند. یکی به دیگسری 
گفت: در نکب چرا؟ آیا شمشیر های خود بر نگيريم و به پیامبر خدا 
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بپیو ندیم؟ باشد که خدا ما را جانبازی ارزانی فر‌ماید. چنان کردند 
و به ميان مردمان درآمدند و کسی از آمدن ایشان آگاه نبود. ثابت 
دا بت‌پرستان کشتند و یمان را شمشی های‌مسلمانان در میان گرفتند 
که او را کشتند و نمی‌دانستند کیست.حذیفه داد کشید: پدرم» پدرم! 
گفتند: به‌خدا او را نشناختیم. او گفت: خدا شما دا بیام‌زد. پیامبس 
خدا (ص) خواست خونبہای او بپردازد. حذیفه خونبهای او را پر 
مسلمانان بینوا بخش کرد. 

بررخی از مردم کشته‌های خود را به‌مدینه بردند. پیامبر خدا(ص) 
قرمود هر کسی را در همان جا که جان باخته است» به خاك سپار ند. 
او فر‌مان داد که دو تن و سه تن را در يك آرامگاه به خاك سپار ند و 
آنان که خواننده‌ترینان قرآن بودند» به‌سوی قبله دراز کشیده شو ند. 
او بر ایشان نماز گزارد. هر بار که يك جانباز را می‌آوردند. حمزه 
را همراه او می‌ساخت و نماز پر ايشان می‌گزارد. برخی گویند: او 
نه جانباز دا بر زمین می‌خواباند و حمزه را دهمین ایشان می کرد و 
بر ایشان نماز می‌گزارد. علی و ابویکر و عمر و زبین به درون 
آرامگاه وی رفتند و پیامبر خدا بر کنار آرامگاه وی فرو نشست. او 
فی‌مان داد که عمرو بن جَمُوح و عبدالله بن حرام را در يك آرامگاه به 
خاك سپارند. فرمود: این دو در این سرا دوستان یکدل بودند. 

چون جانبازان به خاك سپرده شدند» پیامیر خضدا(ص) آهنگت 
یاز گشت کرد. در راه باز گشت, حفته دخت جَخّش با وی دیدار کرد. 
پیامبی ثزارش جان باختن برادرش عبدالله بن جخش را به وی داد. 
زن گفت: همگی خدا راییم و همگی بدو بازمی‌گرديم (بقره/۲/ 
۶ آنگاه گزارش جان باختن دایی‌اش حمزه را به وی داد. زن 
برای او آمرزش خواست. سپس گزارش جان باختن شوهرش مصعب 
بن عمیر را به او داد. زن فسریاد کشید و شیون آغاز کسرد. پیامبر 
گفت: شوم را در نزد زن پایگاهی بلند است. 

پیامبں خدا (ص) بر خانه‌ای از خانه‌های انصار گذشت. سرشك 
از دیدگانش فرو باريد و به درد گر یست و کفت: ولی حمزه را شیون 
کنندگانی از ميان پانوان در کار نپست. سعد ین معاذ په خانةً بتي 
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عبدالاشپل رفت و زنان‌ایشان‌را فی‌مودکه بروند و بر حمزه بگریند. 
پیامبی خدا (ص) بر زنی از انصار گذشت که پدر و شوهرش 
جان باخته بودند. چون گزارش در گذشت آنان به وی دادند» گفت: بر 
مس پیامبر خدا (ص) چه آمد؟ گفتند: سپاس خد! راء چنان است که 
می‌بیتی. گفت: او را به من نشان دهید. چون زن به پیامہں نگریست» 
گفت: پس از در گذشت توست‌که هر داغی جانشکار است (یا: با بودن 
تو هر داغی شیرین است۲). 
باز گشت او به مدینه در روز شنبه در همان روز جنگت بود. 
[واژة تازه پدید] 
با نون کسرهدار و یای‌دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن راء. 
به ضم جیم تصغیر ج است. 
خوّات: با خاء نقطه‌دار و واو تشدیددار و پس از الف» تای دو 
نقطه‌ای در بالا. 
: به کسر حاء و باء تك نقطه‌ای که نون در پایان آن است. 
: به ضم حاء بی نقطه تصغیر حلس است. 
: با زاء و بای تك نقطه‌ای که تون در پایان دارد. 


چنگت حمراء الاسد 

چون روز يك‌شنبه [۱۶ شوال/یکم ژوئن ۶۲۵ م]» فسردای آن 
روز» فیارسید» آذان‌دهند؛ پيامبر خدا(ص) آو از جنگ درداد. پیامبر 
گنت: تنبا با ما کسانی بیرون آیند که دیروز در پبنه بدر بودند. او 
پیرون رقت تا تاباوران بدانند که همچنان نیرومتد است. همراه او 
گرومی از زخمیان بیرون آمدند که به سختی خود را بر سر پا نگه 
می‌داشتند. سپاهیان روانه شدند تا به حمراءالاسد در هفت 
مدیته رسید ند. پیامبس روزهای دوشنیه و سه‌شنبه و چپارشنبه مرآنجا 
ماند. در این زمان معبد خزاعی بر وی گذشت. خزاعیان از مسلمان و 


۲ در اینجا در متن داژهٌ «جلل» هکار پرده شده است که از اضداد است: هم 
کار سنگین و دردناك و هم رویداد شیرین و دلنشین و آسان. 


5 الكامل فیاتادیخ 


بت‌پررست به نيك‌خواهی برای پیامیں خدا(ص) در تہامه نام بردار 
بودند. معبد بت‌پررست بود. او گفت: ای محمد» گرفتاری تو ما را 
سخت به درد آورد. سپس از نزد پیامبر (ص) بیرون رفت و چون په 
«روحاء» رسید» ابوسفیان را با کسانش دید که آهنگت باز کشت به 
مدینه برای ریشه‌کنی پیامبر خداو ند (ص) و مسلمانان را (به گمان 
خویش) در سر می‌پروراندند. چون ابوسفیان «عبد را دید پر‌سید: 
چه در پشت سر داری؟ معبد محمد با سپاهیان انبوه که مانتد 
آن را ندیده بودم» بیرون آمده است و آهنگت جان شما دارد. آنان را 
که واپس نشسته بودند. گرد هم آورده است چه اینان از کار خود 
پشیمان گشته‌اند. از جای خود بر نخیزی تا ببینی که پیشانی‌های 
اسبان ایشان آشکاد شده است. ابوسفیان گفت: به خدا سوکند ما 
آهنگت باز کشت داشتیم تا بازماندگان ایشان را ریشه کن سازیم. 
معید گفت: من به تو هشدار می‌دهم که چنین کاری نکنی. وی ابو 
سفیان و همراهانش را از آن کار بازداشت. 

در این میان کاروانی از عبدالقیس بر ابوسفیان گذشت. او 
گفت: از نزد من پیامی برای محمد ببرید و من شتران شما را بار 
کشمش میز نم و به عکاظ می‌رسانم. گفتند: چنین کنیم. گفت: او را 
آگاه سازید که ما آهنگت بازگشت به سوی وی و یسارانش داريم تا 
همگی را ریشه‌کن سازیم. اینان در حساءالاسد بر پیامبی (ص) 
گذشتند و پیام بگزاردند. پیامبر (ص) گفت :خدا ما را بس است و 
او نیکو پشتوانی است. سپس به‌مدینه باز گشت و در سس راہ بر ابو 
عزه عس‌وبن عبیدالله جمحی و معاوية بن مفيرة بن ابی‌عاص دست 
یافت. ابوعزه در جنگی بدر گرفتار شده‌بود. او از تاداری و بسیاری 
نان‌خوران به نزد پیامبر خدا (ص) گله برد و پیامبر او را رایگان 
آزاد کرد ولی از او پیمان‌ها گرفت که به جنگت وی نیاید و بهدشمنان 
او یاری تر‌ساند. او در جنگت احد فس‌از آمد و مردم را پیوسته بر 
مسلمانان شوراند. چون او را به‌نزد پیامبی خدا(ص) آوردند» گفت: 
ای محمد. پر من بخشایش آور. پیامبر گفت: مرد خدای گرای دو بار 
از يك سوراخ گزیده نمی‌شود. پس فرمان داد که او را بکشند. 
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اما معاوية ين مفيرة بن ابی‌عاص بن امیه» همان بود که بینی 
حمزة بن عبدالمطلب و دیگران‌را برید و پیک ایشان را پاره پاره 
کن او در راه گم شد و چون بامداد بیامد» به خانة عثمان بن عفان 
رفت. همین که عثمان او را دید» گفت: من و خودت را نابود کردی. 
مماویه گفت: تو نزديك ترین خویشاو ند منی. من به نزد تو آمده‌ام 
که پناهم دمی. عشمان او را به خانۀ خویش درآورد و آهنگ پیامبر 
خدا(ص) کرد که در نزد وی میانجی و خواهشگر شود تا او را آزاد 
سازد. همان دم شنید که پیامبر خدا (ص) می‌گوید: همانا معاویه در 
مدینه است؛ او را بجویید. او را از خانۀ عثمان بیرون کشید ند و په 
تزد پیامبر(ص) آوردند. عثمان گفت: سوگند به آنکه تو را به‌راستی 
و درستی برانگیخته است» به نزد تو نیامدم جز برای اینکه به‌وی 
امانی بخشی. او دا به من ببخش. پیامیر او را به عثمان بخشید و سه 
روز به وی درنگت داد و سوگند خوره که اگر پس از آن بماند» بی 
گمان خونش بریزد. عشمان او را سازو برکت داد و گفت: بیرون‌شو. 

پیامبر خدا (ص) به حمراءالاسد رفت و معاویه ماند تا گزارش 
کارهای پيامبر (ص) بشنود. چون روز چہارم فسرارسید, پیامبر 
گفت: معاویه نزديك است و دور نشده است؛ او را بجویید. عمار و 
زید بن حارثه او را بچستند و دریافتند و در «حماة» بکشتند". 

این معاویه» نیای مادری عبدالملك بن مروان بن حکم بود. 


گویند: در این سال در نیمه رمضان/روز نخست مارس (دهم 
اسفند) ۶۲۵ م حسن بن علی از مادر گرامی خود فاطمة زهر! بزاد. 
هم در این سال فاطمۂٌ زهرا به حسین باردار شد. میان بار بنپادن و 
بار گرفتن وی پنجاه روز بود. هم در این‌سال در شوال/ مارس» جمیله 
دختس عبدالله بن ابی به عبدالله بن حنظلة بن ابی عاس «شست‌وشو 


۳ آوازه چنین درافتاده است که در این دویداد, عشمان‌بن عفان» امکلثوم دختر 
پیامبر خدا (ص) را که زن او بود » تا مرز مرگث یزد زیر! بپانه آورد که تو گزارش 
رفت و آمدهاي معاویه را به پیامبر و اران وی مي‌رسانده‌ای. و خدا داناتي است. 


.۱۰ الکامل فی‌التاریخ. 


دادهٌ فرشتگان» باردار کشت [شب شوهرش با این زن دامادی کرد و 
بامداد یک است به پپتة نبرد شتافت و ناشسته پیکار کرد و ساغر 
جانبازی نوشید و پیامبر خدا (ص) او را «شست‌وشو داده فرشتگان» 
خواند] . 


رو یدادهای سال چهارم هجری 
( ۶۲۶-۶۲۵ میلادی ) 


در این سال در ماه صف / ژو ثیذ ۶۲۵م جنگت رچیع رخ نمود. 

انگیز؛ این جنگت چنان بود که گرو هی از «عَصل» و «قازه» بهتزد 

پیامبر(ص) آمدند و گفتند: در میان ما اسلام روا گشته است 
کساني را به نزد ما فرست تا به‌ما آموزش دینی‌دهند و قرآنبیاموزند. 
پیامبر شش تن به فی‌ماندهی عاصم بن ثابت یا ملد بسن ابی مرد 
روانة سرزمین ایشان کرد. چون به «هدآة» («آرام‌جای») رسید ند» 
نير نگ درزدند و خاندانی از هذیل را که بنیلځټان خوانده می‌شدنده 
به‌پاری خواندند و اینان صد مرد جنگی به پاری آنان فرستادند. 
مسلمانان به کوه پناه بردند. آنان به پایین‌شان فراخواندند و په 
ایشان پیمان و سو گند ب ند. عاصم گفت: : به خدا سوگند که بر 
پایة پیمان یك ناباور فروه نیایم. خدایاء پیامبرت را از کار ما آگاه 
فرما. وی و مرئد و خالدبن با آنان جنگید‌ند و ابندل ۲ 
بن عدی و مرد دیگر فرود آمدند که همگی را استوار ببستند. مرد 
سوم گفت: این آغاز نیر نگث است. به خدا به دنبال شما نيایم. او را 
کشتند و خبیب و ابن دثنه را به مکه بردند و فروختند. خبیب را 
بنی‌حارث بن نوفل بی گی‌فتند زیا همو بود که در جنگت احد حارث را 
کشته بود. او را گرفتند که در برابر حارث بکشند. در آن هنگام که 
خبیب در خانادختران حارث‌بود» از یکی از ایشان تیفی به عاریت 
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گرفت که موی زهار خود با آن بت‌اشد و برای کشته‌شدن آماده گردد. 
کودکی دوان بیامد و بر زانوی خبیب نشست و او تیغ به‌دست داشت. 
زن فریاد بر‌آورد. خبیب گفت: می‌ترسی که او را بکشم؟ نی نگت را 
در آیین ما راهی نیست. آن زن همواره می‌گفت: ھر گز اسیری بہت 
از خبیب ندیدم. او را چنان ديدم که خوشه‌ای انگور به دست داشت 
و همی خورد با اینکه در سراسر مکه میوه‌ای نبود و این بی‌گمان 
روزیی خدایی بود که خدا ارزانی خبیب فرموده بود. 

چون خبیب را از بارگاه خدایی بیرون بردند که بکشند» گفت: 
مسا بازگردانید که دو رکمت نماز بخوانم. او را رها کردند و او دو 
رکعت دا خواند و این شیوه‌ای گشت در بار کسانی که شکنجه کش 
می‌شد‌ند. سپس خبیب گفت: اگر بیم آن نبود که بگویید از مر گث 
تر‌سید» بیش تس نماز می‌خواندم. او ابیاتی چند بر‌خواند که اینپا از 


ميان آن است: 
و شت آبالی « جي اق مشلما 
و ذلك لاله EF‏ 


E RS 
دستاویز و بپانه‌ای به راه خدا اندرء به خاك و خون در تپیده گردم.‎ 
این کشته شدن برای گوهر پاك خدایی است که اگر بخواهد» بر بند‎ 
بند و پاره‌های پیکری از هم دریده بخشایش ارزانی فرماید و پر تو‎ 

خود را بر آن پپاراند. 


سپس گفت: خدایا ايشان را یکايك بشسار و همگی را آماج 
توزی خود بدار و با کشتار سراسری از میان‌شان پردار. 

در این هنگام او را بر دار کردند. 

اما عاصم بن ثابت» چنان شد که خواستند سر او را په سلافه 
دختر سعد بفروشند و او سوگند خورده بود که در کاسۀ سر عاصم 
باده بنوشد زیرا او یکی از پسرانش را در جنگ احد کشته بسود. 
زنبوران عسل بیامدند و بر او تاختند و گی‌داگی‌دش را بگرفتند. 
گفتند: وی را واگذارید تا روز را به شب رساند و آنگاه او را فرو 
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گیریم. خداو ند باران بسیار فرو باراند چنان‌که دره لبالب از آب 
گشت و پیکر عاصم را با خود برد. او با خدا پیسان بسته بود که دست 
به هیچ بت‌پرستی نیالاید و هیچ بت‌پرستی را به او دسترس نباشد. 
خدا او را در زمان می‌گت پاس بداشت چنان که در روزهای ز ندگی. 

اما ابن دثنه» چنان شد که صفوان بن امیه او را با برد خود 
تسطاس به «تتمیم» فرستاد که او را در براپر پس‌ش بکشد. تسطلاس 
به وی گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهیم» آیا دوست می‌داری که هم 
اکنون محمد به‌جای تو در نزد ما باشد و ما گردن او را بز نیم و تو در 
میان کسان خود باشی؟ گفت: دوست نمی‌دارم که محمد در جایی که 
هم‌اکنون در آنجاست باشد و خاری خرد پای ناز نینش را بیازارد و من 
زنده بمانم و در میان کسان‌خود باشم. اپوسفیان گفت: هر گز ندیده‌ام 
که هيچ‌کس دیگری دا به اندازه‌ای که یاران محمد او را دوست می 
دار ند» دوست داشته باشد. آنگاه نسطاس او را کشت. 


[وازة تازه پدید] 

خبَیب: به ضم خاء نقطهدار و فتح باء تك نقطه‌ای که به دنبال آن 
ياء دو نقطه‌ای در زیر است و در پایان آن باء تك نقطه‌ای. 

یگیر: به ضم باء تك نقطه‌ای تصفیر یکی است. 

فرستادن عمروین امیه برای کشتن ابوسفیان 

چون عاصم و یارانش کشته شدند. پیامبر خدا (ص) عمرو بن 
یه کّشری را با مردی از انصار به مکه فرستاد و ایشان را فرمود 
که ابوسفیان بن حرب را بکشند. عمرو گوید: من با اشتر و برادر 
همتایم بیرون رفتم و پای او دردمند بود. من او را سوار اشتر خود 
می‌کردم. روانه شدیم تا به‌درون در «بطن یأجج» رسیدیم. شتی خود 
را بستم و به دوست خود گفتم: بیا برویم ابوسفیان را بکشیم. اگر 
از چیزی ترسیدی» خود را به شتریی‌سان و سوار آن شو و به پیامبر 
خدا (ص) بپیوند و گزارش به او بده و مرا به خود واگذار. من په 
درون شپی شدم و پا او سخن همی راندم. 


۰۰1 الکامل فی‌اتاریخ 


به درون مکه رفتیم و با من خنجری بود که آن‌را آماده ساخته بودم 
تا اگر کسی راهبندم گردد» او را با آن از پای درآدرم. دوستم به‌من 
کفت: آیا نمی‌خواهی کارخود را با چررخش بی گرد خانة خدا آغاز 
کنیم و دو رکمتی نماز بخوانیم؟ گنتم: همانا مردمان مکه در انجمن. 
های خویش بر گرد خانۀ خدا می‌نشینند و من به این شہر آشناترم. 
پیوسته راه پیمودیم تا به خانة خدا رسیدیم و بر گرد آن چرخیدیم و 
نماز گزاردیم و آنگاه بیرون آمدیم و بر یکی از انجمن‌های ایشان 
گذشتیم. یکی از ایشان مرا شداخت و با بلندترین آو از فریاد کشید: 
اينك عمرو بن امیه! مردمان مکه به سوی ما بی‌شورید ند و گفتند: جز 
برای رساندن گز‌ندی نیامده است. او به روزکار جاهلی مردم‌کشی 
چابك و دیوهوش بود. به دوستم گفتم: بگریز! همین بود که از آن 
می‌تی‌سیدم. دیگی به‌سوی ایوسفیان راهی نیست. خود را وارمان. 
بیردن آىدیم و به سختی دویدیم تا بر کوه بالا رفتیم و به درون غاری 
شدیم و شب را به روز آوردیم و همی بیوسیدیم که جویندگان آرام 
بگیر ند. گوید: به‌خدا سو گند من در غار بودم‌که عشمان‌بن مالك تیمی 
سوار ہں اسب فرازسید و پیرامون خود را همی نگریست. او ہی در 
غار ایستاد. من بیرون رفتم و خنجر در جگر‌گاهش فرو بسر‌دم و او 
فریادی کشید که همه مردمان مکه آن را شنید‌ند. آنان به جایگاه ما 
روی آوردند و من بر سر جای خود باز شدم. او را نیمه‌جان با 
و گفتند: که تو را زد؟ گفت: عمرو بن امیه. آنگاه مُرد و نتوانست 
ایشان را از جای من آگاه سازد. کشته شدن دوست‌شان ایشان را از 
من و از جستن من روی‌گردان کرد. آنان او را برداشتنه و بردند و 
من دو روز در غار درنگت ورزیدم تا جویندگان آرام گرفتند. آنگاه 


به‌سوی تنعیم بیرون آمدیم و اينك چوبۀ دار خبیب را با پاسداران 
پیر امون دی دیدیم. بر چویه‌اش بالا رفتمو او را بر پشت‌خود گرفتم. 
بیش از پیرامون چبل گام بر نداشته بودم که از آمدن من آگاه شد ند 
و سر در پی من گذاشتند. او را فرو افکندم و آنان به سختی پیگردم 
کردند. راه را با شتاب در نوردیدم و آنان خسته شدند و باز گشتند. 
دوستم روانه گشت و سوار شتر شد و به نزد پیامبر (ص) آمد و 
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گزارش به او داد. اما خبیب, دیگر هرگز پس از آن دیده نشد. گویا 
زمین دهان باز کرده او را فرو برده بود. 

گوید: من روانه گشتم تا در «شجنان» به درون غاری شدمو کمان 
و تیر‌های خود را همراه داشتم. همچنان که در آن بودم» ديدم که مردی 
دراز و يك چشم از بنی دثل که گوسپند می‌چراند. به درون آمد. 
پرسید: کیستی؟ گفتم: از بنی دثل. او در کنار من بیارمید و آواز 
خود را بلند کرد و همی سرود: 

و لست یفشیم مَادمْث تا و لست آدینْ دين التشلمیتا 

یعنی: تا زنده‌آم هر‌گزمسلمان نباشم و به‌آیین‌مسلمانان‌درتيايم. 


سپس خوابید. من او را کشتم و روانه شدم که تاگاه دو مرد را 
دیدار کردم که قرشیان ایشان را برای پی‌جویی کار و گزارش‌زندگی 
پیامبر خدا(ص) روانه کرده بودند. یکی را با تیر زدم و کشتم و 
دیگری را به اسیری گرفتم و به نزد پیامبر (ص) بازآمدم و گزارش 
پدادم. پیامس خندید و خدا را به‌خویی برای من بخواند. 


در این سال در ماه ,رمضان/ فورية ۶ پیامبر خدا (ص) ام 


المساکین زینب دخت خَُیْته را به همسری برکزید. او از بتی‌هلال 
بود . وی پیش‌تر زن طقّیل بن حارث بود که رمایش ساخته بود. 


در این سال کار حج گزاردن در دست بت‌پرستان بود. 
داستان بتر معوته 
در این سال در ماه صضر /ژو ثيةٌ ۶۲۵ گروهی از مسلمانان در 
بش معونه کشته شدند. 
انگیزه این کار چنان بود که ابو براء بن عازب بن عامی بن مالك 
تیزه باز»» بزر کت و سرور بنی‌صاس ین 


نی به نزد پیامیس (ص) آورد. پیامبر 
ارمغان او زا نپذیرفت و گفت: ای ابوپراء» من ارمغانی از يك بت 
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پررست نمی‌پذیرم. آنگاه پیامبر اسلام‌را بر او عرضه داشت. او دوری 
نگزید و اسلام نیاورد و گفت: آیین تو نیکوست. همان به که مردی 
از پارانت را به سوی مردم نجد فرستی تا ایشان را به آیین تو 
بخواند زیا من امیدو ارم که آن را بپذیر ند. پیامبی خدا(ص) گفت: 
از مردم نجد بر ایشان هر اسانم.ابو براء گفت: من‌پاسداری‌از ایشان 
را به گردن گرفتم. 

پیامبر خدا (ص) هفتاد مرد را روانه کرد از آن میان: منذر بن 
عمرو اتصاری (شناخته با نام «شتابنده به سوی مرگت» از آن رو که 
بسی زود ساغر جانبازی نوشید)» حارث بن صَمّه» خَرّامبن ملخان, 
عام بن يده و دیگران. برخی گویند: چپل تن بودند. اینان روانه 
شدند تا در بثر معونه مان سی‌زمین بنی‌عامر و دشت ریگزار بنی 
شیم فرود آمدند. چون در آنجا فرود آمدند» نامة پیامبر (ص) را به 
نزد عاس بن طفیل فرستادند. او نامه را نخواند و دست ستم بر حرام 
بن ملحان گشود و او را بکشت. چون او را بسزد» حرام گفت: خدا 
بزرگث است» سوگند به پروردگار کعبه که‌رستکار شدم. او بنی‌عامر 
را به فریاد خواند که پاسخش ندادند و گفتند: پیمان ابو براء را 
نشکنیم که او ایشان (مسلما نا را پناه داده است. آنگاه او فرز ندان 
سلیم یعنی: مُمَیّه, رغل و دکرّان ر به فریاد خواند که فراز آمدند 
و مسلمانان را در میان گرفتند و با ایشان پیکار کردند که تا پایان 
کشته شدند به‌جز کعب بن زید انصاری که او را نیمه‌جان رها کی‌دند 
و او زنده ماند تا در جنکت خندق کشته شد. 

در میان دامداران و شبانان این مردم» عمرو بن اميه و مردی از 
انصار بودند. اینان لاشخوران را دیدند که بر فراز لشکرگاه پرو از 
می‌کنند. گفتند: کاری گران روی داده است. هر دو روی آوردند و 
نگاه کر‌دند و ناگاه مسلمانان را کشته یاف 
گرد ایشان ایستاده‌اند. عمو بن اميه به پيامبر خدا(ص) میب 
پیو ندیم و او دا آگاه می‌سازیم. انصاری من از آوردگاهی که 
منذر بن عمرو در آن جان باخته باشد. رو برنگ‌دانم. او با آنان 
چنگید تا در خاك و خون‌تپید. آنان عمروبن امیه را به‌اسیری گر‌فتند. 


و دید ند که سواران پر 
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چون عام بن طفیل دانست که او از بنسی‌سمد است. آزادش کرد. 
عمرو بیامد تا به «َرَقَنَ»» رسید و دو مرد از بنی‌عامن دید که در 
کنار او فیرود آمدند و پیمانی از پیامبر خدا (ص) داشتند که عمرو 
از آن آگاه نبود و از این‌رو هردو را بکشت. آنگاه گزارش این کشتن 
را به پیامبر(ص) داد. پیامبر گفت: دو مرد را کشتی که بی‌گمان 
خو تبہای ایشان بپرداژم. سپس پیامبر خدا (ص) گفت: این کار از 
اہو ہںاء سس زد. کار ہں پیامیں بسیار گوان آمد. 

از میان کشتگان عاس بن ین بود. عامس بن طُقّیل همواره میس 
پرسید: آن کدام کس از ایشان بود که چون کشته شد» او را به‌میان 
آسمان و زمین برافی‌اشتند؟ به‌وی گفتند: عاس بن فہیره بود. حسان 
بن ثابت این سختان بسرود و بتی ابی براء دا بر عاس بن طفیل 


یعنی : ای فرز ندان مادر خجسته پی» آیا این کار شما را تلرزاند 
(و شما پاسداران داد و راستی در میان مردم نجدید) که عامس بن‌طفیل 
ہی ابوبراء ریشخند آورد و لغزش را نتوان با کاری پیش پداخته 
پرابی دا فست. 


این چکامه را چندین بیت دیگر است. کعب بن مالك سرود: 
لقد طارَت قماعا کل وج مار ما آجَار ابو با 
یعنی: شکستن پیمان ابو براء مانند رشته‌های پرتو په هر سو 
پراکنده گشت که او ایشان را پاس بداشت و عام بن طفیل ایشان 
را به ناس‌دی بکشت. 


این را نیز چندین بیت است. 

چون گزارش این کار به رييعة بن ابی براء رسید, رو به سوی 
عاس بن طفیل آورد و او را با شمشیی یا نیزه فرو کوفت که از اسب 
خود فروافتاد و گفت: اگس مردم» خونم از آن عمویم باشد. آنگاه 
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خدای بزرگث و بزرگوار دربارۀ مردم ب معونه آیه‌ای از قرآن فرو 
فی‌ستاد که چنین بود: به م‌دمان ما پیام رسانیدکه ما با پروردگارمان 
دیدار کردیم و او از ما خوشنود گشت و ما از او خوشنود شدیم. 
دیرتر این آیه» از قرآن زدوده گشت. 

[واژة تازه پدید] 

ممُونه: به فتح میم و ضم عین بی نقطه. و او و سپس نون. 

حر‌ام: با حاء بی‌نقطه و راء. 

ملحان: به کسر میم و با حاء بی‌نقطه. 

بیرون راندن بنی نضیر 

انگیزۀ این کار چتان بود که عامس بن طفیل پيك و پیام به نزد 
پیامبر (ص) فی‌ستاد و خواستار خونبپای دو عامری پیش گفته گردید 
که عمرو بن اميه ایشان را کشته بود. 

پیامبں (ص) بیرون رفت و همراه گروهی از یاران خود از آن 
میان اپویکر و عم و علی به نزد بنی نضیر شد و برای این کار از 
ایشان یاری خواست. گفتند آری, تو را بر خواسته‌ات یاری رسانیم. 
آنگاه در نمپان با یکدیگر کرد آمدند و بر کشتن او بد سگالیدند و 
همرای شدند. او در کنار دیواری نشسته بود. گفتند: کیست که بر 
پالای این خانه برآید و تخته سنکی بر وی افکتد و ما دا از وی آسوده 
سازد؟ عمروبن اش داوخواه گردید که این‌کار به‌فی‌جام رساند. 
شلام ین‌یشکم ایشان‌را از این بدسگالی بازداشت و گفت:او راز شمارا 
می‌داند. از او نپذیرفتند و عمو بن جحاش بر فیاز بام رفت. گز ارش 
از آسمان برای پیامبسر خدا (ص) فرارسید که آنان بر چه کاری 
همداستان شده‌اند. پیامبر پر‌خاست و به یاران خود گفت: از اینجا 
بر نخیزید تا به نزد شما آیم. اد بیرون آمد و به مدینه باز گشت. چون 
دیں کرد» پارانش به جست‌وجوی او بر‌خاستند. او گزارش به ایشان 
داد و مسلمانان را فرمود که آمادۂ کارزار با ایشان گردند. پیامبر ہر 


۱. داوخواه: داوطلپ. 
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ایشان فرود آمد و ایشان را در میان گرفت. ایشان در برایر او دز 
برج و باروی و خانه‌های استوار خویش دژگزین گشتند. وی خرما- 
بنان دا برید و بهآتش کشید. از این سوء عبدالله‌بن ابی و دارودستۀ 
وی برای ایشان پیام فرستادند که استوار باشید و خویشتن را پاس 
بدارید که ما شما را وانگذاریم و اگر پیکار کنید با شما پیکار کنیم 
و اگر بیرون روید. با شما بیرون رویم. خداو ند هراس در دل ایشان 
افکند و ایشان از پیامبر(ص) خواستند که بیرون‌شان بسراند و از 
خون‌شان در گذرد بر این پایه که از دارایی‌ها» آنچه اشتران بعوا نند 
بار کشید. به‌جز جنگگ‌افزار» همه را بردارند. پیامبسی از ایشان 
پذیرفت. ایشان به سوی خیس بیرون رفتند و برخی از ایشان روانۀ 
شام گشتند [ تا از آنجا روی به‌فلسطین آور ند] . از آنان که به خیبر 
شدند» کنانة بن ربیع و یی بن آخطب بودند. در این هنگام ام عمرو 
يار و دلدار عُرَوَة بن َد (که زنی غضاری بود و او را از وی به 
نیر نگك یا زور خریداری کرده بودند)» در ميان ایشان می‌زیست. 

دارایی‌های بنی نضیر همگی از آن پیامبی خدا (ص) تنہا بود که 
آنپا را هرگوثه می‌خواهد. به‌کار برد. پیامبر ایسن دارایی‌ها را در 
ميان نخستین ماجران بخش کرد و به انصار چیزی نیخشید مگر سرل 
بن تیف و ابوجّانه که ناداری خود را یادآور شدند و پیامبر ایشان 
را از آن بهره‌ای ارزانی داشت. از بنی نضیر جز دو تن کسی نرست: 
يامین بن متیر بن کمب پسر عموی عمرو بن اش و ابوسمید بن 
وهب. این دو دارایی‌های خود را نگه داشتند. 


چون پیامیر خواست به جنگث بنی نضیں بیرون شود عبدالله بن 
ام مکتوم را به جانشیتی خویش در مدینه برگماشت. پسرچم وی در 
دست علی بن اپی‌طالب امیر الموّمنین بود۲. 


۴ سس‌نوشت یپودیان بنی‌نضین» در ق‌آن مجید پازتاب گسترده دارد و روان 
شناسی آن روز ایشان و همداستانی پیروان عبدالله‌ین ن سَلول و چگونگی ویران 
کردن خانه‌های خویش به‌دست خود ايشان را به‌گونه‌ای تکان‌دهنده به نمایش می‌گذارد. 
(حشر/۰)۱۷-۱/۵۹ 
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[واژۀ تازه پدید] 


مم: به تشدید لام. 
مشکم: به کس میم و سکون شین نقطه‌دار و کاف. 


جنگت ذات‌الرقاع 


پیامبر خدا (ص) پس از جنگ بنی نضیر دو ماه بپاران (ر بیع 
الاول و رییم‌الشانی) را در مدینه گذراند. سپس روانهٌ نجد گردید و 
آهنگت رزم بتی‌محارب و بنی‌لعلبه از غطفان کرد. او برفت و در 
نخلستاتی فرود آمد. این دا جنگت ذات‌الرقاع خواندند از آن رو که 
پیکار در کومی سياه و سپید و سرخ روی نمود. وی عشمان بن عفان 
را به‌جانشینی خویش در مدینه برگماشت و با بت‌پرستان دیدار کرد 
ولی جنگی رخ نداد. مردم از یکدیگر ترسید‌ند و از این‌رو فرمان 
خواندن «نماز ترس» فرود آمد. گزارشگزان در بار «نماز ترس» به 
ناسازگاری سخن رانده‌اند. این را در نبشته‌های فقبی با گسترش 
بسیار بازگو کردهاند. 

مر‌دی از بنی‌محارب به‌نزد پیامبر (ص) آمد و شمشیرش را از او 
خواستار شد که در آن بنگرد. وی شمشیر به آن مرد داد. چون شمشیر 
ہر گی‌فت » به‌تکان‌آورد و گنت: ای‌محمد» آیا از من نمی ترسی؟ گفت: 
ته. گفت: با این‌شمشیر آخته که‌در دست دارم» از من‌هیاسی تداری؟ 
گفت: نه» خدا مرا از تو پاس می‌دارد. آن سد شمشیر به وی بازداد. 

مسلمانان زنی از ایشان را بگرفتند [و آسیپ رساندند] که 
شوهرش از خانه بیرون بود. چون به نزد زنش آمد» گزارش به‌وی 
داد. او سوکند خورد که از پای ننشیند تا خون یاران پیامبر(ص) بر 
زمین ریزد. مرد بیرون آمد و در پی پیامبر خدا (ص) روان گشت. 
پيامبر خدا فرود آمد و گفت: امشب چه کسی ما را پاسداری می‌کند؟ 
مردی از مپاجسران و مردی از انصار داوخواه شدند و بر دهانة 
دره‌ای که پیامبر خدا (ص) در آن قی‌ود آمده بود» به پاسداری 
ایستاد ند. مپاجری در آغاز شب خفت و انصاری به‌پاسداری پرداخت 
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و چون لختی بگذشت» به نماز برخاست. همسر آن‌زن بیامد و پرهیب" 
انصاری بدید و دانست که از پیشاهنگان مردم است. تیری گشاد کرد 
که بر پیکر انصاری نشست. وی آن دا بیرون کشید و همچنان به‌نماز 
پی‌داخت. باز تیں دیگری پرتاب کرد که بر او خورد و او باز هم 
استوار ماند. تیر سوم بر وی انداخت که بیرون کشید و رکوع و 
سجود به‌جای آورد و تماز به پایان برد. آنگاه دوست خود را بیدار 
کرد و گزارش با وی بگفت. چون سپاجری‌پیکر پار انصاری را دید» 
گفت: پناه بر خای پات! چرا نخستین بار که تیں بر تو انداخت» مرا 
بیدار ثکردی؟ انصاری گفت: سوره‌ای از قرآن خجسته می‌خواندم که 
دریفم آمد آن را ببرم. چون پیاپی بر من تیر افکند» تو را بیسدار 
کردم. به خدایی خدا سوگند اگر بیم آن نبود که رخنه‌ای را تباه سازم 
که پیامبر خدا (ص) مرا به نگیبانی آن گماشته بود, رگث جانم‌بریده 
می‌شد پیش از آنکه نماز را بیرم. 

برخی گویند: این جنگت در محرم سال پنجم هجری/ژوئن ۶۲۶م 
روی داد. 

جنگت دوم بدر 

این را نیز «جنگك سوّیق» («جنگت آرده) نام نپاده‌اند. 

در شعبان این سال/ ژانویۀ ۶۲۶م پیامبر خدا (ص) به سوی بدر 
بیرون شد تا خود را به نویدگاه ایوسفیان بن حرب رسانده باشد [ که 
گفته بود: دیدارگاه ما سال دیگر در همین جا]. او در پدر فرود آمد 
و هشت شب ماند و آمدن ایسوسفیان را همی بیوسید. ابوسفیان با 
مکیان بیرون آمد و تا «َْالظَْان» یا «مغشفان» به‌پیش راند. سپس 
باز کشت و قرشیان با او باز گشتند. مردمان مکه این را «سپاه سویق» 
(«ار تش آرد») تامیدند و گفتند: بیرون رفتید که آش آرد بياشامید. 

پيامبی خدا (ص) عبدالله بن رواحه را به جسانشینی خویش بر 
مدینه گماشت. 


۳ پرهیب: در گویش ردم خراسان به‌سعنی شبح» شخص و هیکل است. 
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در این سال پیامبر خدا(ص) با امِسَلَمَه پیمو ند همسری پست. 


نیز در این سال پیامبر خدا به زیدبن ثابت فرمان داد که نبشته 
های یہودیان را فا گیرد. 


در جمادی‌الاول این سال/اکتبر ۶۲۵م عبدالله بن هثمان بن 
عفان که مادرش رقیه دختش پیامبر خدا (ص) بود» جپان را بدرود 
گفت. سالیان زندگی وی به شش برآمده بود. پیامبر خدا (ص) بر 
او نماز گزارد. به گفتۀ برخی» در این‌سال[در سوم شعبان/۸ ژانوية 
۶ (۱۷ تیں)] امام ابو عبدالله سالار جان‌باختگان حسین بن علی 
ابن ابی‌طالب (ع) از مام گرامی خویش فاطمة زهرا سلام‌الله علیبا 
بسزاد. 

آیین سج را در این سال بت‌پرستان بر گزار گردند. 


رویداد‌های سال پنجم هجری 
( ۶۲۷-۶۲۶ میلادی ) 


در این سال پیامبی خدا(ص) با زینب دختش جَځش (دختر عموی 
خود) پیوند ز ناشویی بست. وی این زن را به زناشویی بردۀ خویش 
زید بن حارثه, شناخته با ام زید بن محمد» درآورده بود. يك روز 
پیامبر خدا (ص) به خانة پسر‌خواند؛ خویش زید رفت و بر در خانه 
پرده‌ای مویین بود که باد آن را بلند کرد و پیامبر زینب دا برهنه دید 
و او را خوش آمد و زید از وی دلزده گشت. او به نزه پیامبر (ص) 
آدد و گزارش بداد که از دلدار نازنین دلزده گشته‌ام. پیامیں گفت: 
آیا از او در بار چیزی کسان‌مند کشته‌ای؟ زید گفت: سوگند به خدا 
که نه. پیامبر خدا (ص) گفت: زنت را برای خودت نگه‌دار و از خدا 
بپرهیز (احزاب/۳۷/۳۳). زید از او جدا گشت و زن چندان بماند 
که برای پیامہر روا شد. خدا وحیرا بر پيامیی فروفی‌ستاد. او گفت: 
چه کسی مژده به‌زینب می‌دهد که خدا وی را به‌ز ناشویی من درآورده 
است؟ آنگاه این آیه بررخواند: یاد آر که به آن کس که خدا بر وی 
بخشایش آورده است و تو بر دی بخشایش آورده‌ای» می گفتی: «ز ت 
را برای خودت نگه‌دار و از خدا بپرهیز». تو در دل چیزی را نهان 
می‌داشتی که خدا آشکار کدندۀ آن است. تو از می‌دمان می‌ترسیدی و 
خدا سزاوارتر است که از وی بترسی. چون زید نیاز خود از وی 
بر‌گرفت, او را به‌زناشویی تو درآورديم تا خداباوران را در زنان 
پسر خواندگان‌شان پس از آنکه نیاز خود از این زنان بر‌گرفتند» 
تنگنایی نباشد. و ف‌مان خدا کاری است انجام پافته (احزاب | ۳۳| 
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۷ .از این پس زینب بر دیگر ز نان پیامبر می‌نازید و می‌گفت:شما 
را کسان‌تان به همسری رساندند و مرا خدا در آسمان به زناشویی 
رساند. 


در این سال در ربیم‌الاول/ اوت۶۲۶م پیامبر به‌جنگگ دوه 
بیرون رفت. انگیزه‌اش این بود که به پیامبر (ص) گزارش دادند که 
در این سرزمین گروهی از بت‌پرستانند. پيامبر به جنگث ایشان‌رفت 
ولی درگیری رخ نداد. مسلمانان اشتران و گوسپندان ایشان را به 
غنیمت گرفتند. 

پیامبر (ص) با سعد بن غبّادّه در این جنگت بود که مادر سعد 
در گذشت. هم در این سال» پیامبی خدا با ن فزاری‌پیمان 
تَفْلْمَیِن» و پیرامون آن دام بچراند. 


شتی بست که در « 


[واژة تازه پدید] 

غیَیْتّه: به ضم عین» تصفیی عین است. 

که همان جنگت احزاب است. 

این جنگ در شوال این سال /فسوریه- مار 
انگیزءاش چنین بود که گردهی از یپودیان از اين میان: 
عبداللّه بن لام بن آبی حقیق» خیِيَ بن اخطب» بن ربیم بن ابی 
قَیق و جن ایشان» دسته‌های جنگاور و مردم گوناگون را به جنگك با 
پیامبر خدا (ص) بر‌انگیختند. اینان بر قرشیان به مکه درآمدند و 
گفتند: با شما باشیم تا او را ریشه‌کن سازیم. قرشیان بپذیرفتند. 
سپس به نزد بنی عطنان آمدند و ایشان را به جنگث با پیامبر خدا 
(ص) خواندند و گزارش دادند که قس‌شیان با ایشا نند. . قطفانیان 
بپذ پر فتند . قرشیان به سرکردگی ابوسفیان بن حرب و غطفانیان به 
فا حصن E‏ 
می با بنی‌مُرّه و مشتر بن رحَیلةٌ اشجمی با بنی‌اشجع بیرون آمد‌ند. 


س ۶۲۷م روی داد. 


رویدادهای سال پتجم هجری ۷ 


چون پیامبر خدا (ص) گزارش کار ایشان بشنید, فرمان داد که 
مسلمانان گرداگرد مدینه را گودال کنند وسنگی بکنند. این انديشه 
را سلمان پاك پارسی با پیامبر در میان گذاشت و این خود نخستین 
چنگی بود که وی در آن فراز آمد و در کتار پیامبر خدا(ص) جنگید. 
او دراین روز آزاد بود. پیامبر خدا(ص) خود بی‌ای گسرفتن پاداش 
خدایی و انگیختن مسلمانان بر این کار» در کندن گسودال شر کت 
جست. گروهی از دورویان» آرام و بی‌آگاهی پیامبر خدا(ص) بیرون 
خزید ند. خدا در این باره آیه فرستاد: فر‌اخوان پیامیر را چسنان 
نسازید که برخی از شما برخی دیگر را به کاری فرامی‌خوانند. بیس 
گمان خدا از میان شما کسانی را می‌شناسد که برای پناه گرفتن از 
جنگت» آرام و آهسته بیرون می‌خزند. باید کسانی که سر از فرمان 
وی می‌پیچند» هشدار باشند که ایشان را آشوبی فر ارسد یا شکنجه‌ای 
دردناك فرو گیرد (نور/۶۳/۲۴). مسردان مسلمان چنان شدند که 
اگ بر‌ای‌شان پیشامدی رخ می‌داد یا نیازی پیدا می‌کسر‌دند. ناچار 
بودند از پیامبر خدا(ص) دستوری بگیر‌ند. هر کس می‌رفت» کار خود 
را می‌کرد و سپس باز می‌کشت و به کندن گودال می‌پرداخت. پس 
خدا این آیه را فرو فرستاد: همانا خدایاوران. کسانی هستند که به 
خداو ند و پیفمبرش پاور آورند و هرگاه در کاری فراگیر فراهم 
آیند» بیرون نرو ند مگی که از وی دستوری بخواهند. آنان که از تو 
دستوری می‌خواهند. آن کسانند که به خداو ند و فرستاده‌اش باور 
آورده‌اند. پس چون برای پاره‌ای کارهای خویش از تو دستوری 
بخواهند» هرکه را که بخواهی دستوری ده و از خدا برای ایشان 
آمر‌زش بخواه‌که همانا خدا آمرزگار و سبر بان‌است (نور / ۶۲/۲۴)- 

پیامبر جایگاه گودال دا در میان مسلمانان بخش کرد. در این 
هنگام کار سپاجران و انصار در بارٌ سلمان پاك پارسی به‌ناساز گاری 
کشید که مر‌کدام او را از خود می‌خواندند. پیامبی خدا (ص) گفت: 
سلمان از ماست؛ سلمان از خاندان ماست. او برای هی ده تن چہل 
گز کندن گودال را فرمان داد. سلمان» حذیفه, نتان بن مُقَین» عمرو 
بن عوف و شش تن از انصار باهم کار می‌کردند. در این ميان تخته 
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ستکت بزرگی پدیدار شد و کلنگت‌هسا را بشکست. ایشان به پیامبر 
(ص) گزارش دادند. پیامبر با سلمان به سوی آن فرورفت و کلنگت 
بر گرفت و چنان بر تخته سنگت‌فرو کوفت که آن‌را بشکستو آذر خشی 
از آن بیرون جپید که ميان دشت مدینه را روشن ساخت. پیامبر خدا 
(ص) : «خدا بزرگث است». مسلمانان گفتند: «خدا بزر گت 
است». تخته سنگث دو بار دیگی با قرو کوفتن پیامبر آذرخش و روشنی 
بخشید و سپس خرد و خاکستر شد و هر بار پیامبر و مسلمانان فریاد 
بر‌آوردند: «خدا بزرگث است». سلمان از وی پرسید که در پر تو 
روشنایی چه دیده است. پیامبر خدا (ص) گفت: در نخستین آذرخش 
حیره و کاخ‌های خسرو برای من پدیدار گشتند و جبریل به من‌آگاهی 
داد که مردمان من بر آن چیره خواهند شد. در دومین آذرخش کاخ‌های 
سرخ سر زمین شام ود روم برای من آشکار شدند و او مرا آگاه ساخت 
که مردمان من بر آن دست خواهند یافت. در سومین روشنی» گاخ‌های 
صَنعاء فر ادید من آمدند و او به‌من گزارش داد که مردمان من پر آن 
دست خواهند گذارد. 

دورویان گفتند: آیا شگفتی نمی‌کنید؟ شما را نويد یاوه می‌دهد 
و می‌گوید که از پثرب» حیره و شپرهای خسروان را دیده است که 
برای شما کشوده خواهد شد با اینکه اکنون شما نمی‌توانید سر بلند 
کنید. خدا این آیه فرو فی‌ستاد: هنگامی که دورویان و بیماردلان 
می‌گفتند: خداو ند و فرستاده‌اش جز فریب» نویدی به ما ندادند 
(احراب/ ۱۲/۳۳ 

قرشیان فرارسیدند تا در فسراهمگاه سیل‌ها از «ژوته» در ميان 
«جرّف» (دامتة لیز و هموار کوه) و «زغابه» فرود آمدند. اینان از 
هم‌پیمانان و پیروان شان از کنانه و تپامه به ده هزار مرد جنگی 
می‌ر سید ند. غطفانیان و پیرو ان‌شان فراز آمدند و در کنارء‌کوهستان 
احد جایگزین گشتند. پیامب خداو ند (ص) و مسلمانان. دارای سه 
هزار مرد جنگی» فی‌ارسیدند و پشت به شکاف کوه احد دادند. او در 
آنجا فرود آمد و زنان و کودکان را بالا برد و در دژهای‌استوار سنگی 
جای داد. حیی بن اخطب بیرون رفت تا به نزد کمپ ین اسد سرور 
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قریظه رسید. او بر پایۂ تندرست ماندن مردمش» با پیامبر خدا (ص) 
پیمان آشتی بسته بود. کمپ دروازۀ دژ خود را استوار بست و به 
احیی بن اخطب دستوری نداد که به درون خانۀ وی درآیسد. به وی 
گفت: تو مردی بد شگونی. من با محمد پیمان پسته‌ام و از او جسز 
پای‌بتدی به‌پیسا نش چیزی ندیده‌ام. حیی گفت: ای کمب: من سروری 
و ارجمتدی روزگاران را همراه دریایی‌خروشانو مالامال از گو هران 
پرای تو به ارمفان آورده‌ام. من قرشیان و سروران و فر‌ماندهان 
ایشان را فراز آورده‌ام و غطفانیان با مبتران‌شان از راه رسیده‌اند 
و با من پیمان بسته‌اند که از اینجا نروند تا محمد و یارانش را 
ریشه‌کن سازند. کعپ گفت: برای من خواری روز گاران را به‌ارسفان 
آورده‌ای؛ ایری خشك فیر از آورده‌ای که آب آن فروریخته‌است‌و اکنون 
جز آذرخش و تندر چیزی به همراه ندارد. دریغ از تو ای حیی! مرا 
با محمد واگذار. حیی همچنان بر او پیچید و او را چندان پایین و 
بالا برد که فریفته‌شد و ناگزیر به نیر نگت زدن با پیامیں (ص) گردید. 
کعب چنان کرد و پیمان بشکست. حیی برای وی سوگند خورد که اگر 
قرشیان و غطفانیان برو ند و بر محمد دست نیابند» با تو به درون دژ 
یم تا به‌من همان رسد که به تو می‌رسد. در این‌هنگام پود که دشواری 
افزون گردید و هراس به سختی گرایید و دشمنان از پایین و بالا بر 
سر ایشان تاختن گرفتند و برخی از دورویان دورویی خود را آشکار 
ساختند. پیامبس همچنان بيست و چندشب در نگت ورزید و بت‌پرستان 
برفی‌از سر وی بودند. ميان دو سوی رزمنده جز پرتاب تیر چیزی 
داد و ستد تمی‌شد. 

چون سختی به دشواری گر‌ایید» پیامبر خدا (ص) پيك و پیام به 
نرد عَيَْنَة بن حصن و حارث بن عوف موٍّی فرماندهان غطفان فرستاه 
و دو سوم از میوه‌های مدینه به ایشان بخشید ب این پایه که ایشان 
و همرامان‌شان‌از جنگ با پیامبرخدا(ص)رو بر‌گردانندو بر گردند. 
آنان این پیشنیاد بپذیرفتند. در این زمان پیامبر خدا (ص) در این 
باره با سعد بن تاذ و سعد بن اده به کنکاش درنشست. اين دو 
گفتند: ای پیامیں خداء کاری است که خود می‌خواهی انجام دهی یا 


f‏ الكامل فی‌آلتار یت 


خدا تو را بدان فرمان داده است یا کاری است که می‌خواهی برای ما 
انجام دهی؟ پیامبر گنت: بلکه می‌خواهم برای شما کاری کنم زیر! 
دیدم که عر بان با کمان یگانه‌ای به سوی شما تیر گشاده کرده‌اند و از 
این رو خواستم شکوه و زورمندی ایشان را درهم شکنم. سعد بن معاذ 
گنت: آن زمان که ایشان و ما هر دو بت‌پرست بسودیم. یك دانه 
خرما جز با میبپمانی یا خریداری از ما نتوانستند گرفت. اکنون که 
خدا ما را با اسلام گرامی داشته است» «ارایسی‌های خود به ایشان 
سپاریم! جز شمشیر چیزی به ایشان نمی‌دهیم تا خدا ميان ایشان و 
ما داوری فرماید. پیامبر خدا (ص) آن کار واگذاشت. 

آنگاه سواراتی از قرشیان از آن میان: عمرو بن عَبدودٌ یکی از 
پنی‌عاس بن لوی؛ عِكُرمَةّ بن ابی‌جهل» بن ابی‌و هب تَوّفل بن 
عبدالله و شترا بن خطاب فپری سوار پن اسبان خویش بیرون آمدند 
و بی بنی‌کنانه گذشتند و گفتند: برای چنگت آماده شوید تا بدانید 
مردان جنگی و سواران رزمی کدام کسانند. عمرو بن عبدود بر 
تاباوری در جنگت بدر فراز آمده زخم‌های گران برداشته بود. او په 
چنگت احد نیامد ولی در جنگث خندق درفش در دست و دستار بر سر 
تاختن آورد تا همگان جایگاه او را بدانند. وی و یارانش آمد ند و بر 
مس گودال ایستادند و آنگاه راهی تنگت بجستند. اسبان ایشان به‌تاخت 
و تاز آمدند و ایشان را از شوره‌زار ميان گودال و شکاف کوه گذر 
دادند. علی بن ابی‌طالب امیر‌الموّمنین شیر خدا (ص) با تنی چند از 
مسلمانان تاختن گی‌فتند و رخنه را بر ایشان بستند. عسو بن عبدود 
درفش در دست و دستار بر سس بیرون آمده بود. علی به او گفت: ای 
عمرو» تو پیمان بسته‌ای که مريك از قرشیان تو را به یکی از در 
کار فراخواند» یکی از آن دو بپذیری. گفت: آری. علی گفت: پس 
تو را به‌اسلام و به‌خدا می‌خوانم. عمرو گفت: مرا نیازی‌بدان نیست. 
على گفت: پس تو را به جنگث تن به تن می‌خوانم. عمرو گفت: به 
خدا نمی‌خواهم تو را بکشم. علسی گفت: ولی من می‌خواهم تو را 
بکشم. در این هنگام عسو به جوش آمد و خود را از اسپ خویش به 
زیر انداخت و آن را پی کرد و سپس رو به على آورد. آن دو با 
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یکدیگر گلاویز شدند و علی او را پر زمین افکند و بکشت. اسبان 
ایشان برمیدند. همراه عسرو دو تن کشته شدند که یکی را علی کشت 
و دیگری را تیری فرو گرفت که از گزند آن در مکه پس‌د. 

در این میان تیری بر سعد بن معاذ افکنده شد که «رگث جان»۲ او 
را برید. آن را بان بن یس بن عَرِقَة بن عبد مناف از بنی‌تعیص از 
عام بن لوی ہر وی افکند. «عرقه» («زنی دارای خوی۲ خوش بوی») 
نام بلند آوازة مادر وی بود. او را از این‌رو چنین می‌خواندند که 
خوی‌های او بویی بس دلاویز داشتند. نام او قلابّه دختر سمد بن سیم 


بود. او مادر عبدمناف بن حارث بود. چون آن مرد به سوی, سعد تیر 
افکند» گفت: بگیرش که من پس عرقه باشم. پیامیر (ص) گفت: خدا 
رویت را در آتش خوی (خی) باران کناد! رگث جان هرکس بریده 
می‌شد» درجا می‌مرد. سعد گفت: بار خدایاء اگ از جنگت قرشیان 
چیزی به‌جا گذاشته‌ای, مرا برای آن ز نده نگه دار زیر ا دوست‌داشته 
ترین کار برای من چنگیدن با سردمی است که پیامبر تو را آزردند و 
او را درو غزن خواندند. بار خدایاء اگر می‌خواهی جنگت میان ایشان 
و ما را به‌پایان رسانیء آن را آغاز جان‌بازی من گردان و مرا نمیران 
تا چشمانم به نابودی بتی‌قریظه خنك شوند. اینان هم‌پیمانان او به 
به‌روزگار جاهلی بودن ۱ ۲ 

برخی گویند: آنکه تیں به سوی سعد گشاد کد ابو اسَامَة جشّمی 
هم‌پیمان بنی‌مخزوم بود. چون سعد چنان گفت: خون بند آمد. 

صفیه عم پیاسبی (ص) در «فارغ» (دژ حسان بن ثایت) بود. 
حسان با ز نان در این دژ می‌زیست زیرا مردی زبون و مر غدل" بود. 
صفیه گوید: آینده‌ای از یپودیان بر فر از سس ما آمد. به حسان گفتم: 
این یپودی بر گرد ما می‌چرخد و من دل آسوده نمی‌دارم که رخنه‌ای 


۱ شامرکی در درون بازد در این سوی آرتج است که آن را برای کم کردن 
خون می‌برند. همان که اسردزه پزشكت‌یاران سوزن درون رگی (آمپول وریدی) را از 
آنجا فرومی‌کنند و دارو را به درون پیکر می‌قرستند. 

۲ خوی (خی بر وزن می): عرق پیکر. 

۲ مغ دل: ترسو. تعبیر از ابوالفضل بیپقی است. 
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در دژ ما بیاید و دشمنان را بدان رهتمون گردد. قسرود آی و او را 
بکش. حسان گفت: من مرد این کار تیم. گوید: پس من ستون چادری 
برگرفتم و فرود آمدم و پر سرش کوفتم و او را کشتم. سپس به تزد 
حسان بن ثابت بازگشتم و گفتم: فرود آی و جنگت‌افزار وجامه‌هایش 
را برای خود برگیر. گفت: مرا نیازی به آنپا نیست؟. 

سپس نیم بن مسعود اشجمی به نزد پيامیر (ص) آمد و گفت: ای 
پيامیر خدا (ص) من اسلام آورده‌ام ولی کسانم از این کار آگاه 
نیستند. هرچه می‌خواهی» به من بفر‌مای. پيامیر خدا (ص) به او 
گفت: تو یك مرد بیش نیستی. هر‌چه می‌توانی» ایشان را از پیکار با 
من دلسرد ساز و در میان ایشان پراکندگی افکن و ایشان را از پاری 
به همدگر دور گردان زیرا کار جنگت جز با نیر نگث به پیروزی 
نینجامد. او بیرون رفت و به نزد بنی‌قریظه آمد (که از روزگار 
جاهلی هم‌نشین و پار و اندوه‌خوار ایشان بود) و به ایشان گفت: 
شما با قرشیان و غطفانیان بر جنگث با محمد همداستان شده‌اید ولی 
ایشان مانند شما نیستند. شہر شیر شماست و زنان و فرز ندان و 
دارایی‌های شما در آن است و شما نمی‌توانید از آن به جایی دیگر 
شوید. اگر قرشیان و غطفانیان فرصت پا غنیمتی ببینند» از آن 
پپره برگیر ند. گر جز این پیش آید, به شپر‌های خود پیوندند و 
شما را پا محمد تنہا بگذارند که اگر تنپا بمانید» در برابر او تاب 
پایداری نداشته باشید. شما جنگث را آغاز نکنید تا از ايشان 
گروگان‌ها (از سرتران‌شان) بگیرید که مایهٌ استواری دل شما باشند 
تا با پشت‌گرم با محمدکارزار کنید. گفتند: نیکیو خوبی‌ما بخواستی. 

سپس بیرون آمد و به‌نزد قر‌شیان رفت و بهابوسفیان و همرامان 


۴ حسان‌ین ثابت یکی از بزرگثترین سخنسرایان عرب و سخنس‌ای ویژ؛ پيامیر 
خدا (ص) بود که از گفتار او براي راندن کز ند گفتاری بت‌پرستان بمپره می‌جست و او 
را گرامی می‌داشت. در رفتار دانسته شد که شایستة گرامیداشت پیامیر نیست چه در 
داستان دروغ پستن یں عایشه. دهان خود را به یاوه‌س‌ایی دربار؛ آن بانوی پاك و 
پاکیزه آلود و پس از کشته شدن عثمان‌ین عنان, از عشمان پرستانی بود که ال بیمت 
با امیرالمزمتین علی‌بن ابی‌طالب(ع) رخ بر‌تاخت. داستان «ا فك عايشه» در رویدادهای 
همین سال (چند برکث دیگی) پیاید. 
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وی گفت: شما دوستی مرا با خود می‌دانید و آگاهید که از محمد به 
دورم. من شنیده‌ام که بنی‌قریظه از کرده پشیمان شده‌اند و به نزد 
محمد این ګو نه پیام ف‌ستاده‌اند که: آیا از ما خرسند می‌گس‌دی که 
مردانی از مبتران قريش و غطفان بگیریم و به تو سپاریم تا گردن 
ایشان را بزنی؟ محمد به ایشان پاسخ گفته است: آری. اگسر بنی 
قریظه از شما کرو گانانی از مردان‌تان خواستند حتی یك مرد را به 
ایشان تسپارید. سپس به نزد غطفانیان آمد و گفت: شما کسان و 
خاندان منید. او با ایشان همان را گفت که با قرشیان گفته بود. 

چون شب شنبه از شوال‌سال‌پنجم / فوریه مارس ۶۲۷م ف ارسید» 
پیامد کار کرد پیامیں خدا(ص) این شد که ایوسفیان و سران غطفان, 
عکیمة بن ابی جہل را با تنی چند از قرشیان و غطفانیان به نزد بتی 
قریظه فرستادند و گفتند: ما در خانه‌های همیشگی و ماندگاه‌های 
خانوادگی خویش نیستیم و نتوانیم اینجا بسی درنگت ورزید. اسبان 
و اشترآن مانابود شده‌اند. پگاه فردا آمادة پیکار با محمد باشید. 
بنی‌قریظه پیام دادند که: امروز شنبه‌است و ما در آن کاری نمی کنیم. 
وانگپی» دست به جنگت نز نیم تا برای استواری دل ما ء گی‌وگانانی به 
تزد ما فرستید زیر! بیم آن داریم که به شر‌های خود باز گردید و ما 
را با این مید تنا بگذاریدکه در درون شیر اوییم ۰ چرن‌فر ستادگانء 
این سخن را به ان و غطنانیان رساندند» گفتند: به‌خدا که نمیم 
بن مسمود راست می‌گفت. اینان پیام بازدادند که: به خدا حتی يك 
مرد را به شما نسپاریم. در این هنگام بنی‌قریظه گفتند: : آنچه نعیم 
بن مسعود گفت» از روی راستی و درستی بود.خدا ایشان را از یاری 
همدگ بر‌مانید. آنگاه خداو ند در شب‌های سرد زمستانی [شب‌های 
بپمن و اسفند] بادی سخت سرد بر ایشان گماشت که دیگت‌های 
ایشان را وارونه می‌ساخت و چادرهای ایشان برمی‌کند و پر زمین 
می کو بید. 

چون گزارش ناهمسازی ایشان به پيامبر (ص) رسید» حذيفة بن 
همان را قراخواند و گنت: به نزد ایشان برو و حال ایشان را بنگر و 
تا به نزد ما نیامده‌اي» دست به‌کاری نزن. حذیفه گفت: من به‌میان 


f4‏ الکامل فى التارخ 


ایشان رفتم که باد و سپاهیان خدا جان ایشان را بر لب آورده بودتد 
چنان که نه دیگی از ایشان پر سر دیگدان می‌ماند» نه چادری می 
توانست بر سر پا ایستد و نهآتشی‌فروزان می‌شد.ابوسفیان برخاست 
و گفت: ای قرشیان» مرکس مم‌نشین خود را بپاید. من دست مردی 
را که پپلويم بود. گرفتم و گفتم: کیستی؟ گفت: بدان. سپس ایو 
سفیان گفت: به خدا که اسبان و اشتران ما نابود گشتند و بنی‌قریظه 
روی از پیمان خود با ما بر‌گاشتند و این باد بدشگون بر سر ما آن 
آورد که خود می‌بینید. کوچ کنید که من کسوچنده‌ام. سپس به سوی 
اشتر خود رفت که زانوبند؟ بر آن بسته بود و بر آن بنشست که بر 
روی سه دست و پا برجست و اگر پیمان پیامبر خدا(ص) به گردنم 
نبود که دست به کاری نز نم» او دا می‌کشتم. 

حذیفه گوید: پس به نزد پیامبر (ص) باز گشتم که در چادر 
پشمین" یکی از همسرانش نماز می‌گذارد. مرا به ميان چادر خود 
خواند و لبۀ چادر بر روی من کشاند [تا سرما نخورم]. چون درود 
نماز بگفت» گزارش به وی دادم. 

غطفانیان شنید ند که قرشیان چه کردند. اینان هم با شتاب رو به 
شی‌های خود آوردند. چون یازگشتند» پیامبر خدا(ص) گفت: از 
این پس ما به پیکاد ایشان روانه گردیم نه ایشان به پیکار ما. کار 
چنین شد تا خدا مکه را بگشود. 

جنگث بنی‌قریظه 

چون پیامبر خدا (ص) شب را به پگاه رساند» به مدینه بازگشت 
و مسلمانان جنگتافزار فرو نپادند. پیامبر برای سعد بن معاة سرا 
پرده‌ای (گنبدی) در درون مزگت برافراشت تا او را از نزديك 


۵. استاد منوچپری دامغانی فرماید: 
گشادم هردو زانو بندش از پای فرو هشتم سویدش تا به کامل 
۶ واژ؛ عربی آن «می‌ط» است. واژه‌نامه‌ها: مرّط: ردایی از پشم یا خز یا 
کتان است که آن را بر گرد خود . گاه ژن آن را ہں سس خود می‌افکند و پیکی با 
آن مي‌پوشاند؛ هی جامۀ نادوخ مرا و مژوط. 
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پرستاری کند. چندان که هنگام نیس‌وز فسرارسید» جبریل به نسزد 
پیامیں (ص) آمد و گفت: آیا جنگت‌افزار فرو هشته‌ای؟ پیامبر گفت: 
آری. جبریل گفت: فرشتگان رزم‌ایزار فرو نگذاشته‌اند. خدا تو را 
فرمان می‌دهد که په سوی بنیفَیْظه روانه گردی زیرا من هم آهنگث 
ایشان دارم. پیامبر خدا (ص) آواز دهنده‌ای را فی‌مود که آواز داد: 
هر کس فی‌مان‌بردار و شنونده است» نماز دیگر (نماز عصس) را تنہا 
در سس‌زمین بنی‌قریظه تواند به‌جای آورد. او علی را با پرچم خود 
پیشا پیش ایشان روانه کرد و مردم پیاپی بهدنبال او ش 
خدا(ص) فرود آمد و برخی از می‌دان پس از نماز خفتن واپسین به 
او پیوستند و نماز دیگر را در آنجا بگزا ردند و بسانم خدا(ص) آن 
را بر ایشان خرده نگرفت. 

پیامبر بنی‌قریظه را برای یك ماه یا بیست و پنج شب در ميان 
گرفت. چون حصار بر ایشان به سختی گرایید. کس به نزد پیامبر 
خدا (ص) گسیل کردند که: ابو لبَابَة بن عبدالله منذر از اتصاریان 
اوس را به نزد ما فی‌ست تا با او رای زنیم. چون او را دیدند. مردان 
به‌سوی او شتافتند و زنان و کودکان گریه سر دادند. او را بس ایشان 
میں و درد آمد. گفتند: ہر فسرمان پیامبر خدا فرود آییم؟ ابو لبا به 
گفت: آری. او با دست خویش گلوی خود را نشان داد که فی‌مان سر 
بریدن در میان است. ابولبابه گفت: گام‌هايم از جای نجنبید تا 


دانستم که به خداو ند و پیا‌برش خیانت ورزیدهام [شاید از این‌رو 
که از پیش خود گفته‌ام: شما را سس می‌برند]. گفتم: به خدا در 
جایی درنگت نورزم که در آن تافی‌مانی خدا کردم. او یک است په 
مزکت آمد و خود را بر ستون بست و گفت: از اینجا تکان نخورم 
تا خدا میا بیامرزد. خدا او را آم‌زید و پیامبر خدا (ص) او دا 
باز گشود. 

سپس آنان یر فرمان پيامیر خدا (ص) فرود آمدند. اوسیان 
گفتند: ای پیامبر خداء در بارة دوستان ما همان فی‌مان ده که در بارۀ 
دوستان خزرج (یعنی بتی قینقاع) فرمان دادی. داستان را پیش تس 
باز گفتیم. پیامس گفت: آیا خرسند نیستید که سعد بن مماة در این 
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کار داوری کند؟ : هستیم. مردمش به نسزد او آمدند و او را 
سوار بر خری کردند و به نزد پیامبر خدا(ص) بردند و همی گفتند: 
ای ابو عمروء با دوستان ما نیکی در پیش گیر. چون بر سر او پر 
گویی کردند. گفت: مم‌اکنون هنگام آن فرارسیده است که سعد در 
راه خدا گرفتار نکوهش هیچ نکومشگری نگردد. بسیاری از ایشان 
دانستند که وی ایشان را به کشتن خواهد داد. چون سعد به نزه 
پیامیر خدا (ص) رسید, فرمود: برای سرورتان از جای برخیزید. 
یا گفت: برای ببترین‌تان از جای برخیزید. آنان به سوی او 
بی‌خاستند و او را فرود آوردند و گفتند: ای ابوعمروء با دوستانت 
راہ نیکی در پیش گیر که پيامیر خدا(ص) داوری در بارۀ ایشان‌را به 
تو سپرده است. سعد گفت: آیا سوگند و پیمان خدا به‌گردن شماست 
که داوری دربار؛ ایشان به‌من سپرده است؟ گفتند: آری. پس به‌سوی 
کرانه‌ای رفت که پیامبر (ص) در آنجا بود و برای گس امیداشت 
پیامبر خدا (ص) چشم از او فرو پوشید و گفت: بر کسانی که در 
اینجایند نیز همان سوگند و پیمان است؟ گفتند: آری. پیامبر خدا 
(ص) نیز گفت: آری. سعد گفت: پس من فی‌مان‌می‌دهم که جنگاوران 
کشته شوند و کودکان و زنان به اسیری گرفتار آیند و دارایی‌ها 
بخش گردند. پیامبر خدا (ص) به او گفت: از پس هفت پرده» بر 
پایۀ خواست خدا در بارة ایشان داوری کردی. 

آنگاه بنی قریظه را فرود آوردند و در خانه دختر حارث (زنی از 
بنی نجار) زندانی کسردند. سپس پیامبر خدا(ص) به سوی بازار 
مدینه بیرون رفت و در آنجا گودال‌ها کند و ایشان را روانه ساخت 
که گردن‌های‌شان در آنجا زده شد. در میان ایشان یی بن اخطب و 
کعب بن‌اسد سرورشان بودند. ایشان ششصد یا مفتصد یا میان هفتصد 
و تبصد مرد بودند. حیی بن اخطب را دست بسته پیش آوردند. 
چون پیامبر (ص) را دید» گفت: خود را در دشمني با تو سرز نش 
نمی‌کنم» ولی کسی که دست از پاری خدا بسردارد» بی‌کس و کار 
ماند (یا: کسی را که خدا بی‌یار و یاور بگذارد, سرکوب و تنہا 
یماند). سپس به مردم گفت: از فرمان خدا باکی نیست؛ سرنوشت 
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و داستانی شورانگیز و نامه‌ای است‌که برای فرز ندان اسراییل نوشته 
شده است. پس او را بنشاندند و گردن زدند. از ایشان جز يك زن 
کشته نشد و او کسی بوه که دست به‌کاری سزای کشتن زده بود. نیز 
از میان ایشان أَرْقّه دختر عارضه کشته شد. 

از این میان اینان اسلام آوردند [و از مرك وارهیدند]: تعلبة 
بن سمید سید بن سمید و آسد بن عیید. 

آنگاه پیامبر خدا (ص) دارایی‌های ایشان را بخش کسرد. به 
سواره سه بخش داد» به اسب دو بخش» به سوارءٌ آن يك بخش و په 
پیادٌ بی‌اسب يك بخش, اسبان سی و شش سر بودند. از این میان 
پنج یك را بیرون‌کرد. این نخستین غنیمتی‌بود که‌هم دو بخش سواره 
از آن بیرون شد و هم‌پنج‌يك (همگی برای‌پیاسبی). پیامبر خدا(ص) 
برای خود ریحانه دختی عمسروبن خناقّه از بنی‌قریظه را بر‌گسزید. 
خواست‌او را به همسری‌خویش درآورد. ریحانه گفت: مرا در دارایی 
خود نگه‌دار که برای من و تو هر دو سبك‌تر و آرام‌تر است. چون کار 
پنی‌قریظه به‌پایان آمد» زخم سعدبن معاذ سر باز کرد و خدا فی‌اخوان 
او را پاسخ گفت. او در درون سراپرده خویش در مزکت بسود. 
پیامیر خداو ند(ص) و ابو بک و عمس برسر وی آمدند. عايشه گوید: 
گریۂ پدرم ابو بک و نیز گریة عم ب او را در درون خانۀ خود 
شنیدم. اما پیسامبی (ص) بس کسی _نمی‌گریست. چون به سختی 
اندو هگین می گشت» ریش خود را می گرفت. 

پیروزی بر بنی‌قریظه در پایان ذی‌قمده و پایان کار ایشان در 
آغاز ماه فی‌حجه/ ۲۳-۲۲ آوریل ۶۲۷م بود. از مسلمانان در جنگی 
خندق شش تن و در چنگت بنی‌قریظه سه تن کشته شد ند. 


رویداد‌های سال ششم هجری 
(۶۲۸-۶۲۷ میلادی) 
جنگت بنی‌لحیان 

در جمادی‌الاول این سال/سپتامیر ۶۲۷م پیامبر خدا (ص) به 
چنگت بنی‌لحیان بیرون شد و به پیگرد یاران «رجیع» (دار ندگان 
شتر های خسته) یعنی خبِیْب بن عدی و دوستان او پرداخت. چنان 
فرانمرد که آهنگث شام دارد تا اینان را ناآگاه تگه‌دارد و به‌ناگاه پر 
ایشان تازد. راہ را با شتاب همی پیمود تا بر «قوّان» یعنی ماندگاب 
های بنی‌لحیان که در میان مج و شمان پودء فرود آمد. آنان را دید 
که مراسان گشته و رو به چکادهای کوهستان آورده بدانجا پناه 
برده‌اند. چون س آنچه می‌خواست دست نیافت» با دویست سواره 
روان کشت و برای ترساندن مکیان در عسفان فرود آمد. دو تن از 
سواران سپاه خود را روانه کرد تا خود را به گرع‌المّميم رساندند. 
آنگاه سپاهیان خویش را به مدینه بر‌گداند. 

[واژة تازه پدید] 
عَرّان: به فتح غین نقطه‌دار و فتح راء که پس از الف» نون‌است. 
امَج: به فتح همزه و میم که در پایان آن جيم است. 


جنگت فی‌قرد 


آنگاه پیامیر خدا به مدینه بازگشت. چند روزی در این شیر 
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نماند که عَيَيْنّة بن حصن فزاری با سپاهیان بنی‌عطفان بر شتران 
پاي تاش آوردند. تخستین کس که از تاخت و تاز ایشان آگاه 
گشت» بن اکوع اسلمی بود. ابو جعش محمد بن جسریر طبری 
ا را بدین گونه پس از جنگت بنی‌لحیان به نقل از ابن اسحاق 
آورده است. ررایت درست از سلمة این است که: این جنگت پس از 
از گشت پیامې از حدیبیه رخ داد. ميان این دو نبرد جدایی بسیار 
است. 

سلمة بن اکوع گوید: پس از آشتی حدیبیه با پيامبر (ص) به 
مدینه روی آوردیم. پس پیامبر خدا (ص) شتران سواری و بارکش 
خود را با برده‌اش رباح روانة چرا کرد. من سوار بی اسب طلحة بن 
عبیدالله همراه او روانه شدم. چون شب را به پگاه آوردیم» ناگاه 
دیدیم که عبدالرحمان بن عیینةر بن حصن فسزاری بر شتران پیامہں 
خدا(ص) تازش آورده و همه آنہا را با خود برده و ساربان پیامبی را 
کشته است. من گفتم: ای رباح» این اسب را بگیر و به طلحه بررسان 
و پیامبر را آگاه ساز که بت‌پرستان بر اشتران او تازش‌آورده‌اند. 
آنگاه بر فراز تپه برآمدم و با بلندترین آواز فریاد برآوردم: آی به 
فریاد رسید که دشمنان تازش آوردند! آنگاه به دنبال آن راهن نان 
شتافتم و همی به سوی ایشان تیر انداختم و گفتم: ,ر 

خذها و آنا اي الاکُوَغْ آليَوم یوم سم 

یعنی: این را بگیر و بدان که من پس اکوع هستم. اموز روز 

نا بودی فرومایگان است» 


گوید: به‌خدا سوگند پیوسته ایشان را تیر باران ساختم و اسیان- 
شان را پی کردم. چون سواره‌ای به جنگت من بیرون می‌آمد» در زیں 
تنة درختی نببان‌می‌شدم و بر او تیں می‌کشادم و اسبش‌را پی می‌کردم 
و او را بر خاك ثابودی می‌افکندم. چون به تنگناهای ميان کوهستان 
می‌رسید ند» از بالا بر سرشان سنگث می‌باراندم. همی چنین کردم 
تا هيچ‌يك از شتران پیامبر خدا(ص) نماند مگر که آن را به پشت 
سر خود کشاندم. آنان آنا را به من واگذاشتند. بیش از سی نیزه 
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و سی جامه بر زمین افکندند تا بار خود را سبك سازند. هرچه بر 
زمین افکندند» من بر زبر آن نشانه‌ای گذاشتم تا یاران پیامبر خدا 
(ص) از آن آگاه گردند. چون به گذرگاهی تنگث در ميان کوهستان 
رسیدند» عيینة بن حصن بن حدَيفَّة بن بذر به یساری ایشان آمد. 
ایشان فرود آمدند و به‌خوردن چاشت نشستند. چون او سا دید» 
پرسید: این کیست؟ گفتند: از او رنج فراوان کشیدیم؛ همه شتر‌ان 
را از چنگ ما بیرون آورد. از جای خویش بر نخاستم که ديدم 
سوارگان سپاه پیامبر خدا (ص) به یاری من آمده‌اند. آنان از ميان 
درخت‌ها به پیش می‌تاختند. پیشاپیش ایشان آخْرّم اسدی مُحْرَّز بن 
َة از اسف بن خزیمه و به دنبال او ابوقتاه و در پی این دو مقداد 
بن عمرو کندی بودند. من لگام اسب اخرم را گرفتم و گفتم: از این 
مسدم بپر‌هیز که شتران را از چنگث تو بیرون نیاورند تا خود را به 
پیامبر خدا (ص) برسانی. او گفت: ای سلمه» اگس به خداوند و 
روز بازپسین باور داری» مرا از جاتبازی باز مدار. گوید: من او 
را رها ساختم. وی و عیدالرحمان‌ین عیینه دیدار کردند و اخرم اسب 
عبدالرحم‌ان را پی کرد و عبدالرحسان او را [با شمشیر یا نیزه] 
فرو کوفت و بکشت. عبدال‌حمان رو به اسب اخرم آفرد و آن را با 
خود بر گرفت. ابوقتاده سواره سپاه پیامبر خدا (ص) خود را په 
عبدالرحمان رساند و او را فروکوفت. آنان رو به گریز نپادند. 
سلمه گفت: سوگند به آن کس که چہںۂ محمد را گرامی ساخت» بی 
گمان در پی ایشان چندان یتازم که از یاران محمد هیچ گرد و نشانی 
تبینم 
آنان به هنگام فروشدن خورشید رو به غاری آوردند که در آن 
آبی به‌نام «ذوقرد» بود. همگی به سختی تشنه بودند و خواستند از 
آن بتوشند. به من نگی‌یستند که تازان در پی ایشانم. من ایشان را 
از آنجا تاراندم و ایشان چکه‌ای از آن آب نياشاميدند. آنان با شتاب 
خود را به تپۀ واب رساندند. من يکايك ایشان را تی می‌انداختم 
و تیرم بی استخوان شانه‌شان می‌نشست. من می‌گفتم : این را بگیر که 
من اکوع هستم و اموز روز نابودی فردمایگان است. اينك دو 
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اسب را بر فراز تپه ديدم که آنپا دا گرفتم و به سوی پیامبر (ص) 
پردم. 

عمویم عامی خود را با مشکی پر از شیر به من رساند و مشکی 
دیگر پر از آب فراز آورد. من دست نماز گرفتم و نماز خواندم و آب 
نوشیدم و په نزد پیامبر (ص) آمدم و او را بر سر همان آبی ديدم که 
دشمنان را در ذوقرد از آن تارانده بودم. اينك دیدم پیاء‌بر خدا(ص) 
شتران و همۀٌ نیزه‌ها و جامه‌هایی را که من از دشمن گرفته بودم» 
ب‌گرفته است و اينك بلال برای ایشان اشتری سر‌بریده است و 
پيامپر سر گرم کباب کردن گوشت آن است. گفتم: ای پیامیر خدا» 
بگذار صد مرد جنگی بر گزینم و سر در پی ایشان گذارم و چشمان 
همگی را از س گث بی‌جان گردانم. پیامبر خندید و گفت: آنان در 
بەس می‌برند. در همان هنگام یکی از غطفانیان 
ان برای ایشان پرواری سر برید. چون پوست آن 
را کندند» E‏ فرو گر‌فتند. پس رو 
به گریز نہادند. 

چون شب را به پگاه آدردیم» پیامبر خدا (ص) گفت: بہترین 
سواران ما ابوقتاده است و بہتسین جنگاوران پیادۂ ما سلمة بن 
اکوع. آنگاه پیابس خدا (ص) به من بر سواره و بېر؛ پیاده هر دو 
را بخشید و مرا پشت سر خود ہی بارگی راهوارش «غضباء» سواز 
کرد. همچنان که به پیش می‌راندیم» ديدم که مردی از انصار به‌تندی 
به پیش می‌راند و کسی نمی‌تواند خود را به او رساند. آن مد چند 
بار آواز داد: آیا کسی هست که با من بس تند راندن پیمان بندد؟ 
گفتم : ای پیامبر خداء پدر و مادرم برخی تو بادند» مرا بگذار که با 
این مرد بر تند راندن کرو بندم. پیامبر گفت: بسته به خواست 
تو ست. گوید: من آغاز به دویدن کردم و يك یا دو نشانه بر بستم 
و خود را بدو رساندم و گفتم: به خدا سوگند که بر تو پیشی گرفتم. 
من پیش از او به مدینه رسیدم. در آنجا سه روز بیش در نگ نکردیم 
که به جنکت خیس بیردن رفتیم 

در این جنگت برای نخستین بار آواز دردادند که «ای سپاهیان 


 نیمز‌س‎ 
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خداء سوار شوید». پیش از این چنین آواژ نمی‌دادند. 

[واژۂ تازه پدید] 

قَرّد: به فتح قاف و رام 

جنگك بنی مضق از خرَاعَه 

این جنگ را پس از جنگت ذی‌قرد یاد کرده‌اند. جنگك در شعبان 
این سال یمنی سال ششم هجری/دسامیر ۶۲۷م رخ داد. به پیامیسر 
خدا (ص) گزارش داده بودند که بنی‌مصطلق آمادۂ کارزار با او 
گشته‌اند. رمب‌شان حارث بن ابی‌ضاد پدر جوَیرِیّه همس پیامبر 
(ص) بود. چون گزارش کار ایشان بشنید» بیسرون رفت و بر سر 
آبی پەنام «من‌یسیع» در پہنۀ قدید با ايشان دیدار کرد. جنگثك 
درگرفت و بت‌پی‌ستان شکست خوردند و کشتار شدند و مردی از 
مسلمانان از بنی‌لیث بن بکر به‌نام‌هشام بن صْبَابّه به برادر میس بن 
صبّایّه کشته شد. او را س‌دی از انصار از یاران عبادة بن صامت با 
تیری بر زمین افکند چه از روی لضزش پنداشت. که او از دشمنان 
است. پیامبر خدا (ص) در این جنگث اسیران فراوان به چنگث آورد 
و آنپا را در میان مسلمانان بخش کرد. در میان ایشان جویر یه‌دختر 
حارث بن ابی‌ضرار بود که ببرةُ ثابت بن قیس بن گتّاس یا پسر 
عموی او گشت. دختر با این مرد پیمان آزادی نوشت. وی به تزد 
پیامبر خدا (ص) آمد و از او یاری خواست که بہای آزادی خود 
بپردازد. پیامی به‌دختر گفت: آیا پیشنبادی ببس از این‌می‌خواهی؟ 
گفت: چه باشد ای پیامبر خدا؟ پیامبر گفت: هم‌اکنون بای آزادی 
تو بپر‌دازم و تو را به همسری خود بر گزینم. دختر گفت: چنین کن 
ای پیامبر خدا. پیامیں چنان کرد. مردمان این داستان را شنیدند و 
گفتند: اینان خسان پیامبر خدایند. از ایسن‌رو» بیش از يك‌صد 
خاندان از بنی‌مصطلق را آزاد ساختند. هیچ زنی دیده تشد که برای 
مردمش از او خجسته‌تر باشد. 
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همچنان که مردم در این گیرودار بودند و بر سر این آب بەس 
می ہد ند» گرو هی از مر دمان‌فر ار سید ند. همسأ هعمس بن خطاب مز دوری 
از آن وی از بنی‌غفار بود که او را جِسّجٌّاه می‌گفتند. وی با سنان 
جینی مم‌پیمان بنی‌عوف از خزرجیان گلاویز گشت و بر سس آب 
دچار کشمکش گردید. با یکدیگر پیکار کردند. مرد جبنی فس‌یاد 
بر‌آورد: آی انصاریان» به‌دادم ب‌سید! جپجاه فریاد بس‌آورد: آی 
مسپاجران به یاری‌ام شتابید! عبدالله بن ابی بن سلول از این کار 
بر‌آشفت. همراه او دسته‌ای از می‌دمش بودند که زید ین ارقم (هنوز 
پس بچه‌ای نوجوان) همراه ایشان بود. عبدالله بن ابی بن سلول 
پرسید: به‌راستی چنین کر‌دند؟ اینان را بنگرید که در سرزمین 
خودمان با ما هماورد می‌گردند و بر ما افزوتی می‌جویند! سوگند به 
خدا واگ به مدینه بازگردیم» گرامیان فسرومایگان را از آنه بیرون 
بی‌انند» (منافقون/ ۸/۶۳). آنگاه او روی به‌مردم‌خود آورد و گفت: 
این همان چیزی بود که بر سر خود آوردید. ایشان را در سرزمین 
خود راه دادید و دارایی‌های خود را با ایشان بخش کردید. به خدا 
که اگ آنچه را دارید» از ایشان بازگیرید. روی به جایی جز شہں 
و سرزمین شما آورند. 

زید این گفتار بشنید و گزارش به پیامبر (ص) داد. در این 
هنگام پیامبی خدا (ص) از نبرد بپرداخته بود. او داستان را برای 
پیامبر بازگو کرد و عمر ین‌خطاب در نرد وی بود. عمر گفت: ای 
پیامب خداء عبادین بشر دا بفرمای تا او را بکشد. پیامیر خدا(ص) 
گفت: پیامد چه باشد که مردمان گویند محمد یاران خود دا همی 
کشد! برخیز و بانگك درده که مردم کوچ‌کنند. او همان دم روانه‌شد 
تا گفت‌و گوی و کشمکش مردم را پایان دهد. 

در این‌زمان اسیدین حضیر با او دیدار کرد و بر او درود فرستاه 
و گفت: ای پیامبر خداء هنگامی کوچ‌کردی که تو را شیو کوي‌کر دن 
در چنان هنگامی نبود. پیامبر گفت: نشنیده‌ای عبدالله بن ابی چه 
گفته است؟ پر‌سید: چه گفته است؟ فرمود: گمان برده است که اگر 
به‌مدینه باز گردد, گر‌امی‌تران خوارترینان را از آن بیرون خواهند 
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راند. اسید گفت: به‌خدا سوگند که اگر بخواهی» تو او را بیرون 
پرانی که‌تو گرامی هستی و او خوارمایه‌است. سپس گفت: ای پیامبر 
خداء با او به‌نر‌می رفتار کن که خدا بر تو بخشایش آورده است (یا 
با تو بر ما بخشایش فی‌موده است). پیش از آمدن توء مردمش برای 
او افسری گوه‌نشان می‌آراستند که بر سرش گذارند .او چنین 
می‌پندارد که تو پادشاهی‌اش دا از چنگش بیرون آورده‌ای. 

عبدالله بن ابی شنید که زید پیامبر(ص) دا از آن‌گفتار آگاه 
ساخته است. وی به تزد پیامبر خدا (ص) رفت و سوگند خورد که 
آنچه گفته است» نگفته‌ام و بر زبان خویش نی‌انده‌ام. عبدالله در 
میان کسان خود گرامی بود. گفتند: ای پیامیر خداء» بسا باشد که 
این پس بچه دچار لغزش گشته باشد. خدا این آیه را فر‌وفی‌ستاه و 
سخن زیسد را راست. شمرد: چون دورویان به نزد تو آیند» گویند: 
گواهی می‌دهیم که تو فرستادۀ خدایی. خدا می‌داند که تو فی‌ستادةً 
اویی.و خدا می‌داند که‌همانا دورویان در باور خویش درو غ‌گویانند 
(منافتون/ ۰)۱/۶۳ چون این آیه فرود آمد» پیامبر خدا (ص) گوش 
زید را گرفت و گفت: این همان جوانی است که خدا شنیده‌های 
گوشش دا راست. شمرد. 

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول شنید که بر پدرش چه رفته 
است. به نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا» شنیده‌ام که 
می‌خواهی پدرم را بکشی. اگر می‌خواهی چنین کنی» مرا بف‌مای تا 
سس او را به‌نزد تو آورم زیرا می ترسم به‌دیگری فرمان کشتن او را 
بدهی و پس از آن» جان من مرا رها تسازه که ببینم کشندة پدرم در 
میان مردم آزاد راه می‌رود. او را یکشم و با این کار» مردی خداب 
گرای را در برابی تاباوری کشته باشم و به دوزخ درآیم. پیامبر 
گفت: بلکه با او به‌نمی رفتار می‌کنیم و تا هنگامی که در ميان ما 
باشدء همراهی او را گرامی می‌داریم. از آن پس چنان شد که چون 
عبدالله بن بی کاری ناشایست می‌کرد. مردمش او دا تکوهش 
می کردند و کار بر او سخت می‌گرفتند و او دا پیم همی دادند. در 
این زمان پیامیی خدا (ص) که این‌گزارش‌ها را شنیده بود. به‌عمربن 
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خطاب گفت: کار چه‌گونه می‌بینی ای عمر؟ به خدا سوگند اگر آن 
روز که میا به کشتن او راه نمودی» او دا کشته بودم» کسانی به 
خون خواهی‌اش برمی‌خاستند که اگر امروز همیشان را به کشتن او 
فرمان دهم» فر‌مان بس‌ند. عس گفت: کار پیامیں خدا گرامی‌تر و 
خجسته تر از کار من است. 


هم در این سال مقس بن صبابه به مدینه آمد و چنین فرانمودکه 
به‌اسلام گراییده است. او گفت: ای پیامبر خداء مسلمان به نزد تو 
آمدم و نیز آمدم که خونبہای برادرم بخواهم. او از روی لضفزش 
کشته شده بود. پیامبر فرمود که خو نبہای برادرش هشام بن‌صبَابهرا 
به او پر‌داختند. هم‌اينك داستان کشته شدن او بازگفتیم. او زمانی 
کوتاه در نزد پیامیر خدا ماند و آنگاه به‌تاگاه بر کشنده برادرش 
تاخت و او را کشت و از دین بر گشت و به‌مدینه‌باز آمد و چنین‌سرود: 


E]‏ وس الاسام اول راج 

یعنی: دل از این کار خنك شد و بېېود یافت که او دا در بيا بان 
تکیه داده بر دیوار دیدم که جامه‌هایش را خون شاهر گث‌های گردنش 
همی آغشته دارد. اندهان جان پیش از کشتن او تاختن می‌آوردند و 
مرا از آرام گرفتن در بستر بازمی‌داشتند. با کشتن او پیسان و 
سوگند خود به پایان بردم و کینة خود کشیدم و نخستین کس بودم که 
به سوی بتان باز گشتم. 


[واژة تازه بدید] 


یقَیّس :به کس میم و سکون قاف و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر. 
صیّا بَه: به صاد بې نقطه و دو بای تك نقطه با الفی در ميان آن دو. 
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امت به همه ضمهداوء 
خضیی: به ضم حای بی نقطه و فتح ضاد. 
داستان درو غپردازی 

داستان درو غ بستن بر همسس گرامی پیامبر خدا (ص) عايشه, 
در چنگت بتی‌مصطلق رخ نمود. 

چون پیامبر خدا (ص) بازگشت و پاره‌ای از راه در نوشت» 
درو غپردازان‌سخنانی ناسزا گفتند که عايشه رضی‌الله‌عنبا چگونگی 
آن را چنین بازگو می‌کند: چون پیامبسر خدا (ص) می‌خواست به 
سفری رود ميان زنان خود قرعه می‌افکند و تیر به نام هرکدام 
بیرون می‌آمد» او را با خود به سض می برد. چون جنگث بنی‌مصطلق 
پیش آمد» میان ز نان قرعه افکند و تیر من بیرون آمد. زنان در این 
هنگام چاشت‌واره‌ای (چیزی که تا هنگام ناهار استوارشان بداره) 
می‌خوردند و مزه خوش گوشت نمی‌چشیدند. شیوهٌ من چنان بود که 
چون شترم فسرامی‌رسید» در کجاوة خود می نشستم و کسانی که 
گماشته بی راندن شتی من بودند» می‌آمدند و کجاوۂ میا برمی‌داشتند 
(و من در آن می‌بودم) و آن را ب پشت شتر می‌گسذاشتند و آنگاه 
لگام آن را می‌گرفتند و روانه می‌گشتند. گوید: چون پیامیر خدا از 
آن جنگ باز کشت (که نزديك مدینه بود)» پاره‌ای از شب را در 
جایگاهی بەس برد و سپس با مردم روانه شد. من برای کاری‌بیرون 
رفته بودم و در گردنم گردن‌بندی از گوهرهسای سی‌زمین «شلّار» 
[پہنه‌ای در کشور «عمان» دز کرانة جنوبی خلیج پارس] بود که از 
گردنم فرولغزیده بود و من آگاه نبودم. چون باز گشتم» گردن‌بند 
بجستم و نیافتم. مردم کوچ کردند و من به جایگاهی رفتم که یدان 
بیرون شده بودم و گردن‌بند بچستم و بیافتم. کسانی که گماشته بر 
راندن شتی من بودند. آمدند و کجاوه برداشتند و گمان بردند که 
من در آتم. به شیوهٌ همیشگی. آن را بر پشت شتر تنبادند و روانه 
شدند. من به لشکر گاه باز گشتم و در آنجا نه آوازدهنده‌ای ديدم نه 
پاسخ گوینده‌ای را. پوستین بر گرد خود پیچیدم و در سر جای خود 
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خفتم و دانستم که چون مس! نيابند» بازگردند و مرا با خود ببر ند. 
گویدن سوگند به خدا که من همچنان خنته بودم که ناگاه فوّانو 
بن شلمی بر من گذشت. او برای کاری از لشکر واپس مانده 
بود و همراه مردم نبود. چون سیاهی مرا دید» به سوی من رواته شد 
تا بر بالای سر من ایستاد و مرا بازشناخت چه پیش از آیین چادرب 
گذاری مر[ دیده‌بود. چون مرا دید» گفت: «همگی خدا راییم و همگی 
به‌سوی او بازمی‌کردیم»(بقره/۱۵۶/۲). گفت:چر! واپس‌مانده‌ای؟ 
من پاسخ ندادم و سخنی با او نگفتم. آنگاه او شتر را نزديك آورد 
و گفت: سوار شو. من سوار شدم و او لگام شتر بگرفت و شتابان 
روانه گشت. 
چون مردم فرود آمدند و آرام گی‌فتند» مرد پدیدار شد که مرا با 
خود به‌پیش می‌راند. در این‌هنگام درو غپردازان در بارة من به‌درو غ- 
پردازی پرداختند و سپاه به هم بر‌آمد و من چیزی از این همه نمی- 
دانستم. سپس ما به درون مدینه درآمدیم و من به سختی بیمار شدم 
و داستان به کوش پيامبر خدا(ص) رسید و پدر و مادر آن را شنید ند 
ولی با من هیچ نگفتند. جز اینکه من پاره‌ای از نامپربانی پيامبی 
خدا (ص) را ناآشنا یافتم. چون بر من درمیآمد و مادرم پر‌ستاری 
من می کرد می پر سید: بیمار تان چون‌است؟ چیزی بر این نمی‌افزود. 
من در درون خود از ناسپربانی وی سخت اندوهناك شدم و از او 
دستوری خواستم که به‌نزد مادرم روم تا از من پس‌ستاری کند. او 
دستوری داد و من به نزد مادرم شدم و هنوز هیچ از آنچه گذشته بود. 
نمی‌دانستم تا آنکه پس‌از بيست و چند شب رو به‌سوی بپبود آوردم. 
گوید: ما مردمی عرب نژاد بودیم و در خانه‌های خود آبریزگاه 
نداشتیم که آن را ناخوش و بد می‌شمرديم. زنان هر شب برای 
شاشیدن بیرون می‌رفتند. يك شب من برای چنین کاری بیرون رفتم 
و مادر یطخ دختی ابوژقم بن للب هساهم بود. مادرش خالة 
ابویک راست‌گو بود. گوید: به‌خندا که او راه می‌رفت که دامن 
پیر‌اهنش بر پایش پیچید و او فروافتاد و گفت: مرگث و نفرین بر 


مسطع! گوید: گفتم: چهگفتار زشتی دربار؛ مر‌دی‌از سپاجران گنتی 
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که در جنگت بدر حاضر آمده است. گفت: هنوز گزارش نشنیدهای؟ 
گفتم: : کدام گزارش؟ او مرا از چگونگی داستان آگاه ساخت. گوید: 
سوگند به خدا که نتوانستم کار خود را انجام دهم. بازگشتم و همی 
گریستم چندان که گمان‌یدم گریه جگرم را خواهد شکافت. به‌مادرم 
گفتم: این مردم این همه سخن در بار من گفته‌اند و تو هیچ از آن 
برایم یاد نمی کنی؟ گفت: دخترم» کار بر خود آسان بگیر. به خدا 
سوگند کم روی می‌دهد که زنی زیبا در خانۀ مردی باشد که او را 
دوست یدارد و او را دستی‌ها باشند و درپارة او سخنان‌دشوار نگویند 
و مردم از گفتار فر‌اوان دریاره او دهان بیندند. گوید: پیامپر خدا 
(ص) در میان مردم به‌سخترانسی پرخاست (و من آگاه نبسودم) و 
قر‌مود: ای مردم» چیا مردانی از شنما مرا دربارءٌ خسانواده‌ام آزار 
می‌دهند و پیرامون زنان من سخنانی می‌گویند که راست و درست 
نیست. اینپا را دربارة مر‌دی می‌گویند که به خدا سوکند از او جز 
خوبی ندیده‌ام و جن همراه من به خانه‌ای از خانه‌هایم نیامده است. 
این کار در نزد عبدالله بن سول و مردانی از خزدح | په 
بزرگی گرایید و این همراه سخنانی بود که مسطح گفت و عشته 
دختر جح بر زبان آورد. چگونگی آنکه 0( 
پيامبر خدا (ص) بود و او از روی کینه آنچه توانست پس‌اکنده 
ساخت. چون پیامبر خدا (ص) آن گفتار بر زبان آورد» سید بن 
خشیر گفت: ای‌پيامیی خداء اگر درو غپردازان از اوس باشند» گز ند 
ایشان از تو دور سازیم و اک از برادران خزرج ما پاشند» قرمان ده 
تا ف‌مان تو را په‌کار بندیم. سعد بن عباده گفت: این سخن تنا از 
این‌رو گفتی که‌دانستی ایشان از خزرجند.اگر از مردم تو می بود ند» 
این را نمی‌گفتی. اسید گفت: درو غ گفتی که مردی دورویی و از 
دورویان پشتیبانی ی مردم با یکدیگ به درشت‌گویی و ستیز 
بر‌خاستند و چنان که نزديك بود گسن‌تدی میان ایشان برپا گردد. 
پيامیی خدا (ص) از جایگاه مخنوری فرود آمد و علی بن اب‌طالب 
و أسَاتة بن ید را فی‌اخواند و با ایشان به کنکاش در تشست. 
اسامه از من به‌خویی سخن گفت و علی بن ابی‌طالب فرمود: زنان 
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بسیار ند. وانگہی» از پیستار او بپرس تا به تو راست گوید۔ پیامبر 
خدا (ص) بریّه را فراخواند و از او پر‌سش کرد. علی بن ابی‌طالب 
از چای برخاست و این زن را به‌سختی هرچه بیش‌تر فسرو کوفت و 
گفت: با پیامبر خدا راست بگوی. زن گفت: به خدا جز خوبی نمی 
دانم. تنپا کاستی که بر عايشه دیدم این بود که چون برای نان 
پختن» خمیر آماده می‌ساخت. می‌خوابید و جانوران خانگی می‌آمدند 
و خمی او می‌خوردند. 

آنگاه پیامبر خدا (ص) بی من درآمد و در نزد من پدر و مادرم و 
زنی از انصار بودند. من و این زن به‌سختی می گر يستيم. پیامبر 
سپاس خدا گفت و بر او ستایش فرستاد و سپس گفت: ای عایشه. 
سخنان مردم به گوشت رسیده است: اګ کار بدی کسرده‌ای به سوی 
خدا باز گرد و آس‌زش بخواه. 

گوید: به‌سوگند که اشکم کاستی گرفت چنان که آن را در نمی 
یافتم. پدر و مادرم را همی بیوسیدم که او را پاسخگویند ولی چیزی 
نگفتند. گفتم: آیا به اد پاسخ نمی‌گویید؟ گفتند: به حدا نمی‌دانیم 
چه پاسخ گوییم! هیچ خانداتی نمی‌شناختم که در آن روزها مانند 
خاندان ابو بک دردمند و گرفتاد شده باشتد. چون پدر و مادرم 
خاموشی گزیدند. گفتم: به خدا سوگند که هر‌گز از آنچه گفتی به 
خدا بازنگردم و آمرزش نخواهم. به خدا که اگس به گفتۀ مردم تن 
دردهم (و بی‌گمان می‌دانم که بی‌گناهم)» تو سرا راست‌گو شماری و 
اگر سخن ایشان را درو غ بشمارم» راست‌گویم نشماری. آنگاه نام 
یعقوب را در مغز خود جستم د نیافتم و گفتم: همانا من آن چیزی را 
می‌گویم که پدر یوسف گفت: بسردباری نیکویی می بايد و خدا در 
پرابی آنچه می‌گویید» برترین پاور است (یوست/ ۱۸/۱۲). پایگاه 
خود را چندان خرد یافتم که ناچیز تر از آنم که خدا در بار من قرآنی 
فرو فرستد که مردم آن را بخوانند. امیدوار چنان بودم که خوابی 
ببیند و خدا درخواب‌درو غ بودن‌گفته‌میدم در بار مرا بدو فرانماید. 

گوید: به خدا سوکند که پیامبر خدا (ص) از جای خود بر تخاست 
که پيك خدایی فرارسید. پیامبر را در جامه‌اش پیچیدند. اما من» به 
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خدا سوگند که نه هراسان شدم نه نگران گشتم. خسوب می‌دانستم 
که بی‌گتاهم و خدا بر من ستم روا ندارد. اما پدر و مسادرم» حالت 
وحی از پیامبر خدا کنار نرفت مگر که گمان بردم جان‌شان از ترس 
بر‌آمده است که میادا خدا آنچه را س‌دمان می گویند» استوار بدارد. 
در این هنگام حالت وحی از پیامبر خدا (ص) زدوده گشت و دانه 
های خوی مانندگوهرهای غلتان بر چپرهاش‌فرو بارید. او برخاست و 
همی خوی از پیشانی پاك ساخت و گفت: ای عايشه» تو را مژده باد 
که خدا بی‌گناهی تو را به سوی من فرو فی‌ستاد. کفتم: سپاس خدای 
را. سپس به سوی مردم بیرون رفت و برای ایشان سغنرانی کرد و 
آنچه را خدا از قرآن دربارهٌ من فرو فی‌ستاده بود بر ایشان خواند 
و سپس فرمود که مشتلح بن انّالّه و شّان یبن ثابت و حمتّه دختر 
جخش را (که آشکارا ز بان به‌زشتی آلوده بودند)» تازیانه زدند. 
[آیه‌ها چنین بودند: آنان که این دروځ را فراز آوردند» گروهی 
از شما بودند. آن را برای خود بد ندانید» بلکه این برای شما یمپتر 
است. هريك از ایشان را به اندازه گناهی که انجام داده است» کیقر 
است و آن را که بزرگت‌ترین بخش آن را پدید آورده است» شکنجه‌ای 
بزرگث است. چر! چون این درو غ را شنید‌ند» زنان و مردان خدا- 
گرای به خویشتن گمان خوب نیی‌دند؟ باید می‌گفتند: این دروغی 
ستگین و گران است. چرا درو غّسازان برای گفتار خویش چہار 
گواه نیاوردند؟ پس چون گواهان را تیاوردند. ایشان در نزد خدا 
درو ]غگویانند. اگر بخشایش و مر خدا در این سرای و آن سرای 
ہی شما نبود» شما را در آنچه بی زبان آوردید. شکنجه‌ای بزرکت فرو 
می‌گرفت. هنگامی که آن دا زبان به زبان می‌چرخاندید و با دهن‌های 
خود سخنانی می‌گفتید که پدان دانشی نداشتید. آن را سبك میب 
شم‌دید ولی این کار در نزد خدا سنگین و گران بود. چرا چون آن 
را شنیدید» نگفتید: بار خدایا» تو پاکی؛ این دروعی بزرگت است. 
خدا په‌شما اندرز می‌دهد که اگر خداگر‌ایید» هر گز به‌مانند ان 
بازنگ‌دید. خدا نشانه‌های خود را بی‌ای شما بازگو می‌کند و خدا 
دانای فرزانه است. آنان که مي‌خواهند که ذشتی در ميان خداگرایان 
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رو به گسترش و پراکندگی گذارد» ایشان را در این سرای و آن 
سرای شکنجه‌ای دردناك است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. اگر 
بخشایش و سب خدا پر شما نبود و اگ نه این بود که خدا متیر آور 
و مہر‌بان است. ای کسانی که به خدا باور آورده‌اید» از پی گام‌های 
دیو روانه نگردید و هرکه از پی گام‌های دیو روانه گسرند» بايد 
بداند که او به‌زشتی و بدی فرمان می‌دهد. و اگر بخشایش و مسر 
خدا بر شما نبود» هیچ یك از شما هرگز پاکیزه نمی . ولی 
خدا مر که را بخواهد, پاك می‌سازد و خدا شتوای داناست (نور /۲۴ 
/-۲۱)]. 

آنگاه و سوکند خورد که مرگز مزینه‌ای به یلح پرداخت 
نکند. خدا این آیه فرو فرستاد: بايد که دارندگان بغشایش و 
توانگری بر هزینه نکردن سوگند نخورند که به خویشاو ندان و 
بینوایان و کوچندگان راه خدا هیچ نخواهند پرداخت. باید گذشت 
و بخشایش کنند. آیا نمی‌خواهید که خدا شما را بیاس‌زد؟ خدا 
آمرز ند ممپر بان است (نور/۲۲/۲۴). در این هنگام ابویکر گفت: 
من می‌خواهم که خدا بر من ببخشاید و مرا پیام‌زد. . وی هزینهمسطح 
را 3 پاز گر دا ند. آنگاه انب متطّل با 2 شمئلی آخته راہ بس 
بگیفت و اورا با ۵ شمشیں فروکوفت و سپس گفت: 


لام لذا موجیث لشت بشایر 
یعنی: کوبش دم شمشیں از من بپذیر که چون زبان به بدگویی 
من گشایند. پسری چابك و چالاك باشم نه سخنسی‌ایی زبان دراز. 


در این هنگام ثابت بن قیس بن تعاس از جای بسر‌جست و دو 
دست او را به گردنش بست و روانه شد که او را به نزد حارث بن 
خزرج ببرد. در راه عیدالله بن رواحه با او دیدار کرد و گفت: این 
چیست؟ گفت: حسان بن ثابت را با شمشیر فروکوفت و چن این 
گمانی ندارم که او را کشته است. عبدالله گفت: آیا پیامبس خدا 
از کار تو آگاهی دارد؟ گفت: ته, سوگند به خد!. گفت: گستاخی 
کردی؛ مید را رها کن. وی صفوان‌را رها کرد. این گزارش به‌پیامبر 
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خدا (ص) برداشتند. او حسان بن ثابت و صفوان بن معطل را 
بخواند. صفوان گفت: ای پیامیر خداء این سردك زبان به نکوهش 
من گشود و مرا آزار داد و من او را با شمشیر فروکوفتم. پیامبر 
خدا به حسان گفت: ای حسان. گذشت و نیکویی کن. حسان گفت: 
ای پیامس خداء او را به تو در این زمان پيامین خدا در 
پراب آنء خاء» [با حای بی نقطه] را به او بخشید و این هسان 
کاخ بنی‌شُدَیلّه بود. نیز کنیز کی کوپتی [10 (قبطی) به‌نام شیرین 
را که خواهر ماریه مادر ابراهیم پسس پیامبی خدا بود, به‌وی ارزانی 
داشت. این دختر» عبدالر‌حمان را برای او بزاد. صفوان بن معطل 
مردی خویشتن‌دار بود و با ز نان آمیزش نمی‌کرد. سپس‌ها او در راه 
خدا چان باخت. 


رواژة تازه پدید] 
مشطًځ؛ به کس میم و سکون‌سین بی نقعه و با طاء و حای‌بی نقطه. 


عمرة حدیبیه 


در این سال در ذی‌قعده/ مارس ۶۲۸ م پیامبر خدا برای عمرم 
گزاردن بیرون رفت و آهنگت نبرد نداشت. همراه او کرو هانی از 
مسپاجران و انصار بودند و پیروانی از عسرب‌ها ایشان را همراهی 
می‌کردند. شمارشان هزار و چپارصد یا هزار و پانصد یا سیصد تن 
بود. اد پرو ارهای پیشکشی به سوی بارگاه خدایی را به پیش راند 
و مقعاد شتر قبانی برانه تا مردم بدانند که او به سان دیدارگر 
خان خدا آمده است نه پیکار گی. . چون به جایی به‌نام شمان رسید» 
بش بن فيان کعبی با وی دیدار کرد و گفت: ای پیامہر خداء اينك 
قرشیانند که از آمدن تو آگاه شده‌اند و همگی در ذی‌ظوا گرد آمده| ند 
و به‌خدا سوگند خورده‌اند که هرگز در مکه بر ایشان درنیایی. اینان 
خالد بن ولید را پیشاپیش خود روانة کوّامالتميم کر دهاند. 

برخی گویند: خالد مسلمان و همراه پیامبر (ص) بود و او بود 
که وی را به کرام‌النمیم فرستاد که با عکرمة بن ابی‌جیل دیدار گرد 
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و او را شکست داد. گفتار نخست درست‌تر است. 

چون بسر گزارش کار قرشیان به پیامبر خدا داد» اد گفت: ای 
دریغ از قرشیان که جنکث ایشان را فرروخورده است! ایشان را چه 
می‌شد اگر مسا به دیگی م‌دمان وامی‌گذاشتند؟ اگر مردم بر من چیره 
می‌شدند» همان بود که ایشان می‌خواستند و اگر من پیروز می‌شدمء 
به اسلام درمی‌آمد ند و دست‌های‌شان پر از خواسته‌های این جبانی 
می‌بود. به خدا سوگند که پیوسته بر پاي آنچه خدا مرا بدان انگیخته 
است» يا ایشان پیکار خواهم کرد تا خدا آیین خود را پیروز گرداند 
یا این گردن بی‌سر بماند. 

سپس جن بر آن راهی که ایشان بودند» روانه گشت و رو سوی 
راست آوره تا به تپ مُوّار ب فرودجای حدیبیه رسید. در اینجا 
شش زانو زد. سردم گفتند: شت از رفتن فروماند. فیمود: از رفتن 
فرو نماند. بلکه بازدارندةٌ پیلان از مکه. او را بازداشت. امروز 
قرشیان به هر خواسته‌ای مرا بخوانند که در آن پیوند زدن رشتة 
خویشاو ندی باشد. ایشان دا پاسخ گویم. آنگاه به می‌دم گفت: فرود 
آیید. گفتند: در این دره آب نیست. او تیری از تیردان خود بیرون 
آورد و به دی از پارانش داد که در درون چاه کمپنه‌ای فرود بد و 
آب جہیدن گرفت چندان که ردم ستوران خود را بر گرداگرد آن آب 
فرود آوردند. نام آن‌کس که تیر از او ستاند» اجية بن عُمّیر رانندةٌ 
شتران قربانی پیامبر (ص) بود. 

در این میان پیل بن وَرْقاء خزاعی با تنی چند از مردم خود از 
خزاعه به نزد وی آمدند. خزاعیان‌همگی نيك خواهان پیامبر خدا (ص) 
از ميان مردم تهامه بودند. او گفت: کپ بن لوی و عامس بن لوی را 
پشت س گذاشتم که بر آب‌های روان و همیشگی حدیبیه فسرود 
آمده‌اند. اینان آهنگت کارزار و بازداشتن تو از درآمدن به درون 
بارگاه خدایی دارند. پیامبر گفت: ما برای پیکار با هيچ‌کس 
نیامده‌ایم؛ آمده‌ايم که عمره بگزاریم. اگی قرشیان بخواهند» ایشان 
را برای روز گاری درنگت دهیم تا در میان آن مرا با مردم واگذار ند. 
اگ نخواهند» سوگند به آن کسی که چانم در دست اوست» با ایشان 
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ہی س پیام خویش چندان پیکار کنم که گردنم بیس بماند. 

بدیل به سوی قرشیان رفت و ایشان را از گفتار پیامبر آگاه 
ساخت. عروة بن مسعود ثقفی برخاست و گفت: این مرد راه درستی 
به شما نشان داده است؛ از آن روان گردید و پیشنہادش بپذیرید. 
بگذارید من به نزد او روم. گفتند: به نزد او رو. او آمد و با پیامیر 
گفت و گو کرد. گفت: ای محمد فرومایگانی از مردم را پر خود گرد 
آورده‌ای و آنگاه بهکاشانٌخود آمده‌ای تا آن را با ایشان درهم کوبی. 
اينك قرشيانند که با خود اشتران و.آهوان نوزادة بچه‌دار فراز 
آورده‌اند و پوست پلنگت پوشیدهاند و با خد! پیمان دار ند که هر گز 
نگذارند تو به زور در این شیر بر ایشان درآیی. سو گند به خدا که 
من می بینم اینان از گرد تو پراکنده شده‌اند. ابوبکر گفت: چوچولك 
لات را بمك! آیا ما از گرد او پراکنده شویم؟ عروه گفت: ای محمدء 
این کیست؟ پیامبر (ص) گفت: پس ابوقحافه. عروه گفت: به خدا 
سوکند اکن نھ بخشایش پیشین تو بر من بود» تو دا بر این گستاخی 
کیض می‌کردم. آنگاه عروه دست یه سوی ریش پیامبر خدا (ص) برد 
و آن را همی گرقت و با وی سخن همی راند. مغيرة بن شعبه آهن 
پوشیده بر سر پیامیر خدا (ص) ایستاده بود. هر بار که عروه دست 
به ریش پیامیر می برد» مفییه دست او را فی‌ومی‌کوفت و می‌گفت: 
دست خود کوتاه کن پیش از آنکه به سوی تو باززنگردد. عروه گفت: 
این کیست؟ پیامبر (ص) گفت: این پس برادرت مفیره است. عروه 
گفت: ای نابه‌کار» آیا جز دیروز بود که زشتی‌های تو بشستم؟ مفیره 
سیزده تن از بنی‌مالك را کشته و گريخته بود. دو تیره یعنی بنی‌مالك 
خویشان کشتگان داخلاف, خویشان‌مفیره»به‌هم بی‌آمدند و تزديك بود 
که میان ایشان جنگی در گیرد. عروه سیزده خو نبا برای کشتگان 
پپرداخت و آن کار با آشتی به سر آورد. 

گفت‌وگو میان ايشان به درازا کشید. پیامبر(ص) به وی همان 
را گفت که به بدیل گفته بود. عروه گفت: ای محمد» بنگر که اگر 
مردمت را ریشه‌کن سازی» آیا شنیده‌ای که پیش از تو هيي‌يك از 
عر بان مردم خود دا ریشه‌کن ساخته باشد؟ او به‌یاران پیامیر (ص) 
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همی نگر‌یست. سوگند به خدا که هیچ آبی از دهان پا بینی او نمی 
افتاد مگر که دست یکی از ایشان آن را درمیربود که آن دا بر پوست 
و روی خود می‌مالید. اگر کسی را چیزی می‌فرمود» شتابان در پی 
انجام آن می‌دوید و چون دست‌نماز می‌گرفت» نزديك می بود که 
یکدیگی را بر س گرفتن چکه‌های آب فروریزنده از دست و روی او 
کشتار کنند. ميچ‌يك از ایشان به‌تندی بدو نمی‌نگریست از این‌رو 
که او دا بسی بزرگث می‌داشتند. 

عروه به سوی دوستان خود بر گشت و گفت: ای مردمء په سوی 
سزار و نجاشی و خسرو رفتم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را ندیدم 
که پارانش چنان او دا گرامی بدارند که یاران محمد او دا گرامی 
می‌دار ند. او دیده‌های خود را به ایشان باز گفت و پیام پیامبر (ص) 
بگز‌ارد. 

آنگاه مردی از کنانه به‌نام لیس بسن عَلعَته سرور «احابیش» 
(مم‌پیما نان قرريش در مکه) برخاست و گفت: بگن‌ارید من به دیدار 
او روم. گفتند: به نزد او رو. چون پیامبس (ص) او دا دیسد 
فی‌مود: این بان از میان مردمی است که اشتران قر بانی را بزر گك 
می‌شمار ند. پروارهای آمادهٌ قربانی را به سوی او روانه سازید. 
چون او پروارها را دید» به سوی قریش بازگشت و به پیامبر (ص) 
ش‌سید. او گفت: ای‌س‌دم» چیزی دیدم که نمی‌توان آن را بازگرداند. 
پروارهای کشتنی با گردن‌بندهای‌شان بودند. گفتند: بنشین کسه 
بیابان‌گردی نادان هستی و از کار او آگاهی نداری. حلیس گفت: 
به خدا سوگند نه بر سر این بود که با شما پیمان بستیم که بازدار ند 
کسی باشید که آمده است تا خانۀ خدا را ستایش کند. سوگند به آنکه 
جانم در دست‌اوست» يا محمد دا به‌درون خانه راه دهید یا «احابیش» 
را به‌سان یك تن یگانه بر‌شورانم. . گفتند: آرام باش» دست از ما بدار 
ای حلیس تا کار خود را چاره کنیم. 

پس مردی که او را یرل بن حفص می‌گفتند» بسرخاست و 
گفت: مرا بگذارید تا به نزد او روم. گفتند: چنین کن. چون از دور 
بر سس پیامیں (ص) پدیدار شد» به پاران خود گفت: ایسن مردی 
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شکوهمند است. در این میان که اوبا پیامبں سخن می‌گفت» يلوین 
عمرو فرا رسید. پیامبں گفت: کار شما آسان گشت [سپیل آمد و 
کار سہل شد]. 

ابن اسحاق گوید: قرشیان پس از آن سہیل را گسیل کردند که 
پیامبر خدا عثمان بن عفان را به نمایندگی از سوی خود به تزد 
ایشان روانه کرده بود. گوید: چون عروة بن مسعود به نزد قرشیان 
باز کشت؛ پیامہں خدا (ص) خرّاش بن اميه خسزاعی را سوار بر 
اشتری از آن خود به‌نام «ثعلب» به سوی قسرشیان ف‌ستاد تا پیام او 
بگندارد. آنان اشت پیامبر خدا را که وی سوار آن بود» پی کردند و 
خواستند او دا بکشند ولی احاپیش به پشتیبانی از اد بر‌خاستند و 
از او نکهداری کردند و او را آزاد ساختند که به نزد پیامیر خدا 
(ص) آمد. پس پیامبر خدا (ص) عمس بن خطاب را فر‌اخواند تا او 
را روانۀ مکه سازد. عس گفت: در شیر مکه از قبیلة من بنی‌عدی 
کسی تیست که سا پاس بدارد. قرشیان دشمنی مرا با خود می‌دا نند 
و من از ایشان بر جان خویش بیمناکم. عثمان بن عفان را گسیل کن 
که از من بشکوه‌تر و گرامی‌تر است. پیامبر عثمان را فراخواند و 
او را روانه ساخت تا پیام او بگزارد. او روانه شد و ابان بن سعید 
بن عاص او را دید و پناه داد. عشان به نزد ابوسفیان و بزرگان 
قریش رفت و پیام پیامبر خدا (ص) بگزارد. چون از گزاردن پیام 
بپرداخت» به او گفتند: اگر می‌خواهی بر گرد خانة خدا بچرخی. 
چنین کن. گفت: تا پيامیر خدا نیاید و بر گردش نچرخد» من هم 
نچرخم. قرشیان او را در نزد خود بازداشت کردند. گزارش چنین 
به‌پيامبر (ص) رسید که او کشته شده است. فرمود: از اینجا تکان 
نخوریم تا با این مردم پیکار کنیم. 

آنگاه س‌دم را به پیمان فرمانبرداری بستن (ییعت) با خود فراب . 
خواند. سردم در زیر درخت «سَمَنّه»۱ با او پیمان فرمانبری بستند و 
جز جد بن قیس کسی از آیین پیمان‌بندی واپس ننشست. نخستین 


۱ سمره: درخت طلع» یکی از بزرگثترین درختان از گون؛ عضاةء امغیلان 
(مم‌مام۲) ۰ درخت خار مر 
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کس که با او پیمان بست مردی از بنی‌اسد بود که بدو ابوسنان میس 
گفتند. در این هنگام گزارش آمد که عثمان کشته نشده است. 

آنگاه قرشیان سیل بن عمرو پرادر بتی‌عامی بن لوی را په نزد 
پیامہں (ص) فرستادند که با او پیمان آشتی ببندد بر این پایه که آن 
سال از شپر ایشان باز گی‌دد. سپیل به نزد پیامبر (ص) آمد و کفت‌و 
گو ميان ایشان به درازا کشید و آن دو از همدگ جدا شدند و آنگاه 
پیمان آشتی بسته شد. پیامبر خدا (ص) علی بن ابی‌طالب را فرا 
خواند و گفت: بنویس «به تام خضداو ند بخشنده مر بان». سہیل 
گفت: ما این را نمی‌شتاسیم . پنویس «ای بار خدایاء به‌ تام تو» على 
آن را نوشت. سپس گفت: بنویس «اين است پیمانی که محمدپیامیر 
خدا با سپیل بن عمرو بست». سپیل گفت: اگس بدانستیم که تو 
پیامیر خدایی» با تو کارزار نمی‌کرديم. نام خود و نام پدرت را 
بنویس. پیامبر به علی گفت: «پیامبر خدا» را پاك ساز. علي گفت: 
هر‌گز آن را نزدایم» مرگن نشان پیامبری از تو بس‌ندارم. پیامبر 
خدا (ص) آن برگث را از دست علی کرفت (او نوشتن خوب نمی 
دانست)] و به جای «پیامبر خدا» نوشت «محمد بن عبدالله». به‌علی 
گفت: بی گمان گرفتار چنین آزمونی خسواهی شد. [پیسان را چنین 
نوشتند که: محمد بن عبدالله و سپیل بن عمرو بر این پایه آشتی 
کردتد که] چنگت را برای ده سال از دوش سدم بردار ند و هرکس 
از قر‌شیان. بی‌دستوری سر پر‌ستش به نزد پیامبر خدا آید» او را به 
ایشان باز گ‌داند و هرکس از یاران پیامیر خدا به نزد قرشیان آید» 
او را باز نگردانند. هی‌کس بخواهد به زیر پیمان و سای پیامبر خدا 
درآید» روا باشد و هرکه بخواهد به زیر درفنش قسرشیان درآید. 
بتواند. خزاعیان به زیر پیمان و سایۂ پیامبر خدا (ص) درآمدند و 
بنی‌یکی به زیر درفش قرشیان. پیامیر خدا (ص) در آن سال از شہں 
ایشان بازگردد. چون سال آینده فرارسد. از برابر تو کنار کشیم تا 
با پارانت به درون بارگاه خدایی درآیی و سه روز در آن بمانی و 
جنگت‌افز ار سواران شمشیر باشد که آن را در نیام نگه‌دار ند. 

در همان منگام که پیامبر (ص) در کار نوشتن پیمان بودء ابو 
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جندل بن سپیل بن عمرو بن یوسف بسته در ز نجیر آهنین فی‌ارسید 
که به سوی پیامبر خدا (ص) گريخته بود. یاران پیامبر هیچ گمانی 
نداشتند که پیروزی فراخواهد رسید زیرا پیامبر خدا در این باره 
خوابی دیده بسود. چون آشتی را دیدند» رنجی گران بر جان‌شان 
فرود آمد که نزديك بود از گز ندش نابود گردند. چون سپیل پسرش 
ایوجندل را دید» او را گرفت و گفت: ای محمد» پیش از آنکه این 
پسر به نزد تو آید» کار ميان من و تو به پایان رسید. پیامبر گفت: 
راست گفتی. او را گرفت که به قرشیان باز گرداند. ابوجندل فریاد 
پر‌آورد: ای گروه مسلمانان» مرا به‌تزد بت‌پر‌ستان بر‌می‌گردانند تا 
از دینم پگردانند! درد و گز ند مردم پیش از آن گشت که پیش از آن 
بود. پیامبر خدا (ص) به او گفت: بردبار باش که خدا برای تو و 
همراهان تو از ز بون‌گرفتگان» کشایش و بردن‌رفتی پدید آورد. ما 
پیمان‌های خود را به این مردم دادیم و اکنون در کار ایشان خیانت 
روا نداریم. گوید: عمر‌ین خطاب از جای برجست و همراه ابوجتدل 
رواته شد و همی به او گفت: بردبار باش و کار خود به خدا واگذار 
که اینان بت‌پرستانند و خون صريك از ایشان با خون سگت پرابر 
یاشد! او دستهٌ شمشیر خود را په‌ابوجندل نزديك همی‌کرد شاید 
که آن را از نیام بر‌کشد و پدر خود را با آن یکشد. گوید: مرد از 
کشتن پدر خویش دریغ ورزید. 

گروهی از مسلمانان گواه آشتی‌شدند از آن میان: ایو یکر و عمو 
و عبدالرحمان بن عوف. نیز گروهی از بت‌پرستان بر آن گواهی 
دادند [و نامه پیمان دا دستینه نپادند]. 

چون پیامبر (ص) از کسار خود بپرداخت» گفت: بی‌خیزیسد و 
پروارها بکشید و آنگاه س بتی‌اشید. با اینکه چندین بار این سخن 
را گفت» هيچ‌کس بر نخاست.چون هیچ کس بر نخاست» بر همسس خود 
امسلمه درآمد و داستان با او بازگفت. زن گفت: ای پیامبر خداء 
بیرون شو و با هيچ‌يك از ایشان سخن مگوی تا پروارهای خود را سر 
ببری و سر بتر‌اشی. او چنان کرد. چون کار او را دیدند» برخاستند 
و پروارهای خود را کشتند و سر تراشیدند ولی از بس ان‌دوه 
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می‌خواستند یکدیگی را یکشند. در اسلام پیش از آن پیسروزی 
بزرگت‌تری از آن دیده نشد زیرا مردم از یکدیگر ایمن شدند و در 
آن دو سال» بیش از آن‌اسلام آوردند که در همه سالهان پیش از آن 
اسلام آورده بودند. 

چون پیامبر به مدینه رسید» ابوپصیر عَبّة بسن آسید بن جاریة 
قَفی که سلمان بود به نزه او آمد. او از کسانی بود که در مکه 
زندانی شده بود. درباره او آزهر بن عبّدٍ عوف و اخنس بن شریق 
به پيامب نامه نوشتند و سردی از بنی عام بن لوی را همراه بردۀ خود 
روانه ساختند [که او دا ب‌گردانند]. پیامبر خدا (ص) بهاو گفت: 
تو بی‌گمان می‌دانی که ما به این مردم پیمان دادیم و شکستن آن در 
ما روا نباشد. او تا ذوالحلینه با ایشان روانه شد. در آنجا 
نشستند. ابویصیر شمشیر یکی از ایشان برگرفت و او را و 
بده شتابان به‌نزد پیامبی آمد و گزارش کشته شدن همراه خود به 
وی داد. آنگاه ابوبصیر آمد و گفت: ای پیامبر خداء تو به پیمان‌خود 
پای‌بند ماندی و خدا مرا وارهاند. پیامبر خدا (ص) گفت: وای بر 
مادرش» انگیز ندهٌ جنگث است اگر او را مردانی باشند! چون|بو بصیر 
این سخن را شنید. دانست که پیامبر او را به قرشیان بس‌خواهد 
گرداند. وی بیرون رفت تا در پہئۂ ذوالمَرّّه پر کرانۂ دریسا بر 
گذرگاه قرشیان به‌شام فرود آمد و مسلمانانی که در مکه زندانی 
بودند» این گزارش را شنیدند و به سوی ابوبصیر بیرون رفتند. 
یکی از ایشان ابوجندل بود. در نزد او نزديك به هفتاد مرد گرد 
آمدند. اینان کار بر قرشیان سخت گرفتند و همی بر کاروان‌ها 
تاختند که آنبا را فروکیرند. قرشیان برای پیامبر (ص) پیام 
فی‌ستادند و او را به خداو ند و خویشاو ندی سوگند دادند که هرکس 
به‌تزد او آید» ایمن باشد. در این هنگام پیامبر خدا (ص) ايشان را 


پناه داد. 


در این سال سور؛ «پیروزی» فرود آمد [چون یاری خداوند و 
پیروزی فرارسد. و مسردم را بپتی که گروه‌هاگروه به آیین خدا 


رویدادهای سال ششم هجری ۱۰۵۱ 


درمی‌آیند. پس پروردگارت را ستایش کن و از او آم‌زش بخواه که 
او بسیار آس‌زکار است (فتح/۳-۱/۱۱۰)]. نیز گرومی از بانوان 
خدا کی ای به نزد پیامبس خدا (ص) کوچیدند از آن میان ام کلثوم 
دخت ھک بن عَیط. بو ادزا تک لی عمازه امد ند که: اورا باز 
گردانند. خدا این آیه فر‌وف‌ستاد: ای کسانی که به‌خدا گراییده‌اید» 
چون زنان به‌سان کوچند‌گان به نزد شما آیند» ایشان را بیازمایید. 
خدا از باورشان آگاه‌تر است. اگر ایشان را خداگرای دیدید, به 
سوی ناباوران‌شان بر نگردانید. نه اینان برای آنان روایند نه آتان 
برای ایشان روا باشند. آنچه آنان هسزينة این زنان کرده‌اند, یه 
ایشان دهید. اگ مزدهای این زنان را بپردازید» گناهی بر شما 
نیست که ایشان را به همسری برگزینید (ممتحنه/۰)۱۰/۶۰ از آن 
پس هیچ زن خداگرایی به مکه بی‌گ‌دانده نشد. خدا آیه فرستاد که: 
به‌آو یز زنان خداناگرای چنگث مزنید (مستحنه / ۱۶/۶۰). بهد ثبال 
آن عس بن خطاب دوتن از زنان خوه را رها ساخت: یکی ام کلثوم 
دخت عمرو بن ول خّاعی و دیگری فر دختش ابی‌امیه. این دو 
بت‌پر‌ست بودند . ام کلثوم به همسری ابوجم بن حدیفه انم در آمد . 


[واژة تازه پدید] 
پسس: به ضم بای تك نقطه و سکون سین بی‌نقطه که در پایان 
آن راء است. 


بصیر: با بای تك نقطه‌ای فتحه‌دار و صاد بی‌نقطةٌ کسه‌دار و 
یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن راء. 

آسید: به فتح همزه و کس سین. 
: به جيم که در پایان آن هم راء است. 


خلیش: به‌ضم حای بی نقطه و فتح لام و پس از آن یای دو نقطه‌ای 
در زیر و پایان آن سین بی نقطه. 


در این سال چند جنگت خرد و بزرکت (سریه و غزوه) رخ نمود. 
از این ميان جنگت مکاشة بن یهن بود که با چپل مرد جنگی 


Vor‏ اکلمل فی‌اثاریخ 
به «عَمُق» بپرون رفت و مردم آنجا پیش‌تر آگاه شدند و گریختند. 
پیشاهنگان به‌ پیش تاختند و دویست شتر یافتند که آنپا را گرفتند 
و به مدینه آوردند. این‌جنگث در ماه ر بیع‌الثانی/ اوت ۷ رخ داد. 


| زاين میان جنگ محمد بن اة بود. پیامیر خدا (ص) او دا 
در ماه ربیع‌الاول/ژئیۀ ۶۲۷م با ده سواره به جنگك بنی ثعلبة بسن 
سعد فرستاد. اینان برای او کمین کردند تا وی و یارانش خفتند و 
آنگاه بر ایشان تاختند و یارانش را کشتند و او به تتپایی» زخم 
خورده» وارست. 


از آن میان جنگت ابوعبيدة بن جراح به ذی‌قشّه در ماه ربیم‌الثانی 
/اوت ۶۲۷م با چپسل مرد جنگی بود. مردم فی‌قصه از پسرای او 
گی یختند و او شماری چپارپایان را گرفت و یك مرد را اسیر کرد که 
اسلام آورد و پيامبر خدا (ص) او را رها ساخت. 


از آن ميان جنگت زید بسن حارثه در پېنۀ جوم بود. او 
زنی به‌نام حلیمه را دستگیر کرد که وی را بر ماندگاهی از ماندگا 
های بنی‌سلیم ر هنمون گشت و سپاهیان شماری چپارپایان و گوسپند 
و گرو هی اسیران به دست آوردند که شو هر این زن در میان‌شان بود. 
پیامبر خدا (ص) این زن و شوه را آزا دساخت. 


از آن میان, همچنین» جنگت زید بن حارثه در جمادیالاول/ 
سپتامبر ۸۶۲۷ به جایی به‌نام عپص بود. 


هم در این سال دارایی‌هایی که در دست ابوالماص بن دبیع بود» 
گرفته شد. او به زینب دخت پیامس (ص) پناه آورد و این بائو او را 


پناه داد که یاد این کار در داستان جنگث بدر بگذشت. 


از آن میان. همچنین» جنگت زید بن حارثه در جمادی‌التانی | 


رویدادهای سال ششم هجری کپ 


اکتبر ۶۲۷ با پانزده مرد جنگی بود که روانۀ سر‌زمین بنی‌ثعلبه گشت 
و اینان از برابر گریختند. او بیست شت از چپارپایان ایشان به 


چنگت آورد. 


از آن میان جنگث زید بن حارثه برد که در جمادی‌الثانی/ اکتبر 
۷ به حشمّی تاخت. 

انگیزه آن چنین بود که رفاعة بن زید جدّامی مَبّی در هنگام 
آشتی حدیبیه بر پيامبر (ص) درآمد و برده‌ای برای پیامبر خدا(ص) 
آورد که اسلام آورد و اسلامش به نیکویی گرایید. پیامبر خدا (ص) 
همراه او نامه‌ای برای مردم وی نوشت و ایشان را به اسلام خواند 
که اسلام آوردند و سپس به سوی حر رَجلاء بیرون رفتند. 

آنگاه وخیةر بن خلیف؛ کلبی از شام از نزد سزار فراز آمد و چون 
به سرزمین جذام رسید» هيدر بن موص و پسرش عسوص بن هنید 
ضلیّمی (تیره‌ای از جذام) بر او تاختند و هم آنچه را او همراه 
داشت» از وی گرفتند. گزارش به گوش چند تن از بنی‌ضبیّب 
مردم رفاعه که اسلام آورده بودند» برسید و اینان به سوی هنید و 
پسرش تاختند و با این دو دیدار و کارزار کردند. بنی‌ضبیب فیروز 
گشتند و همه آنچه را از دحیه گرفته شده بود. بازپس گرفتند و به 
او بی‌گرداندند. دحیه بیرون رفت و روانه شد و بر پیامبر (ص) 
درآمد و گزارش کار خود گفت و خواهان خون هنید و پسرش عوص 
گشت. پیامبر خدا (ص) زید بن حارثه را به سوی ایشان گسیل‌کرد 
و شماری مردان جنگی همراه او ساخت. اینان در «فضافض» بر آن 
دو تاختند و همة دارایی‌هایی را که یانتند» گید آوردند و هنید و 
پسرش را کشتند. 

چون بنی‌ضبیب (کسان رفاعة بن زید) این گزارش را شنید ند. 
برخی از ایشان به‌ نزه زید بن حارثه آمدند و گفتند: ما مردمی 
مسلمان هستیم. زید گفت «ام الکتاب» (فاتحه سورژیکم قرآن کریم) 


سرژمینی دارای ستگ‌های سیاه فرسوده. 


3 آلکامل فی‌التار یخ 


را بخوانید. حسان بن يله آن دا خواند. زید گفت: در میان سپاه 
آواز دردهید که: خداوند آنچه را از راه رفت‌وآمد این سردم که از 
آن آمده‌اند» بر گرفته شده است» ناروا ساخته است. او خواست 
اسیران ایشان را بدیشان بازگرداند. یکی از یارانش به وی مشدار 
داد که در این کار درنگت و دوراندیشی بایسته به‌کار برد. زید از 
دادن اسیران خویشتنداری کرد و گفت: ایشان در فرمان خدایند. 
او سپاهیان دا از فرود آمدن به س‌زمین ایشان باز داشت. 

آن کاروانیان جذامی به‌تزد رفاعة بن زید در «کرّاع رَبّه» رفتند 
که از کار ایشان هیچ آگاهی نداشت. یکی از ایشان گفت: تو در 
اینجا در زیر گوسپندان خفته‌ای و ایشان دا می‌دوشی و شیرشان را 
می‌نوشی و زنان جذام گرفتارند و فسريفتة نامه‌ای گشته‌اند که تو 
ف‌از آورده‌ای. رفاعه با مردم خویش به‌مدینه رفت و نامه را به‌پیامیر 
خدا (ص) نشان داد. پیامبر گفت: با کشتگان چه کنم؟ گفتند: آنان 
که ز نده‌اند. از آن ما باشند و هر‌کس کشته شده است, در زیر پای 
ما باشد که خون او نخواهیم. پیامبر خواستۀ ایشان را پذیرفت و 
على بن ابی‌طالب را همراه ایشان به نزد زید بن حارثه کسیل کرد و 
او مرچه را از این سردم گرفته شده بود» به ایشان برگرداند. کار 
بدانجا کشید که فرش پشمین یا مویین زن دا از زیر پالان ستوران 
بیرون کشید‌ند. او اسیر ان را آزاد ساخت. 


واه تازه پدیدع 


رَبّه: با راء و بای تك نقطه‌ای. 
نقطه‌ای تصفیر ضب است. برخی گفتها 


: باضاد ضمهدار تك 
به فتح ضاد و کسر باء 


و در پایانش نون است که نسبت به َيه می‌برد. 


از این ميان جنگ زید بن حارثه به وادی‌القَرّی در ماه رجب 
این سال/ توامبر ۶۲۷م بود. 


از آن ميان جنگت عبدالی‌حمان بن عوف در شمبان /دسامیر ۶۲۷م 


رویدادهای سال ششم هجری تاه 


در دلج بود که‌سدم آن اسلام آوردند. عبدالی‌حمان با ُماضر 
دختس اصبغ رهب ایشان پیوند زناشویی بست و این زن برای وی 
پسرش ابوسلمه را آورد. 


از آن‌میان جنگث علی بن| بی طالب‌هس!ءصدس‌دجنگی در ماه‌شمبان / 
دسادبر ۸۶۲۷ در فدك بود. چگونگی آنکه پیامبر خدا (ص) شنید که 
تیره‌ای از بنی‌سمد به زیان وی گرد آمده است و می‌خواهد به مردم 
خیب یاری رساند. علی بن ابی‌طالب روانه گشت و با دیده‌بانی از 
ایشان دیدار کرد که به او گزارش داد که به نزد مردم خیب شده 
است تا پاری خود را بر ایشان عس‌ضه دارد و خیبریان در پراپر» 
خرمای خیبر را به این سردم (تیرةٌ بنی‌سعد) ارزانی دار ند. 


از آن میان‌جنگت زیدین‌حارثه در جایگاه مق در ماه رمضان/ 
ژانویة۶۲۸مبود. او پیز نی کہن‌سال بود. زید بن‌حارثه در و ادی‌القرا 
با زید بن‌فزاره دیدار کرد و یار انش کشته‌شد ند و زیدبن‌حارثه را از 
میان کشتگان بیرون کشیدند. زید بن حارثه سوگند خورد که پس‌از 
آمیزش با زن خود. سر و تن با آب نشوید مکر پس از آنکه به‌جنگت 
بنی‌فزاره شتابد. پیامیر خدا (ص) او را به جنگت ایشان روانه 
ساخت و او در وادی‌القرا با ایشان دیدار کرد و ایشان را کشت و 
گرفتار ساخت و ام قرفه یمنی فاطمه دخت ر بیعه بن بدر دا که‌پیررزنی 
بس کمن‌سال بود» با دخترش به اسیری گرفت. او ام‌قرفه را در ميان 
دو اشتر بست و پیرزن را از ميان به دو نیم کرد. دختش او را به‌نزد 
پيامیر (ص) آورد. این دختر از آن سلمة بن اکوع بود. پیامبر خدا 
او را به سان بخشش از وی گرفت و په نزد حرب بن ابیو هب فرستاد 
که برای وی عبدالله بن حرب را بزاد. 


اما داستان سلمة بن اکوع چنین بود که پیامب, ابوبکر را به 
فیر‌ماندهی این جنگت بر گماشت. از این سلمه گزارش کنند که گوید: 
پیامبر خدا (ص) ایو بک را به فرماندهی ما بر گماشت و ما به جنگت 


ات الکامل فی‌التاریخ. 
مردمی از بنی‌فزاره شتافتیم و هنگام تماز بامداد بر ایشان تاختیم. 
من گروهی از ایشان را گرفتار ساختم و ایشان را به نسزد ایویکی 
بردم. همراه ایشان زنی از بنی‌فزاره بادختر خود بود که زیباترین 
زن عرب شمرده می‌شد. ابوبکر این دختر نازنین دا به من بخشید. 
من به مدینه آمدم و در بازار با پیامبر (ص) دیدار کردم. او به‌من 
گفت: ای ابوسلمه» خدا پدرت را بیاس‌زد» این دخترك را به من 
بخش. گفتم: به خدا که مرا از او خوش آمده است و هنوز جامه از 
پیکرش به‌در نیاورده‌ام. فردا باز همان خواهش را با من در ميان 
گذاشت. من دخش زیبا را به او بخشیدم و پیامبر او را روانۀ مکه 
ساخت و در برابر وی گروهی از اسیران مسلمان را آزاد کرد. 


از آن میان جنگت رز بن جابی فری در «غرَینتن» بود که شبان 
پیامبر خدا (ص) را کشته بودند. اینان شتران او را نین برده بودند 
و این در ماه شوال/ فورية ۶۲۸م بود. پیامیں او دا با پیست سواده 
روانه کرد. 


در این سال عمی بن خطاب با جمیله دخت ثابت بن افلح خواهر 
عاصم پپوند زناشویی بست. این زن برای او عاصم را بزاد. عس 
او را رها ساخت و پس از او یزید بن جاریه وی را به همسری 
برگزید که برای او عبدالرحمان بن یزید را بزاد. این یکی برادز 
مادری عاصم است. 


[واژة تازه پدید] 
جاریه: به جيم و پس از راء» یای دو نقطه‌ای در زیر است. 
در این سال مردم به‌سختی گرفتار خشك‌سالی شدند و پیاببسر 


خدا (ص) در ماه رمضان/ژانوية ۶۲۸م با سردم نماز باران‌خواهی 
خوا ند. 


رویدادهای سال ششم هچری 10¥ 
نامه‌نگاری پیامیر خدا (ص) برای پادشاهان 


دراین سال پیامبر خدا (ص) فر‌ستادگان همراه نامه‌ها به نزد 
خسرو و سزار و تجاشی و دیگران روانه کرد. او حاطب بن ابیت 
بلقت را به نزد موس به مصس» شجاع بن وهب اسدی را په نسزه 
حارث بن ابی شش غسانی» دحیه را به نزد سزار» سلیط بن عمرو 
عامی‌ی را به نسزه مود بن علی حتَفیّ» عبدالله بن ختّافه را به‌نزد 
خسرو» عمرو بن امیةٌ شّمری را به نزد نجاشی و علاء بن حضرمی 
را به‌تزه منذر بن ساوی برادر عبدالفیس روانه ساخت. برخی 
گویند: نامه نگاری او به پادشاهان در سال هشتم هجری/۶۲۹م بود. 
و خدا داناتر است 


مقوقس نامه پیامبر خدا (ص) دا پذیرفت و چپار کنيزك به‌سان 
ارمغان به نزد او فرستاد که یکی ماریه بادر اسراهیم پسر پیامبر 
خدا (ص) بود. 


سزار که همان هر اکلیوس باشد نامةپیامبر خدا (ص) دا پذیرفت و 
آن دا ميان دو ران و تپیگاه خود ناد. او به شب رومیه برای مردی 
که نامه‌های گوتاگون دا می‌خواند نامه نوشت و از وی خواست که 
چگونکی کار پیامبر خدا (ص) را به او گزارش دهد. خداو ند رومیه 
بر‌ای او نوشت: همانا این همان پیامبری است‌که او را می بیوسیدیم. 
ویرا راست‌گو بشمار و از او پیروی‌کن. هراکلیوس‌کشیشان‌روم را 
در دشکرّه گرد آورد و درهای آن را بست و چون از ایشان بر جان 
خود می‌ترسید. از بالاخانه ہں ایشان پدیدار شد و گفت: نامه این 
مرد به دست من رسیده است که مرا به آیین خود می‌خواند. به خدا 
سوگند که بی‌گمان او همان پیامبری است که وې را در خود 
می‌يابیم. بیایید او را راست‌گو شماریم و از وی پیروی کنیم تا این 
سر‌ای و آن سرای‌مان برای ما درست بماند. کشیشان به سان يك تن 
یگانه زوزه‌کشید ند و به‌سوی‌درها دویدند که بیرون‌رو ند. هراکلیوس 
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گفت: ایشان را به نزد من بازگردانید. او از ایشان بر جان خویش 
ترسید و گفت: آنچه را به شما گفتم از روی آزمون بود تا بدانم 
استواری شما در دین‌تان چون است. اکنون چیزی ديدم که مرا شاد 
ساخت. کشیشان زمین بوسه دادند. او از نزه ایشان بیرون آمد و به 
ځیه گفت: من مي‌دانم که سرور تو پیامبسری فرستاده است ولی از 
رومیان بر جان خویش می ترسم و اگر بیم جانم نبود» از او پیر وی 
می‌کردم. اکنون به نزد ضفاطی (ساکوتر) کشیش مت رومیان شو 
و کار سرورت با او در ميان گذاد و بنگی چه می‌گوید. 

دحیه به نزد وی آمد و گزارش پیام‌رسانی خویش از نزد پیامبر 
خدا (ص) به او داد. ساکوتر گفت: به خدا سو گند که بی‌گمان سرور 
تو پیامبری فی‌ستاده است که ما او را با دیژگی‌هایش می‌شناسیم و 
در نبشتۀ خود می‌بینیم. آنگاه چو بدستی خود ب‌گرفت و در کلیسا بر 
رومیان درآمد و گفت: ای رومیان» برای ما نامسهای از احمد آمده 
است که ما را به خدا می‌خواند. من گواهی می‌دهم که خدایی جز 
خدا نیست و محمد پیامبر و بندۂ اوست. گوید: همگی بر او تاختند 
و خونش بر زمین ريختند. 

دحیه به نزدهر | کلیوس باز گشت و گزارش با وی‌بگفت. هراکلیوس 
گفت: به‌تو گفتم که مارا بیم‌جان درمیان‌است. سزار به‌رومیان‌گفت: 
بیایید به وی گزیت (باژ) دهیم. آنان سس برتافتند. گفت: سرزمین 
سوریه(شام) را به‌او دهیمو با او از در آشتی‌درآييم. آنپا تپذیر فتند. 
هراکلیوس » ایوسفیان را فراخواند که دراین‌هنگام سر گرم بازرگانی 
در شام بود و این به‌روزگار آشتی‌پیامبر با بت‌پرستان‌مکه بود. ابوس 
سفیان همس آهگرو هی از قرشیان به نزد وی‌آمد.هرا کلیوس‌قرشیان را در 
پشت س خود نشاند و رو با ایشان آدرد و گفت: من از او پر‌سش- 
هایی می‌کنم که اگ درو غ گویدء دروخش آشکار سازید. ابوسفیان 
گفت: اگ درو غ گفتن از من زشت نبود» درو غ می‌گفتم. او در بارة 
پیامبر پررسید: ایوسنیان گوید: من کار او دا خرد فرا نمودم و 
ناچیز نشان دادم. او به سخنم نگریست و گفت: نواد او در ميان 
شما چون‌است؟ گفتم: از بمت‌ین‌می‌دمان‌ماست. گفت آیا از خاندانش 
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کس یا کسانی بوده‌اند که مانند سخن او را بگویند؟ گفتم: نه. گفت 
آیا در دست شما پادشاهی و فرمانی داشته است که آن را از چنگت‌وی 
بیرون آورده‌آید؟ گفتم ته. گفت: چه کسانی از مردم شما پیروی اد 
را برگزیده‌اند؟ گفتم: ناتوانان و تپیدستان و جوانان. گفت: آیا 
کسی که پیروی او برمی‌گزیند. دوستش می‌دارد یا از او رمیده میس 
شود و او را دشمن می‌دارد و از وی جدا می‌گ‌دد؟ گفتم: هيچ‌کس 
پس از گرویدن به وی از او جدا نشده است. گفت: جنگث ميان وی 
باشما چه‌گونه است؟ گفتم: زیر و زبس شدن‌ها دارد. گاه او پیروز 
می‌شود و گاهی ما پیسروز می‌شویم. گفت: آیا پیمان‌شکنی می‌کند؛ 
گوید: من چیزی نیافتم که از راہ آن بر پیامبر کاستی بگیرم. گفتم: 
نه. اکنون با وی در هنگام آشتی بەس می‌بریم و از پیمان‌شکنی او 
آسوده نيستیم. او هیچ بدین گفته ننگر‌پست. 

| بوسفیان‌گوید: مراکلیوس به‌من‌گفت: در بار نژ ادش از توپر‌سیدم 
و گفتی که از میان و ژرفای مردمان است (از ژرفای تودهُ مردم 
است)؛ پیامبسران چنینند. از تو پرسیدم که از خاندانش کس یا 
کسانی‌ما نندسخن‌او را گفته‌اند یا نه و خواسته‌اماین بودکه اوخود را 
همانند کسان خویش ساخته باشد و تو گفتی که چنین چیزی نیست. 
پی‌سیدم که آیا در دست شما پادشاهی و فرمانی داشته است که آن را 
از چنگش بیرون‌آورده‌اید و این‌آیین‌را آورده‌است‌که پادشاهی بر باد 
رفتۀ خود را از نو به چنگت آرد و تو گفتی که نبوده است. در بارۀ 
پیروانش از تو پرسیدم و تو گفتی کسه ناتوانان و تپیسدستان و 
جوانانند. پیروان پیامیران همینانند. از تو پر‌سیدم که آیا پیرو انش 
او دا دوست می‌دارند یا از او جدا می‌شو ند و گفتی که او را دوست 
می‌دار ند و از وی جدا تمی‌شوند. شیرینی باور چنین است که چون 
به درون دلی راه یافت از آن بیرون نمی‌آید. از تو پرسیدم که آیا 
پیمان‌شکنی می‌کند و تو گفتی که نمی‌کند. اگر با من راست گفته 
باشی» بی‌گمان او بر ساس آنچه در زیر پای من است چیره خواهد 
گشت. ای کاش من در نزد او می‌بودم و دو پای او دا می‌شستم. اينك 
به دثبال کار خود برو. 
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گوید: بیرون آمدم و دست بر دست همی سودم و گفتم: ای 
بندگان خدا, کار پسر ابی‌کبشه بالا گرفته است؛ اينك پادشاهسان 
روم در دربارهای خود بیم او دا در دل دار ند. 

گوید: دحیه با نامۂ پیامبر (ص) بر او درآمد که در آن چنین 
نوشته بود: 

به نام خداو ند بخشندءُسی بان. از محمد پیامبر خدا به هراکلیوس 
بزرگت روم. درود ب آنکه از راستی و درستی پیروی کند. به خدا 
تن سپار تا تندرست بمانی. به‌خدا تن سپار که دو بار پاداش دریافت 
کنی. اگر رو گردان شویء گناهان همة برزگران به گردن تو خواهد 
بود. 


اما حسارٹ بن شم غسانی» نام پیامبر خدا (ص) بس دست 
شجاع بن وهب بدو رسید. چون آن را خواند» گفت: اينك به جنگت 
او روانه شوم. چون گفته‌اش به گوش پیامبر خدا رسید» فر‌مود: 
پادشاهی‌اش بر باد رفت. 


اما نجاشی» چون نامۀ پیامبر (ص) يدو رسید» بدو گرایید و 
پیرو او گشت و بر دست چعفر بن ابی‌طالب اسلام آورد و پس‌ش را 
همراه شصت‌تن از حبشیان به نزد او گسیل کرد که همگی در دریا به 
آب خفه شدند. پیامبر خدا (ص) برای او پیام فرستاه که ام حبیبه 
دختر ایوسفیان را به همسری وی درآورد. این بانو با شوهرش 
عبدالله بن چحش به سان کوچنده‌ای مسلمان در حبشه په سر می برد 
که شوهرش آیین ترسایی گرفت و هم بر این کیش در گذشت. نجاشی 
از او برای پیامبر خدا(ص) خواستگاری‌کرد و او بپذیرفت و 
او را به همسری پیامہر خدا (ص) درآوره و چہارصد دینار کا 
کرد. چون به ابوسفیان گزارش دادند که پیامبر خدا (ص) دخترش 
امحبیبه دا به همسری پر‌گزیده است» گفت: مردی نر است که 
خواستة خود را به کار بندد و از کسی پروا ندارد [دخترم را به 
خواری من به زنی کرد که چاره نتوانم کرد]. 
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اما خسروء نامه پیامبر خدا(ص) بر دست عبدالله‌بن حذاقة بدو 
رسید. او نامه دا پاره کرد و پیامبں خدا (ص) فرمود: پادشاهی‌اش 
پاره پاره کشت. نام او چنین بود: 

به‌نام خداو ند بخشندة مپربان. از محمد پیامبر خبدا به خسرو 
بزرگت ایران. دروه بر آن کس که از راستی و درستی پیروی کند و 
به خداو ند و فرستاده‌اش باور آورده و گواهی دهد که خدایی جن 
خدا نیست و محمد پیامس و بندهٌ اوست. من تو را با فراخوان خدا 
همی خوانم. من فرستادة خدا به سوی هم مردمانم تا بیم دهم «آن 
کسی‌را که ز نده‌دل باشد و سخن راست و درست بر تاباوران استوار 
گردد» (یس/۷۰/۳۶). تن به خدا سپار تا تندرست یمانی. اگر 
روی‌گردان شوی» گناهان گبران به گردن تو باشد. 

چون آن را خواند» پاره‌اش کرد و گفت: برای من چنین بنویسد 
و او بردةٌ من باشد! سپس برای باذان که نمایندۀ او در یمن بود نامه 
نوشت که: به زد این مد حجازی دو سد چالاك از س‌دانت‌روانه کن 
که او را به نزد من آورند. باذان دو مد را که یکی «نابوه» بود» به 
نزد وی فرستاد. نابوه مردی شمارگر و نویسنده بسود. مرد دیگر 
از ایرانیان بود و بدو «حْرّ خُشرّه» می‌گفتند. او همراه این دوء 
نامه‌ای برای پیامبس نوشت و فرمان داد که با این دو تن روانۀ دربار 
خسرو گردد. او نابوه را به پیش خواند و از وی خواست که گزارش 
کار پیامیر خدا (ص) بدو رساند. قرشیان این گزارش را شنید ند و 
شاد گشتند و گفتند شما را مژده باد که خسرو شاه شاهان در پی 
کار او ایستاده است. کار مرد را دیگران به سود شما بساختند. آن 
دو تن بیرون رفتند و روانه شدند تا بر پیامبر خدا (ص) درآمدند. 
آتان ریش‌ها را تراشیده سبلتان را قرو هشته بودند. پیامبر نگریستن 
به‌چپس؟ آن دو را خوش نداشت و فرمود: وای بر شماء که شما را 
فرمود که چنین کنید؟ گفتند: خداو ندگارمان یمنی شاهنشاه ایران. 
پیامبر گفنت: ولی خداو ند من میا فی‌موده است که ریش واگذارم و 
سبلتان کوتاه کنم. آن دو وی را آگاه ساختند که برای چه کاری 
آمده‌اند. گفتند: اگ به خودی خود به نزد شاهنشاه روی, باذان په 


1F‏ الکامل فی‌الاریغ. 


سود تو به وی نامه نویسد که با تو به‌سبریانی رفتار کند و اگر سر 
باز زنی» او تو را با مردمت نابود گرداند. پیامبر خدا (ص) گفت: 
پروید و فردا به نزد من آیید. برای پیامبر از آسمان گزارش‌آمد که: 
خدا پس خسرو (شیرویه) را بر پدرش چیره ساخته که خونش بر 
زمین ريخته است. پیامبر خدا (ص) آن دوتن را ف‌اخواند و آگاه‌شان 
ساخت که خسرو کشته شده است. به آن دو گفت: آیین و فرمان من 
به‌زودی سراسس سرزمین خسرو را بگیرد و تا هی جا سم و گامی 
رسیده است» فی‌ارسد و آن را درپوشاند. به آن دو فرمان داد که به 
باذان بگویند که اسلام آورد که اگ به اسلام گراید» او را بسن 
فرمانروایی کشور یمن پایدار بدارد و پادشاه مردم خود گسر‌داند. 
سپس اد به «خرخسسه» کم بندی زرین و سیمین بخشید که یکی از 
پادشاهان به درگاهش برآورده بود. 

آن دو بیرون رفتند و پر باذان درآمدند و گزارش به او دادند. 
او گفت: این گفته, گفتۀ مردم نیست؛ من او را جن پیامبر نمی 
شناسم. بی‌گمان ما شکیبایی ورزیم؛ اگر آنچه گفته است. راست و 
درست باشد» او پیامبری فرستاده است و اگر نباشد» انديشةٌ خویش 
در بارۀ وی به‌کار بریم. باذان چندی درنگت نورزید که نامة شیرویه 
په دستش رسید و به او آگاهی داد که پدرش خسرو را به‌انگيزة کینه 
کشیدن به سود ایرانیان کشته است زیرا وی مبتسران و بزرگان 
ایشان را از پای درآورده است. شیسرویه در نامه خود به باذان 
فی‌مان داده بود که از سردم یمن برای او پیمان و سوگند فرمانبری 
بستاند و دست از پیامبر (ص) بردارد. چون نامه شپرویه به دست 
او رسید, اسلام آوره و همراء او ایرانیان ماندکار یمن اسلام 
آوردند. حمیریان «ض‌خسره» را دارندة «معجز» می‌خواندند. معجز 
به زبان ایشان به معنی کس بند است. 


اما موذة بن علی» پادشاه یمامه بود. چون سلیط بن عمرو آمد و 
او را به اسلام فراخواند (و او کیش ترسایی داشت)ء گردهی به 
تمایندگی خود به نزد پیامبر (ص) گسیل کرد که مُیّاعه بن وّاره و 
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رجال بن عثْفوَة در میان ایشان بودند. او پیام‌داد که اگر فی‌مانروایی 
را پس از خود به من بخشی, يه نزد تو آیم و اسلام آورم و تو را 
پاری رسانم وگر‌نه آهنگت پیکار تو کنم. پیامبر گفت: نه؛ و زندگی 
پر وی ناخوش باد, خدایاگز ندش از من دور ساز. دیری بر‌نيامد که 
او در گذشت. 

رجّال و مْجَاعَه به پیامیں گراییدند. رجال در نزد پیامبر خدا 
(ص) ماندگار گشت و سوره بقره و جز آن را یاد گرفت و دانش‌های 
دینی آموخت و به یمامه برگشت ولی روی از آیین اسلام برتافت و 
گواهی‌داد که پيامبر خدا(ص) مسیلمه دروغگو را با خود در پیامبری 
انباز گردانیده‌است. او آشوبی سنگین‌تر از مسیلمه به‌راه انداخت. 


[واژة تازه پدید] 
اع : به ضم میم و تشدید جیم. . رال : به تشدید جیم. برخی 


گویند با حای بی تقطه. عثْفوّه: : به ضم عین و سکون نون و ضم فاء و 
فتح واو. 


اما متثبر بن ساوی فرماندار بحرین» چون علاءبن حضرمی به نزد 
وی آمد و او را با مردمش به‌اسلام خواند که يا به این آیین درآیند 
و یا گزیت (باژ) بپردازند. با همه عرب‌های سرزمین خویش به‌اسلام 
گروید. بحرین در این هنگام استانی از استان‌های کشور بزرگت و 
پہناور ایران گرامی بود. 

اما دیگی مردم سر‌زمین بحرین از یپودیان و ترسایان و گبران 
(آذرستایان)» با علاء‌ین حضرمی و منسذربن ساوی بر پایۂ پرداخت 
گزیت (باژ) پیمان آشتی بستند که برای هی زن و مرد رسیده‌ای یك 
دینار بپردازند. در بحرین جنگی درنگرفت؛ برخی اسلام آوردند و 
بر خی پیمان آشتی پستند. 


آیین حج را در این سال بت‌پی‌ستان به‌جای آوردند. 


di‏ الکامل فی‌اتاریخ 


هم در این سال ام‌رومان مادر عایشه همسر گرامی پیامبں (ص) 
در گذشت. 


رویدادهای سال هفتم هجری 
(۶۲۹-۶۲۸ میلادی ) 

چون پیامبر خدا (ص) از عس؛ حدیبیه بازگشت» ماه ذیحجه و 
پاره‌ای از محرم/ آوریلسبه ۶۲۸ م را در مدیته گذراند و آنگاه با 
هزار و چپارصد مد چنگی از آن ميان دویست سواره» روی به خیس 
آورد. روانه شدن او به خی در محرم سال هفتم/مة ۶۸م بود 1 

سباع بن مََفطة غقاری را به نمایندگی خویش در مدینه بر گماشت 
روی به راه آوره تا در «رجیع» با سپاه خود فرود آمد. خواسته اش 1 
این کار این بود که ميان خیبریان و قبیلةٌ غطفان جدایی افکند زیر! 
غطفانیان یاور یبودیان در برابر پیامبر خدا (ص) بودند. غطفانیان 
آهنگ خیبر کردند تا یہودیان را در برابر او یاری رسانند ولی 
تی‌سیدند که مسلمانان دا ہر کسان و دارایی‌های خود پشت سر 
پگذارند؛ از این‌رو بر‌گشتند و میان پیامبر خداو ند(ص) و یبودیان 
فرود آمد ند. او در راه خود به عام بن اکوع عموی سلمة بن عمرو 
۳ بن اکوع | گفت: بای شتران ما سرود بخوان. مسیره فرود آمد و 


۱ نمی‌بود» راء داست 
نمی‌يافتيم. زکات نمی‌پرداختیم و نماز نمی‌خوانديم. خدایا» بر با 


1 الکامل فی‌التاریخٍ 


آرامشی فرو فرست و چون با دشمن دیدار کردیم» گام‌های‌سان 
استوار بدار. 


پیامبر خدا به او گفت: «خدایت بیاس‌زاد». این را به هر کس 
می‌گفت, در راه خدا کشته می‌شد. عم بن خطاب به او گفت: ای 
پیامبر خداء چرا ما را با این سخن گرامی نداشتی! چون مسلمانان به 
خیبی آمدند و به پیکار درایستادند. عام از ميان دو رده بیرون آمد 
و هماورد خواست ولی در ميان کارزار شمشیر او به خودش بر گشت. 
و او به سختی زخمی گشت و از گزند آن درگذشت. مردم گفتند: 
خود را کشت. پسر برادرش سلمه سخنان مردم را به پیامبر گزارش 
داد و او گفت: درو غ گفتند؛ او را دویار پاداش دهند. چون پیامبر 
بر فراز خیب برآمد» به‌یاران خود گفت: بایستید. آنگاه گفت: بار 
خدایا ای پروردگاد آسمان‌ها با آنچه بر آن سایه‌افکندند و پروردگار 
زمین‌ها با آنچه بر زیر خود نگه داشتند و پروردگار دیوان و آنچه دا 
گمراه ساختند و پروردگار یادها با آنچه برافشاندند» از تو خوبی 
این روستا و خوبی مردم‌آن‌را خواستاريم و از بدی آن و بدی مر‌دمش 
به تو پناه می بریم. به پیش تازید به‌نام خدا. بر هر روستا که فروه 
می‌آمد» همین را می گفت. 

او شبانه بر خیب فرود آمد چنان که مردم آن آگاه نشدند. هنگام 
بامداد با افزارهای کشاورزی و شخم‌زنی خود بیرون آمدند و چون 
او را دیدند» بازگشتند و گفتند: اينك محمد و سپاه! پیامبر خدا 
(ص) گفت: خدا بزرگت است؛ هرگاه در هر جا بر کرانة خانه‌های 
مردمی فرود آییم «باسداد هشدار داده‌شدگان به تباهمی گراید» 
(صافات /۱۷۷/۳۷). آنگاه ایشان را در میان گرفت و کار بر ایشان 
تنگت و سخت و دشوار ساخت و دارایی‌های ایشان را يکايك بازداشت 
کرد و دژهای ایشان را يكايك همی کشود. تخستین دی که کشود» 
تاعم» بود و در اینجا بود که محمود ین سلمه کشته شد. بر او آسیاب 
ستگی افکند ند و در دم بکشتند. آنگاه توص دژ بنی آبی حمق را 
گشود. پیامبر خدا (ص) از میان ایشان اسیرانی برگرفت که یکی 


رویدادهای سال هفتم هجری ۷ 


صفیه دختر حیی بن اخطب زن کنانة بن دبیم بن ابی‌حقیق بود که 
پیامبر خدا(ص) او دا برای خود بر‌گزید. آنگاه اسیران را در میان 
مسلمانان بخش‌کردند. اینان آغاز به‌خوردن گوشت گورخران خانگی 
کردند ولی پیامبر خدا (ص) ایشان را از این کار بازداشت. 

در این ميان دیدار ميان زبیر و ثابت روی داد. چگونگی آنکه 
زبیربن بَاطاقرّظی به روزگار جاهلی در جنگث بعاث بر ثابت بن‌قیس 
بن شماس یخشایش آورده او دا آزاد ساخته بود. اينك چون کار 
بدینجا رسید, ثابت به‌نزد ز ہیں آمد و گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ ز ہیں 
گفت: آیا همچو منی همچو تویی دا نشناسد! ثابت گفت: می‌خواهم 
بخشایش تو را پاداش دمم. زبیر گفت: بزرگوار کار بزرگواد را 
بی‌پاداش نگذارد. ثابت به نزد پيامیر خدا (ص) آمد و گفت: زبیر 
بر من بخشایشی کرده است که می‌خواهم در برابر آن به وی پاداش 
دهم؛ او را به من ببخش. پیامبر او را به وی بخشید. ثابت به نزد 
زبیر آمد و گفت: همانا پیامبر (ص) خون تو را به من بخشید؛ آزاد 
یاش. زبیر گفت: پیرس‌دی کمین‌سال یاشم که زن و فرز ندی ندارد. 
ثابت بخشش زن و فرزند وی را از پیامبر خدا (ص) درخواست کرد 
و پیامبر آنہا را بدو ارزانی داشت. زبیر گفت: خانواده‌ای در حجاز 
باشند که دارایی و توشه‌ای ندارند. ثابت از پیامبر خدا (ص) 
خواست که دارایی وی دا بدو بخشد و پیامبر آن را بدو بخشید و 
همگی را به وی ارزانی فرمود. 

در اینجا زبیر گفت: ای ثابت» آن مرد چه شد که چپره‌اش چون 
آیینۀ درخشانی بود که دختران روستا رخسار خود را در آن می‌دیدند؛ 
کعب بن اسد را چه پر سر آمد؟ ثابت گنت: کشته شد. زبیں گفت: 
سرور شپری و روستایی خی بن اخطب را چه روی داد؟ ثابت گفت: 
کشته شد. زبیس گفت: پیشاهنگت‌سان به هنگام تاخت آوردن و 
پشتیبان‌مان به‌منگام بازتاختن چه شد؟ عَرّال بن سوال را می‌گویم. 
ثابت گفت: کشته شد. زبیر پرسید: آن انجمنیان کمپ بن قریظه و 
ینی عمروبن قریظه را چه بر سر آمد؟ ثابت گفت: از میان رفتند. 
زبیر گفت: ای ثابت» سو گند مي‌دهمت به آن بخشایش که بر تو داشتم 


۰۸ الکامل فی‌اثتار بخ 


که مرا به ایشان بی‌سانی زیرا به خدا سوگند که زندگی را پس از 
ایشان هوده‌ای نباشد. ثابت او را کشت. 

آنگاه پیامبر دژ دشوار (صعب) را کشود که بیشاز همه خوردنی 
و روغن داشت. سپس آهنگت دژهسای وطیح و لالم کرد و اینبا 
واپسین دژهایی بودند که کشوده گشتند. از این یکی مرحب یپودی 


بیرون آمد که همی سرود خواند: 
ود ملس درد ]۳ 


افزار و آهنم و پپلوانی آزموده‌ام. گاه با 
همی زنم. این به هنگامی باشد که شیران رزمی فروزان و گداخته 
فراز آیند. در این هنگام بارگاه من چون پاسگاه باشد که هیچ کس 
روی به پیر امونش نیارست آوردن. 


او هماورد خواست. محمد بن مسلمه به سوی او بیرون رفت و 
گفت: به خدا که من داغدیدۂ شورشگر باشم زیرا برادرم را دیروز 
کشتند. پیامبر خدا (ص) او دا بسر هماوردی وی استوار داشت و 
قر‌مود: خدایاء او را بر وی پیروز گردان. محمد بن مسلمه به‌تزد 
وی بیرونرفت و آنان‌جنگشرا بهدراز| کشاند ند و سرانجام چنان شد 
که مرحب شمشیر بر او کوفت و محمد آن را با سپر چرمین از خود 
واگر‌داند. شمشین در سپ قرو رفت و گیر کرد. محمد بن مسلمه او 
را چندان فرو کوفت‌که از پای درآورد. پس از او برادرش‌یاس بیرون 


آثی یاییژ تاکی الشلاح بل فاو 
هعنی: خیبریان به‌خوبی می‌دانند که من یاسرم. پسوشیده در 
جنگكافزارم و پپلوانی تاخت آورم. 


او هماورد خواست. زیی بن عوام به سوی او بیرون رفت و او 


رویدادهای سال هنتم هجری تنل 


را کشت. 

برخی گویند: آنکه مرحب خیبری را کشت و دژ را گررفت»سرور 
خداگر‌ایان علی بن ابی‌طالب [علیه‌السلام ] بود. این سخن درست‌تر 
و بلندآو ازه‌تر است. 

ريده اسلمی گوید: پیامبر خدا (ص) چنان بود که گاه او دا 
دردس فرومی‌گرفت و چون چنین می‌شد» یك یا دو روز در ساپرده 
می‌ماند و بیرون نمی‌آمد. هنگامی که به‌خیس آمد» باز او را سردرد 
فرو گرفت و او به‌سوی مردم به‌در تيامد. پس ابوبکر پسرچم را از 
پیامبی خدا (ص) گرفت و برخاست و به سختی جنگید و باز گشت و 
آنگاه عمر آن را برداشت و پیکاری سنگین‌ تر از آن یکی به راه 
انداخت و بازپس آمد. گزارش به‌پیامس خدا (ص) رسید. و او گفت: 
سوگند به خداء بی‌گمان فردا درفش را به‌کسی دهم که خداوند و 
پیامبرش را دوست می‌دارد و خدای و پیامبرش او را دوست می‌دار ند 
و او دژها را به زور شمشیر و بازوی خود فرومی‌گیرد. علی درآنجا 
نبود. او را درد چشم گرفته بود و از این‌رو در مدینه مانده بود. 
چون پیامبر خدا (ص) این سخن بر زبان آورد» قرشیان بی‌ای به‌دست. 
آوردن این پایگاه گردن‌کشید ند و با یکدیگ به‌گفتد گو پر‌داختند که 
این مرد خوش بخت که باشد. بامداد شد و علی سوار بر اشتر خود 
فی‌ارسید و آن دا در نزدیکی‌سساپردة پيامیر خدا(ص) فروخوابا ند و 
هنوز چشمش درد می‌کرد و آن را با دستمال بسته بود. پیاببر خدا 
(ص) گفت: تو را چه می‌شود؟ علی گفت: پس از تو چشم‌دره گرفتم. 
پیامبر گفت: به نزديك من آی. على به او نزديك شد و پیامبر آب 
دهان پاکیز؛ خویش بر دیدگان او سایید و پس از آن دیگر تا علی 
زنده بود» از درد چشم گله نکرد. آنگاه پیامبر پر چم را به او داد. 
علی درفش را برداشت و جامه‌ای سر خ‌گون بر خود پوشید و به کنار 
دڑ خی آمد. مردی از یپودیان از فراز بدو نگریست و گفت: که 
باشی؟ گفت: علی بن ابی‌طالبم. یہودی آواز داد: ای یپودیان, 
شکست خوردید. مرحب» خداوند آن دژ بیرون آمد و کلامضودی 
یمانی پوشیده بود که به تخم‌س‌غی از نیمه بریده می‌مانست. او 


۱۰۷۰ الکامل فی‌اتادیخ. 
می گفت: ۲ ۳ 

یعنی؛ خیبریان‌میدا نندکه من مرحبم. پوشیده در آهنم و پپلوانی 
آزموده‌ام. 


بر شما شمشیر همی پیمایم. شیر بیشه‌ای دمان باشم و پلنگی با 


چنگت و دندان. 


آنان دو بار همدگر را یکوفتند و علی چنان شمشیر بر او کوفت 
که سپر چرمین و کلاه‌خود و سر او را شکافت و سرش را بر زمین 
انداخت. شس بدین سان گی‌فته شد. 

ابورافع برد پیامر خدا (ص) گوید: چون پيامبر (ص) علی را 
با پرچم خود روان خیبر کرد با على بیرون رفتیم. چون به دژ 
نزديك شدء کسان آن به پیکار او بیرون آمدند و مردی از یبودیان 
چنان علی را کوفت که سپ از دستش فرو افتاد. علی دری را که در 
نزدیکی دڑ بود» برگرفت و سپ خویش ساخت. در همچنان در دست 
او بود و او می‌جنگید تا خدا دژ دا بر دست او بکشود. آنگاه آن را از 
دست فروافکند. من و هفت تن (که هشتم‌شان بودم)» روی یه آن در 
آوردیم و کوشیدیم که از این سو بدان سویش بگرداتیم و نیارستیم. 
کشودن این دژ در ماه صفی/ژوئن ۶۲۸م بود. 

چون خیبر گشوده شد» بلال صفیه دا همراه زنی دیگ فراز آورد 
و ایشان را بر کشتگان یبودی گذر داد. هنگامی که آن زن کشتگان 
را دید» فریاد کشید و چپره بخراشید و خاك بر سر پاشید. پیامیر 
خدا (ص) صفیه را برای خود برگزید و آن زن دیگر را دور ساخت 
و گفت: او با این کارها همسان دیوی گشت. به بلال ف‌مود: آیا 


رویدادهای سال هنتم هجری "۷ 


میں بانی از دلت بر‌کنده شده بود؟ این دو زن را بر کشتگان‌شان 
گتراندی! 

هنوز که صفیه عروس کنانة بن ابی‌حقیق بود» چنین در خواب 
دید که مامی در دامانش افتاد. او خواب‌خود با شوهر باز گفت. شوی 
گفت: جن برای این خواب ندیده‌ای که آرزوی آغوش محمد را داری. 
پس چنان تپا نچه‌ای بر چسٌناز نینش زد که‌چشمش از آن کبود گشت. 
هنگامی که او را به نزد پیامبر خدا (ص) آوردند» هنوز چشمان 
زیبایش از آن تپانچه کبود بود. پیامبر پر‌سید که تو را چه می‌شود و 
زن گزارش بازگفت. پس پیامبر خدا (ص) کنانة بن ابی‌حقیق را به 
محمد بن‌سلمه داد تا او را دریرا بر گشته‌شدن برادرش محمود بکشد. 

پیابر خدا (ص) دو دژ وطیح و سلالم را به سختسی در ميان 
گرفت. چون مردم آن بی‌گمان دانستند که نابود خواهند شد» از او 
خواستند که از خون ایشان در گذرد و ایشان را از آن سرزمین رواته 
سازد. پیامبر پذیرفت. او دارایی‌های ایشان را ستاند و «شقّ» و 
«تطاة» و «که را با همه دژهای ایشان فرو گرفت. 

چون مردم فدك چنان شنیدند. پيك و پیام به نزد پیامبر خدا 
(ص) گسیل‌کردند که ایشان را از آن‌سرزمین روانه سازد و دارایی- 
ھای ایشان دا بگیرد. پیامبر پذیرفت. چون خیبریان بر آن گفته 
قرود آمدند» از پيامبر خدا خواستند که در دارایی‌ها بر پاي نیم به 
نیم با ایشان پیمان بندد و هرگاه که بخواهد» ایشان را از آنجا 
بیرون سازد. او با ایشان پیمان بست که همۀ کارهای کشاورزی و 
آبیاری آن دا انجام دهند و به همان گونه که خود خواسته بودند» 
بره بر ند. مردم فدك نیز چنین کردند. خیس بپرة مسلمانان بود 
و فدك ویژ؛ُ پیامبر خدا (ص) بود زیرا مسلمانان بس آن سواره یا 
پیاده‌ای تر‌انده بودند. . هنگامی که پیامبر خدا (ص) آرام گرفت» 
زینب مخت حارث زن سَلام بن یشکم» بره بریان کرد زهیداده‌ای 
پی‌ای او آورد. پیامبر خدا (ص) پاره‌ای از آن برداشت و گاز گرفت 
ولی فرو نبود. پشیین بر بن تیور از آن خورد و پیامبر خدا (ص) که 
آن را ناکواد پافت» گفت: این گوسپند به من گسزارش مي‌دهد که 
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زهرآگین است. آنگاه زن را فراخواند واو خستو شد. پیامبر گفت: تو 
ړا چه انگیزه‌ای بر این کار داشت؟ زن گفت: با مردمان من آن کردی 
که بی تو پوشیده نیست. با خود گفتم: اگ پیامبی باشدء آگاه گردد و 
اگ پادشاه باشد» از گسزند وی وارهیم. بش از گزند آن خوراك 
در گذشت. 


پیامیں خدا (ص) در بیماری واپسین خویش در زمان مر گث 
فرمود: هم‌اکنون می بینم که ستون سپرههايم از گزند خوراك خیبر 
از هم گسسته است. مسلمانان را باور بر این است که وی افزون بر 
پیامبری خدا که بدان گرامی بود» جان باخته راه خدا نیز بود. 


چنگت و ادی‌الّا 


چون پیامبر خدا (ص) از جنگت خیس بپر‌داخت» به سوی وادیب 
القرا شتافت و مردم آن دا برای چندین شب پیاپی به‌سختی در ميان 
گرفت و آن را به‌زور بگشود. در میان این کارزار» دم برد پیامیر 
خدا (ص) که زفَاعَةر بن زید جذامی به وی ارزانی داشته بود کشته 
شد. مسلمانان گفتتد: بہشت بر او گوارا باد. پیامبر خدا (ص) 
فرمود» هر‌گز» سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست» هم‌اکتون 
روپوشی که بر گرد خود « بود» از آتش دوزخ زبانه می‌کشد. 
او این روپوش را به‌هنگام بخش کردن دارایی‌های جنگت آوردة خی 
دزدیده بود. مردی این سخن شنید و گفت: ای پیامبر خداء برای دو 
لنگه کفش که به من رسید, دو رشته بند بدزدیدم. پیامبر خدا (ص) 
گفت: به درازای آنپا دو بند کفش از آتش برایت جدا ساز ند و بر 

پیامبر خدا (ص) خرمابنان و زمین‌ها را در دست مردم آن دره 
فرو هشت و با ایشان بر همان پایه پیسان بست که با خیبریان بسته 
بود. اینان تا روزگار عس بن خطاب چنین کار کردند و چون او 
سررشته‌دار شد ایشان را از آنجا بیرون راند. برخی گویند: عم 
ایشان را به در نکرد زیرا این سرزمین بیرون از حجاز بود. 
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در این سفر یعنی خیسء پیامبر خدا(ص) از نماز بامداد به‌خواب 
اندر ماند تا خورشید برنمید. این داستان بلند آوازه است. 

در این چنگت‌ها تنی چند از بانوان مسلمان او دا همراهی کردند 
و او برای ایشان از غنيمت‌ها بپره‌ای بر گرفت و به ایشان ارزانی 
داشت. 

داستان اج بن علاط شلمی 

در این سضر حجاج بن علاط سلمی به پیامبر خدا (ص) گفت: 
مرا در نزد همسرم ام شیبه دختر ابی‌طلحه اندازه‌ای دارایی است. 
او مادر پسرش مُمررض بن حجاج بود. نیز گفت که: مرا دارایی 
پراکنده‌ای در مکه است. ای پیامبر خدا مرا دستوری ده تا بروم و 
آن را فر از آورم. پیامس به او دستوری داد. حجاج‌گفت: مرا دستوری 
می بايد که آزادانه سخن گویم. پیامبر گفت: بگوی. حجاج به مکه 
آمد. مردمان مکه از وی دربارۂ پیامبی خدا (ص) پر‌سش کردند که 
با خیبیان چه کرده است. هنسوز اسلام آوردن او را تمی‌دانستند. 
گفت: ی‌ودیان او را درهم شکستند و یارانش را فروکوفتند و به 
سختی کشتار کردند و محتد خود گرفتار گشت. یبپودیان گفتند: او 
را تکشیم بلکه به مکه فرستیم تا مکیان بکشند. این گزارش را در 
مکه با آواز بلند فریاد زدند. حجاج گفت: مرا یاری دهید تا دارایی 
خود گرد آورم و به خیبر شوم و از دارایی‌های پراکندة محمد و یاران 
محمد چیزی. دادوستد کنم پیش از آنکه بازرگانان بداتجا شتا بند. 
دارایی‌های او را با شتاب‌هیچه بیش‌تر گرد آوره‌ند و به‌وی سپردند. 
عباس بن عبد المطلب نزد او آمد و چگونگی گزارش دا پرسید و این 
پس از آن بود که دارایی‌های خود را گرد آورده بود. او به عباس 
گزارش داد که دژهای خیب کشوده شدهاند و پیامبسر (ص) صفیه 
دختر حیی را برای خود بر گرفته است. اينك او به مکه آمده است‌که 
دارایی خود را گرد آورد. حجاج از عباس خواست که این گزارش زا 
سه روز پوشیده بدارد مبادا که مکیان به جست‌وجوی او بیرون آیند. 
عباس پس‌از رفتن او سه‌روز گزارش را پتمپان‌داشت و سپس جامه‌ای 
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نو پوشید و بیرون آمد و بر گرد کعبه چر‌خشی کرد. چون قرشیان او 
را دیدند» گفتند: ای ابوالفضل» به خدا که این کار تو خودنمایی 
دردناکی است. گفت: به خدا که هر‌گز! محمد خیبر را گشود و دخش 
پادشاه و دارایی‌های ایشان را گرفت. او گزارش کار حجاج با ایشان 
در میان گذاشت. مکیان گفتند: اگر این را می‌دا نستيم. پا او به‌گونة 
دیگری رفتار می‌کردیم. 


بخش کردن دارایی خیبر 

از میان دارایی‌های خیبر» «شق» و «نطاة» را در میان مسلمانان 
بخش کرد. «کتیبه» پنچ‌يك بود که ویو خداوند و پیامبر و خویشان 
و بی‌پدران و تریدستان و رهگذران می‌شد. به‌همسران پیامبر (ص) 
بپره‌ای داده شد و به کسانی نیز که ميان پیامبر خداوند (ص) و 
فدکیان رفت و آمد کردند و پایه‌های آشتی را استوار داشتند. بپر 
هایی داده شد. خیبی را در میان فراهم آمدخان حدیبیه بخش کردند 
و به سواره دو بېره دادند و به پیاده یك بیره. پيامبر (ص) خیبریان 
را در خیبی بداشت و ابوبکر چنین کرد و عمر در آغاز فرمانرانسی 
خویش بر این شیوه رفت تا به او گزارش دادند که پیأمبر (ص) در 
بیماری م گت خویش فرموده است: در جزیرۀ عس‌بی دو آیین گرد 
نیایند. از این‌رو» عمس پہودیانی را که با پیامبر خدا (ص) پیمانی 
نداشتند» بیرون فی‌ستاد. 

[واژة تازه پدید] 

سّلام ب : به تشدید لام. مشکم: به کسر میم و سکون شین 
نقطه‌دار. حقیق: بسه ضم حای بی نقطه و دو قساف. اخطب: با خای 
نقطه‌دار که در پایان آن بای نقطه‌دار ساکنی است. معرور: په عین 
بی نقطه و پس از آن دو رای بی نقطه . علاط: به کسن عین بی نقطه 
و طای بی نقطه. 


داستان فدك 
چون پیامبر خدا (ص) از خیب باز گشت» 


و 
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به نزد می‌دم فدك فرستاد و ایشان دا به اسلام خواند. رهبرشان در 
این هنگام یوشع بن نون یپودی بود. آنان با پیامبر خدا (ص) بر پاية 
نیمی از زمین پیمان آشتی بستند و او از ایشان پدیرفت. نیمه‌ای‌از 
فدك ویق:پیامبر خدا (ص) بود زیرا مسلمانان بر آن سواره یا 
پیاده‌ای نیانده بودند. درآمدی که از فدك به‌دست پیامبر می‌رسید» 
بر رهگذران بخش می‌شد. کار مرردمش چنین بود تا عم بن 
ہں مس کار آمد و یپودیان حجاز را بیرون فرستاد. ابو 
و سَبّن بن حَیتَتَه و زید بن ثابت را روانه ساخت که نیمی از زمین- 
های آن را داد گرانه بپا گذاری کردند. وی بای آن به یپسودیان 
پررداخت و ایشان را روانة شام ساخت. پیامبس‌خداو ند(ص) و ابو یک 
و عمس و عشمان و علی (پس از ترگذشت پیامیں) به شیو پیامیر خدا 
(ص) رفتار مي‌ک‌دند. 

چون معاویه بر س کار آمد» فدك را به مروان بن حکم بغشید. 
موان آن را به دو پسرش عبدالملك و عبدالمزیز داد. سپس فده 
به دست عمس بن عبدالعزیز و ولید و سلیمان پسران عبدالملك بن 
مروان افتاد. چون ولید به خلافت رسید, بپره خود از فدك را به 
عم بن عبدالعزین داد. آنگاه سلیمان بن عبدالملك بر سی کار آمد و 
او نیز بخش خود را از فدك به‌عس بن عبدالمزیز واگذاشت. هنگامی 
که عمس بن عبدالمزیز به خلافت پر‌آمد» بای مردم سخنرانی کرد و 
ایشان را از داستان فدك آگاه‌ساخت و گفت که آن را به‌همان گونه‌ای 
برمی گرداند که به‌روزکار پیامبر خداو ند (ص) و ابوبکر و عس و 
عثمان و علی بوده است. وی آن دا به فر‌ز ندان فاطمة زهر! [سلام 
الله علیہا] دخت. گرامی پیامبر خدا (ص) واگذاشت. باز فدك از 
ایشان گر فته شد. 

چون سال دویست و ده مجری/ ۸۲۵م فی‌ارسید» مأمون آن را به 
فرز ندان فاطمه یر‌گرداند. 


[واژۀ تازه پدید] 


مُحیصَّه: به ضم میم و فتح حای بی نقطه و تشدید پای دو نقطه‌ای 
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در زیر و کسرة آن که در پایان آن صاد بی نقطه است. تیہان: به‌فتح 
تای دو نقطه‌ای در زب و تشدید و کسر یای دو نقطه‌ای در زیر. 


دیگر رویدادهای این سال 
در این سال پیامبر خدا (ص) دخترش زینب را به ابوالماص بن 
د بیع (همس‌ش) بر‌گرداند. این در ماه محرم | م ۸م بود. 


در این سال‌حاطب از نزدمقوقس بازآمد وماریة ماهر وی مادرا یںاهیم 
پسن پیامہں خداو ند (ص) و خواهر وی [خواهر ماریه] و استرش 
تذل و خرش ینور و جامه‌ای گرانبپا برای پيامبی به ارمفان آورد. 
ماریۀ ماهروی و خواهر وی شیرین پیش از آمدن به نزد پیامیر خدا 
(ص) اسلام آوردند. او ماریه را برای خود بر گرفت و شیرین را به 
حسان بن ثابت انصاری بخشید که مادر پسرش عبدالرحمان گردید. 
او با ابراهیم پسرخاله بود. 


در این سال‌بود که او بر ای‌خویش تخت سغن‌انی (منبس) یر گرفت. 
برخی گویند که آن را در سال هشتم/ ۶۲۹ برایش ساختند. آنچه 
فرو نگاشته شده است همین [سال ۸] است. 


در این سال پیامبر خدا (ص) عمس بن خطااب را با سی مرد 
جنگی به «عجز هوازن» فرستاد. میدم آن از برابر وی گی‌یختند و او 


با کشمکشی گرفتار نیامد. 


دراین سال در شعبان /دسامپی ۶۲۸ بشیر بن سعد پدر نعمان بن 
بشیر انصاری با سی مرد جنگی روانۀ پیکار بنی‌مره در فدك شد. 
یاران او کشته شدند و او زخمی و نیمه‌جان در میان کشتگان یافت 
شد. سپس به مدینه باز گشت. 


در این سال غالب بن عبدالله لیثی بر ای جنگت به سرزمین بنی‌مره 
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بیرون رفت و مزّدّاس بن تيك هم‌پیمان ایشان از جُميْته دا فررو 
گرقت که اسامة‌بن زید و مردی از انصار به جانش افتادند و به 
زاری‌اش بکشتند. اسامه گوید: چون او را فرو گرفتیم. گفت: گواهی 
می‌دهم که خسدایی جز خدا نیست. ما دست از او بر نداشتيم 
تااو را کشتیم. چون به نزد پيامبر (ص) باز گشتیم» به وی 
گزارش دادیم. او گفت: با «خدایی جز خدا نیست» چه خواهی 
کرد! 


باز در این سال غالب بن عبدالله لیثی با يك‌صد و سی سواره 
روانة جنگث عبد بن ثعلبه گشت و بر ایشان تاختن آورد و شتران و 
گوسپندان‌شان را به پیش راند و به مدینه آورد. 


در این سال چنگت بشیر بن سعد به یُمْنْ [ مسر ] و جناب روی 
داد و این در ماه شوال/ فورية ۶۲۹ م بود. 


انگیز؛ این جنگت آن بود که جبَْلٍین نویر اشجمی رهنسای‌پیامبر 
خدا (ص) به خیبر» بر او درآمد و به وی گزارش داد که گروهی از 
عطنا تیان را ن حصن پاری رسانده است که بيایند و بر مدیته 
تاز ند. پيامبی (ص) بشیر بن سعد را همراه دان جنگی رو انه‌ساخت 
که شماری چپارپایان به دست آوردند و یکی از بردگان عیینه را 
کشتند و آنگاه با گروه عیینه بر‌خوردکی‌دند و ایشان‌را در هم‌شکستند 
و عیینه رو به گریز نباد. حارث بن عوف او را درهم شکسته دید و 
به وی گفت: هنگام آن رسیده است که در برابر گذشته کوتاه آیی. 


[واژة تازه پدید] 

حاطب: به حای بی نقطه که در پایان آن بای تك نقطه‌ای است. 
بشیر: با بای تك نقطه‌ای و کس شین سه نقطه‌ای که در پایان آن 
راء است. عَيَيْتّه: به ضم عین و فتح یای دو نقطه‌ای در زیر و سکون 
پای دوم که پس از آن نون است» تصغیر عین است. 
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عمرة قضاء 

چون پیامبر خدا (ص) از خیب بازگشت» دو ماه جمادی و ما 
های رجب و شعبان و رمضان و شوال/ سپتامبر» اکتبر. نوامیر» 
دسامبی ۶۲۸ ژانویه» فوریۀ ۶۲۹م را در مدینه به سر آورد و به 
فرستادن دسته‌های رزمی به این سوی و آن سوی پرداخت. آنگاه در 
ماه ذیحچه/ آوریل ۶۲۹م برای گزاردن عمرءٌ قضاء بیرون رفت و 
هفتاد شت پرو اری را به پیش راند. از میان مسلمانان» آنان که در 
نخستین عمره‌اش او را هسی‌اهی کرده بودند» این بار نیز همراه او 
شدند. چون مکیان گزارش کار او را شنید‌ند» از برابر وی واپس 
کشید‌ند. قرشیان در ميان خود به گفت‌وگو نشستند که پیامبر و 
پارانش در تنگی و دشواری‌اند. آنان در کنار باشگاه یا انجمن شیر 
خویش در برایر او رده بستند. چون به درون شبن مکه در آمد» 
روپوش خود را استوار بر گرد خویش پیچید و آنگاه بازوی راست 
خود را از آستین روپوش بیرون آورد و گفت: خدا بیامرزد مر‌دی‌را 
که امرون به ایشان از خویش نیرومندی فرانماید. آنگاه ستون را 
درود گفت (رکن را استلام کرد) و خود با یارانش بیرون آمدند و 
آغاز به دویدن شتابان EE‏ کردند. هنگامی که به‌درون مکه آمد. 
عبدالله بن رواحه پیشاپیش او راه می‌رفت. او لگام اشتر وی را به 
دست گرفته بود و پیش می‌راند و می‌س‌ودن. 


یعنی: ای فرز تدان و مردم ناباور. از راهش دور شوید. کتار 
بروید که همةّ خسوبی‌ها در درون و ہس پی‌امون پيامبر خداست. 
پروردگاراء من به گفتۀ او باور دارم. راستای خدا را در پذیرفتن 
آن می‌دانم. ما با شما بر سس درو تماية نبشتۀ وی پیکار کردیم. چنان 
که با شما بر مس برو نماية آن به‌جنگث درایستاديم. فرو کوفتنی 


رویدادهای سال هفتم هجری e‏ 


کرديم که سر‌ها را از آرام‌جای آن فرولغز‌اند. و دوست‌را از یادآوری 
دوست خویش گریزان گرداند. 


پیامبر (ص) در این سفر با میمونه دختر حارث پیو ند زناشویی 
بست و سه روز در مکه ماند. بت‌پرستان با علی بن ابی‌طالب علیه 
السلام برای وی پیام دادند که بیرون رود. او گفت: چه می‌شد اگر 
در مین ایشان جشن دامادی به‌راه می‌انداختیم و خوراکی می‌ساختیم 
که ایشان برای خوردن‌آن با ما فر‌از می‌آمدند؟ گفتند: ما را نیاز به 
خوراك وی نیست. او از نزد ایشان بیسرون آمد و نخستین شب 
دامادی خویش در آغوش میمونه را در جایی به نام «سَف» سپری 
کرد. سپس به مدینه باز گشت و بازماندۀ ذیحجه و محرم و صفر و 
ماه ر بیع/ آدریل» مه» ژوئن» ژوئیه ۶۲۹م را در این شبر گذراند و 
ارتش خود را که در موته گرفتار کشت» کسیل کرد. حج را در این 
سال بت پی‌ستان بر گز ار کردند. 


در این سال ابن ابی عوجای شْلّمی به جنگ بنی‌سلیم رفت که با 
او دیدار کرد و او با پارانش کشته شدند. برخی گویند: نه چنین 
است. او رهید و یارانش کشته شد ند. 


رویدادهای سال هشتم هجری 
( ۶۳۰-۶۲۵ میلادی ) 


در این سال» زینب دختر پیامبی خدا (ص) درگذشت. این را 
واقدی گفته است. 


جنگت غالب بن عبدالله لیثی با بتی َو 


دراین سال» غالب بن عبدالله لیثی کلبی دلیر مرد کلب, روانة 
جنگ بنی ملوح گشت. حارث بن یَّضاو لیثی با او دیداد کرد که 
مسلمانان او دا به اسیری گرفتند. او گفت: من تنمپا برای اسلام 
آوردن بدینجا آمدم. غالب به وی گفت: اگر راستگو باشی, بسته‌شدن 
یك شبه تو را آزار نی‌ساند و اگی دروغگو یاشی» تو را استوار بنتثه 
باشیم و از گزند تو آرام خفته. او یکی از یاران خود را بر وی 
گماشت و گفت: اگر با تو گلاویز شد» او را بکش. او را فرمود که 
در آنجا بماند تا وی بازگردد. آنگاه روانه شدند تا به «بن الکدید» 
رسیدند و هنگام نماز دگ در آنجا فی‌ود آمدند. جُندَب بن تکیث 
را به سان پیشاهنگت خود به جلو روانه کس‌دند. جندب گوید: من 
آهنگت تپه‌ای در آنجا کردم تا بر ماندگاران آن دشت چشم اندازم و 
از بالا ایشان را بپایم. در آنجا به روی زمین خفتم و خود را به‌زمین 
چسیاندم. یکی از ایشان بیردن آمد و مرا بر خفته دید. کمان 
خود با دو تیر برگرفت و یکی دا به سوی من پر تا که در پپلریم 
نشست. آن دا بیرون کشیدم و از جای نجنییدم. آنگاه تیر دوم به 
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سوی من گشادکرد که بر سر شانه‌ام فرورفت. گوید: آن‌را نیز بیرون 
کشیدم و تکانی نخوردم. آن مرد گفت: به خدا که هر دو تيرم بر وی 
خورد و او از جای نجنبید. اگ پیشاهنگ می بودء اندك تکانی میب 
خورد. گوید: ایشان را درنگث دادیم تا دام‌های‌شان روانه گشتند و 
دوشیده شدند. در این زمان به‌سختی بر ایشان تاختیم و در ميان 
ایشان کشتار به راه انداختیم و دام‌ه‌ای‌شان دا به پیش راندیم و 
شتابان باز گشتیم. در این هنگام فریادخواه آن مردم آمد و پاری 
خواست و در پی آن چندان جنگاوران فراوان به یاری چپاول‌شد‌گان 
شتافتند که هیچ تاب پایداری در برابرشان را نداشتیم. چون به‌جایی 
رسیدند که جز ته دره میان ما با ایشان جدایی نبود» خدا از آنجا 
که خواست» ابری برانگیخت که پیش تر باران‌زاتر از آن را ندیده 
بودیم. در ميان دره چندان آپ فراوان روان شد که هيچ‌کس نمی 
توانست از آن بگذرد. آنان را دیدم که به ما همی نگر ند و هیچ‌کدام 
تمی‌تواند گامی فر اپیش نید. ما به مدینه آمدیم. شمار مسلماتان در 
این‌جنکت این بود: بمیران بمیران! اینان ميان ۱۱ تا ٩۱کس‏ بودند. 


جنگ علاء بن حضرمی در بحرین 

در این‌سال پیامیر خدا علاء بن حضر‌بی را روات پیکار در بحرین 
کرد. فرماندار آن از سوی شاهنشاه اپران» منذر بن ساوی بود. او 
بر این پایه با مندر پیمان آشتی بست که گبران (آذرستایان) گزیت 
(باژ) بپردازند و گوسپندهای سر پرید؛ ایشان خورده نشوند و 
زنان‌شان به‌همسری مسلمانان در نیایند. برخی گویند: روانه کردن 
او به سال ششم هجری/ ۶۲۷م همراہ فی‌ستادگانی بود که پیامیں خدا 
(ص) ایشان را کسیل دربار پادشاهان کرد و داستان آن یاد شد. 


در این سال» شجاعین‌و هب به‌جنگت بنی‌عاس شتافت. این در ماه 
ربیم‌الاول/ ژو ئیذ۶۲۹م بود. او را دوازده مرد همر‌اهی کرد ند. اینان 
دام‌هایی به دست آوره‌ند چنان که بپرة هرکدام از ایشان پاتزده شتر 
گشت. هم در این سال عمروین کعب غفاری با پانزده مرد جنگی به 


رویدادهای سال هشتم هجری تس 
ذاثْالاطلاح رفت و در آنجا مردمی انبوه یافت. ایشان دا به اسلام 
خوا ند که تپذیر فتند و پارانش‌ر! کشتند و او ستو به مدینه پیوست. 

ذات الاطلاح در پہنۀ شام است. آن مردم از قضاعه بودند و 
رهبر‌شان مردی به نام سوس بود. 


اسلام آوردن خالد بن ولید 
و عمروبن عاص و عثمان بن طلحه 

در این سال در ١اه‏ صف/ژوئن ۶۲۹م عمردین عاص بر پیامبر 
(ص) درآمد و اسلام آورد و خالد بن ولید و عشمان بن طلحةٌ عبدری 
او دا همراهی کردند. 

انگیزه اسلام آوردن عمرو این بود که گفت: چون با دسته‌های 
جنگاور از پیکار خندق بازگشتیم, به یارانم گفتم: همی بینم که 
همواره کار محمد به گونه‌ای هراسناك بالا می‌گیرد و من بپتر آن 
می‌دانم که به حبشه رویم و به نجاشی پيوندیم. اگر محمد بر مررسان 
ما چیه گردد, ما در نزد نجاشی باشیم و اگس مردمان ما بر محمد 
چیره گ‌دند. ما از پیش دانسته باشیم. گفتند: رای درست همین 
است. گوید: برای خود خوراك و توشة فراوان گرد آدردیم و به‌نزد 
نجاشی رفتیم. در نزد او بودیم که عمروین امیۀ سصَمْری به سان 
فی‌ستادة پیامبر (ص) بسه حبشه آمد و دربارۀ جمفی و پارانش به 
گفت‌و گو نشست. گسوید: من بر نجاشی درآمدم و از او خواستم که 
عمروین امیةٌ ضمری را به من سپارد تا از راه نزديك شدن به‌قرشیان 
مکه او را بکشم. گوید: چون سخن مرا شنید. برآشفت و چنسان بر 
بینی خود مشت کوفت که گمان بردم آن را فروشکست (یعنی نجاشی 
چنین کره). من از او ترسیدم و گفتم: اگر گمان می‌بردم که این‌را 
تمی‌پسندی» هر گز نمی گفتم . نجاشی گفت: آیا از من فرستادۂ کسی 
دا می‌خواهی که مہترین پيك و پیام خدایی که بر موسی فرود میس 
آمدء ہی او فروه می‌آید؟ می‌خواهی اد را یکشی؟ گفتم: شاهاء آیا 
به‌راستی او چنین است؟ نجاشی گفت: دریغ از تو ای عمرو» سخن 
مرا بنیوش و از او پیردی کن که سوکند به خدا او بر درستی و 
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راستی است و بی‌گمان بر ناخواهان خود چیره خواهد گشت چنان که 
موسی بر فرعون و سپاهیان اد چیره گشت. به نجاشی گفتم: اينك به 
سود پیامبر با من بر اسلام پیمان ببند. او دست خویش فراز آورد و 
من يا او پیمان بستم و اسلام خود از ایشان پنپان داشتم و بیرون 
آمدم و به نزد پیامبر خدا (ص) روانه گشتم. در این‌راه خالدین ولید 
مرا دیدار کرد و این پیش از گشوده شدن مکه بود و من او را در 
بیرون مکه ديدم که روی به راه دارد. گفتم: ای ایوسلیمان؛ به کجا 
خواهی شد؟ خالد گفت: به خدا سوگند که راه روشن گشته است. 
این مرد پیامبر است؛ من می‌روم که اسلام آورم. باری تا کی؟ به‌خالد 
گفتم: بدان که من هم جز برای اسلام آفردن نیامدم. ما بر پیامپر 
(ص) درآمدیم. خالد بن ولید پیش رفت و اسلام آوره و من پیش 
رفتم و اسلام آوردم و عشمان بن طلحه نزديكك شد و اسلام آورد. 
جنك ذا السلاسل 

در این سال پیامبر خدا (ص) عمرو بن عاص را به سرزمین لی 
و غذرّه فیستاد که مردم را به اسلام خواند. مادرش از بلی پود و 
پیامبر خدا (ص) با این کار دل ایشان را به دست آورد. عسو بن 
عاص ردانه شد و چون به‌آبی در سرزمین جدّام رسید که بدان سلاسل 
می‌گفتند (و این جنگت از روی نام آن ذات‌السلاسل خوانده شد)» 
هراسان گشت و کس به نزد پیامبر (ص) فی‌ستاد و از او یاری 
خواست. پیامبر خدا (ص) ابوعبیدۂ جراح را با نخستین مہاجران 
به پاری او گسیل کرد. ابویکر و عمر در میان ایشان بودند. چون 
ابوعبیده را روانه ساخت» به او فسرمود: باهم ناساز‌گاری نکتید. 
ابوعبیده بیرون رفت. چون بر عمرو فرود آمد» این به آن گفت: ای 
ابوعبیده» تو به‌یاری من آمده‌ای. ابوعبیده گفت: ای عمرو؛ پیامبر 
خدا (ص) گفته است: باهم ناسازگاری نکنید. اگر تو میا نافرساتی 
کنی» من تو را فرمان برم. عمرو گفت: من فرماندہ تو باشم. ابو 
عبیده گفت: باش. از این‌رو عمرو پیش‌نماز شد و با مردم نماز 
به‌جای آورد. 
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دراین سال پیامیں خدا ( ص) عمرو بن عاص را به نند جيس و 
عیاذ پسر‌ان جلتدی به‌عمان گسیل کرد. این دو باور آوردند و پیامبر 
گرامی را راستگو خواندند. او از گبران (آذرستایان) گزیت (باژ) 
گی‌فت. 

جنگت‌های خبط و جز آن 

هم در این سال جنگ خبط روی نمود و فر‌مانده سپاهیان ابوب 
عبیدة جراح بود که در ماه رجب/ توامبر۶۲۹م با سیصد مود جنگی 
از سپاجران و انصار گسیل گشت. پیامبر خدا (ص) به ایشان ساز و 
برکت و توشه داد. توشة ایشان انبانی از خرما بود. ابوعبیده نخست 
مشت مشت به ایشان خرما می‌داه و سپس دانه دانه می بخشید. هريك 
از ایشان آن را می‌مکید و بر دوی آن آب می‌نوشید. دیری بر‌نيامد که 
اندوخته انبان به پایان رسید. اینان به خوردن برگث‌های فروريختة 
درختان بر زمین آغازگی‌دند و به سختی گرسنه گشتند. قیس بن‌ سعد بن 
عباده برای ایشان ته پروار س برید که آن را خوردند. ابوعبیده 
او را از این کار یازداشت و او دست از آن بداشت. آنگاه دریا ماهی 
مس‌ده‌ای به‌سوی ایشان افکند که‌از آن خوردند و سیر شدند. ابوعبیده 
یکی از استخوان‌های آن را براقراشت و آن‌چنان بلند بود که سواره 
می‌توانست از زیر آن گذر کند. چون به مدینه یازآمدند. آن را به 
پیامبں (ص) گزارش دادند و او گفت: روزی خدا را که برای شما 
بیرون فرستاده است» بخورید. پیامیر خدا (ص) خود از آن خورد. 
برای او رفتار قیس بن سعد را بازگفتند و او گفت: بخشندگی خوی 
این خاندان است. 


در این سال در ماه شعیان/دسامیر ۶۲۹م جنگی رخ داد که پیامبر 
خدا (ص) فی‌مان آن را داد. فرمانده سپاهیان ابوقتاده بود و عیدالله 
بن ابی‌کترد آشلّمی او دا همراهی کرد. انگیز؛ اين جنگت چنین بود 
که رقاعة بن قیس یا قیس بن رفاعه با تیر؛ بزرگی از بنی جم در 
بیشه فرود آمد و جنگت با پیامبر خدا (ص) را بسیجید. پیامبر (ص) 
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| بوقتاده را با هس‌اهان او روانه کرد که گزارش کار وی را برایش 
بپاورند. اینان به هنگام فرو شدن خورشید به آن دشت رسیدند و 
هرکدام در گوشه‌ای کمین کردند. سه يا شانزده تن بودند. عبدالله 
بن ابی‌حدرد گوید: ایشان را شبانی بود که واپس ماند. رفاعة ین 
قيس با جنگت‌افزار خود به سوی او بیرون رفت و من تیری بر دل 
او افکندم که هیچ نگفت. من سرش دا بریدم و بر کرانة سپاه تازش 
آوردم و بانگ بر‌آوردم: «خدا بزرگت است». دو دوست من آواز 
دردادند که «خدا بزرگث است». به خدا سوگند یك دم برنيامه که 
گزند ایشان زدوده گشت. پس همسران و فرز ندان و بارهای سبك 
خود را بر گر فتند و رو به‌گریز نہادند. ما شتران و گوسپندان بسیار 
گرفتیم و آنہا دا با سر آن شبان بیچاره به‌نزد پیامبر خدا آوردیم. 
پیامبر خدا (ص) مرا از آن میان سیزده شتر بخشید. من زن گرفته و 
زن خود را به خانه آورده بودم. هی شت برایر با ده گوسپند بود. 


هم در این سال پیامیر خدا جنگاوران به سر‌کردگی ابوقتاده به 
شم کسیل کرد و نحل بن َنام لیثی (پیش از کشودن مکه) با او 
بود. عامس بن أْبّطِ اشجمی سوار بر شتی با بار و بنۀ خویش بود و 
به شیو اسلام بر ایشان درود فرستاد که پاسخ او را ندادند. i‏ 
جثامه از روی کینه‌ای دیرین بر وی تاخت و خونش ریخت و شترا 
را فرو گرفت. چون بر پیامبی خدا (ص) درآمديم» او گزارش به وی 
داد و این آیه فرود آمد: ای کسانی که باور آورده‌اید. چون زمین‌را 
در نوردید و به‌پیکار در راه خدا روید» نيك جست‌وجو کنید و به‌کسی 
که بر شما درود فرستد نگویید که تو خداگرای نیستی. شما کالای 
زودگذر این گیتی می‌جوییدولی نزد خدا خواسته‌های فراوان است. 
شما نیز پیش‌تر چنین بودید و خدا بر شما بخشایش آورد. پس نيك 
وارسی کنید که خدا از آنچه می‌کنید» آگاه است (نساء/4۴/۴). 
برخی گویند: این جنگ در ماه رمضان/ژانوية ۶۳۰ م به هنگام 
بیرون رفتن وی به مکه بود. 


رویدادهای سال هشتم هجری ۱۸۷ 
چنگت مُوته 

سن‌اوار چنین بود که این جنگت را پیش اندازيم. آن دا از این‌رو 
واپس افکندیم که جنگت‌های بزرگت پیاپی باشند و هرکدام در پی 
دیگری گزارش گردد. 

جنگ موته در جمادی‌الاول سال هشتم / سپتامبر ۶۲۹ رخ داد. 
پیامبر خدا (ص) زیدبن‌حارثه دا فرمانده پیکار گران ساخت و گفت: 
اگ زید کشته شود. جع بن ابی‌طالب فرماندهی به دست گیرد و 
اگر جان بازد» عبدالله بن رواحه فی‌مانده باشد. جعفر گفت: گمان 
این را نداشتم که زید را بر من فرمانروا سازی. پیامبر گفت: روانه 
شو که نمی‌دانی کدام بہت است. مردم گرریستند و گفتند: ای پیامبر 
خداء چرا ما را از جانبازی بپره‌ور نساختی؟ او سختی تگفت. هر بار 
که می‌گفت: اگر بیمان کشته شود. بہمان فرماندهی را به دست 
گیرد. همه کسانی را که به نام یاد می‌کرد, کشته می‌شدند. 

مردم‌جنگت افزار و ساز و برگت و بار و بنه بر گرفتند. جنگاوران 
سه‌هزار تن بودند. پیامبر خداوند (ص) و مردم با ایشان بدرود 
گنتند. چون پیامس (ص) عبدالله بن رواحه را بدرود گفت» عبدالله 
به‌زاری گریست. مردم به او گفتند: چرا می‌گریی؟ گفت: گریه‌ام نه 
از دلبستگی به‌این گیتی است بلکه میں و شیدایی ہر شماست. من 
شنیدم که پیامبر خدا (ص) آیه‌ای. بدین گونه می‌خواند: هيي‌يك از 
شما نباشد جز اينکه به دوزخ درآید و این خود فرمانی است که 
پروردگارتان آن را انجام یافتنی فرموده است (مریم/۷۱/۱۹). 
نمی‌دانم پس از آنکه به دوزخ درآیم» چه‌گوه توانم از آن بیرون 
رفت؟ مسلمانان گفتند: خدا به هماه‌تان؛ خدا شما را تندرست به‌ما 
ب‌گرداناد. عبدالله 


ل اس 
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برای فر و کوفتنی خون‌افشان و گسترده که پرده از روی پیکار بردارد 
و زنگار بزداید. پا فروکرفتنی با دو دست داغ که جان از پیکر 
پیکار گر جدا سازد؛ با زوبینی که جگر و دل و روده را بشکافد و 
پاره پاره گرداند. تا چون بر آرامگاه من گذرند. گسویند: خدا 
رهنمونت باد ای رزمنده مردی که راه درست پیمودی. 


چون پیامبر خدا (ص) ایشان را بدرود گفت و بر گشت» عبدالله 


خلت‌اسَلام علی ائ ده نی‌التْل خير 
یعنی: ۶ به دتبال ما درود بر مردی باد که او را در ميان خرمابنان 
بسرود گفتم که بپترین دوست و ببترین پسوازکننده است. 


آنگاه روانه شدند تا به مُمان رسیدند. در اینجا شنیدند که 
هراکلیوس باصد‌هزار ازجنگاوران‌رومی وصدهزار پیکارگر از عرب 
گشتگان از لخم و جڌام و بلقین و بلي به سر کردگی مردی به‌نام مالك 
بن رافله آهنگت نبرد ایشان کرده است. آنان در سرزمین پلقاء فرود 
آمده‌اند. مسلمانان دو شب در معان ماندند و در کار خویش همی 
نگ‌یستند. گفتند: برای پیامبر خدا (ص) نامه بنویسیم و چگونگی 
کار به او گزارش دهیم. عبدالله بن رواحه ایشان را دلیر گردانید 
و گفت: ای مردم» به خدا سوگند» آنچه را دوست نمی‌دارید» همان 
است که برای آن بیرون آمده‌اید و آن جانبازی است. ما با س‌دم بر 
پای؛ شمار و نیرومندی پیکار نمی‌کنیم. تنبا به یاری این دهن و بر 
پایة آن است که با ایشان می‌جنگیم. روانه گردید که جن یکی از دو 
پیامد خوب در برایر شما نباشد: پیروزی یا جانبازی. مردم گفتند: 
به تا که رابت گفت .همه روات مانب ید این الم که ود رده 
بود و پرورد؛ عبدالله بن رواحه بود و عبدالله او را در این راه پشت 
مس خو ہی جامه‌دان سوار کرده بود» از او یی بو 


رویدادهای سال هشتم هجری ۱۰۸۵ 


مالك 7 ا لا تخل سافلا رواء 
یعنی: هان ای‌همر اه چابك نورد من» چون مرا برداری و توشه‌دان 
من بر‌گیری و به چپار گامواره پس از ریگزارهای گدازان رسانی» 
به کار خود پرداز و راه خود را در پیش گیر که از نکوهش من به‌دور 
باشی؛ من به‌دنبال نیایم و به سوی کسان خویش باز نگردم. چون 
مسلمانان بیایند و بی من بگذر ند و بنگر ند که در سرزمین شام جای 
خوش کرده‌ام؛ و هر خویشاو ند نزدیکی تو را واپس راند؛ و جز با 
خدای بخشنده پیوندی نداشته باشی؛ آنگاه من باك ندارم که خرماین 
بیپوده شکوفه داده است یا ریشه‌های آن سیراب گشته است. 


چون زید این سخنان شنید» به‌زاری گریست. عبدالله گفت: ی 
پسرك» تو را چه مي‌شود خدا مرا جانبازی ارزانی می‌دارد و تو در 
ميان پیش و پس پالان شتر خرامان برمی‌گردی. آنگاه روانه شدند. 
جنگاوران رومی و عرب گشتگان در روستایی از بلقاء که بدان 
شارف می‌گفتند» با ایشان دیدار کردند. مسلمانان رو به‌روستایی 
آوردند که بدان موته می گفتند در آنجا جنگت در گرفت. فرماندهی 
بالر است‌مسلما نان به‌دست: قتاتهعنری بود و فرما ندهی بالچپ 
به دست عِبَايّة بن مالك انمساری. پیکاری سخت گران درپیوستند. 
زید بن حارثه با پرچم پیامبر خدا (ص) پیکار کرد چندان که دز 
نیزه‌بازان آنان فرو رفت و جان پر سس جانان گذاشت. سپس جعفر 
بن ابی‌طالب آن را بر‌داشت و همی گفت. 


دا ال ارہ قوایبا 
اللوم روم قدد ابا ابا 


پعنی: خوشا بہشت و نديك شدن آن. باد آن پاکیزه است و 
سرد. رومیان همانند؛ متا شکنجه‌شان فر ارسیده است. بر من‌است 
که چون با ایشان دیدار کنم» ایشان را فرو کویم. 
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چون جنگت به‌سختی گرایید. از اسب کس خود پیاده گشت و آن 
را پی کرد و چندان جنگید که جان باخت. جعفر نخستین کس در 
اسلام بود که بار گی پی می‌کرد. بر پیک او هشتاد و چند زخم تیر و 
شمشیر و نیزه یافتند. چون جعفر کشته شد» عبدالله بن رواحه 
درفش را بر گرفت و به پیش تاخت. نخست اندکی درنگك ورزید و 
آتگاه روی سخن با خور آورد و سود 


یعنی: ای جان من» سوکند خوردم که بايد به‌پپنه کارزار درآیی. 
باید که فر‌مانبر باشی وگ نه تو را ناگزیر گردانم. اگر مردم شور 
به‌پا کنند و تازش آورند و فریاد بر کشند؛ تو را چه‌می‌شود که‌می بینم 
از بپشت روی گردانی. بسی به‌درازا کشید روزگاری که آرام بودی. 
آیا تو جز آبمایه‌ای در زهدان باشی؟ 
هدا حمَامْ المَوتِ قد صلیت 


ِن تفّلی فنلبتا هييت 


یعنی: ای جان من» اگر کشته نشوی بمیری. این فرمان مر گت 
است که گرفتار آن گشته‌ای. آنچه را می‌خواستی, به تو بخشیده‌اند. 
اگ کار آن دو چانباز یکتی» به‌راه راست رهنمون شده‌ای. 


آنگاه از اسب خود پیاده شد. پس عمویش برای او تکه‌ای گوشت 
پخته آورد و گفت: پیکر خود را با این استوار بدار که دشوادی 
بسیار بر تو فرود آمده است. او آن را يك بار گاز گرفت. در این 
دم شکست و گسستگی و فریادی در گوشه‌ای از لشکر شنید و به‌خون 
گفت: وای. و هنوز تو در این گیتی زنده‌ای! آنگاه تک گوشت بس 
زمین افکند و شمشیر بر‌گرفت و به پیش تاخت و چندان جنگید که 
ساغر جانبازی نوشید 

کار بر مسلمانان دشوار کشت و دشمن بر اپشان فشار آورد. 


رویدادهای سال هشتم هجری ۱۹۰ 


بن تاده, ما 


بن زّاقله فی‌مانده عرب‌گشتگان را 


پیش از این 
کشته بود. 

آنگاه در همان دم گزارش آسمانی به پیامبر خدا (ص) رسید و او 
بر تخت سخنوری (منبر) بر‌آمد و فرمان داد که فریاد زدند: نماز 
همکانی را فراز آیید. مردم گرد آمدند. او سه بار گفت: داهی خوب 
در پیش است. به شما در بار این سپاو پیکارگی‌تان گزارش می‌دهم. 
اینان با دشمنان دیدار کردند و زید در راه خدا جان باخت. پیامبر 
برای او آمرزش خواست. آنگاه جعفر پرچم را بر گرفت و بر دشمنان 
تاخت و چندان جتگید که به‌جا نبازیرسید. برای‌او آمرزش خواست. 
آنگاه عبدالله بن رواحه درفش را برداشت. در اینجا پیامبر خاموشی 
گزید چنان‌که چپر»های اتصار دگر گون کشت و پنداشتند از عبدالله 
کاری سر زده است که آن را ناخوش خواهد داشت. سپس پیامبر خدا 
(ص) فرمود: او نیز چندان جنگید که جام جانبازی سس کشید. آنگاه 
گفت: اینان بر تخت‌های زرین روانۂ بپشت گشتند و من در تخت 
عبدالله بن رواحه در ستجش با تخت‌های دو دوستش اندکی کژۍ 
دیدم. پرسیدم: این از چیست؟ گفته شد: آن دو تن استوار به پیش 
تاختند و او لختی درنگت ورزید و سپس روانه گردید. چون عبدالله 
بن رواحه کشته شد. پرچم را ثایت بن ارقم انصاری بر گرفت و 
گفت: ای گروه مسلمانان» بر يك تن گرد آیید و او را فر‌مانده خود 
سازید. گفتند: به فی‌مان تو تن دردادیم. گفت: من فر‌ماندهی نکنم. 
آنان ہی خالد بن ولید گرد آمدند .او پںچم را بر‌گرفت و دشمنان را 
واپس راند چنان که از برابر او به دنبال بر‌گشتند. پس پیامبر خدا 
(ص) گفت: آنگاه درفش دا شمشیری از شمشیرهای خدا خالد بن 
ولید برداشت و مردم را برگرداند. از آن روز خالد بن ولید را 
«شمشیر خدا» خواندند. 

نیز پیأمبر خدا (ص) گفت: دوش جمفر با تنی چند از فرشتگان 
بر من گذشتند و او را دو بال بود که پر‌مای آن آغشته به خون بودتد 
[از آن هنگام او را «جعش پر نده» نامیدند]. 

اسماء گوید: پیامبر (ص) به نزد من آمد و من از کار خویش 


4f‏ اتکامل فرالاريخ 


بپرداخته بودم و فرزندان جمفر را شسته و روغن مالیده بودم. او 
ایشان را بر‌گرفت و بویید و چشمانش سرشك فرو بارید. گفتم: ای 
پیامبر خدا, آیا از جعفر چیزی شنیده‌ای؟ گفت: آری, اروز کشته 
شد. آنگاه به نزد خاندان خود باز گشت و فرمان داد که برای خانوادۀ 
جم خوراك بسازند. این برای نخستین بار در اسلام بود که خوراك 
سوگواری ساختند. اسماء دختر میس گوید: من بر‌خاستم که خوراك 
آماده سازم و زنان را در پیرامون خود گرد آورم. چون لشکر بر گشت 
و نزديك مدینه شد» پیامبر خداو ند (ص) و مسلمانان با جنگاوران 
دیدار کردند و ایشان‌را پذیر! شد ند. او عبدالله بن‌جمف را بر گرفت 
و در پرایر خویش بداشت و راه بسرد. مردم خاك بر سپاهیان همی 
افشاندند و گفتند: ای‌گریزندگان, ای‌گریز ندگان! پیامبر خدا(ص) 
پیوسته می‌گفت: گریز ندگان نیستند بلکه به خواست خدای بزرگت» 
تاخت آورانند. 
گشودن مکه 

پیامبر خدا (ص) پس از جنگت موته» ماه‌های جمادی‌الثانی و 
رجب/ اکتبر و نوامیر ۶۲۹م را در مدینه ماند. آنگاه چنان شد که 
بنی یکر بن عبد مناة بر میدم قبیلۂ خزاعه تاختند. ایشان بر سر 
یکی از آب‌های خویش در پایین مکه بودند. این آب «وتیر» نامیده 
می‌شد. قبیلةً خزاعه هم پیمان پیامیں خدا (ص) بود و بنی یکی هم 
پیمانان قریش بودند. در آشتی نامه حدیبیه چنین پیش بینی شده بود. 
انگیزۂ این پرخاش گری این بود که مردی از بنی حضرمی به نام‌مالك 
باد (هم‌پیما ان اسود بن رَژّن لي یکری به روزگار جاهلی)» 
بان بازرگانی از خانۀ خویش بیرون آمد. چون به س‌زمین خزاعه 
رسید» خزاعیان او را کشتند و دارایی‌اش را گرفتند. به دنبال آن 
پنی‌بکر یں مردی از خزاعه تاختند و خونش بریختند. پس خزاعیان 
ہں فرزندان اسود بن رزن یعتی سلمی و کلثوم و ذرّیب تازش آوردند 
و ایشان‌را در روز عرفه کشتند. اینان‌از مبت‌ان بنی‌بکر بودند. بتی- 
بک و خزاعه در این گیرودار بودند که اسلام پدیداد شد و مردم 


رو بدادهای سال هشتم هچری ی نز 


بدان سر گرم شدند. چون آشتی حدیبیه پیش آمد» خزاعیان به زیر 
پیمان پیامبر (ص) درآمدند و بکریان به‌زیر پیمان قرشیان. در این 
هنگام پکریان روزگار آشتی دا غنیمت شمردند و خواستند کین خود 
را از خزاعیان برای کشتن پسران اسود بکشند. از این‌رو» نوفل بن 
معاویۂ دئلی با پیروان خود از بنی‌یکر بیر‌ون آمدند و پر سر آب 
«وتیر» بر خزاعیان شبیخون زدند. 
»اش این بود که مردی از خزاعه شنید که 
مردی از بنی بکر شمری‌می‌خواند که در آن به‌پیامب(ص) ناسز! گفته 
شده بود. او سس مرد یکی را شکست. ستیز و دشمنی در میان ایشان 
سس برآورد و یکریان ہی خزاعیان شوریدند و سرانجام بر سس آب 
وتیر بر ایشان شبیخون زدند. قرشیان در نان با جنگ‌افزار و 
ستوران به فرزندان بکر یاری رساندند و گروهی از ایشان پوشیده 
همراه یکریان جنگید ند که از این ميان صفوان بن اميه و عکرمتین 
ابیجہل و سہل بن عمرو بودند. خزاعیان به‌سوی بارگاه خدایی پناه 
آوردند و گروهی از ایشان کشته شدند. چون خزاعیان به درون 
بار گاه خدایی درآمد‌ند» بکر يان گفتند: ای نوفل» خدای راخدای راء ما 
به درون بارگاه خدایی گام نبادیم! نوفل گفت: اموز خدایی در کاز 
نیست؛ ای فرز ندان بکر» کینۀ خود بکشید و دشمن را بکشید؛ به‌جان 
خودم سوگند که شما در بارگاه خدایی از اندازه درخواهید گذشت. 
آیا در اینجا کینۀ خود نمی‌کشید؟ 

چون بکریان و قرشیان پیمان‌خود با پیامبر خدا(ص) را شکستند» 
عمرو بن سالم خزاعی کعبی از شپر خویش بیرون شد و در مدینه ہی 


هط 
آپیه الا 
ت تالغ تا 
وادع عبادالله یَاتوا مندا 


ك المَوَیتَا 
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و جوا الي فی کاو رسا و رما با 


یعنی: بار خدایا» من محمد را سو گند حل زد به پیمان دیرپای 
ما با پدر بزرگوارش. ما پدر بودیم و تو فرز ند. آنگاه اسلام آوردیم 
و دست از تو بر نداشتیم. ای پیامبر خداء یاری کن یاری کردنی 
استوار و آماده. بندگان خدا را فراخوان که به یاری تو بشتابند. در 
میان ایشان پیامبس خدا باشد که شمشیری سپید به‌سان ماه بر کشیده 
است که بن لین ای سل وی هسی جر خد 3 رر همی افشاند. اگر ستم 
به وی خورانده‌شود» چبپره‌اش از خشم دژم گردد و به‌سرخی و سیاهی 
گراید. در میان سپاهی انبوه فراز آید که مانند دریایی خروشان کف 
بر لب آورده باشد. قرشیان با نویدگاه تو نیر نگت ورزیدند. و پیمان 
استوار تو را درهم شکستند. برای من در بیابان کمین‌گاه گستدند. 
و گمان بردند که من هيچ‌کس را نتوانم به یاری خواند. ایشان 
خوار ترینان و کم‌شمار ترینا نند. هنگامی که ما در و تیر خفته بودیم» 
بر ما شبیخون زدند. ما را کشتار کردند به‌هنگامی که در نماز بودیم؛ 
بررخی در ہیا بر خدا کمر خم کرده بودیم و یاد او همی کردیم و برخی 
سر بر خاك نماده بودیم و او را می‌ستودیم. 


پیامبر خدا (ص) گفت: به یاریات شتافتم ای عمرو بن سالم! 
آنگاه پدیده‌ای برای پیامبر خدا (ص) در آسمان پدیدار گشت و او 
گفت: این پارةٌ ابر کزارش از پیروزی بنی‌کعب می‌دهد. 

ميان عبد‌المطلب و خزاعه پیمانی دهرین بود و از این‌رو بود که 
عمرو بن سالم گفت: «پیمان دیر‌پای ما با پدر بزر گوارش». 

سپس بدیل بن وَژقاء همراه گروهی از خزاعه بیرون شدند و 
در مدینه بی پیامبر (ص) درآندند. او سس و تن می‌شست که وی را 
آو از دادند و او گفت: آی آمدم! به سوی ایشان بیرون آمد و ایشان 
گزارش را به‌وی گفتند. آنگاه باز گشتند و رو به‌مکه آدردند. پیامیر 
خدا (ص) به ایشان گفته بود: کویا شما را می بینم که با ابوسفیان 
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دیدار کرده‌اید و او را می‌نگرید که آمده است آشتی‌نامه را تازه 
گرداند و از ترس» روزگار آن را به درازا کشاند. بدیل روانه گشت 
و در «غشمّان» ابوسفیان را دید که آهنگث دیدار پیامبر خدا (ص) زا 
دارد تا از ترس» پیمان را تازه گرداند. او از بدیل پرسید: از کجا 
می‌آیی؟ گفت: از خزاعه» بر کرانه» در میانهٌ این دره. گفت: آیا به 
نزد محمد نرفتی؟گفت: نه. چون! بوسفیان بدیل را دید» به‌هساهانش 
گفت: به پشکل‌های اشترش بنگرید که اگر هستهُ خرما در آن یاشد. 
بی‌گمان به‌مدینه رفته و هسته را چریده‌است. پشکل‌ها را نگاه‌کدند 
و در آن همست خ‌ما دید ند. 

سپس اپوسفیان روانه گشت و بر پیامبر (ص) درآمد. او به‌خانة 
دخترش ام حبیبه همس پیامبر خدا (ص) رفت و چون خواست بر 
فرش پيامیر بنشیند» امحبیبه آن را درهم نوردید و به کناری نپاد. 
ابوسفیان گفت: فرش را از من گیامی‌تر داشتی یا مسا از فرش؟ امس 
حبییه گفت: این فرش از آن پیامیر خداست و تو بت‌پرست و پلیدی؛ 
نخواستم که بر آن ینشینی. ابوسفیان گفت: پس از من گر‌فتار گز ند 
گشته‌ای. او بیرون شد و بر پیامبر (ص) درآسد و با وی به‌سخن 
پرداخت ولی پيامیر (ص) هیچ پاسخش نگفت. آنگاه به نزد ابوبکر 
شد و از وی‌خواست تا با پیامبر خدا (ص) به‌گفتار در نشیند. ایو بکر 
گفت: من چنین کاری نکنم. پس به نزد عس آمد و با وی سخن گنت. 
عضن فی‌مود: : من به نزد پیامیر خدا ( ص) برای شما میانجی باشم! به 
خدا سوگند که اگر جز سنگتریزه نیابم» شما را با آن فروکويم 
سپس بیرون رفت و به نزد امير المؤمنين على عليه السلام شد. فا 
زهرا (ع) همسرش با پسرش حسن مجتبی(ع) در نزد او بودند. در 
این باره با وی به سخن پرداخت. علی گفت: به خدا سوگند پیامبر 
خدا (ص) آهنگت کاری کرده است که ما نتوانیم با وی دربسارة آن 
سخن گفت. پس به‌فاطمه گفت: ای دخت محمد. آیا می‌توانی به این 
پسرت بفرمایی که ميان مردم به آشتی دادن بر‌خیزد و بزهکاران زا 
پناه دهد تا سرور عمسب باشد؟ فاطمه فرمود: پس من بدان پایه 
نرسیده است که مردم را پناه دهد و از گزند ستیز بکاهد. پس روی 
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به على آورد و گفت: همی نگرم که همه کارها بر من دشوار گشته 
است؛ مرا اندرزی ده. علی گفت: تو سرور کنانه‌ای؛ بر‌خیز و کارها 
یه گردن بگیر و میان میدم آشتی برپای‌دار و بزمکاران را پناه ده و 
آگپی کن که تاوان و خوتببا خوامی پرداخت؛ آنگاه روانهٌ سرزمین 
خود شو. ابوسفیان به مزگت اندر آمد و بی‌خاست و آواز داد: ای 
مردم» همانا من گنامانو تاوان و خو نبا به‌گردن گرفتم و بزهکاران 
را پناه دادم و در میان مردم آشتی فرمانرو! ساختم. آنگاه سوار اشتر 
خود گشت و به مکه رفت و گزارش به قسرشیان داد و آنچه را رفته 
بودء با ایشان در بیان گذاشت. و آگاه‌شان ساخت که علی به او چه 
اندرزی داده‌است. گفتند: به‌خدا که با تو ریشخندی بیش نکرده‌است. 

سپس پیامبر خدا (ص) آمادۂ کارزار گشت و جنگت‌افزار و ساز 
و برگت و بار و بنه بر‌گرفت و مردم را نیز فرمود که چنین کنند و 
روانۀ مکه شوند. او گفت: بارخدایا. چشمان و گزارش‌گران و 
گزارش‌ها از قرشیان بازدار تا در سرزمین‌شان به ناگبان بر ایشان 
درآییم. در این هنگام حاطب بن ابی یمه نامه‌ای برای قرشیان 
بنوشت و گزارش کار به ایشان داد و آن را با زنی از مُرَینه به نام 
کنود روانه ساخت. برخی گویند: با ساره کنیزك بنی المطلب روانه 
خدا (ص) علی و ز بیر بن عوام را روانه ساخت که آن 
زن را دریافتند و نامه را از او گرفتند و آن را به نزد پیامبر خدا 
(ص) آوردند. او خاطب را فراخواند و گفت: تو را چه بر این کار 
داشت؟ حاطب گفت: به خدا که من به خداوند و پیامبرش باور دادم 
و چیزی را دگر‌گون يا جا به‌جا نکرده‌ام. همانا مرا در میان ایشان 
خانمان و فرزندان است و قبیله‌ای ندارم که از ایشان پاسداری کند 
و از این‌رو چنین با ایشان‌خوبی‌کردم تا مرا پاس بدار ند. عمر گفت: 
بگذار گردنش بز نم که او دورویی پيشه کرده است. پیامیر خدا(ص) 
گفت: تو چه دانی ای عمر؟ شاید خدا بر بدریان بخشایش کرده که 
فرموده است: هرچه می‌خواهید» بکنید که شما را آمرزیدم. خدا در 
پارةٌ حاطب این آیه‌فرو فیستاد:ای کسانی که باور آورده‌اید» دشمنان 
من و خود را به‌دوستی نگیرید چسه شما به سوی ایشان پيك و پیا 
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دوستی ف‌امی افکنید ولی ایشان به آن راستی و درستی که به نزد شما 
آمده است» تاباور گشته‌اند. پیامبر و شما را به این گناه که به 
پروردگار تان باور آورده‌اید» بیرون می‌رانند؛ اگر به پیکار در راه 
خوشنودی من و برای خرسندی من بیرون آمده‌اید. پوشیده با ایشان 
مر بانی می‌کنید و من آگاهم که در نهان و آشکار چه می‌کنید و هر 
کس از مپان شما چنین کند . بی‌گمان راہ راست را گم کیده باشد 
(مستحنه/ ۱/۶۰). 5 

آنگاه پیامبر خدا (ص) روانه کشت و ابورهم کلثوم بن خصَیّن 
غفاری را به جانشینی خویش در مدینه بر گماشت و در دهم رمضان | 
۱ دسامبی ۶۲۹م بیرون رفت. مکه را ده روز مانده به‌پایان رمضان 
زانویة ۶۳۰م بگشود. او روزه گرفت تا به ميان «غسفان» و 
«آسج» رسید. در آنجا روزه بکشودند. همۀ مہاجر‌ان و انار با او 
بیرون آمدند. او ایشان را سرشماری کرد که بنی‌سلیم به هقتصد 
بر‌آمدند و مزینه به هزار. همه قبایل را شمار و سامانی بود. در این 
زمان اقرع بن حابس و غيينة بن حصن فزاری خود را به‌وی رساندند 
و عباس بن عیدالمطلب در «ذی‌الحلینه» یا «شَیا» به‌سان کسوچنده 
خود را به وی رساند. پیامیر خدا (ص) فرمود که بار و بنه‌اش به 
مدیته فرستند و خودش با وی بازگردد. به وی گفت: تو واپسین 
کوچندگانی و من واپسین پیامیرانم. 

نیز مَحْرَمَةَ بن نوفل با او دیدار کرد و ایرسفیان بن حارث بن 
عیدالملطلب و عبدالله ابن اميه در «نیق العقاب» او را دریافتند. 
این دو خواستار آن شدند که بر پیامبر خدا (ص) درآیند. ام سلمه 
در بار ایشان با او به سخن پرداخت و گفت: پس عم و پسر عمۀ نو 
باشند. گفت: مرا نیازی به این دو نیست. پسر عموی من آبردیم 
بدرید و پسر عمه‌ام در مکه آن گفت که پوشیده نیست. چون این را 
شنیدند (و همراه ابوسفیان‌پسری از وی به‌نام جعفی بود)»ابوسفیان 
گفت: به خدا که یا به من دستوری دهد یا دست این پسرم را بگیرم 
و رو در پیابان گذارم تا همگی از تشنگی و گرسنگی جان سپاريم. 


پیامہں خدا (ص) دا بر ایشان مبر آمد و ایشان را به‌سر اپردهٌ خویش 
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راه داد که آمدند و اسلام آوردند. 

برخی گویند: علی به ابوسفیان بن حارث گفت: بر پیامس خدا 
(ص) از پیش روی وی درآی و به‌او همان را بگوی که برادران‌یوسف 
به وی گفتند : «سو گند به خدا که خدا تو را بر ما بی‌گزیده است و 
دست بخشایش تو بر ما کشوده. همانا ما گناهکاران بودیم» (یوسف 
4 ) او نمی‌تواند ببیند که هيچ‌کس از او خوش‌کفتارتر و 
نيكر فتار تر باشد. او چنان‌کرد و پیامپر به او گفت: «امروز بر شما 
نکوهشی نیست؛ خدا شما را می‌آمرزد و او سر بان‌ترین مپربانان 
است» (یوسف/۲/۱۲٩)۰‏ ایشان را نزديك ساخت و این دو اسلام 
آوردند و ایوسفیان در بارة اسلام آوردن خویش و نین به سان پوزش 
از گذشته چنین سود , 


ین به چان تو سوگند» آن روز که من پرچم برمی گسرفتم و 

پیکار می کردم تا سپاهیان «لات» بر لشکریان محمد پیروز گردند. 
بی‌گمان تاریك پیمای سرگردانی بودم که شبش سياه گشته باشد. 
اينك هنگام آن است که مرا ۳ 
راه درست و روشن را بازيابم. رامنسایی بیرون از خودم که میا به 
راه راست همی خوایْدُ و همراه خدا بر من دست یافت ولی منش به 
سختی از خود همی راندم. 


این خود چکامه‌ای بلند است. چون سخن بدینجا رساند» پیامبر 
خدا (ص) از روی مب دستی بر سینة وی زد و گفت: این تو بودی 
که میا به سختی از خود همی راندی. برخی گویند: ابوسفیان از 
آزرم» سر به سوی پیامبر بلند تکرد. 

پیامبر خدا با ده هزار مرد جنگی به دم البْران» رسید: از 
بنی‌غفار چپارصد تن؛ از مزینه يك‌هزار و سه تن» از بنی‌سلیم 
هفتصد تنء از جيته هزار و چپارصد تن» از دیگر مردمان به سان 
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قرشیان و انصار و مم‌پیمانان ایشان و تیره‌های عرب تا تمیم و اسد 
و قیس مرکدام شماری دانسته. 
چون در مر‌الظیران فرود آمد» عباس بن عبدالمطلب گفت:درینا 
که قریش نابود گشت! سوگند به خدا که اگر پیامیر خدا (ص) 
ناگپان بر قرشیان درآید و سرزمین ایشان را به زور بگشاید. 
قرشیان برای هميشه نابود خواهند گشت. او بر استر پیامبر (ص) 
سوار شد و گفت: بیرون می‌روم شاید حطاب یا دیگری را ببینم که به 
مکه درآید و مکیان را از آمدن پیامبر خدا (ص) آگاه سازد تا به‌نزد 
وی آیند و زینپار بخواهند. گوید: پش بیرون رفتم و در مان 
درختان اراك" همی چرخیدم که ناگپان آوای ابوسفیان و حکیم بن 
حزام و بُدَیْل بن ورقای خزاعی را شنیدم که بیرون آمده بودند تا از 
چگونگی کار آگاه گردند. ابوسفیان گفت: آتشی بزرگث‌تر از این 
ندیده بودم. بدیل گفت: مردانی از قبیلهٌ خزاعه باشند. ابوسفیان 
گفت: خزاعیان خوارمایه‌تر از اینند که چنین آتشی به راه انداز ند. 
گفتم: ای ابوحنظله, این تویی؟ (ابوسفیان را گاه ابوحنظله می 
خواندند). گفت: ای ابوالفضل,» این تویی؟ گفتم: آری. گفت: اينك 
منم که پاسخت گویم؛ پدر و مادرم برخی تو بادند. چه گزارش داری؟ 
گفتم :این پیامیر خدا (ص) است.‌که با ده‌هز ار مرد جنگی‌از مسلمانان 
به نبرد شما آمده است. گفت: مرا چه فرمایی؟ گفتم: پشت سر من 
سوار شوی تا از پیامبر خدا (ص) برای تو زینہار بگیرم که سوگند 
به خدا اگر بر تو دست یابد» بی‌گمان گردنت را بزند. او پشت سر 
من سوار شد. من شتایان بیرون آمدم و او را به سوی پیامبر خدا 
(ص) روانه ساختم. بر هر آتش از آتش‌های مسلمانان که می گذشتم» 
می‌گفتند: عموی پیامبر خداست که بر استر او نشسته است. 
سرانجام بر آتش عمس بن خطاب گذشتم. عمس به ابی‌سفیان گفت: 
سپاس خدای را که مرا بی‌پیسان و زینپار بر تو چیره ساخت. 
آنگاه شتا بان به سوی پیامبر خدا (ص) روانه گشت. من بر استر هی 


۱. درختی است که از چوب آن دندان‌شوی‌سازند» پیلو» که‌ازچوب آن دندان‌شوی 
ساز ند» درخت هون درخت شوره. قََنءالسوّاك. 
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زدم و از عمر پیشی گرفتم. عس بر پیامبس خدا (ص) درآمد و او را 
آگاه ساخت و گفت: بگذار گردنش بزنم. گفتم: ای پیامبر خداء من 
زینہارش دادم. آنگاه سر پیامبر خدا (ص) را گرفتم و گفتم: امروز 
جز من کسی به راز با وی سخنی نگوید. چون عمس پافشاری کرد. 
گفتم: ای عسء آرام باش» به خدا این کار را از آن‌رو می‌کنی که او 
از بنی عبد مناف است و اگر از بنی‌عدی می‌بود» این دا نمی‌گفتی. 
گفت: ای عباس» آرام باش که اسلام آوردن تو از اسلام آوردن پدرم 
خطاب (اگر به اسلام گراییده بود)» بپتر است. پیامبی خدا (ص) 
گفت: برو که او را زینہار دادیم تا فسردا بامداد او دا به نزد من 
آوری. من به خانه‌ام بازگشتم و پگاه فردا او را بر پیامبر خدا (ص) 
درآوردم. چون او را دید. گفت: دریغ از تو ای ابوسفیان! آیا هنگام 
آن فرانرسیده است که گواهی دهی که خدایی جز خدا نیست؟ گفت: 
چراء پدر و مادرم برخیات بادند ای پیامبر خدا» اگ جن خدا چیزی 
در کار می‌بود» گرهی از کار من می‌کشود. پر‌سید: دریغ از تو! آیا 
هنگام آن فرانرسیده است که بدانی من پیامبر خدایم؟ گفت: پدر و 
مادرم برخیات بادند» اما این یکی» منوز در دلم از آن چیزی است. 
عباس گوید: گفتم: دریغ از تو! گسواهی راستین بده پیش از آنکه 

۱ . گوید: او گواهی داد و هساه وی» حکیم بن حرّام و 
وَرقاء به اسلام گر اییدند. پس پیامبر خدا (ص) به عباس 
برو و ابوسفیان را در جایگاه دماغ کوه در تنگ دره نگه‌دار تا 
سپاهیان خدا بر وی بگذرند. گفتم: ای پیامبر خداء او بالیدن به 
خود را دوست می‌دارد؛ او را مایه‌ای ارزائی فرمای که در ميان سردم 
خویش بدان ببالد. پیامبر گفت: هرکس په خانة ابوسفیان درآید 
زینپار دارد» هرکس به خانۀ حکیم بن حزام درآید آسوده است» هر 
کس به درون مزگت رود ایمن است» هر کس در خانه‌اش را به روی 
خود ببندد آزار نبیند. 

گوید: او را بیرون بردم و بر دماغة کوه بازداشت کسدم تا 
قبیله‌ها يکايك از برابر وی گذشتند و او پیوسته می‌پی‌سید: اینان 
کیا نند؟می‌گفتم: اسلم باشند؛می گفت: میا با اسلم چه‌کار؟ می‌گفت: 
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اینان کیانند؟ می‌گفتم: جرینه؛ می‌گفت: مرا با جپینه چه کار؟ سرب 
انجام پيامبر خدا (ص) با گردان رزمندة «سبز» خود از مپاجران 
و انصار پدیدار شدند که از پای تا سر فرورفته در آهن بودند و جز 
چشمان‌شان چیزی دیده نمی‌شد. گفت: اینان کانند؟ گفتم: ان 
پیامبر خدا (ص) همراه مپاجران و انصار است. گفت: پانشاهی پس 
پرادرت بزرگت و پپناور و گسترده گشته است. گفتم : دریغ از توء 
این پیامبری است نه پادشاهی. گفت: اگر چنین است. باشد. گفتم: 
به شتاب خود را به مردمت برسان و هشدارشان ده. او روانه شد تا 
به‌مز گت درآمد و حکیم بن حزام با او بود. آواز درداد: ای قرشیان» 
اينك محمد است که با چندین و چند هزار مرد جتگی آمده است که 
شما را در بیابر وی تاب پایداری نیست. گفتند: چه کنیم؟ گفت: 
هر‌که به خانۀ من درآید زینہار دارد: هر کس به مزگت درآید ایمن 
است و هرکس در خانه خود را به روی خود ببندد آزار نبیند. آنگاء 
گفت: ای قرشیان» اسلام آورید تا تندرست یمانید. 

در این هنگام زنش هند فراز آمد و ریش او را گرفت و گفت: 
ای فرزندان غالب» این پیر گول نادان را بکشید. ابوسفیان گفت: 
دیشم را رها کن؛ سوگند می‌خورم که اگر تو نیز اسلام نیاوری, 
بی‌گمان گردنت بزنند؛ به درون خانه‌ات بشتاب. زن ریش او را 
رها کرد. 

پیأمبر خدا (ص) زبیر بن عوام دا در پی ایشان روانه کرد و 
فر‌مود که با دسته‌هایی از مردمان از سوی «گڌاء» به درون مکه روان 
گردد. او فر‌مانده بال چپ لشکر بود. به سعد بن عباده نیز فرمان داد 
که برخی از مردمان را از کداء به درون شیر براند. چون سعد روانه 
شد» آواز برآورد: امروز روز هنگامه است؛ اس‌وز روزی است که 
حرمت پایمال و دریده گردد. مردی از مپاجران این سخن را شنید 
و به پیامبر خدا (ص) گزارش داد. پیامبی به علی بسن ابی‌طالب 
فرمود: او دا دریاب و درفش را از وی بستان و تو خود سپاهیان را 
په درون مکه بران. او خالد بن ولید را فی‌مودکه با دسته‌هایی از مردم 
از پایین مکه از «لیط» به درون شپر تازد. آسلّم» غقار» ميته 
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جيه و قبیله‌هایی چند از عرب همراه وی بودند. این نخستین روز 
بود که پیامبر خدا (ص) فرماندهی به خالد بن ولید بخشید. 

چون پیامبر خدا (ص) به ذی‌طوا رسید» بر بارگی خویش درنگت 
ورزید. پارچۂ راہ راهی از خن سسخ‌رنگت ہں سر پیچید و وال آن 
بر چره فرو هشت و از روی فروتنی در برابر خدا که وی را چنین 
بغشایش‌ما ارزانی فرموده بدین گونه گرامی داشته بود» سس 3 
آورد چنان که دنبالة ریش وی به مپان زین همی رسید. آنگاه به‌ پیش 


راند و از جایگاه«اذٌاخر» در بالا به‌درون رفت و سراپرد؛ُ وی در آنجا 
پر افر اشته شد. 
عکرمة بن ابی‌جببل و صفوان بن اميه و سپل بن عمرو, دسته 


هایی رزمنده از مردمان را گرد آورده بودند که به پیکار درایستند. 
احابیش با اینان‌بودند و بنی‌بکر و بنی‌حارث بن عبد مناة همر اهیب 
شان می‌کر دند. خالد بن ولید ایشان را دیدار کرد و با ایشان به‌پیکار 
درایستاد. از مسلمانان جایں بن 
اشس کمبی) و سل بن یلام ب 
بر خاك نابودی افتادند و بت‌پرستان شکست خوردند و رو به گریز 
نپادند. 

با عکرمه, حماس بن الد دیل بود که به زن خود گفته بود: تو 
را چاکری از پاران محمد بیاورم. چون گریزان و شکست خورده به 
نرد زن ن باز گشت» ز > زن از روی ریشخند به وی گفت: آن چاکس چه 


یعنی: اگر در نبد «خندمه» همراه ما می بودی و می‌دیدی که چه 
گو نه صفوان و عکرمه رو به گریز نہادند و ابويزید (سپل‌بن‌عمرو) 
همچون بیوهزنی داغدیده سرآسیمه گشت. یك واژه در نکوهش من 
بر زبان خود نمی‌راندی. با شمشیرهای دندانه‌دار بر ما تاختند و 
ایشان دا در پشت سر ما خروش و غریوی, بود. 
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پیامبر خدا (ص) به فر‌ماند‌هان سپاه خویش فی‌موده بود هیچ کس 
را تکشند مگر آنکه با ایشان کارزار درپیوندد. چون بت‌پرستان 
شکست خوردند و رو به سین نادند و مسلمانان خواستند به درون 
مکه درآیند» زنان بت‌پرست به رویارویی با ایشان درایستادند و 
موهای خود آشفته کردند و بر چپرء اسبان با روسری‌های خود سیلی 
همی زدند. پیامبر خدا (ص) ایشان را دید و ایو بکر در کتار او بود. 
پیامبی خدا (ص) لبخند زد و گفت: ای ایویکرء آغاز آن چکامه چه 
بود که حسان بن ثابت سرود؟ ایو یکی گفت: 

تظل چیاذتا قلات لظن پالمر الشّتام 

یعنی: چون اسبان ما تاختن آورند و بر یکدیگس پیشی همی 

گیرند» زنان با روسری‌های خود بی چبره‌های ایشان تپانچه ز نند. 


[آنان که پیامبر خدا فرمان به ریختن خون‌شان داد] 

پیامبر خدا (ص) فرمان به ریختن خون هشت مرد و چپار زن 
داده بود. از مردان» یکی عکرمة بن ابی‌جیل بود که در آزردن پپامیں 
خداو ند (ص) و دشمنی و دورویی با وی و هزینه کردن برای راه 
انداختن چنگت در برابر اوء به پدر خود می‌ماتست. چون پیامبر خدا 
(ص) مکه بگشود» عکرمه از وی بر جان خود هراسان گشت و به‌یمن 
گریخت. ز نش ام‌حکیم دختر حارث بن هشام اسلام آورد و برای شوی 
زینپار خواست. وی با بسرد؛ رومۍ خویش به جست‌وجسوی شوه 
پیرون رفت. برده از وی خواست که به او کام دهد. ژن او را آزمند 
ساخت ولی به وی کام نداد تا آنکه به سرزمین قبیله‌ای از قبیله‌مای 
عرب رسید و از ایشان در برابر بیده یاری خواست. آنان او را در 
بند کردند. زن هنگامی عکرمه را دریافت که می‌خواست سوار کشتی 
گردد. به شوهر گفت: از نزد استوار دار نده‌ترین مردم و پای‌بند 
ترین ایشان به پیو ند خویشاو ندی و بردبار ترین و گر‌امی‌ترین‌شان 
به‌پیش تو آمدم. او به تو زینہار داده است. عکرمه باز کشت. زن 
گزارش بردة رومی به وی داد. عکررمه پیش از آنکه اسلام آورد» برده 
را کشت. چون بر پیامبر خدا (ص) درآمد» از دیدن او شاه گشت. 


Mf‏ الكامل فی‌اتاریخ 


او اسلام آورد و از پیامبر خدا (ص) خواست که برای وی آمرزش 
بخواهد. پیامبر برای وی آس‌زش خواست. 


هم از این هشت مرد» صفوان بسن خلف بود. او نیز در برایر 
پیامبر بد سگال و بر او سخت‌گیر بود. صفوان از بیم وی به جده 
گریخت. عُمَیٍ بن وهب جمحی گفت: ای پیامبر خدا» صفوان سرور 
می‌دمان من است که از بیم تو رو به گریز نپاده است؛ او را زیتهار 
ده. پیامیں گفت: او آسوده است. پیامبر دستار خود را که با آن به 
مکه درآمده بودء په وی داد تا زینمپار داشتنش با آن شناخته شود. 
عمیں با آن دستار بیرون آمد و او زا د رجده دریافت و به وی آگاهی 
داد که زینپار دارد. به وی گفت: پیامس بردبارترین سدم است و 
بیش, از همه سردمان پیو ند خویشاو ندی را استوار می‌دارد. او پس 
عموی توست؛ ارجمندی او ارجمندی توست و شرف وی شرف تو. 
صفوان گفت: از وی بر جانم بیمناکم. عمیر گفت: او بردیار تر از 
این است. صفوان باز کشت و به پیامبر خدا (ص) ین مرد 
گمان می بردکه تو سرا زینہار داده‌ای. پیامبر گفت: راست می‌گوید. 
صفوان گفت: مرا دو ماه آزاد بگذار تا در درازای آن آیین دلخواء 
خود را برگزینم. پیامبر گفت: چہار ماه آزاد باشی. صفوان به سان 
یك مرد ناباور در نزد پیامپر ماندگار گشت و با او در پیکارهای 
حنین و طایف همراهی کرد و سپس‌اسلام آورد و اسلامش نیکو گشت. 
وی در روز روانه شدن مردم به شیر بصره برای جنگث جمل [به 
روزگار سرور پرهیزکاران علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ] در مکه 
در گذشت. 


هم از ایشان عبدالله بن سعد بن ابی سرح از بنی عام بن لوّی 
بود. او اسلام آورده بود و برای پیامیں خدا (ص) وحی می نوشت. 
چون پیامبر چنین بر او می‌خواند که «خدا ارجمند فرزانه است». 
می نوشت «خدا گرامی فرزانه است»؛ و چنین دست‌کاری‌ها می‌کسرد. 
آنگاه از دیسن بر‌گشت و به قرشیان گفت: من سخنان محمد را در 
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قرآنش به هر گو نه که خواهم» همی نویسم و آیین شما بہت از آیین 
اوست. چون روز گشودن مکه فرارسید» به نزد عشمان بن عفان 
گریخت که بی‌ادر شیر خوار گی وی‌بود. عشمان او دا نهان‌کرد تا مردم 
آرام گرفتند. سپس او را به نزد پیامبر خدا (ص) آورد و برای وی 
زینمپار خواست. پیامبر خدا (ص) خاموشی گزید و خاموشی به‌درازا 
کشاند و سپس وی را زینپار داد. اد اسلام آورد و به راه باز گشت. 
چون از نزد پیامبر خدا (ص) بیرون شد» به‌یارانش فی‌مود: خاموشی 
گزیدم که یکی از شمایان بر‌خیزد د خونش بریزد. یکی گفت: چرا 
با چشم یا ابرویی» نشانی به ما فرا ننمودی؟ فس‌مود: پیامیر را 
تمی‌سزد که با چشم و ایرو یازی کند و از این راه به کسان و یاران 
خود چیزی گوید. پیامبران را چشم‌های نیر نگت‌باز نباشد. 


نیز در میان این هشت کس, عبدالله بن خَطل بود. او اسلام آورده 
بود و پیامب‌خدا او را راستگو شمرد و روانه ساخت. همراه او مردی 
از انصار و برده‌ای رومی از آن وی بود که برای او خوراك می‌پخت 
و کارهای او را انجام می‌داد. يك روز پختن خوراك را فراموش کرد 
و عبدالله او را کشت و از دين بی‌گشت. او را دو کنيزك بودند که 
آواز می‌خواندند و در سرود و ترانه ناسزای پيأمیر خدا (ص) میب 
گفتند. سعید بن حْرّیث مخزومی برادر عسو بن حریث و ابوبوّزم 
سلبی او را کشتند. 


از ايشان حْوَيْرث بن لمّیذ بن وهب بن عبد قصی بود. او در مکه 
پیامیر خدا (ص) را می‌آزرد و سخن در بدگویسی از وی می‌سرود. 
چون روز گشودن مکه فرارسید. از خانه‌اش گرریخت که علی بن ایی- 
طالب دیدازش کرد و خونش بریخت. 


از میان ایشان یس بن صْبَابّه بود. پيامبر از آن‌رو ضرمان 
کشتن او را داد که او مردی انصاری را کشت که برادرش هشام را 
از دوی لفزش کشته بود. او از دين روی برتافت. چون روز گشودن 
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مکه» مکیان شکست خوردند» در جایی نہان شد و همراه گروهی به 
می‌نوشیدن در نشست. یل بن عبدالله کنانی جای او دا دانست و 
به‌نزد او رفت و چندان با شمشیرش فروکوفت که به دیدار دربان 
[دوزع] شتافت. 


هم از ایشان عبدالله بن رَبعری سپمی بود که در مکه ناسزای 
پیامبر خدا(ص) می‌گفت و سخنان گران می‌سرود و گفتار ناشایست 
بر زبان می‌آورد. روز گشوده شدن مکه وی و بن ابی‌و هب 
مخزومی شوه ام‌هانی دختر )بوطالب به نجران گریختند. هبیره در 
آنجا یت‌پرست زیست تا نابود شد ولی ابن ز بعری به نزد پیامبس خدا 
(ص) باز کشت و پوزش خواست و پوزش او پذیرفته شد. چون اسلام 
اوري چنین سرود 


سن الم و الم ظاغ بسّتی EEE‏ 

یعنی: ای پیامبر پروردگار» همانا زبان من پیوند دهسندة آن 
چیزی است که از هم دریدم هنگامی که مردی تباه بودم. هنگای که 
به شتافتن در راہ گمراھی بر دیو پیشی می‌گرفتم و هرکه راه او در 
پیش گیرد. نابود گردد. گوشت و استخوان‌ها به پسر‌وردگارم باور 
آوردند و جان من گواهی داد که تو پیامبری درست و راستین و 
هشدار دهنده‌ای. 


از میان ایشان وحشی بن حرب کشندۀ حمزه بود. او روز گشوده 
شدن مکه به طایف گر یخت و سپس همراه گروه‌نمایندگی مردم طایف 
بر پیامیں خدا (ص) درآمد و همی گفت: گواهي می‌دهم که خدایی 
جن خدا نیست و گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست. پیامبی(ص) 
گفت: به‌راستی این تویی وحشی؟ گفت: آری. گفت: آگاهم ساز که 
چه‌گونه عمویم را کشتی. او گزارش بازگفت و پیامبر گریست و 
فیمود: چپرهات را از من پنبان بدار. او نخستین کس پود که برای 
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نوشیدن باده تازیانه خورد و نخستین کس بود که جامۀ نازك زرد 
رنگت آراستۀ شامی پوشید. 


خيطب بن عبدالعرّی نیز گریخت و نبان گر‌دید. ابوذر او دا 
در بوستانی دید و پیامبر (ص) را از جایگاه او آگاه ساخت. پیامبر 
گفت: مگ نه این است که به مردم» جز کسانی را که فرمان کشتن 
داده‌ایم» زینپار بخشیده‌ایم؟ ابوذر این گزارش با وی‌باز گفت. او به 
نزد پيامیر آمد و اسلام آدرد. گویند: دیر‌تر‌ها روزی او پر مروان‌ین 
حکم درآمد و مروان فرماندار مدیته بود. به وی گفت: ای پیرسد» 
اسلام و اپس افکندی. حویطب به او گفت: بارها خواستم اسلام آورم 
ولی هر بار پدرت (حکم بن ابی‌الماص) مرا از این کار باز می‌داشت. 

[زنانی که پیامبر فرمان کشتن ایشان داد] 

از ميان این گونه زنان» یکی هند دختش عتبه بود که پیامیر خدا 
فرمان کشتن وی را داده پود و این به انگیزمٌ کارهایی بود (ماتند 
بریدن گوش و بینی و دیگر اندام‌ها) که وی با پیکر حمزه کرده بود. 
او پیامبر خدا (ص) را در مکه می‌آزرد. هند پنپان همراء زتان به 
نزد پیامبر آمد و اسلام آورد و هم بت‌های خانة خود را درهم شکست" 
و گفت: شما با را فریفته بودید. برای پیامبر خدا (ص) دو بره 
ارمغان آورد و از کم‌زادن گوسپندان خود گله کرد. پیامبر خدا (ص) 
پروردگار را برای او خواند که گوسپندانش افسزون فرماید و 
گوسپندان او افزون شدند. او همی بخشید و گفت: اینہا از برکت 
پیامبر خدا (ص) است؛ سپاس خدایی را که ما را به اسلام رهنمون 
گردید. 


یکی دیگر از ایشان ساره برده عمو بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بود. این همان ذن بود که (به گفتة بررخی) نامه حاطب بن 
ابی بلتعه را برداشت که به قرشیان رساند. او ہی پیامبر خدا (ص) 
به‌سان یك مسلمان درآمد و پیامبر او را چیزی بخشید ولی ساره از 
دین بر گشت و به مکه بازآمد. پیامبر فرمان کشتن او را داد و علی بن 


10۸ الکامل فی‌اثتادیخ 
ابی‌طالب او را کشت. 


هم از ایشان‌دو کنیزكعبدالله بن خطل بودندکه آواز می‌خواندند 
و در سرود و تران؛ خود به‌پیامبر خدا (ص) ناسزا می‌گفتند. یکی از 
ایشان به‌نام قََیبّه کشته شد و دیگری گریخت و رخت و چپره 
دیگر‌گون کرد و به نزد پیامبر خدا (ص) آمد و اسلام آورد. او تا 
روزگار فرمانرانی عم بن خطاب زنده ماند و در این هنگام کسی‌اژ 
روی لغزش, بر وی اسب تازاند و او در گذشت. برخی گسویند: تا 
زمان فرمانروایی عشمان بن عفان زنده ماند و در این زمان مردی از 
روی لغزش» یکی از دنده‌های او را شکست که از گسزند آن مرد و 
عشان وام این ژن به سان تاوان به گردن آن زن افکند. 


[ کارهای پیامبر در مک4] 

چون پیامبر خدا (ص) به درون مکه درآمد» بر وی دستاری سياه 
بود. او بر در کمبه ایستاد و گفت: خدایی جز خدا نیست؛ نسوید 
خویش راست کرد بندهُ خود را یاری رساند و دسته‌های ستیزه‌جوی 
را درهم شکست. همانا هر خون یا گزند یا تادان یا دارایی که یکی 
پر دیگری خواستار گردد, در زیر این دو پای من است مگر دربانی 
خانهة خداو ند و آب‌رسانی به حاجیان. سپس گفت: هان ای قرشیان. 
گمان می‌برید با شما چه رفتاری خواهم کرد؟ : بم‌ترین رفتار؛ 
برادری بزرگواری و برادرزاده‌ای مپربان. گفت: بروید که شما 
آزاد شدگانید. خدا او را بر ایشان چیره ساخته بود و او بر پایۀ 
آیین‌مندی رزمی» می‌توانست همه را به بردگی بگیرد. از این‌رو 
مردمان مکه «آزاد شدگان» خوانده شدند. او هفت بار بر گرد کعبه 
چرخید و به درون آن رفت و در آن به نماز درایستاد. در آنجا نگارم 
های پیامبران را دید و فرمان داد که آنپا را زدودند. بر فراز کمبه 
سیصد و شصت بت بودند و به دست او تازیانه‌ای چوبی بود. او با 
آن چوب به بتان اشاره می‌کرد و این آیه می‌خواند: «بگو راستی و 
درستی فراز آمد و کی و کاستی سپری کشت همانا کڑی میر نده 


رویدادهای سال هشتم هجری 99%4 


است» (اسراء/ ۸۱/۱۷). به‌هر بتی اشاره‌می کرد به دو درمی‌افتاد. 
پرخی گویند: نه چنین بود» بلکه فرمان‌داد که آنبا را فروافکندند و 
درهم شکستند و خرد کردند. 

سپس پیامبر خدا (ص) در صفا بسرای بیعت. نشست. عس بن 
خطاب فروتر از وی بود. مردم برای بیمت با پیامبر خدا (ص) گرد 
آمد ند که اسلام آورند. وی با ایشان بر پایۀٌ شنوایی و فرمانبری از 
خداوند و پیامبرش تا آنجا که بتوانند. بیعت کرد. 

بیمت با زنان چنین بود که چون از بیعت با سردان بپسرداخت» 
زنان قرریش دسته دسته به نرد او آمدند. این زنان از این ميان 
بودند: ام‌هانی دختر ابوطالب» امحبیب دختر عاص بن امیه زن 
عمروین عبدود عامری» روا دختس ابی‌عیص عمة عاب بن آسید. 
خواهرش عاتکه دختسر ابی‌عیص زن مطلب بن اہی وداعكٌ سہمی» 
مادرش دختر عفان بن ابی‌عاص‌خواهر عشمان زن سعد هم‌پیمان بنی 
مخزوم» هند دختر عتبه زن ابوسفیان» یسیره دختر صفوان بن نوفل 
ین اسد بن عبدالمزی» ام حکیم دخت حارث بن هشام زن عکیمة بن 
ابی‌جپل» فاخته دختر ولید بن مفیره خواهر خالد زن صفوان بن‌امية 
بن خلف» ریطه دختر حجاج زن عمرو بن عاص و چن ایشان. هند 
تاشناس رفته بود زیرا با پیکر حمزه چنان کار زشتی کرده بود و 
می‌تررسید که وی را بر آن کیفر کنند. پیامبر به ایشان گفت: با من 
ہں این پایه بیمت می‌کنید که برای خدا انباز نیاورید. هند گفت: به 
خدا که تو از ما پیمان‌هایی می‌ستانی که از مردان مانند آن را 
خواستار نمی‌شوی ولی‌ما همگی دا به‌تو ارزانی‌خواهیم‌داشت. پیامبر 
گفت: نیز باید دزدی نکنید. هند گفت: به خدا که من بدین يا آن 
گونه » چیزکی از دارایی ابوسفیان برمی‌گرفتم. ابوسفیان که در آنجا 
حاض بود» گفت: اما در بارةٌ گذشته, از تو درمی‌گذرم. پیامبر خدا 

نفت: اينك تویی ای هند؟ گفت: من هندم» از گذشته در گذر که خدا 

از تو درگذرد. پیامیر گفت: نیز باید زنا تدهید. هند گفت: آیا زن 
آزاده زنا می‌دهد؟ پیامیر گفت: بای فرز ندان خود را نکشید. هند 
گفت: آنان را از کودکی یه مې پروردیم و تو ایشان را در بزرگی 
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به‌روز جنگت بدر کشتی؛ تو و ایشان بہت می‌دانید که چه رفته‌است. 
در اینجا عم بن خطاب لبخند زد. پیامبر گفت: دروغی برهم نبافید 
که آن را فراروی خویش دارید. هند گفت: درو غپردازی و تپمستب 
زنی زشت است ولی برخی گذشت‌ما نیکوتر است. پیامبر گفت: در 
کار نيك نافرمانی من روا تدارید. هند گفت: در این انجمن از آن‌رو 
ننشسته‌ایم که نافرمانی تو روا داریم. پيامبر خدا (ص) به عمر‌بن 
خطاب گفت: از ایشان بیمت بستان. پیامبر خدا (ص) برای ایشان 
آمرزش خواست. پیامبر خدا (ص) دست يه پیک هیچ ز نی نمی‌زد و 
با ز نان دست نمی‌داد و اینان هم به او دست نمی‌زدند. ایسن به‌چز 
بانوانی بود که خدا برای وی روا داشته بود یا زنانی که با وی 
«مَحَّم» بودند. 

چون هنگام نیس‌وز فرارسید. پیامبر خدا (ص) بلال دا فرمود که 
ہی فراز کعبه رود و اذان گوید. قرشیان بر فراز کوهستان‌ها بودند؛ 
برخی زینبار می‌خواستند و برخی زینپار گرفته بودند. چون اذان 
داد و گنت: گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست» جو يريه دفتر 
ابوجپل گفت: خدا پدر مرا گرامی داشت که تاکنون ز نده تماند و 
ار ار بلال بر زبر کعبه را نشنید. برخی گویند: او گفت: خدا یاد 
محمد را برافراشت. ما نماز خواهیم خواند ولی برادرکشان را 
دوست نخواهیم داشت. خالد بن اسد بر‌ادر عشمان بن اسد گفت: خدا 
پدر مرا گرامی داشت که زنده نماند و رویدادهای امروز را ندید. 
حارث بن هشام گفت: کاش پیش از این در گذشته بودم. گروه دیگر 
نین مانند این سخنان را بر زبان آوردند. سپس همگی اسلام آوردتد 
و اسلام‌شان به نیکویی گرایید و خدا از ایشان در گذشت. 


[نام‌های دشوار] 

خاطلپ بن ابی بلْتَمَه: با حاء و طای بی نقطه و بای تك نقطه‌ای. 
بلتمه: با بای تك نقطه‌ای و پس از آن لام و تای دو تقطه‌ای بر زیر 
آن. عَيَيْنَة بن حصن: به ضم عین بی نقطه» دو پای دو نقطه‌ای در زیر 
و سپس نون» تصفیر عین است. بُدَيْل بن ورقاء: به ضم بای تك 
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نقطه‌ای. عتاب: با تای دو نقطه بر زیر که در پایان آن باء است. 
(سید: به فتح همزه و کسسءُ سین. 


[روشن‌سازی برخی گفتارها] 

اينکه امسلمه به پیامبر گفت: اين دو تن (ابوسفیان بن حارث و 
عبدالله بن امیه) پس عم و پسس عموی تو هستند» خواسته‌اش این 
بود که ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب پس عم اوست و عیدالله 
بن اميه پسر عم وی.او برادر پسری آن زن بود و مادرش عاتکه دختر 
عبدالمطلب بود. اینکه گفت: در مکه سخنان بسیار و ناروا گفت, از 
این رو بود که وی در مکه گفته برد: به تو باور نياوريم جن آنگاه که 
در برایر دیدگان ما به سوی آسمان بالا روی و بالا رفتن تو را 
یم جز آنگاه که برای ما کتابی خواندنی فرود آوری. برخی‌از 
دا تشمندان بزرگث در اینجا سخت‌نادرست‌سخن رانده‌اند چه گفته‌اند: 
خواسته امسلمه از اینکه: او پس عمۀ توست» این بوده که نیای 
مادری پیامبر» مادر عبدالله مخزومی و عبدالله بن اميه نیز مخزومی 
بوده است و از ایسن‌رو» او پسر خاله‌اش می‌شود نه پس عمه‌اش. 
درست همان است که ما گفتیم. 

[واژة تازه پدید] 
بن خالد: به ضم حای بی نقطه و بای تك نقطه‌ای و سپس 
یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان آن شین سه نقطه‌ای در زبر. مقس 
بن صبا به: : به‌کسس میم و سکون قاف و یای فتح‌دار دو نقطه‌ای در زیر 
و در پایان آن سین بی نقطه. بَا ضم صاد بی‌نقطه و دو بای 
تك نقطه‌ای که در میان آنہا الف است. خطم الجبل: پرخی گویند: با 
خای نقطه‌دار است و برخی با حای بی‌نقطه. اگر با خای نقطه‌دار 
باشد»دماغة بیرون‌زده از کوه است. اگ با حای‌بی نقطه باشد» جایی 
از کوه است که شکست و رخنه برداشته و شکافته مانده است. . برخی 
«حط الخیل» گفته‌اند که خیل در اینجا به‌معنی اسبان سواری است 
همنی او را در جایی تنگت نگه دارد که به انگيزة تنگت بودن» ستوران 


E‏ الکامل فیاذارت: 
یکدگر را درهم شکنند. 


جنگت خالد بن ولید با بنی جذیمه 


در این‌سال خالد بن ولید به‌جنگت بنی‌جذیمه بیرون رفت. پیامبر 
خدا (س) پس از گشوده شدن مکه. جنگاوران به پیسر‌امون مکه 
گسیل کرد و ایشان را فن‌مود که مردم را به اسلام بخوانند و در این 
راه پیکار کنند. از میان کسانی که روانه ساخت, خالد بن ولید بود. 
او را به سان فراخوان به اسلام فررستاد نه رزستده یا کشندةٌ ثسشیر 
از نیام. او بر یکی از آب‌های جذيمة بن عامس بن عبد مناة بن کناته 
به تام «فنیْسَاء» فرود آمد. بنی‌جذیمه به روزگار جاهلی» عوف‌بن 
عبد عوف پدر عبدالر‌حمان بن عوف و فاکه بن مفیره عموی خالد زا 
کشته بودند. این دو به سان بازرگانان از یمن فراز آمده بودند و 
پنی‌جذیمه دارایی‌های ایشان را فرو گرفته» هردو را کشته بودند. 
چون خالد بر آن آب فرود آمد» بنی‌جذیمه جنگت‌افزار بر گ‌فتند. 
خالد به ایشان گفت: رزمبزار فرو گذاریدکه مردم اسلام آورده| ند. 
ایشان جنگه‌افزاد بر زمین گذاشتند. خالد فرمان داد که بازوان و 
شانه‌های ایشان را بستند و آنگاه شمشیر در میان ایشان گذاشتند 
و کشتارشان کر‌دند. 

چون گزارش این کار به پیامبر خدا (ص) رسید» هر دو دست 
خود را به‌آسمان برداشت و گفت: بارخدایاء من از آنچه خالد گردء 
به درگاه تو بیزاری می‌جویم. آنگاه علی دا همراه اندازۂ فراوانی 
دارایی روان؛ سرزمین ایشان کرد تا خو نبہای کشتگان و تاوان 
چپاول‌گشتگان بپ دازد. او تاوان و خونبپا بپرداخت چندان که حتی 
آبخوری سگث را در شمار آوردند. باز هم از آن دارایی اندازه‌ای 
افزون آمد. علی به ایشان گفت: آیا دارایی یا خونی مانده است که 
تاوان یا بای آن پرداخت نشده باشد؟ گفتند: نه. علی فرمود: این 
دارایی افزون مانده رااز روی پرواداشتِ بزرگواري پيامیر خدا 
(ص) به شما می‌بخشم. او چنان کرد و به نزد پیامبر خدا (ص) باز 
آمد و گزارش بازگفت. پیامیر گفت: به‌درستی و راستی رسیدی و 
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خوب کردی. 

برخی گویند: خالد پوزش خواست و گفت که همانا عبدالله بن 
حدَافۂ سہمی از سوی پیامبی خدا چنین فرمانی به وی داده بود. بی 
سر این کار میان عبدالرحسان بن عوف و خالد بن ولید در گیری 
گفتاری روی داد. عبدالرحمان گفت: به روزگار اسلام کار زمان 
جاهلی کردی. خالد گفت: من کینۀ خون پدر تو کشیدم. عبدالر‌حمان 
گفت: درو ] گفتی؛ من خود کشندۀ پدرم را کشتم ولی تو کینۀ خون 
عمویت فاکه کشیدی. چندان گفت و شنود و ستیز کردند که در 
میان‌شان گز ندی رخ داد. این سخنان به گوش پیامبر خدا (ص) رسید 
و او گفت: ای خالد» آرام باش و دست از یاران من بدار که سوگند 
به‌خدا اگ تو را به اندازه کوه احد زر باشد و همه را در راه خدا 
ببخشی. به‌کار کرد بامداد یا شامگاه یکی از اینہا نتوانی رسید. 


عبدالله بن ابی درد آسلمی گوید: در این روز من در سپاه‌خالد 
بودم. به‌دنبال اشتران بار بری چند رفتیم که جوانانی آنا را میب 
راندند و اشتران به سوی فراز می‌شتافتند. خالد گفت: آنا را 
دریابید. گوید: به دنبال ایشان بیرون رفتیم و چون ایشان را 
e‏ » روانه شدند و پسری چوان در براپر ما ین سر راه ایستاد 


یعنی: : کناره‌های" دامن‌هاً را برچینید و بچرید و به سان زنأنی 
آزرم‌گین که هراسیده نگشته‌اند. خرامان به پیش روید. اگر زنان 
اس‌وز پاس داشته شوند. همواره پاس داشته باشند. 


ما با او پیکار کردیم و پیکار به درازا کشاندیم تا توانستیم 
را يکشیم. آنگاه روانه گشتیم و خود را به اشتران رساندیم. پسری 
مانند آن پسر نخست بیرون آمد و با ما چنگت درپیوست و سرود: 

أقسم ما ِن حاو ذو لد یندم تین اثر و هه 


E‏ الكامل فر الدار يخ 
يفرش .کیان القمال هدر باضتق الق 


۶ منی 
یس ند ی خر که یچ شير دار که در ان سید 

بلندی و درختان انبوه تازش آورد و جوانس‌دان را به تنبایی 

هم بدرد» از من دلیرتر و در پاری‌رساندن به‌دوستان‌پایدار تر ا 


ما با او پیکار کردیم تا او را کشتیم و آنگاه شتر‌ان باری و زنان 
را دريافتیم. اينك دیدیم که در ميان ایشان جوانی خوش‌روی و 
زیباست که مانند تراشیده‌ای ر نجور و نوان» زرد رخسار گشته است. 
او را با رسنی بستیم و آوردیم که بکشیم. به با گفت: آیا بہت از 
این می‌خواهید؟ گفتیم: چه باشد؟ گفت: با من بیایید تا در پایین‌دره 
کاروان و کاروانیان را به شما فرانمایم و آنگاه سا بکشید. گفتیم 
چنین کنیم. ما با کاروان برخورد کردیم و چون او به جایی رسید که 
7 وای او را می‌شنید ند با بلندترین‌آو از فریاد بر آورد: تندرست 


ز 

بمان حْبَیش که ما جان در راه تو باختیم. در این هنگام دختری بسیار 
سپید و بی‌اندازه نیکو روی بیرون آمد و گفت: یاراء استوار باش 
که دشمنان بسیار ند و تو در دام آزمون گرفتاری. پسس گفت: درود 
ہں تو برای روزگاری دراز» اگرچه بگدازی در آتش مہر و نیاز. 
دختر گفت: درود بر تو ده بار» که جفت‌ها بدان رسند بسیار» و 
تك ها بدان پیو ندند بی‌شمار. 


یعنی: : ای حبیش, اگی مرا بکشتدء سیر تو در سیتۀ من برای 
ایشان جز جوشش و کینه چیزی به‌جای نگذاشت. این تو بودی که 
خون از گوشت و استخوان من بیرون کشیدی و سرشكت مرا بر سر 
E‏ 


و ستاك فى المُشر 3 د الیش 
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و نت قَلم یک قینم قشی البوی 
جَبیل الیقافی و مود ی الست 
یعنی: ما يك بار از دوری تو اشك ريختیم. بار دیگس سرشك 
پاریدیم و در سختی و خوش‌بختی با بد و نيك تو ساختیم. يارا دور 
مبادی که جوانمردی مالامال از سې بودی و پاکدامنی پيشه ساختی 
و راز خویش پوشیده بداشتی 


یعنی: از ی ۱ پ‌آسدم و 
آنگاه شما را در دره یا شارسان یافتم یا در تنگناهای کرهستان پیدا 
کی‌دم؟ آیا حق عاشق دردمند نیست که ر نج چرخیدن شبانه در گرم 
سارها یا گی‌مای گداز نده در پی دلداد بدو ارزاتی دارند؟ در همان 
هتکام که همسایه بودیم» گفتم که مرا گناهی نیست؛ از مر من 
بر خوردار باش و پیش از آنکه یکی از رنچ‌های گان فرارسد» به 
بہبودی گرای. از میں من بن‌خوردار شو پیش از آنکه جدایی با يك 
برش خود» ما را چون جان و تن از هم دور سازد و سس‌کردة بیدادگر, 
یار ناز نین را به دتبال خود کشاند و به دوردست‌ها براند. من هیچ 
رازی را آشکار نساختم و هيي‌گونه چشم‌اندازی را از آن هنگام که 
از دیده‌ام نہان گشتی» خوش نداشتم. وانگہی آنچه بر سر مردمان 
ما آمده است» مارا به خود سر گرم سازد و گل‌بوتهُ عشق را بخشکاند 
و از یار و دوستار جز یادی به‌جای نگذارد. 


آن سنگدلان جوان زیبای شیدا را فراز آوردند و گردنش را 
زدند. این شب از آن عبدالله بن علقمةٌ کنانی است که از جذیمه بود 
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و آن را دربارۀ خبَْقَهُ کنانی دختر خبیش سروده بود. يك بار 
هنگامی که پسری نورس بود» همراه مادر خویش بیرون شد که زن 
همساية خود را ببیند. او را دختری به‌نام حبيشه دخت حبیش بود. 
چون‌عبدالله او را دید» شیفتۀ وی‌گردید و خد نگی‌از نگاه شر‌مسارش 
در ژرفای دل وی فرورفت. مادر در نزد زن همسایه ماند و عبدالله 
به سوی کسان خود بر گشت. پس از دو روز باز کشت که مادر خود را 
بېد و دید که حبيشة ناز نین برای رفتن به سوری که در ده پا شده 
بود» آرایش کرده است. دلبستگی‌اش به دختر صد چندان شد. مادز 
باز گشت و او در پی وی روان شد و همی سرود: 

و ما آذري ی ی لاثری اصوب القظر اخسن آم بیش 


بیش و الى المرّایا و صا إن متا للشب مت 


یعنی: نمی‌دانم» ولی به‌راستی که می‌دانم» آیا ریزش باران در 
بپاران خوش‌تر است یا حبیش آن ماه تایان در ميان دختر ان. سو گند 
به‌آنکه مرنمان را آفریده است که حبیش بہت است؛ مرا پس از 
گرفتار شدن در دام عشق وی ز ندگی نیست. 


مادرش این گفتار شنید و از او چشم پوشید. سپس او آهویی بر 
تپه ای دید و چنین سرود: _ 


ما رید وول الق بالکیب 

بسواییر ‏ لابلْخبیشدفی‌عیبی 5 فی‌آرّیی 
یعنی: : ای مادر؛ گزارش به من بازگوی و درو غ مگوی زیرا 
پیسند؛ راستی و درستی خوامان درو غ نیست. آیا آن دلداد ناز نین 
زیباتر است یا آموی رمیده‌ای بر تپه‌ای؟ نه بلکه حبيشه در چشم و 
خرد من بسی نیکوتی است. 


مادرش او را راند و گفت: تو را با این کارها چه کار؟ من دختر 
عمویت را به‌همسری به‌تو دادم که از زیباترین زنان جہان است. او 
به نزد زن مر رفت و گزارش به وی داد و گنت: دخترت را برای 
وی آرایش کن. او چتان کرد و ماهرو دا بر پسن درآورد. پسر سر 
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ب تشت یت 

یعنی: چون در اس روزگار» حبيشه یك دم از ديده من پنمهان 
گردد. نه آرام توانم‌گرفت و نه شکیبایی توانم ورزید. گویا در درون 
من آتشی گدازان روشن است چنان که چوب غضا" را سوزانده‌باشند 
و پاره‌های آتش آن دا بر جگر من گذاشته. آتش در دل من زبانه 
می‌کشد. 


او آغاز به فرستادن پيك و پیام به نزد دختر کرد و دختر به‌نزد 
وی پیام و پيك همی فرستاد. او به دختر دل بست و دختر دل در گرو 
او نہاد. سخنس‌ایان در این باره سخنان فراوان سرود ند. از آن‌میان 
سرودۂ زین است: 


یعنی: ای حبيشه, بخت من و تو فسراگیر کسان من و توست په 
هنگامی که گرد آیند یا زمانی‌که از هم بپر اکنند؛ خانوادة تو خانوادة 
من است. آیا یك‌بار چنان شد که من خود را در بیابان میان «البتین» 
تا دشت «نحل» در جامةٌ تو پیچم و تو را در آغوش فشارم؟ 


چون کسان دختر از این کار آگاه شدند. او را از پس نہان 
ساختند ولی شیفتگی وی افزون گردید. به دختر گفتند: به وی نويد 
دیدار بده و چون به نزد تو آید» به وی بگوی: به‌خدا سوگند که اگر 
تو مرا دوست می‌داری» بايد بدانی که من در سراسر روی زمین از 
کسی به‌اندازةٌ تو بیزار نیستم. ما در نزدیکی می‌نشینیم و گوش 
می‌دهیم که تو چه گویی. دختر به وی نويد داد و کسان خانوادةٌ وی 
4 اثل (درخت شوره‌گن). یکی از آن را خضاء‌گویند. 
چوب آن پسیار سخت است و از این‌رو. زغال آن بسیار استوار است و آتش آن دیرپای 
و نیکوست چنان‌که تا زمانی دراز بماند و خاموش نگردد. 


۲ قضّا: درختی است از 


4 الکامل فی‌التادیخ. 


در نزدیکی نویدگاه نشستند و خود را نہان ساختند. چون دختر به 
وی نزديك شد» چشمان وی (دختر) از اشك مالامال گشت و او رو به 
سوی جایگاه خاندان خود بر‌گرداند که در آنجا نشسته بودند. پس 
دانست که آتہا 
قان فلت ما قالو 


یعتی: اگ آنچه را آنان فرمان داده‌اند ہر زبان رانی» جز آتش 
دل و شیدایی سا نیفزایی؛ اکنون دیگر نه رازی ناگشوده‌مانده است 
و نه پرده‌ای نادریده. هرچه بر زبان آوری» گرچه از دل سخن ران 
مایۀ این کار نخواهد گشت که پرهیز و دوری» تو را از من باز 
پستاند. از پدیده‌های این جبان هرچه را فراموش کنم. دلبستگی 
وی به خود و نگاه آتش‌افروز وی را تا آن هنگام که خاك پیک مرا 
بپوشاند» فی‌اموش نخواهم کید. 


در پی این بود که پیامبر (ص) خالد بن ولید را به جنگت مردم 
این دو دلداده روانه ساخت و آن شد که یادش گذشت. 


در این سال پیامبر (ص) ملکیۂ لیثی دختر داود را به‌همسری خود 
پی‌گزید. پدر او به روز گشوده شدن مکه بر خاك و خون تپیده بود. 
برخی از.همسران پیامبر (ص) به نزد زن زیبا آمدند و : شرم 
نداری با مردی پیوند زناشویی بندی که پدرت را به زاری کشت؟ 
چون پیامبی بر وی درآمد و خواست که با وی درآمیزد, او سر کشی 
و تاز کرد و گفت: «پناه بر خدا!» پیامبر از او جدا شد. 


در این سال پنج روز مانده به پایان رمضان/ ۱۶ ژانویۀ ۶۳۰ م 
خالد بن ولید در درون بوستانی از خرمایتان» غُرّا را درهم شکست. 
این خانه را همگی مردم قریش و مض و کنانه گرامی می‌داشتند. 
کار گزازان این بتکده بنی‌شیبان بن لیم هم‌پیمانان بنی‌هاشم بودند. 
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چون سرپرست آن از آمدن خالد بن ولید آگاه گردید. شمشیر خود 
را بر گردن علا آو یخت و گفت: ۵ 

عر شدّی مه لاشوی با علی خالآلهی العناع و قتری 

پعنی: ای عزاء نیسرویی نشان ده و تازشی کن که در آن هیچ 
مستی نباشد: بر خالد بتاز» روپوش فروافکن و دست از آستین 
بیرون آور. 

چون خالد بدانجا رسید» سر‌پرست بتکده پیوسته می‌گفت: ای 
عزا» اندکی از خشم خود را نشان ده. در این هنگام زنی حبشی و 
سیاه» شیون‌کنان و برهنه بیرون دوید. خالد او را کشت و بت را 
درهم شکست و بتکده را ویران کرد و آنگاه به نزد پیامبر (ص) آمد 
و گزارش بازگفت. پیاه‌بر فر‌مود: آن زن همان عزا بود که دیگر 
هر گز پرستیده نخواهد شد. 


هم‌در این‌سال» حمرو بن عاص بت «سوّاع» را که در بتکده‌ای از 
آن هذیل بود, فرو کوفت.چون بت را درهم شکست» سرپی‌ست بتخانه 
اسلام آورد. او در کنج‌خانة آن چیزی نیافت. 


در این سال سعد بن زید اشپلی بت «مناة» را در له درهم 
شکست. 


جنگت هوازن در حنین 

این جنگث در شوال/ فوريةٌ ۶۳۰م روی داد. انگیزه‌اش این بود 
که چون مردم هوازن شنیدند که خداوند مکه را برای پیامبرش 
کشوده است. مالك بن عوف نصری از بنی‌نصر بن مماوية بن یکس 
ایشان را گرد آورد و اینان خود هراسان بودند که پیامیں خدا (ص) 
پس از گشودن مکه روانۀ پیکار ايشان گردد. اینان گفتند: او را 
بازدار نده‌ای نیست که به جنگت ما شتاید. رای درست این است که 
ما ہی سس او تازیم پیش از آنکه وی روانة نبرد ما گردد. مردان ثقیقف 
به‌س‌کردگی قارب بن اسود بن مسمود سرور هم‌پیمانان و ژوالخمار 


۱۰ الکامل فی‌اثار بخ 


سْبَیم بن حارث و برادرش احمر بسن حارث بزرگت بتی مالك بس 
پیرامون وی گرد آمدند. از قبيلۀ قيس عیلان جن نص و جسم و سعد 
بن بک و دسته‌هایی از بنی‌هلال حاضر نشدند. نیس نه قبیلهٌ كعب 
فراز آمد نه کلاب. در ميان بنی‌جشم درّیدبن صتّه بود. او پیرمردی 
بس کپتسال بود که هیچ کار نتواتستی کرد جز اينکه دیگران 
خواستند از رای و خرد وی برخوردار گردند. او پیرمردی آزموده 
بود. 

چون مالك بن عوف رای بر این گذاشت که به جنگ پیامبر خدا 
(ص) شتابد. زنان و دارایی‌های مردم را هاه ایشان فراز آورد. 
چون در «اوطاس» فرود آمد‌ند» سردم را در يك جا به انجمن کردن 
خواند و درید بن صمه همراه ایشان بود. درید گفت: اکنون در کدام 
دره‌اید؟ گفتند: در اوطاس. گفت: تازش‌گاه خو بی بیای اسبان است» 
نه بیاباتی ناهموار است نه دشتی خاکسار؛ چرا نالة اشتران و از آر 
خران و بر بر گوسپندان و گرية کسودکان می‌شنوم؟ گفتند: مالك 
اینپا را همراء مردم کرده است. او گفت: ای مالك» امروز فردایی 
دارد؛ چرا چنین کردی؟ گفت: اینہا را هس‌اه مردم کردم تا هر کس 
به پدافند از فرزند و زن و دارایی خویش پیکار درپیوندد. درید 
گفت: برچرانی بیش نباشی. آیا شکست خورده می‌تواند چیزی بازب 
گرداند؟ اگر چنگت به سود تو باشد» جز مردی با شمشیس و نیزه‌اش 
بای تو ارزشی نداشته باشد و اگر به زیان تو باشد. در برابر زن 
و فرزند خویش رسوا شوی و دارایی‌ات از دست برود. باز درید 
پرسید: کمپ و کلاب چه کردند؟ گفتند: هيچ يك از ایشان به این 
سپاه نپیوستند. درید گفت: بخت برفت و تسزی شمشیر به کندی 
گر‌ایید. اگر کار بر پایۂ بلندی و س‌فرازی می‌چرخید» کمپ و کلاب 
از آن واپس نمی نشستند. ای کاش که شما نیز مانند ایشان رفتار 
می‌کردید. سپس گفت: ای مالك» زنان و کودکان را سوار بر اسپ 
کن [و به دنبال برگردان]. ار جنگث به سود تو پایان یابد» آنان 
که پشت س ند» به تو پیوندند و اگ به زیان تو بچرخد. خاندان و 
دارایی‌های خود را از کز ند بر‌کنار داشته باشي. مالك پاسخ داد: په 


رویدادهای سال هشتم هجری لوزن 


خدا چنین کاری نکنم. تو پیر شده‌ای و دانش تو به‌پیری و ف‌سودگی 
گراییده است. به خدا سوگند ای هوازنیان» یا بی‌چون و چرا از من 
فرمان برید یا بی‌گسان بس این شمشیر تکیه کنم تا سس آن از پشتم 
بیرون آید. او نپسندید که درید را در کار فرماندهی نام و نشانی 
باشد. درید گفت: این روزی است که مانندش را ندیده‌ام و سرب 
انجامش از من پنمپان نمانده است. سپس مالك آواز درداد: ای مردم» 
چون با اینان دیدار کردید» نیام‌های شمشیر خود را بشکنید و به‌سان 
یك مرد یگانه بر ایشان تازید. 

مالك دیده‌بانان خود را روانه کرد تا برای او گزارش بیاورند. 
آنان چنان پ‌اکنده بازآمدند که گویی بند بندشان از هم گسسته بود. 
مالك پرسید: شما را چه می‌شود؟ گفتند: مردانی سپید بر اسبانی 
سپید و سیاه دیدیم. به‌خدا لغتی بیش درنگت نکردیم که آنچه می 
بینی» بر سرمان آمد! این کار او را باز نداشت که همچنان به دنبال 
خواستةٌ خود روان گردد. 

چون گزارش کار هوازن به پیامیر خدا (ص) رسید» آهنگت 
شتافتن به‌سوی ایشان کرد. به‌وی گزارش رسید که در نزد صفوان 
بن اميه اندازه‌ای زره و جنگت‌افزار است. پیامبر خدا (ص) پیکی به 
نزد وی فرستاد (و او در این روز همچنان بت‌پررست بود) و گفت: 
جنگت‌افزار خود را به عاریت به ما ده تا بر‌گيريم و با دشمنان دیدار 
کنیم. صفوان به وی گفت: ای محمد. آیا به‌زور می‌ستانی؟ پیامبر 
گفت: بلکه عاریتی ضمانت شده که آن‌را به‌تو بازپس دهیم. صفوان 
گفت: این را باکی نباشد. او صد زره و درخور آن جنگت‌افزار به 
پيامبر داد. آنگاه پيامبر (ص) همراه دو هزار تن از اسلام آوردگان 
روزر کشوده شدن مکه و با ده هزار مرد جنگی از یاران خویش روانه 
گشت و شمار سپاهیان وی به دوازده‌هزار پیکارجوی رسید. چون 
پیامیں خدا (ص) بسیاری هسراهان خود را دید» گفت: ام‌وز کمبود 
نیرو ما را دچار شکست تسازد. این همان است که خدای بزرگت در 
این آیه گزارش داده است: خدا شما را در آوردگاه‌های فراوان یاری 
کرد. و در جنگث حنین آنگاه که بسیاری نیروهای‌تان شما را فر‌یفته 


اروزژ الکامل فی التاريخ 


کرد ولی افزونی شمار شما را به کار نیامد و زمین با همه قراخی 
آن بن شما تنگت شد و شما رو به گرین نپادید. آنگاه خدا بر پیامبر 
خویش و خداگرایان آرامش خود را قرو فرستاد و سپاهیانی روانه 
کرد که شما ایشان را ندیسدید. و ناباوران را شکنجه کرد و کیش 
نابادران همین است (توبه /۲۶-۲۵/۹). برخی گویند آن سخن را 
مردی از بکر گفت. 

پیامبی خدا (ص) عتّاب بن آسید را به‌فرما نداری مکه بر‌گماشت 
جاب گوید: چون رو به در؛ٌ حنین آوردیم» به‌سوی دره‌ای گود و پایین 
افتاده سرازیں شدیم و در تاریکی و کوری یامداد همی فرو رفتیم. 
آنان پیش از ما خود را به دره رسانده در هرکنار و گوشه در شکاف‌ها 
و تنگناهای آن کمین کرده بودند. دشمنان آرایش سر اسری داشتند 
و برای پیکاری سپمگین آماده شده بودند: به‌خدا هنوز به‌خود نیامده 
بودیم و همچنان فردمی‌رفتیم که ناگپان گردان‌های رزمنده به‌سان 
يك مرد یگانه بر ما تاختن آوردند. مردم همگی رو به گریز نمپادند 
و هیچ کسی سس به سوی دیگری بی‌نگرداند. پیامبر خدا (ص) رو به 
سوی راست آورد و آنگاه آواز درداد: ای سردم» به سوی من آیید؛ 
من پیامبی خدایم» هماتا من محمد بن عبدالله‌ام. این را سه بار به 
فریاد به‌مردم رساند. آنگاه اشتران بر زیر همدگر بر‌آمد ند جز اينکه 
شماری از مپاجران و انصار و کسان پیامبر خدا (ص) در کنار او 
به‌جای ماندند» از آن میسان: ابوبکر» عمر» علسی» عباس» پسرش 
فضل» ابوسفیان بن حارث» ربيعة بن حارٹ» ايمن پسس ام ایمن و 
اسامة بن زید. گوید: مردی از هوازن بر اشتری سرخ موی سوار بود 
و پرچمی سیاه به دست داشت و پیشاپیش مردمان می تاخت. چون با 
مردی بر‌خورد می‌کرد» او را فرومی‌کوفت و آنگاه درفش‌خود را برای 
دتباله رو انش برمی‌افراشت. علی باو تاخت و گیتی از وی‌بپ‌داخت. 

چون مردمان شکست خوردند و رو به گریز نپادند» مردانی از 
مکیان زبان به فراافکنی کینه‌های خود گشودند. ابوسفیان بن حرب 
که تیر‌های برد و باخت با دی بود» گفت: پیش از رسیدن به دریاء 
شکست نخور ند. کل بن حنبل برادر مادری صفوان بن اميه (که این 


رویدادهای سال هشتم هچری ۳۴ 


یکی هنوز بت‌پررست بود)» گفت: هم‌اکنون جادو یاوه گشت. صفوان 
گفت: خاموش باش» خدا دهنت دا بشکند! به خدا سو گند اگر مردی 
از قرشیان سرور من باشد. بہتر از آن است که مردی از هوازن 
خداو ندگار من گردد. شيبة بن عشمان گفت: امروز داغ دل از محمد 
پستانم. پدرش در جنگت احد کشته شده بود. گسوید: من روی به 
پیامبر آوردم که او را بکشم ولی چیزی فرود آمد و چنگال بس دلم 
افکند و آن را قروپوشيد و من کاری نتوانستم کرد. 

عباس با پیامبر (ص) بود و لگام استر وی دلدل را به‌دست داشت 
و پیامیں سوار بر آن بود. عباس مردی تنومند و بلندآواز بود. پیامیی 
خدا (ص) به وی گفت: ای عباس آواز در ده و بگوی: ای گروه‌های 
انصار» ای پیمان بستگان در زیر درخت سره [در هنگامۂ آشتی 
حدیبیه]! او چنان کرد و مردم پاسخ دادند؛ آمدیم آمدیم! کار چنان 
دشوار بود که گاه مردی می‌خواست شتر خود را بر گرداند و نمی 
توانست. از این‌رو» جنگث‌افزار برمی‌گرفت و پیاده می‌شد و رو به 
سوی آوازدهنده می‌آورن. در این هنگام صد مرد جنگی بر پیرامون 
پیامبی خدا (ص) گرد آمدند و او همراه ایشان رو به دشمنان آورد و 
به‌پیکار درایستاد. چون پیامبر (ص) سختی جنگت را دیدی گفت: 

۳0 الب لا كرب آنا ابن عَبُالتللبٍ 

یعنی: من پیامبرم و در این سخن» دروغی در کار نیست. من 


پسس عبدالمطليم. 


آنگاه گفت: «هم اکنون آتشدان داغ شد». او نخستین کس بودکه 
این سخن را گفت. مردم به‌سختی هرچه بیش‌تر پیکار کردند. پیامبر 
(ص) به استر خویش دلدل گفت: ای دلدل, درنگت داشته باش. ۱ 
شکم خود را بر زمین گذاشت. پیامبر مشتی خاك بر گرفت و به‌سوی 
هواز نیان بر چسسههای ایشان اقشاند. همان دم شکست ایشان آغاز 
گشت. مردم باز نگشتند مگ که دید ند اسیران به رسن کشیده در نزد 
پیامیں خدایند. برخی گویند: بلکه پدیسده‌ای سياه به‌سان روپوشی 
راه راه از آسمان فرود آمد و در میان دشمنان افتاد. ناگاه مررچگان 


یرل الکامل فی‌اثتاریخ 


سياه در همه‌جا پیاکنده شدند و در سپاه دشمن شکست افتاد. 

چون بت‌پرستان هوازن شکست خوردند. از مالك و ثقیف هفتاد 
مرد کشته شدند. از هم‌پیمانان جز دو تن کشته نشدند زیرا ایشان با 
شتاب رو به گریز نبادند. برخی از بت‌پرستان همراه مالك بن عوف 
رو به طایف آوردند و سوارگان پیامبر خدا (ص) سر در پی ایشان 
گذاشتند و بت‌پرستان‌را کشتار کردند. ر بیعة بن یر بوع شلمی. رید 
بن صتّه را دریافت ولی او را نشناخت زیرا او را برای پیری و 
کپنسالی‌اشء سوار بر بارگی در درون کجاوه‌ای خرد کرده بودند. 
او شترش را فروخواباند و اينك دید که پیرس‌دی مردنی است. درید 
گنت: چه می‌خواهی؟ ربیعه گفت: می‌خواهم تو را بکشم. درید گنت: 
که باشی؟ گفت: ربیمه پس یر بوع. سپس شمشیر بر وی فرود آورد 
ولی نتوانست کاری از پیش برد. درید گفت: زشتا گونه‌ای که مادرت 
تو را آراسته به چنگت‌افزار کرده است! شمشیر مرا بگیر و بزن. از 
استخوان بالا ببر و بر مغز سس فرود آور. من مردان را پدین گوته 
می‌کشتم. چون به نزه ماددت رفتیء بگو کسه من درید بن صمه را 
کشتم. همانا من بارها زنان شما را پاس داشته‌ام. ربیعه با سنگدلی 
هرچه بیش‌تر آن پیرمرد ناتوان را کشت و چون به نسزد مادر خود 
بازآمد» گزارش به وی باز گفت. مادرش گفت: به خدا سوگند که او 
سه بار مادر تو را آزاد ساخته است. ابوطلحة انصاری در جنگ حنین 
به تنبایی بيست کشته را چپاول کرد. این بيست تن را خود کشته 
بود. پیامبر خدا (ص) گفت: هرکس دشمنی دا بکشد» هم رخت و 
ساز و بر گت و جنگت‌افزارش از او باشد. ابوقتادهٌ اتصاری س‌دی را 
کشت ولی نتوانست او دا چپاول کند و دیگری این کار را کرد.چون 
پیامبر خدا (ص) چنان گفت» ابوقتاده بر‌خاست و گفت: من کسی را 
کشتم و دیگری او را چپاول کرد. آنکه چپاول کرده بود» گفت: ای 
پیامبی خداء من کشته را چپاول کردم؛ تو کشنده را از من خرسند 
گردان. ابو بک گفت: سوگند به خدا که روا نداریم تو انباز یکی از 
شیران خدا گردی که در راه خدا شمشیر می‌زند. آن مرد کالاهای 
چپاول شده را به ابوقتاده برگرداند. 


رویدادهای سال هشتم هجری ۱۱۳۰ 


یکی از مردان ثقیف را برده‌ای ترسا بود که در این پیکار کشته 
شد. هنگامی که یکی از مردان انصار کشتگان ثقیف را چپاول میب 
کرد» آن بده را بر‌هنه ساخت و دید که ختنه ناکرده است. پس با 
پلندترین آواز فریاد برآورد: آی عرب‌ها بنگرید که ثقفیان ختنه 
تاکردها ند! مفيرة بن شمبه به وی گفت: 


پیامبر خدا (ص) در راه خود بر زنی کشته گذشت و پرسید: چه 
کسی این زن را کشته است؟ گفتند: خالد بن ولید. اد به یکی از 
همراهان گفت: خاله را درياب و بگو که پیامیں خدا فرمان می‌دهد 
که از کشتن زنان و کودکان و مزدوران خودداری کنی. 


برخی از بت‌پرستان در «اوطاس» بودند. پیامبر خدا (ص) ابو 
عام اشمری عموی ابوموسی اشعری را به جنگث ایشان روانه کرد. 
پر این ایوعاس تیری افکندند و او را کشتند. گفته شد که این تیر 
تر بن دُرَيّدٍ بن صِمّه گشاد کرد. ابوموسی این سلمه را در 
برابر کشته شدن عموی خود ابوعامر کشت. بت‌پر‌ستان اوطاس 
شکست خوردند و رو به گریز نادند و مسلمانان بر زنان اسیر و 
دارایی‌مای چپاول کرده دست یافتند. در میان اسیر ان شَیْمَاء دختر 
حارث بن عبدالعزی را به پیش راند ند. او گفت: به خدا من خواهر 
شیر خوارگی سرور شما هستم. آنان او را راستگو نشم‌دند و به‌نزد 
پیامبر (ص) آوردند. زن گفت: من خواهر توام. پیامبں گفت: نشان 
آن چیست؟ زن گفت : گازی سنگین که از پشتم په دندان گرفتي و من 
تو را ہں دوش خود گرفته بودم (یا بر ران تو تکیه کرده بودم)۳. 
پیامین اف را عتاختاو وهای ود را یرای ارپین کید ای راان 
بنشاند و آزادش گذاشت و گفت: A‏ 


۳ الکامل فی‌اتارخ 


دوست‌داشته بمان و اگر نخواهی تو دا بپره‌ور سازم و به‌سوی مردمت 
بازگر‌دانم. شیماء گفت: مرا بېره‌ور ساز و توشه بده و به سوی 
مںدمم بر‌گردان. پیامپر چنان کرد. 

در این هنگام پیامبر خدا (ص) فیمان داد که اسیران و دارایی‌ها 
را در «چفراته» گرد آورند. او بُدیل بن ورقای خزاعی را بر آن 
کماشت. 

در جنگ حنین ایمن پس ام ایمن و پزید بسن زمعاین اسود بن 
مطلب بن عبدالمزی و دیگر آن ساغر جانبازی نوشید ند. 


در میان گرفتن طایف 

چون شکست خوردگان ثقیف و پیوستگان به ایشان به طایف 
درآمدند» دروازه‌های شپر به روی خود بستند و دژگزین گشتند و 
تیا های خود را گرد آوردند. پيامیر خدا (ص) به سوی ایشان روانه 
گشت. چون پیش از رسیدن به طایف به« بغر ةالرْمّاء آمد» در آنجا 
مردی از بنی‌لیث را از روی قصاص کشت زیرا او مردی از هذیل را 
کشته بود و از این‌رو پیامبر فرمان کشتن او را داد. این نخستین 
خونی بود که در اسلام به گونه قصاص ریخته شد. او به جنگك‌لقفیان 
رفت و ایشان را در طایف برای بيست و چند روز در میان گرفت. 
وی با یادآوری سلمان پارسی, پرتابه‌افکتی برای ایشان بر نشاند. 
او به سختی هرچه بیش‌تر به‌پیکار با ایشان درایستاه. چون روز 
نبرد «شرخه» فرارسید» تنی چند از مسلمانان به درون زره‌پوشی 
(ویة آن روژگار) درآمدند که خود ساخته بودند. آنگاه در زیر 
پوشش آن به سوی دیوار طایف تازش آوردند. ثقفیان بر ایشان 
ناودان‌همایی از آهن‌گداخته روان‌ساختند و مسلمانان از زیر زره‌پوش 
بیرون آمدند. ماندگاران طایف ایشان را تیر باران کردند و تنی‌چند 
از مردان را کشتند. در این هنگام پیامبر خدا (ص) فسرمان داد که 
تاکستان‌های ثقیف را ببرند و پاران چنان کی‌دند. آنگاه مردانی از 
پردگان طایف به نزد پیامبی خدا آمدند که آزادشان فرمود. از این 
میان» ابوبکره بقیع بن حارث بن کلدّه بود. او را از آن رو ابوبکره 
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گفتند که در «بکره»؟ فرود آمد و به پیامبر پیوست. چون مردم طایف 
(دیر تر ) اسلام آوردند» سروران آن بردگان با پیامبر خدا (ص) سخن 
گفتند که ایشان را به بردگی باز گرداند. پيامبر گفت: چنین کاری 
ذمی‌کند. اینان آزادشدگان خدایند. 

سپس یله شلمی دختصر حکیم زن عشمان بن نطمون گفت: ای 
پیامبر خدا, اگر خدا طایف را به روی تو گشود» زر و زیور بادیه 
دختر غیلان يا زر و زیور فارعه دختر عقيل را به من ببخش. این دو 
از آراسته‌ترین زنان بودند. پیامبر خدا (ص) گفت: ای خویله» چه 
می‌پنداری اگ خدا به من دستوری نداده باشد که طایف را بگشایم. 
خویله این سخن به عمس بن خطاب رساند. عم بر او درآمد و گفت: 
ای پیامبر خدا» این سخن چیست که خویله به من گفت و گزارش داد 
که تو به وی فرموده‌ای؟ پیامبر گفت: این دا گفته‌ام. عمر گفت: ای 
پیامبی خداء آیا فریاد کوچ کردن بر نیاورم؟ پیامبر گفت: آری» فریاد 
کوچ برآور. 

برخی گویند: پیامیں خدا (ص) با نوفل بن معاویة دثلی دربارة 
ماندن بر سس ثقفیان به کتکاش پرداخت. او گفت: ای پیامبر خدا» 
رو باهی در سوراخی است که اگر بي سر وی ماندگار شوی» به‌در آید 
و اگی او را رها سازی» گزندی به تو نرساند؛ فرمان ده که مردم کوچ 
کنند. چون مردم باز گشتند, مردی گفت: ای پیامبر خداء خدا را بر 
ثتفیان بخوان. پیامبر گفت: بارخدایاء ثقفیان را راهنمایی کن و 
ایشان را به نزد من آور. چون ثقفیان دیدند که مردم کوج کردند» 
سعید بن عبید لقفی گنت: هان بدانید که قبیله ماندگار است. عيينة 


۴ بِکنّه: افزاری گرد است که رشته‌ای بر پیرامون آن است و افزار با آن رشته 
پر گرد محوری می‌چرخد » نیز استوانه‌ای چوبین است که رشته‌ای بر پیرامون آن است» 
چرخ چاه و آن چوبی گرد باشد که بر آن جویچه‌مانندی بکنند و رسن بر آن گذارند و 
آب . چرخ چاه که با آن آب کشند. بکره به معتی کره اشتر است و بکره به‌معنی 
یامداد- نویسنده کدام‌يك از اینبا را خواسته است؟ برخی چنین ترجمه کرده‌اند: «او 
با چرخ آب‌کش و طتاب از کنگر؛ قلعه فرود آمد». ولی در شبری محاصره شده» چرخ 
آپ‌کش در آن بالای بام چه می‌کند؟ 
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بن حصن گفت: آری سوگند به خدا که بزرگواران و سرورانند. 
مردی از مسلمانان گفت: ای عیینه» خدا تو را بکشد؛ آیا ایشان را 
می‌ستایی که در برابر پیامیں خدا (ص) پایداری‌کردند؟ عیینه گفت: 
به‌خدا من از آن‌رو نیامدم که همراه شما با ثقفیان بجنگم» بلکه خواستم 
از بیان ثقیف دختری به دست آورم که برایم پسری بزاید زیرا 
ثقفیان مردمی نیر و مندند. 

در طایف دوازده مرد ساغر جانبازی‌نوشید ند از آن میان: عبد‌الله 
بن ابی امیهٌ مخزومی که مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب بود؛ نیز 
عبدالله بن ابی بکر صدیق که تیری بر او خورد و او از گزند آن در 
مدینه در گذشت. مرکت او پس از درگذشت پیامبر خدا (ص) بود؛ 
همچنین سايب بن حارث بن عدی و جن ایشان. 


این بادیه دختر غیلان که یاد او گذشت» همان است‌که مردی زنب 
منش به نام «هیت» دربارة وی به عبدالله بن ابیامیه گفت: اگر خدا 
طایف را به روی شما بگشاید. از پیامبر خدا بخواه که بادیه دخش 
غیلان را به سان کنیزك به‌تو بخشد زیرا این زن را ویژگی‌های بدین 
گونه است: نازئینی است. کمر باريك» خوش خنده» بازی‌گر» سبك 
سایه» با چشمانی مست و گشاده که اگر سخن گوید تراثه سرایدء اگر 
بر‌خیزد بخرامد» اگر راه رود بلرزد و اگ بنشیند چون ساختمانی 
باشد که فرود آید؛ چپارگانه به پیش می‌خرامد و هشت‌گانه به‌دتبال 
برمی‌گردد؛ دندان‌هایی دارد به سان تگرگث و در ميان دو پای خود 
کلنبه‌ای به سان کاسه‌ای که وارونه گذاشته باشند. پیامبر (ص) 
گفت: ویژگی درست برشمردی. او فرمان داد که از آمدن این مرد 
هرزه به نزد ز نانش پیشگیری کنند. 

بخش کردن غنیمت‌های حنین 
چون پیامبر خدا (ص) از طایف کوچ کرد روانه گشت تا در 


جفرَّائَه فرود آمد. در جمرانه گروه‌های نمایندگی هوازن که همگی 
اسلام آورده بودند» به نزد او آمدند. گفتند: ای پیامبر خداء ما بتیاد 
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و خانوادة توایم د بر ما آن رفته است که بر تو پوشیده نیست. پر ما 
بخشایش کن که خدا بر تو بخشایش کناد. هیر بن ضرد از بنی‌سعد 
بن بکر (همان خانداتی که به پیامبر خدا (ص) شیر داده بود)» 
برخاست و گقت: ای پیامبر خدا» هسانا در نخسلستان‌ها عمه‌ها و 
خاله‌ها و پرستاران تواند. اگر ما حارث‌بن ابی شمر غساتی یا ِ 
N‏ یدیم . 


ای خدا» از روی بزرگواری بر ما ببخشای زیر 
آن مردی که اميد به وی داریم و اندوختة خود می‌شماریم. بر زنانی 
ببخشای که سر نوشت راہ را بر ایشان بسته است؛ گروه‌شان پراکنده 
گشته است و روزگارشان به دگر گونی و تیرگی گراییده است. 


این چکامه دارای اییاتی بلند است. پیامبر خدا (ص) ایشان را 
آزاد گذاشت که ز نان و فرز ندان خود را ہں گیس ند یا دارایی های خود 
را بستانند. ایشان ز نان و فرز ندان خود را بر گزید ند. پیامبس گفت: 
آنچه بره من و فرزندان عبدالمطلب شده است» از آن شماست.چون 
با مردم نمازگزارم» بگویید: «ما پیامیر خدا را میانجی خود با 
مسلمانان و مسلمانان را میانجی خویش با پیامبر خدا می‌سازیم». در 
این زمان من بپرة خود به شما بخشم و از مردم بخواهم که ببرة خود 
به شما باز گردانند. چون به نماز تیمروز درایستاه و آن را به پایان 
برد» همان کردند که پیامب به ایشان گفته بسود. پیامبر خدا (ص) 
گفت: آنچه بمپره من و بنی‌عبدالمطلب شده است» از آن شماست. 
مسپاجران و اتصار گفتند: آنچه بر ما گشته است. از آن پیامبر 
خداست. اقرع بن حایس گفت: آنچه دا ببرةُ من و بنی‌تمیم است» 
نمی بخشم. بن حصن گفت: آنچه بپیة من و بنی 
واگذار تمی‌کنم. عباس بن یراس گفت: آنچه را بره من و بنی‌سلیم 
گشته است» نمی‌دهم. بنی‌سلیم گفتند: آنچه بپر؛ُ ما شده است» از 


اره شده‌است» 
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آن پیامبی خداست. عباس بن مرداس گفت: مرا خوار ساختید. پیامبر 
خدا (ص) گفت: آنان‌که بپرة خود از اسیران را نگه‌داشته‌اند [اگر 
اکنون آزادشان کنند]» | غنیمتی که به چنگت آوریم» شش 
پبپره خواهند برد. چون چنین گفت: زان و فسرز ندان مردم را به 
ایشان باز پس دادند. 

آنگاه پیامبر خدا (ص) از مالك بن‌عوف پرسش کرد. به‌او گفتند: 
اکنون در طایف است. گفت: به وی بگویید که اگر اسلام آورد و په 
نزد من آید» کسان و دارایی‌اش را به او بن‌گردانم و او را صد شت 
دهم. آنان مالكرا از این‌سخنآگاه‌ساختند. او پنبانیاز طایف بیرون 
آمد و به پیامبر خدا (ص) پیوست و اسلام آورد و اسلامش نیکسو 
گشت. پیامبر خدا او را سرکردۀ سدم خود و اسلام آوردگان قبیله 
های پیرامون طایف ساخت و زن و فرزند و دارایی‌اش را به وی 
بر گرداند و او را صد شش بخشید. وی همراه کسانی‌که با وی اسلام 
آورده بودند (و همگی از از قبیله‌های ماله و قم و سنه بسودند)» با 
ثقفیان می‌جنگید. هر بار که دام‌های‌خود را به‌چرا بیرون می‌آوردند» 
ہں ایشان تازش می‌آورد و چپاولشان می‌کرد تا آنجا که بر ایشان کار 
دشوار گردید. 

چون‌پیامبی خد!(ص) از کار باز گرداندن اسیر ان‌هوازن بپرداخت» 
سوار شد و مدم در پی او افتادند و همی گفتند: ای پیامبر خدا, 
ہیں ما را بر ما بخش کن. او را به سوی درختی راندند و ردایش را 
ر بودند. 2۳ گفت: ای مردم؛ ردایم را به من بر‌گردا نید زیسرا 
سرگند به خدا که اگر بهاندازءٌ درخت‌های تبامه دام و ستور داشته 
باشم» آن دا بر شما بخش کنم و شما مرا بخیل و زبون و دروغگو 

آنگاه گلوله‌ای پشم از کوهان شتری بسرداشت و گفت: مرا از 
شنیمت‌های‌تان و از این کوک پشم جر یه نیست که آن را هم به 
شما بم ی گردانم. آنگاه به «دلتَرْم‌شدگان» بہر؛ ایشان را بخشید. 
اینان سبتران مردم بودند و خواسته‌اش از بخشش بر ایشان‌این بودکه 
دل ایشان دا برای پذیرش اسلام نرم سازد. از این میان به ابوسفیان 
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و پسرش مماویه, عکیم بن جزام» علاء بن جاريۀ ثقفی. حارث بن 
هشام» صفوان بن امیه» سیل بن عمرو» خيطب بن عیدالمزی» 
ية بن حصن» اقرع بن حابس و مالك بن عوف هرکدام صد شتر 

رزانی داشت و کم‌تر از صد شت به مردانی دیگ داد از آن میان: 
مَخْرَمَة بن توفل ژهری» عمیر بن وَمُب» هشام بن عمرو و سمید بن 
بوع. . به عباس بن مرداس چند شتر پنج تا ته سال داد. او خشمگین 


یعنی: ۱۳ بودند که بر اب جوآن خوو وان 
شدم و در بیایان درشتناك تاختن کردم و آنہا را به چنگت آوردم. 
نگذاشتم که همتایان بخوابند و چون مردمان فسروخفتند» من بیدار 
ماندم. اينك آنچه را من ربوده بودم» با ربودة برده‌ای فر‌ومایه برایر 
دا نستند و در میان عیینه با اقرع نادند و بر این دو بخش کر‌دند. 
من در جنگت تاه ا اينك نه ما یره‌ای دادند و نه بیس 
بپره گذاشتند. به‌چز چند اشت فرسوده به شمار؛ پاهای ایشان که به 
من بخشید ند و مرا بدان س‌گرم ساختند. حصن و حابس (پدر عیینه 
واقرع) در انجمن مردم بر پدر من سداس برتری نداشتند. من خود 
نیز فروتی از این دو نبودم ولی هرکه را امروز خوار بداری» فردا 
بلندپایه نگردد. 


پیامبر چندان بدو بخشید که خوشنود گردید. 
مردی از یاران ای پیامیر خدا» بر عیینه و اقرع بغشش 
کردی و جْعَیل بن شرّاقه را فروگذاشتی. پیامبر خدا (ص) گنت: 
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سوگند به آنکه جانم در دست‌اوست» اگر همه روی‌زمین پر از مردانی 
مانند عییته و اقرع باشد» جمیل بن سراقه از ایشان بتر آید. ولی 
من خواستم که دل آن دو را به سوی اسلام نرم گسردانم و از این‌دو 
جمیل را به اسلام و ایمانش واگذاشتم. 

گویند: ذوالعُوَیْصَة تمیمی دربار؛ این بخشش به پیامبر خدا 
(ص) گفت: تو اموز به داد رفتار نکردی. پیامیر خدا (ص) گفت: 
اگ من به داد رفتار نکنم» چه کسی تواند به داد رفتار کرد؟ عم بن 
خطاب گفت: آیا او را نکشیم؟ پیامس گفت: وی را به خود بگذ‌ارید 
که او دا پیروانی سخت استوار و فرورفته در دين باشد که دير تر یه 
سان تیری که از کمان بیردن جہد» از دین بیرون گریزند [و اینان 
خارجیان بودند که با سرور پرمیزکاران علی علیه‌السلام به ستیز 
بر‌خاستند]. برخی گویند: این گفته در بارة اندازه‌ای دارایی بود که 
علی بن ابی‌طالب از یمن به نزد پیامبر خدا (ص) روانه ساخت و او 
آن را در ميان گروهی بخش کرد که از آن ميان عپینه و اقرع و زید 
الخيل بودند. 

ابوسعید غذری گوید: چون پیامبر خدا (ص) آن همه دارایی‌های 
انبوه را در ميان قرشیان و قبیله‌های عربی بخش کرد و به انصار 
چیزی ندادء اینان از درون اندو هناك شدند تا آنجا که گوینده‌ای از 
ایشان گفت: پیامبر خدا (ص) با مردم خویش دیدار کرد [و ما را از 
یاد برد] . سعد بن عباده این گفتار به گوش پیامبر خدا (ص)رساند. 
پیامیں گفت: ای سعد» تو در کجسایی؟ گفت من از مردم خویشم. 
پیامبس گفت: پس مردم خود را برای من گرد آور. سعد ایشان را گرد 
آورد و پیامبر خدا (ص) به نزد ایشان آمد و گنت: این چه گفتار 
است که از شما شنودم؟ آیا گم‌اهاتی نبودید که من آمدم و خدا شما 
را با من رامنمایی کرد؟ بینوایانی نبودید که خدا با من شما را 
توانگر ساخت؟ دشمنان یکدیگر نبودید که خدا با من در ميان شما 
آشتی برپای داشت؟ گفتند: آری به خدا ای پیامبر خدا» خداو ند و 
پیامبرش را دراین کار بخشایش و برتری است. پیامبر گفت: آیا 
پاسخم نمی گویید؟ گفتند: با چه گفتاری به تو پاسخ گوییم» پيامیر 


رویدادهای سال هشتم هجری rr‏ 


گفت: اگ بخوا هید می توانید بگویید (و در این‌هنگامراستگو باشید) 
که: تو را دروغگو شمر دند و به نزد ما آمدی و تو را راستگو شمردیم» 
به‌خود واگذاشته بودی و ما تورا یاری کردیم» رانده بودی و ما به تو 
پناه دادیم و تانخوران بسیار داشتی که ما دارایی‌های خود را با تو 
در ميان گذاشتیم. آنگاه گفت: ای گروه انصارء آیا در درون خود 
برای پس‌مانده‌ای از این گیتی اندو هناك می‌شوید که من با آن دل‌های 
گروهی را نرم ساختم تا اسلام آوردند و شما را به اسلام و ایمان‌تان 
واگذاشتم؟ آیا خوشنود نیستید که مردم گوسپند و شتر ببر ند و شما 
با اسلام به خانه‌های خود برگر‌دید؟ سوگند به آنکه جانم در دست 
اوست» اگر کوچیدن [از مکه] در کار نبود؛ من مردی از اتصار میب 
بودم. اگر مردم به راهی رو ند و اتصار به راهی دیگر روانه گردند» 
من راه انصار در پیش گیرم. خدایاء انصار و قسر‌زندان انصار و 
فرز ندان فرز ندان اتصار را بیامرز. گوید: مردم چندان گر یستند 
که ریش‌های‌شان خیس گشت. همگی گفتند: همان که پیامیر خدا 
بخش و بره ماست» ما را برای همیشه بس است؛ ما بدان خوشنوه 
گشتیم. آنگاه پراکنده شد ند. 

آنگاه پیامیں از جس‌انه آهنگت عمره کرد و عمره به‌جای آورد و 
به‌مدینه باز گشت. او عتاب بن اسید را بر مکه گماشت و معاذ بن جبل 
را همراه او ساخت تا مردم را دانش دین بیاموزد. در این سال آیین 
حج‌گزاری را عتاب بن اسید برای مردم برپا داشت. او در آن سال به 
همان گونه حچ گزارد که عرب‌ها حج گزاردند. پیامبر خدا (ص) در 
ذیحجه يا ذیقعده/مارس_آوریل ۶۲۰ م به مدینه بازگشت. 


[دیگر رویداد‌های این سال] 
دراین سال پیامبر خدا (ص) عمرو بن عاص را به‌سوی جي و 
عياف پسر ان جلنّدی ازدی ربه عمان‌روانه ساخت تا زکات گردآوری 
کند. او زکات از توانگران ایشان گرد آورد و بر تپیدستان‌شان 
بخش کرد. از گیران (آذرستایان) گزیت یا باژ گرفت. اینان سردم 
بومی شیر بودند و عرب‌ها در پیرامون آن می‌زیستند. برخی گویند: 


re‏ الکامل قی‌التاریخ 
این کار به سال هفتم /۶۲۹-۶۲۸م روی داد. 


هم در این سال پیامبر خدا (ص) دوشیز؛ کلابی را به همسری 
خویش درآورد که فاطمه دختر ضحاك بن سفیان بود. او زر و زیور 
این جہان را بر پیامیں بر تری بخشید. برخی گویند: چون پیامیر در 
خانه با وی تنپا ماند و به سوی او دست یازید و با وی مس خواست 
بازید [باخت], گفت: «پناه بر خدا! پیامبر و این کارها!» پس 
پیامبی از او دوری گزید. 


در این سال در ذیحجه / آوریل ۶۳۰ م ماریه, ابراهیم پس پیامبر 
خدا (ص) را زایید. پیامبی. او را به ام بردة انصاری دختر منذر 
سپرد و او ابراهیم را شیں داد. شوهرش براء بن اوس اثصاری بود. 
پرستار وی سلمی ہرد پیامیں خدا (ص) بود. مادر پس؛ ابورافع را 
به نزد پیامبر (ص) فرستاد که او را به دارا شدن پس مژده دهد. 
پیامبر برده‌ای به سان مژدگانی به وی داد. زنان پیامبر (ص) که 
دید ند ماریه از او پسردار شده است» به سختی رشك بردند و این 
رویداد بر ایشان گران آمد. 


هم در این سال پیامبس خدا (ص) کمب بن مر را به سرزمین 
«ذات اطلاح» به شام گسیل کرد که به نزد گروهی از قبیلهٌ قضاعه 
رود و ایشان را به اسلام بخواند. او پانزده مرد را همراه وی روانه 
کرد. وی به نزد ایشان رسید و ایشان را به اسلام خواند که از او 
نهذ پرفتند. رهسرشان مردی به‌نام سدوس بود. آنان مسلمانان را 
کشتار کردند و عمیر جان به‌در برد و به‌مدینه آمد. نیز در این سال 
عيينة بن حصن فزاری را به سوی ینی‌عنبر از تمیم روانه کرد. او بر 
ایشان تاخت و زنان‌شان را به اسیری گرفت. عايشه پیمانی در گردن 
داشت که یکی از بردگان از فرز ندان اسماعیل را در راه خدا آزاد 
کند. پیامبر خدا (ص) به او گفت: اینان را که از بتی‌عنبی به‌اسیری 
گرفته‌ایم» به‌شپ می‌آیند. بندگان مایند. انسانی از ایشان را به تو 
می بخشیم که در راه خدا آزاد کنی. 


رویدادهای سال هم هجری 
( ۶۳۱ میلادی ) 


اسلام آوردن کعب بن زهیر 


گویند: کمپ بن زهیر بن ابیشلَمّی و ابوشلمّی ر بیعةمز نی همراه 
برادرش بجَیر بیرون آمدند و روانه شدند تا به «ابسرق الملّآف» 
رسید‌ند. بجیر به او گفت: بر سر گوسپندان ما باش تا به نزد این 
مرد یمنی پیامبی خدا (ص) روم و سخن او بشنوم. کعب ماند و بجیر 
به سوی پیامبر خدا (ص) رفت و اسلام آورد. این گزارش به کمب 


۳ سرود: 


لی قر م تلف : 
سَعاك اوبكر پکاس وید 

یعنی: مان پیامی از من به‌سوی بجیر برسانید و بگویید: وای بر 
دیگری جن تو! این مود به سوی چه خواسته‌ای تو را رهنمون گردید؟ 
به سوی خویی (آیینی) که مادر و پدر خود را بر آن دیدار نکردی و 
هیچ ندیدی که برادرت از این شیوه پیروی کرده باشد. ابویکس با 
جامی لبالب همی یں تو باده پیمود و آن مرد فرمان يافته پی در پی 
تو را چام‌ها از مې توشاند و به سوی خود کشاند. 


چون سخن او به گوش پیامبر خدا (ص) رسید» خشمگین شد و 


۳ الکامل فی‌اثار ی 


خون او را تباه شده آکبی کرد. پس از آنکه پیامبر خضدا از جنگته 
طایف با گشت, بجیر داستان را برای برادر خود نوشت و گفت: 
بگریز بگریز! ولی گمان آن را ندارم که جان به‌در بری. آنگاه برای 
وی نوشت: چون این نامه من به دست تو رسد» اسلام آور که او با این 
شیوه به رویدادهای پیش از اسلام کاری نمی‌گیرد. کمب اسلام آورد 
و به نزد پیامبر آمد و شتر خود را بر در مزگت فرو خواباند. در این 
هنگام پیامبر خدا (ص) با یاران خود بود. کعب گوید: او را از روی 
نشانی‌هایش بازشناختم. پا پر سر و دست مردم نپادم و به سوی او 
رفتم و گفتم:زینہار ای‌پیامبر خدا! در جایگاه‌پناهنده به‌تو نشسته‌ام. 
پیامبر گفت: کیستی؟ گفتم: کمب بن زهیر. پیامبر گفت: همان که آن 
سخن گفت؟ آنگاه روی به ابوبکر آورد و پر‌سید: چه گفته بود؟ ابو 
بک آن اییاتی را خواند که آغاز آن چنین است: 

ییا تالا 


یعنی: e A A‏ 
زیتپار یافته پیاپی از آن بنوشید و سرمست گشت. 


پیامبر خدا (ص) گفت: به خدا سوگند که زینپار یافته‌ای. در 
این هنگام انصار بر او تاختند و با او درشتی کردند و قرشیان با او 
ترش تشر دادند و و او را ا داشتند. او چکامه‌ای سرود 


اللقاء ‏ لا بیلمَتازیل 
و متا لبم عَْحیاض الموت 


رویدادهای سال نیم هجری rv‏ 


پیامبر خدا (ص) به قریش نگریست و ايشان را فرمود که 
خاموش باشند و گوش فرادهند. او سخن خود را چنین دنبال کرد: 
شون مشی الجمال‌الزهی یسم كرب اذا غود السود لبیل 

یعنی: (از آغاز چکامه): سماده از من جدا گشت و از این‌رو دل 
من اموز بیمار سب است. 

هر دوستی که امید او دا می‌بردم» گفت که بی‌گمان تو را سس‌گرم 
نسازم زیرا من از او ردی‌گردانم و در پی کساری دیگرم. به من 
گزارش رسید که پیامبر خدا مرا بیم داده است. آنچه از پیامبر خدا 
می‌سزد» گذشت و آمرزش است. او در بیان جواتانی است که چون 
در درون مکه سرسپردة خدا کشتند» گسوینده‌ای از ایشان گفت: 
پر اکنده شوید. آنان پراکندند ولی نه فرومایگان بودند. ته به‌هنگام 
دیدار بی‌سپر بودندء نه کژرو بودند» نه تبی از جنگ‌افزار. اگ 
نیزه بر ایشان آید» بر گودی زیر گلوی‌شان فرو رود (از آن رو که 
ته به پیکار نکنند)؛ ایشان را از شنا کردن در آیگیر های 
یاکی نیست. 

درخشان و استوارند و به‌سان اشتران جوان و زیبا راه میب 
روند. فروکوفتن بازو ان‌توانا ایشان را پاس‌بی‌دارد و این به‌هنگامی 
است که سیامان کوتاه اندام رو به گرین نہند. 


هگن پ 


این بیت واپسین (گریختن سیامان کوتاه اندام) زخم زبانی به 
انصار بود. از این‌رو. قرشیان این گفته را ناخوش داشتند و گفتند: 
ما را تستودی‌که ایشان‌را نکوهش‌کردی. این سخن‌را از او نپذیرفتند 
و تکوهش او بر انصار گران آمد. آنان از او گله کردند و او در 
ستایش ایشان گفت: 
۳ 


روزکار در میان سوارکاران از نیکوکاران انصاری سپری کند. آنان 


WA‏ الکامل فی‌انتاریخ 


که جان‌ها و خون‌های خود را در روز پیکار به راه کردگار بخشش 
می‌کنند. سر و تن در خون ناباورانی که می‌کشند. می‌شویند چنان‌که 
گویی این آیینی دینی برای ایشان است. 


این چکامه دا ابیات بلند است. دراین هنگام پیامبر خدا (ص) 
روپوش (روانداز» ردای) خود را که بر تن داشت» به وی بخشید. 
چون روزگار معاویه فرارسید, او پیکی به نزد کیب فرستاد و گفت: 
روپوش پیامبر خدا را به ما بفرروش. کمب گفت: هيچ‌کس دا برای 
پوشیدن روپوش پیامبر خدا از خود شایسته‌تر نمی‌دانم. چون کعب 
در گذشت. معاویه آن را از فرزندانش به بيست هزار درم خرید و 
این همان روپوش است که امروز در نزد خلیفگان است. 

برخی گویند: پیامبر خدا (ص) فرمان به کشتن و بریدن زیان 
او داد زیرا وی در زمان جاهلی درباره ام‌هانی دخ ابوطالب غزل 
می‌سر ودا. 

[واژة تازه پدید] 

ابوشلمی: به ضم سین و اماله است. 

مأمور: با رای بی‌نقطه است. 

بررخی از دانشوران گویند : پیامبر خدا (ص) از آن رو آن و اژه 
(مآمور: فرمان یافته) را نپسندید که عس‌بان می‌گفتند: مرکس به 
خودی خود سختی درست و استوار گوید» «مأمور» (فرمان یافته) با 
راء است یعنی اینکه پریان‌به او فی‌مان می‌دهند. گرچه پیامبر خدا 
(ص) فرمان یافته از خدای بزرگت بود» ولی سخن ایشان دا نمی 
پسندید زیرا این گفته» پای؛ُ باوری پنداری و نادرست بسود. چون 
«مأمون» با نون (زینبار یسافته) گفت. بدان خرسند گردید زیرا 

۱ كىب بن ابی‌شلتی الشزنی (درگذهتة ۲۶ ۶۴۷/۵ م) یکی از 
پرجسته‌ترین شامران مُعَضََم (دریایندگان روزگار جاملی و اسلام) است. پدر او 
زھیں (۶۲۷-۵۳۰ م) از شاعران برجستة روزگار جاملی بود. چکامة اوی یکی از 
«هفت چکامۀ آویخته» بود که با آب زر بر ديباي مصری نوشتند و از پرد؛کنبه‌آویختند. 


رویدادهای سال یم هجری ۳۹ 


سمأمون» هم به معنی زیشرار یافته است (که اشاره به کعب داشت) و 
هم به‌معتی امین وحی خدایی است (که اشاره به پیامبر خدا داشت)- 
بجی: با بای تك نقطه‌ای ضمه‌دار و چیم. 


جنگ تبوك 


چون پیامبر خدا (ص) از طایف بازگشت, میان ذیحجه تا رجب / 
آوریل-توامبی ۶۳۱م در مدینه ماند و آنگاه مردم را فرمود که ساز و 
بر گت و چنگت‌افزار و بار و ینه برگیر ند و آهنگت رزم رومیان‌کنند. 
او آماج خود را به مردم گفت زیر| راه دور بود و هوا داغ و دشمن 
زورمند. پیش از آن هر بار که آهنگك پیکاری می‌کرد» آن را در 
پوششی گفتاری می‌پیچید و نام از چیزی دیگ به میان می‌آورد. 

انگیزه این جنگت این بود که به پیامبر (ص) گزارش رسید که 
هرا کلیوس پادشاه رومو ترسایان‌عرب‌که پیرواویند» آهنگک‌کارزار با 
وی کرده‌اند. وی و مسلمانان ساز و برگت و جنگ‌افزار بایسته 
بر‌گرفتند و رو به رومیان آوردند. گرما سخت بود و سال خشك و 
میدم در سختی. میوه‌ها رسیده بود و مردم خواستار آن بودند که 
بمانند و میوه‌های خود را گردآوری کنند. از این‌رو با ناخوشی آمادۀ 
کارزار شدند. آن سپاه را از این‌رو «سپاه رنج» خواندند. پیامیر‌خدا 
(ص) به‌جدبن قیس که از رهبران دورویان بود» فرمود: آیا خواستار 
پیکار با زردگونان (رومیان» اروپاییان فر نگان) هستی؟ گفت: به 
خدا کسان من می‌دانند که سخت زن دوستم و همی ترسم که در برا بر 
پری‌چپرگان زردگون تاب پایدادی نیاورم و دين و دل و گیتی به 
ایشان سپارم. اگی فرمان فرمایی» میا دستوری ده تا در شهر بمانم! 
زینپار که مرا در آزمون میفکن! پیامبر خدا گفت: به تو دستوری 
دادم. خدای بزرگت این آیه فی‌ستاد: برخی از ایشان گویند: مرا 
دستوری ده و در آزمون و آشفتگی میفکن. همانا که یکر است. به درون 
آشفتگی اندر افتادند. بی‌گمان که دوزخ از هر سو تاباوران دا در 
میان دارد (توبه/۴۹/۹). باز گوینده‌ای از دورویان گفت: در این 
هوای داغ روانة پیکار نشوید. این سخن خدای بزرکت در پاسخ او 
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فرود آمد: واپس ماندگان شاد گشتند که از همراهی با پیامبر خدا 
واپس نشستند؛ و ناخوش داشتند که با دارایی‌ما و جان‌های‌شان در 
راه خدا پیکار کنند. گفتند: در گرمای سوزان آهنگت پیکار نکنید. 
بگو: آتش دوزخ سوزان‌تر است» اگر دریافت درستی‌دار ند (توبه | 
۸/۹ 

سپس پیامبی (ص) آمادةٌ کارزار گشت و فرمان داد که مردم 
دارایی‌های خویش را در راه خدا هزینه کنند. توانگران مردانه 
هزینه کردند. اپوبکر هرچه دارایی برایش مانده بود» هزیته گی‌د. 
عشمان هزینه‌ای گران کرد که پیش از او کسی چنان هزینه‌ای نکرده 
بود. گویند: بغشش او سیصد شتر و هزار دیناد بود. 

آنگاه مرداتی از مسلمانان به نزد پیامس آمدند که «گریندگان» 
خوانده شدند و ایشان مفت‌کس از انصار و جز ایشان بودند. اینان 
تپیدست و نیازمند بودند و از پیامبی خواستند که به‌ایشان ستورانی 
دهد که بر آن سوار شوند و به کارزاد رو ند. پیامبر گفت: ستوری 
نمی‌بینم که شما را بر آن سوار کنم. آنان گریان بر گشتند. يامین‌بن 
غمّی بن کعب نضری ایشان را دید و پرسید که از چه رو گریه میب 
کنند. آنان انگیزه را به او گنتند. او بهابولیلی عبدالر حمان‌بن کعب 
و مبدالله بن مُعَل مُزنی شتری داد که همراه پیامبر پیایی (گاه این 
و گاء آن) پر آن سوار می‌شد ند. 

آنگاه بہانه‌جویان از عرب‌ها آمدند و از پیامبر خدا (ص) پوزش 
خواستند که خدا پوزش ایشان را نپذیرفت. گرومی از مسلمانان 
بی‌گمان از لشکر پیامبر واپس نشسته بودند از آن میان: کعپ بن 
مالك و بوَارَة بن ربیع و هلال بن اميه و ابوخیشه. 

چون پیامبر خدا (ص) روانه شد» عبدالله بسن ابی» سس‌کردة 
دورویان و همراهان وی از گر ایند گان په دورویی واپس نشستند. 
پيامبر خدا (ص) سبّاع بن غرفطه دا بر مدینه گماشت و علی بن 
ابی‌طالب را به‌جانشینی‌خود بر خانواد‌خویش. دورویان زبان‌درازی 
کردند و آشوب انگیختندو گنتند: او را بر جای خود ننشاند جز برای 
اینکه جنگت را گران دید و نخواست کسه علی دا در دشواری افکند 
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(یا على خود جنگت را دشوار یافت). چون این سخنان به گوش على 
رسید» جنگت‌افزار خود برگرفت و به پیامبر خدا (ص) پیوست و 
گفتار دورویان را به او گزارش داد. پیامبر گفت: درو غ گفتند؛ 
همانا از آن رو تو را جانشین خود کردم که پشت به تو گرم بددارم. 
بر‌گرد و جانشین من در بیان خانواده‌ام باش. آیا نمی‌خواهی برای 
من همان پایگاهی را داشته باشی که هارون برای موسی داشت؟ جز 
اینکه پس از من پیامبری نیست. علی با گشت و پيامبی خدا (ص) 
روانه شد. 


آنگاه چنان شد که ابوخیشمه چند روزی واپس ماند. يك روز به 
خانه آمد و او را دو زن بود. هريك از آن دو برای وی سایباتی آب 
افشان کردند و آب خنك ساختند و خوراکی پختند. چون چنان دید» 
گفت: پیامبر خدا (ص) آماج گرمای سوزان و باد تازان باشد و ابو 
خیشمه از آب سرد و سایهخنك برخورد و به‌خانه اندر ماندگاد نشیند! 
این دادگری نیست. به‌خدا به‌هيچ‌يك از سایبان‌ها در نیایم تا به پیامبر 
خدا پیوندم. او توشه بر‌گرفت و بارگی آب‌کش خود را سوار شد و 
پیامبر خدا (ص) را همی جست و او را در تبوك دریافت. مردم 
گفشند : ای پیامبر خداء سواره‌ای رو به ما همی تازد. پیامبر خدا 
گفت: ای سواره» ابوخیشمه باش! گفتند: به خدا که او خود ابوخیشمه 
است. او به نزد پیامبر خدا (ص) آمد و گزارش بازگفت و پیامبر» 
خدا را برای او بخواند. 


چون پیامبر خدا در راہ خود بر ججل یمنی‌ماندگاه قوم مود 
گذشت» به یاران خود گفت: از آب این سرزمین هیچ ننوشید و از آن 
دست‌نماز نگیرید و اگر آردی با این آب خمیر کرده باشید» آن را به 
دور اندازید يا به اشتران خورانید و از این سرزمین هیچ مخورید و 
به آن خمیں دست نز نید و از آن بپره نگیرید. امشب هیچ‌کس جز با 
دوست خویش بیرون نرود. مردم چنان, کردند و کسی تنا بیرون 
نرفت جز دو تن از بنی‌ساعده: یکی برای انجام کاری بیرون رفت و 
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دیوانه گشت و دیگری بیرون رفت و به جست‌وجوی شش خود پی‌داخت 
که باد او را به کوهستان «طی» راند. گزارش این دو رویداد به 
پیامبر خدا (ص) دادند و او گفت: آیا شما را نفرمودم که هر‌کسی با 
دوست خویش بیرون رود؟ آنکه دیوانه شده بود» برای وی خدا را 
خواند که بببود یافت و آن را که باد به سوی کسوهستان طی رانده 
بود» طاییان به‌سان ارمفان به پیامبر خدا پیش کش کردند و این پس 
از بازگشت وی از تبوك بود. سردم در حجر بی‌آب ماندند و از بی‌آبی 
به نزد پیامبر (ص) گله بردند. او خدا زا بخواند و خدا ابری‌فرستاه 
و باران فروریخت چندان که مردم نوشید ند و سیر اب شد‌ند. 

یکی از دورویان‌با پیامبر خدا (ص) همراه بود و آن راه درمیت 
نوشت. چون باران آمد» یکی از خداگرایان به وی گفت: آیا پس از 
این هم کمانی در میان است؟ (هنوز به پیامبری وی از سوی خدا باور 
نیاورده‌ای؟) . آن مرد دورو گنت: یك ابر گذرا بیش نبود. 


در این راه شت پیامبر خدا (ص) گم شد. او به یاران خود گفت. 
(و در میان ایشان عُمَارَة بن حزم از یاران بدر و حاضر‌ان «عقبه» در 
مکه بود): مردی از ميان شما گفته است که محمد گزارش از آسمان 
می‌دهد ولی ثمی‌داند شترش کجا رفته است. سوگند به خدا که همانا 
جن آنچه خدا مرا آموخته است» چیسزی نمی‌دانم. شترم اکنون در 
بان دره در بان شکاف است که لگامش به درختی گیر کرده است 
و او در آنجا مانده‌است. یار ان رفتند و شتر او را از همانجا آوردند. 
عماره به نزد یاران خود برگشت و از روی شگفتی داستان گم شدن 
و پیدا شدن شتر پیامبر خدا (ص) را به ایشان بازگفت. زید بن 
لَصَیّت قینقاعی از دورویان که در گروه عماره بودء آن سخن را گفته 
بود (که محمد از آسمان گزارش می‌دهد و جای‌شتر خود را نمی‌داند). 
به عماره گفتند که این زید آن سخن را گفته است. عماره بی‌خاست و 
پا بر گردن او گذاشت و همی گفت: در میان گروه من چنین گز ند 
زمرآگیتی باشد و من ندانم! از گروه من بیرون شو ای دشمن خدا! 
بر خی گمان دار ند که زید پس از آن به‌خدا باز گشت و اسلامش نیکو 
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گشت. برخی گویند: همچنان دستخوش دورویی بود تا درگذشت. 


دراین ميان شتر ابوذر از راه رفتن فسروایستاد و او بر سر آن 
در نگث ورزید و از کاروان واپس‌ماند. گفتند: ای پیامبس خدا(ص)ء 
اپوذر واپس ماند. او گفت: وی را به خود واگذارید که اگر در او 
سودی باشد, خدا او را به ما رساند. هکس واپس می‌باند» پیامیر 
در بار اد چنین می‌گفت. ابسوذر لختی بر سر شتر خویش درنگث 
ورزید و چون شتر به کندی گرایید» بار و بنة خود را برداشت و بر 
پشت خود گذاشت و پیاده به دنبال پیامبر شتافت. مردم واپس 
نگر‌یستند و گفتند: ای پیامبر خداء اينك مردی تك و تنما راه را 
درمی نوردد. پیامبر خدا (ص) گفت: مرداء ابوذر باش! چون مردم او 
را نيك بنگریستند» گفتند: مانا که او ابوذر است. پیامبر خدا (ص) 
گفت: خد ابوذر دا بیامرزاد که به‌تنبایی راه می‌رود» به‌تنهایی [در 
تنہایی] می‌میرد» به تنہایی برانگیخته می‌شود و پس از مرگش 
گروهی از خداگرایان فی‌امی‌رسند و او را به خاك می‌سپار ند. 

چون عثمان بن عفان (سومین «جسانشین») ابوذر غضاری دا از 
مدینه دور ساخت و به ربذه فرستاد» مرگش در آنجا فرارسید و جز 
همس و برده‌اش کسی با او نبود. او به آن دو تن سفارش کرد که وی 
را شست‌وشو دهند و در پارچةس گش‌پیچند و سپس بیس راه گذار ند. 
نخستین کاروانیان که فرارسندء این دو از آنان برای خاك‌سپاری او 
یاری بخواهند. آن دو چنان کردند. در این هنگام عبدالله ین مسعود 
با گرو هی از عراقیان فرارسیدند و زن ابوذر ایشان را از مرگت وی 
آگاه ساخت. عبدالله بن مسمود به زاری گریست و گفت: پیامبر خدا 
(ص) راست گفت که: ای ابوذر» به تنرایی راه می‌روی و در تنبایی 
می‌میری و به تنہایی از جہان درمی‌گذری. آنگاه او را به خاك سپرد. 


سرانجام پیامبر خدا (ص) يه تبوك رسید و دراین هنگام یوحنا 
بن رژّیه فرماندار «ایله» فرارسید و با او بر سس پر‌داخت گسزیت 
(باژ) پیمان آشتی بست و پیامبر در این باره برای او نامه‌ای نوشت. 
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گزیت ایشان به سیصد دینار برآمد. آنگاه خلیفگان بنی‌امیه این 
گزیت را افزایش دادند. چون عس بن عبدالعزیز بر سس کار آمد» جز 
همان سیصد دینار چیزی ازایشان خواستار نگردید. پیامہں با مردم 
«اذْرْح» بر پا پرداخت يك‌صد دینار پیمان آشتی بست که هرساله 
در ماه رجب پرداخت کنند. با مردم «جَزبّاء» بر سر پرداخت گزیت 
پیمان آشتی بست و با مردم شارسان «مَفتّا» بر پایة چباريك میو 
های‌شان. 


دراین زمان پیامبر خدا (ص) خالد بن ولید را به جنگت دربن 
عبدالملك فیمانروای دومَةٌالجندل که مردی ترسا از قبیله کنده بود» 
گسیل فرمود. پیامبر به خالد گفت: او را در هنگامی دیدار خواهی 
کرد که گاو شکار می‌کند. خالد بن ولید بیرون آمد و روانه گشت 
تا دژ اکیدر در چشم! ندازش جای‌گرفت. اکیدر بر بام خان خود بود. 
در این دم گاوان دشتی و کوهی فی‌ارسید‌ند و در دژ را با شاخ‌ه‌ای 
خود همی سودند. زنش گفت: آیا پیش‌از این‌چنین چیزی دیده بودی؟ 
اکیدر گفت: به خدا که ندیده بودم. آنگاه اکیدر فرود آمد و سوار 
پر اسب خود گشت و تنی چند از خاندانش او را همراهی کردند. 
سپس او به دنبال گاوان شتافت که ناگاه سوارگان سپاه پیامبی خدا 
(ص) با او دیدار کر‌دند و او را گرقتند و بر‌ادرش حسان را کشتند. 
خالد از اکیدر ین عبدالملك روپوش دیبای زر بفتی گرفت و آن را په 
نزد پیامس خدا (ص) فرستاد. مسلمانان دست بر آن می‌سودند و از 
آن شگفتی می‌نمودند". پیامبر خدا (ص) گفت: آیا از این روپوش 
در شگفتی می‌شوید؟ سوگند می‌خورم که دستارهای سعد بن معاذ در 
بپشت از این بسی نیکوتر باشد. خالد. اکیدر را به نزد پیأمبی خدا 
(ص) آورد که از خون وی درگذشت و با او بر پایذ پررداخت گزیت 
پیمان بست و او را آزاد گذاشت. 

پیامبر خدا (ص) ده شب و اندی در تبوك ماند و از آن فسساتی 

۲ شگفتی نمودند: شگفتی نشان می‌دادند. نمودن: نشان دادن و نشان داده‌شدن, 
هرگن په معني «کردن» به‌کار نرود. 
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ترفت. نه رومیان به جنگت وی آمدند نه عرب‌های ترسا گشته. او به 
مدینه بازگشت. بر سر راه وی آبی بود که از شکاف سنگی بیرون 
می‌ترابید و جز یك یا دو سواره را سیر آب EE‏ این آب در 
دره‌ای بود که بدان «درء شکافته» مه مق مُشقق) می‌گفتند. پیامیر خدا(ص) 
گفت: مرکس پیش از ما بدان 1 رسد» هیچ ننوشد 3 ما فی ارسیم. 
گروهی از دورویان بدانجا شتافتند و همه آب‌های آن را تا ته 
توشید‌ند. چون پیامس خدا (ص) بدانجا رسید. او را از کار آنبا 
آگاه ساختند. او ایشان را نفرین کرد و خدا را بر ایشان بخواند. 
آنگاه پیامبر خدا (ص) فرود آمد و دست خود را در زیر آن آب 
گذاشت. او اندکی آب برمی گرفت و بر آن می‌افشاند. پس مشتی آب 
از آن برداشت و خدا را بر آن بخواند و آن را بر سنگت پاشاند. 
سنگت شکافته شد و آب به‌سختی روان گشت. سدم نوشیدند و آو ندب 
های خود را پر آب کردند و ستوران و دام‌های خود را نوشاندند. 
پیامبر خدا (ص) روان کشت تا به تزديك مدینه رسید و در بود 
که گزارش «مزگت کز ندناك» را به وی دادند. او مالك بن دم را 
روانه ساخت که رفت و آن مزگت را به آتش کشید و ویران کرد و 
خدا این آیه‌ها را دربار؛ آن قرو فرستاد: آنان که مزگتی برای گزند 
رساندن و دانة ناباوری افشاندن و جدایی افکندن در ميان خدا 
گرایان بی‌ساختند تا از آن بسرای دشمتان و ستیز ندگان پیشین با 
خداو ند و پیامبرش سنگری استوار دار ند [به یادشان داشته باش]. 
بی‌گمان بسی سوگندهای گران خورند که جز خوبی خواسته‌ای 
نداشتیم و خدا می‌داند که ایشان بی‌گمان درو غ گویانند. هګن در 
آن ماندگار مشو. مزگتی که از نخستین روز بر پایۀ پس‌هیزکاری 
ساخته شده باشد» سزاوارتر است که در آن ماندگار گردی. در آن 
مردانی به‌س می بر ند که می‌خواهند جان و تن پاك سازند و خدا 
پاکیز گی گرایان را دوست می‌دارد. آیا آنکه ساختمان خود را بر پایة 
پر هیز کاری از خداو ند و خی‌سندی او استوار کرده باشد» بپتر است 
یا آنکه ساختمان خود را بر لبهُ پررتگاهی ژرف و تبی بنیاد گذاشته 
است؟ ساختمان او از آن بلندا پکر‌است به ژرفای آتش دوزخ فروب 
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پاشد. و خدا مردمان ستمکار دا دوست نمی‌دارد. پیوسته ساختمانی 
که برساختند» مایة دل‌آشوبی و گمان‌مندی ایشان باشد تا آنکه دلب 
های‌شان بترکد و پاره پاره کردد و خدا دانای قرزانه است (توبه | 
۱۱۰-۹). 

کسانی که این مزگت را بر‌ساختند» دوازده تن بودند و زمین آن 
را از خانة خدّام بن خالد از بنی‌عمرو بن عوف جدا کرده بودند". 


۳ مزگت گز ند ناك (مسجد ضرار): مزگتی بود که دورویان بی‌ای گز‌ندرساندن 
په اسلام و پیامبر خدا (ص) بتیاد نبادند. ابوالفضل میبدی در این زمینه گوید 
آیت (توبه/۱۰۷/۹) دربارهُ قومی از منافقان آمد که رسول خدای را خواستند که از 
بلندای پرتگاه پیو کنند آن دقت که بازگشت از تبوك. و ایشان این کسان بودند: 
ودیعةین ثابت» خذامین خالد» حارلة پن عامر» شبل‌ین حارث» یزیدین حارثه, مثمان 
پن حتیف» حارئاین عمرو» مجمع‌ین حارثه و جز ایشان. این منافقان آن مسجد به 
میاهات مسجد «قبا» کردند که بتی‌عسروبن عوف کرده بودند» قبلۀ اهل تقوی و صدق 
از ہیں خدای راء و «مسجد قبلتین» آن است بر قول بعضی از یاران و تابعین» خدای 
آن را گفت: «پایه‌اش بر پرهیزکاری نباده شد». و گفت: «پایدٌ آن بر پرمیز کاری از 
خدا استوار گشت». و گفت: «اين مزگت سزاوارش است که در آن به نماز درایستی». 
و درست است که دسول خدا هی شنبه به گون؛ سوار بر اسپ یا پیاده به مزگت قبا 
می‌شد. و آن گروه منافقان» آن مسجد یوعاس را می‌کردند و او را «ابوماس راهب» 
می‌خواند ند. سالاری بود از آن منافتان. مسلمانان او را «ابوعاس فاسق» نام گر‌دند. 
آن روز که مصطفی در مدینه آمد» این بوعاسر گفت فرا مصطفی که: این چه دين است 
که آوردی؟ مصطفی ملت پاك و دین درست آوردم» آن دين که ابراهیم خلیل 
در آن بود. بوعاس گفت: من هم برآن دینم اما تو بر آن دين افزوده‌ای و آنچه از آن 
نیست» در آن آوردهای. el‏ گفت: تو خود بر دين ابراهیم نه‌ای. و آنچه من 
آورده‌ام» دين دوشن است و مات پاك و کیش درست آن است. بوعامو گفت: خدای 
بمیراناد از میان ما دوتن» آن را که درو غ می‌گوید؛ بادا که تك و تنبا بمیرد. پیامیر 
(ص) گفت: بادا. پس روز حنین ایوعاس با هوازن بود به جنگگ رسول خدا (ص). 
چون دید که هوازن به هزيمت شدند» بگریخت و په روم رفت و به منافقان پیفام 
فرستاد که در مدینه مسجدی از بپر من بنا کنید تا من از قیمس روم لشکر و سلاح و 
آلات جنگت بخواهم و به مدینه آیم و محمد و اصحاب وی را از مدینه بیرون کنم, 
متافقان آن مسجد ضرار از یپ وی بنا نپادند و پرداختند و مقصود ایشان آن بود تا 


ایشان در آن مسجد» خود با خود پاشتد در رازهای خویش و مؤمنان اسیار ایشان 
پو 
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از همراهی با وی گروهی از دورویان واپس نشستند و در این 
هنگام به نزد او آمدند و پوزش خواستند. و پیامبر خدا (ص) از 
ایشان درگذشت ولی خداوند و پیامبرش ایشان را نیاس‌زیدند. سه 
تن دیگر از خداگرایان هم از یاری واپس کشیدند که اینان بودند: 
کعب بن مالك و هلال بن‌امیه و مرَارّة بن ربیع. واپس‌نشینی اینبا 
نه از روی گمان‌مندی بود نه از دورویی. پیامبر خدا (ص) مردم را 
فرمود که از سخن گفتن با ایشان خودداری کنند. مردم از ایشان 
دوری گزیدند و ایشان پنجاه شب همچنان بماندند. آنگاه خدا ایشان 
را آمرزید و این آیه فرروفرستاد: نیز خدا آن سه تن را بخشید که از 
لشکر پیامبر واپس نشستند تا آنکه زمین با همه فرراخی آن بر ایشان 
تنگت شد و جان‌های‌شان بر ایشان فشار آورد و دانستند که از خدا 
جز به خدا نتوان پناه آورد. آنگاه خدا ایشان را آس‌زید تا په خدا باز 
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بندانند. چون رسول خدا از تبوك باززآمد» آن قوم استقبال اوکردند و ازاو درخواستند 
که در آن مسجد آید و نماز کند تا آن مسجد به او منسوب شمارند و آن قصد بد ایشان 
پوشیده ماند. مصطفی اجابت کرد و قصد مسجد کرد. جبرییل آمد» گقت او دا: هرگز 
در آن برپای مایست. پس مصطفی مالك‌بن دخشم را فرمود و معن بن عدی و عامرین 
سکن و وحشی قاتل حمزه را گفت: به سوی این مزگت شوید که ماندگاران آن 
ستمکارانند. آن را ویران کنید و آتش زنید. آنان بیرون آمدند و مالك روانه شد و 
دسته‌ای از شاخ و برگث خرمابن بی‌گرفت و سپس په درون مزگت شد و کسانش در 
درون آن بودند. آنان آن را درهم کوبیدند و آتش زدند و ماندگاران آن پراکنده 
گشتند. پیامبر فرمود که آنجا را زیاله‌دان سازند و مردار و لاشه و خاکروبه و آشغال 
در آنجا ریزند. ابوعامی تك و تنپا در شام بمرد که از مردم و شارسان خود نیز رانده 
بود. و این اپومامی پدر «حنظلهٌ کاتب» است شپید جنگ اعد و «شست و شو دادة 
فرشتگان» رضي‌الله عنه. گزارش آمده است که بنی همروین عوف که مزگت «قبا» را 
بنیاد نها ند» به روز گار خلافت عمربن خطاب از وی خواستندکه‌به مجمع‌بن‌حار له‌دستوری 
دهد که پیشنمازی ایشان در مزگتشان کند. عمر گنت: نه» ناخوش باد. آیا پیشتماز 
مزکت گز ندناك نبود؟ مجمع گفت: یا امیرالممتین» بر من شتاب مکن زیرا په خدا 
سوگتد که در آن به نماز درایستادم و نمی‌دانستم آنان چه در دل نان کرده‌اند و اگر 
می‌دالستم» با ایشان نماز نمی‌خواندم. عس پوزش او را بپذیرفت و او را راستگو 
شمرد و او را فرمود که در م گت قباپیشنمازی کند (کشفالاسرار» به‌کوشش علیاصض 
حکمت» تہران» امیرکبیر» ۱۳۶۱ ش» ۲۱۱-۲۱۰/۴). 
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گردند که بی‌گمان خدا خود بہترین آمرزندة مسر بان است (توبه | 
۹ فراز آمدن پیامبی خدا (ص) به مدینه از تبوك» در ماه 
رمضان/ دسامیر ۶۳۱م؟ بود. 

[واژة تازه پدید] 

يامین نشری: با نون و ضاد تقطه‌دار. عبدالله بن مَعمْل: با غين 
نقطه‌دار و فای فتحه‌دار همراه با تشدید. زید بن لصیت: با لام 
ضمه‌دار و صاد فتحه‌دار بی‌نقطه که در پایان آن تای دو نقطه‌ای بر 
زبی است. خذّام بن خالد: با خای کسره‌دار و ذال که هسر دو نقطه 
دارند. أکیْدر با همز ضمه‌دار و کاف با فتحه (زبر) و دال بی نقطۀ 
کسرهدار که در پایان آن رای بی نقطه است. 


آمدن عروة بن مسعود لقفی به نزد پیامبر خدا (ص) 

در این سال عروة بن مسعود ثقفی بر پیامبر (ص) درآمد و اسلام 
آورد. برخی گویند: نه چنین بود. بلکه به هنگام باز کشت از طایف 
او ر! دریافت و از پیامبر دستوری خواست که اسلام را به ميان مردم 
خویش برد. پیامبر خدا (ص) گفت: بی‌گمان تو را بکشند. عروه 
گفت: من از نخستین فرز ندان‌شان در نزد ایشان دوست داشته تر 
هستم. او امیدوار بود که بر پایۀ پایگاهی‌که در میان ایشان می‌دارد» 
با وی همساز گردند. چون به طایف بر‌گشت» بر فیاز ایوان بالاخانة 
خویش برآمد و اسلام خود آشکار ساخت و ايشان را بدان خواند. 
او را با پیکان‌های جان‌شکار تیر باران کردند که تیری بر چگر گاهش 
فرود آمد و او را بر زمین افکند. به او گفتند: دربارهٌ خون خود چه 
میا ندیشی؟ گفت :خدا مرا با آن گر امی‌داشت و با جاتبازی بر افر اشت 


۴. پس «اثیرء در آغاز گزارش داستان جنگ تبوك» از تاریخ «ذیحجه تا رجبه 
یاد می‌کند که بدین‌گونه سال دمم هجری فرا می‌رسد و برایر می‌شود با آوریل-نوامیی 
۱ م. در اینجا سغن از «رمضان» [کدام سال؟ نیم یا دهم؟] به میان می‌آورد. اين» 
گونه‌ای آشفتگی در پیوستگی تاریغی د زمانی رویدادهاست. در صفحه‌های سپسین 
هم این آشنتگی در کار است. 
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و هیچ از بزرگواری فرو نگذاشت. در جان و پیک من درست همان 
است که در میان کشتگان در کنار پیامبر است. مرا همراه ایشان به 
خاك سپارید. چون دیده از جبان فرو یست» او را همراه ایشان به 
خاك سپردند. پیامبر خدا (ص) در بارۀ وی گفت: همانندی او در 
میان مردمش به سان خداو ند «یاسین» در میان مردم خویش است. 
فرارسیدن گروه نمایندگی ثقیف 

در این سال در ماه رمضان/دسامین ۶۳۰م گسروه نمایندگی 
ثقفیان به نزد پيامیر خد! (ص) آمد ند. 

انگيزءٌ این کار چنان بود که ثقفیان دیدند که‌عرب‌های پیرامون- 
شان کم په کارزار ایشان بسته‌اند و همی بر ایشان تاز ند. سختب 
گیر‌ترین کس در این میانه مالك بن عوف نصری بود. از این ثتفیان 
هیچ دارایی گسیل نمی‌گشت مگر آنکه به تاراج می‌رفقت و هیچ کسی 
بیرون تمی‌آمد مگر آنکه گرفتار می‌شد. چون دیدند که تاتوانند» گرد 
هم آمدند و اینان را به نزد پیامبر فررستادند: عبد پالیل بن ممرو بن 
غمیر» حکم بن عمروبن وهب» شّخبیل بن غیلان. این سه تن از ميان 
هم‌پیمانان بودند. از بنی مالك اینان را فرستادند: عشمان بن ابی 
العاصء اوس بن عوف و نمی بن حَرَشّه. اینان به راه افتادند و آمدند 
تا به نزد پيامبر خدا (ص) رسیدند. او ایشان را در زی بارگاه 
مزکت (یا گنبد آن - اکر داشت ) فرو آورد. خالد بسن سعید بن 
عاص در میان ایشان و پیامبر خدا (ص) رفت‌وآمد می‌کسرد. پیامبر 
(ص) برای ایشان خوراك می‌فرستاد که هماه خالد بغور ند. هیچ 
خوراکی‌نمی‌خوردند تا خالد از آن بخورد. چنین بود تا اسلام آوردند. 

از میان آنچه از پیامبر خدا (ص) خواستند» این بود که آن «دست 
افزار بیدادگری» («لات») را سه سال به خود واگذارد و نابود 
نکند. پیامیں نپدیرفت. خواسته‌شان از این کار این بود که با فرو- 
هشتن آن از گزند نابخ‌دان و زنان خویش آسوده بمانند. يك ماه را 
چنین سپری کردند و پیامبر نپذیرفت. از او خواستتد که ایشان را 
از نماز بخشوده بدارد؛ او گفت: آیینی که نماز ندارد» هیچ موده‌ای 
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ندارد. آنان پذی‌فتند و تن و جان به خدا سپردند. پیامبر خدا (ص) 
عثمان بن ابی‌الماص را فرمانروای ایشان ساخت و او کہتر‌ین‌شان 
بود زیرا گرایشی استوار به اسلام داشت و سخت می‌کوشید که 
آموزش‌های دینی را فراگیرد. آنگاه یشان به سرزمین‌های خود بازب 
گشتند و پیامبر خدا (ص) مفيرة بن شعبه و ابوسفیان بن حرب را با 
ایشان گسیل کرد تا آن «دست‌افزار بیدادگری» را نابود کنند ودرهم 
شکنند. مفیره گام فراپیش ناد و آن را ویران کرد. مردمش از بنی 
شمیب در پیش روی او ایستادند تا مبادا تیری بر وی گشاد دار ند. 
زنان ثقیف گریان و شیون‌کنان و سس بر‌هنه بدانجا شتافتند و به‌زاری 
لابه کردند و برای بت آیین سو گواری بر پای داشتند. مغیره زیورها 
و دارایی‌های بت را بر‌گرفت. 

ابوتلیج بن عروة بن مسعود و قارب بن اسود بن مسعود پس از 
کشته شدن عروه و اسود بر پیامبر خدا (ص) درآمدند. پیامبر خدا 
(ص) به این دو تن فی‌مود که وام های عروه و اسود پسران مسعود را 
پپرداز ند. آن دو چنان کردند. اسود ناباور از گیتی در گذشته بود و 
از این‌رو پسرش قارب بن اسود از پیامبر خدا (ص) دستوری خو است 
که وام پدر بگزارد. پس گفت: او ناباور بود. گفت: هر خداگرای» 
پیوند خویشاوندان خود دا استوار می‌دارد. یمنی ایتکه او اسلام 
آورده است و از این‌رو پیوند پسری را با پدر استوار می‌دارد اگرچه 
بت‌پی‌ست باشده. 


چنگت طی و اسلام آوردن عدی پن حاتم 


در این سال در ماه ربیع‌الاول/ ژوئن ۶۳۰ م پیامبر (ص) علی بن 
ابی‌طالب (ع) را به کارزار به سوی قبیلۀ طی روانه ساخت و به وی 


۶ این سغن داپسین در این کار واژه (,گفت») پیامبر خدا (ص) 
فرمانی خدایی می‌شود که فرزندان باید پیوستگان خود را گرامی 
بدارند اگیچه بت‌پرست. و نایاور باشند. گویش پس «الیر» کنگت استه: فسال اینه 
(ص) ان‌یقضی دین ابیه فقال: انه کافر. فقال: یسل مسلم ذالربته» 
آپاه وان‌کان مشی‌کا, 
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فرمان داد که بت ایشان «فلس» را درهم شکند. او به سوی ایشان 
رفت و بی ایشان تازش آورد و غنیمت و اسیران گرفت و بت را درهم 
شکست. بت دو شمشیر بر ميان بسته بود که یکی را «مخذم» و دیگری 
را «رَشوب» می‌گفتند. علی هر دو شمشیں بر گرفت‌و به نزد پیامبر 
خدا (ص) آورد. هردو شمشیر را حارث بن ابی‌شم به‌آن بت 
کرده بود که آنہا را بر آن آویزان کرده بودند. دخش حاتم را نیز به 
اسیری گرفت و به نزد پیامبر خدا (ص) به مدینه آورد که او را آزاه 
کرد. 

داستان اسلام آوردن عدی بن حاتم را اد خود چنین گسزارش 
می‌کند که: سوارگان پیامبر خدا (ص) فرارسیدند و خواهر مرا با 
گرو هی دیگر بگرفتند و به نزد پیامبر خدا بر‌دند. خواهرم گفت: ای 
پیامبر خداء پدر درگذشت و نگہ‌بان پنپان گشت. بر من ببخشای که 
خدا ہں تو ببخشاید. پيامیر گفت: نگپبان تو کیست؟ دخشیر گفت: 
عدی بن حاتم. پیامبر گفت: آنکه از خداو ند و از پیامیرش گر‌یخت! 
پیامس بر او بخشایش فر مود و در کنار او مردی ایستاده بود که علی 
بن ابی‌طالب بود. علی به دختر گفت: از پیامبر بسره‌ای چند بخواه. 
دختش آن را از پیامبی درخواست کرد. پیامبر بره‌ای چند به وی داد و 
او را جامه پوشاند و هزینه بخشید. عدی گسوید: من دراین هنگام 
پادشاه قبیلۂ طی بودم و از آن چہار یك می‌ستاندم و بر آیین ترسایی 
می‌زیستم. چون سوارگان پیامبر خدا (ص) فی‌ارسید‌ند» از اسلام به 
شام گریختم و با خود گفتم: نزد هم‌کیشان خود به‌س می‌برم. در آن 
هنگام که در شام بودم» خواهرم به نزد من آمد و مرا نکوهش کرد که 
او را واگذاشته و خاندان خود را بی‌او برداشته رو به گریز تماده 
بودم. سپس گفت: رای من بر این است که هرچه شتابان‌تر به محمد 
پیوندی چه اگ پيامیر باشد» پیشی گیس‌نده به سوی او را بررتری 
باشد و اگر پادشاه باشد» همچنان‌که هستی در نزد وی گرامی خواهی 
زیست. گوید: پس من بر پیامېں خدا (ص) درآمدم و پس او درود 
گفتم و خود را به او شناساندم. او مرا برداشت و روانۀ خانة خود 
گشت. در راه زنی ناتوان راه بر او بگرفت و او را برای زما نی‌دراز 
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نگه‌داشت و در بار هکار خود با وی‌سخن گفت و گفتار به‌درازا کشاند. 
با خود گفتم: این پادشاه نیست. سپس به خانه‌اش درآمدم و او مرا 
ہں تشك نشاند و خود بر زمین بنشست. با خود گفتم: این پادشاه 
نیست. پس پیامبر به من گفت: ای عدی» تو چہار يك می‌ستانی که 
در کیش تو روا نیست. شاید از آن‌رو به اسلام در نمی‌آیی که می‌بینی 
سخت نیازمندیم و دشمتان ما بسی فراوانند. په خدا سوگند که بیس 
گمان چندان دارایی‌های گران از هي کران بر مسلمانان یبارد که 
گیر نده‌ای برای آن پیدا نکنند. سوگند به خدا که بی‌گمان آوازۀ زنی 
بشنوی که سوار بر شتر خود از قادسیه روانۀ دیدار این خانه گردد و 
جز از خدا هراسی نداشته باشد. به خدا سوگند که بی‌گمان خواهی 
شنید که یاران من کاخ‌های سپید بابل را کشوده‌اند. عدی گوید: من 
اسلام آوردم و چندان ماندم که‌دیدم کاخ‌های سپید بابل گشوده‌شد ند. 
دیدم که زن از خانه‌اش بیرون می‌آید و جز خدا از کسی هراس نمی 
دارد. به خدا سوگند که بی‌گمان سومین پیش‌گویی پیامبر نیز راست 
خواهد آمد و چندان دارایی‌های گران از هر کران باریدن خواهند 
کرفت که برای گردآوری آن کسی پیدا نشود. 


فرارسیدن گروه‌های نمایندگی 
به نزد پیامبر خدا (ص) 

چون پیامبر خدا (ص) مکه را گشود و ثتفیان اسلام آوردند و 
او از کار تبوك بپرداخت» گروه‌های نمایندگی عربان از هر کنار و 
گوشه رو به سوی وی آوردند. عر بان برای اسلام آوردن؛ پیشگامی 
قرشیان را می بیوسید ند زیر اینان پیشاپیش مردم و فرزندان ویژۂ 
ناب اسماعیل بن ابی‌اهیم‌علیه‌السلام و پاسداران یار گاه خدایی بودند 
و عریان به هيچ‌يك از این پایگاه‌ها تاباور نبودند. همین قرشیان 
بودند که پرچم پیکار و ستیز با پیامبر خدا (ص) را افراشته نگه 
داشتند. چون مکه کشوده گشت و قرشیان اسلام آوردند» عربان 
دانستند که تاب جنگث و دشمتی و کینه‌تسوزی با پیامبر خدا (ص) 
ندارند. ازین‌ریء گروه‌هاگروه به آیین تازه روی آوردند چنان که 
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خدای بزرگث فرموده است: چون یاری خدا فرارسد و پیروزی فراز 
آید و بیتی که مردم گسروه‌ها گروه به آیین خدا روی می‌آور ند» 
پرورهگارت را ستایش کن و از وی آمرزش بخواه که او بسیار 
آمرز نده است (نصس/۰)۳-۱/۱۱۰ 

گروه‌های نمایندگی عر بان در این سال فر ارسیدن گرفتند. گروه 
نمایندگی بنی‌اسد بر پیامس خدا (ص) درآمدند و گفتند: پیش از 
آنکه به سان پیامیں به سوی ما گسیل گردی» به نزد تو آمدیم. خدای 
بزرگث این آیه را فسرو فرستاد: بر تسو منت مي‌گدارند که اسلام 
آورده‌اند. بگوی: به اسلام خود بر من منت نگذارید بلکه خدا بر شما 
منت می‌گذارد که به سوی باور رهنمون‌تان گردید اگر راست‌گویانید 
(حجرات/۱۷/۴۹). در این سال در ماه ربیع‌الاول/ ژوثن ۶۳۰ م 
گیوه تمایندگی قبیلۂ «بلِیّ» بر پیامیں درآمدند. هم در این‌سال گروه 
تمایندگی «زاریان» بر پیامبر درآمدند و انان ده کس بودند. نیز 
در این سال گروه نمایندگی بنی‌تمیم با حاجب بن زُرَارَ بن دس به 
نزه پیامبر خدا (ص) آمدند. این کسان در میان ایشان‌بودند: اقرع 
ین حابس و زبرقان بن يدر و عمروبن اهتم و قیس بن عاصم و حَتّات 
و معس بن زید. ایتان با گروه نمایندگی ست‌گی بودند و عيينة بن 
حصن فزاری در ميان ایشان دیسده می‌شد. چون به درون مزگت 
رسیدند» پیامبر خدا (ص) را از پشت خانه‌هایش آواز دادند که ای 
محمد به سوی ما به‌درآی. این کار پیامبر خدا (ص) را آزرده ساخت. 
او به‌سوی ایشان بیرون آمد. گفتند: آمده‌ايم که بس تو ببالیم؛ به 
سخنور و سختسرای ما دستوری ده [که گفتار آغاز کنند]. پیامی یه 
ایشان دستوری داد. مارد برخاست و گفت: سپاس خدای را که بر 
ما بخشایش دارد. او ما را پادشاهان ساخت و ما را به دارایی‌های 
گران بنواخت که از آن در کارهای نيك هسزینه می‌کنيم. او ما را 
گر امی‌ترین و پرشمار ترین خاورزمینیان گردا نید. هر کس بخواهد یں 
با پیالد» بايد که به سان ما شمار در شمار فراز آورد. 

پیامبں خدا (ص) به‌ثابت‌بن قیس گفت: مرد را پاسخ گوی. ثابت 
پر‌خاست و گفت: 
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سپاس خدایی را که زمین و آسمان‌های بلند و آفریدگان ارجمند 
از آن اویند. فرمان خود را در میان ایشان روان ساخت و تخت دا نش 
او همه‌جا را فراگرفت. هرگز هیچ پدیده‌ای جز با بخشایش او جابة 
هستی نپوشید. آنگاه از نیرومندی او بود که ما را پادشاهان ساخت. 
و از میان برترین بندگانش پیامبری به‌سوی ما گسیل‌کرد که تژادش 
از همه مردم گرامی‌تر است و سخنش از همگی درست‌تر و خاندانش 
از همه برتر. او پیامبرش را امین آفرید‌گانش کرد که گزیده‌ترین 
گزینان خدای بزرگث از ميان جا نيان است. پیامبر مردم را به سوی 
خدا خواند و مپاجران از درون مردمش و از خاندان خودش به وی 
باور آوردند و اینان در ناد از همه سردم گر‌امی‌تر ند و از همۀ 
مردم خوش‌روی‌تی و از همه نیکوکارتر. آنگاه نغستین کسان» با 
بودیم که خدای را در فراخوان وی پاسخ گفتيم. اينك ما یاران 
خداو ند و وزیران پیامس اوییم. با مردم پیکارمی‌کنيم تا باور آور ند. 
هرکس به خداو ند و پیامبرش باور آورد» خون و دارایی‌اش پاس 
داشته باشد و هرکس بر ناباوری بماند؛ با او برای هميشه در راه 
خدا بجنگیم و کشتن او برای ما آسان باشد. بر شما درود. 

در این هنگام گفتند: ای پیامبر خداء به سخنسرای ما دستوری ده 
[تا سخن خود بسراید]. پیامس دستوری داد و زبرقان بس‌خاست و 


1 

2 و لن ياي کی را کیت مق لیر 
قَمن پتاجزنا فى اك یمرفنا "یرجم القول و ابا تمغ 
یعنی: ما گراميانيم که هیچ گرو هی با ما برابری نتواند کرد. 
پادشامان ازمیان ما برخیز ندو پی‌ستش‌گاه‌های بلند در میان‌شارسان- 
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های ما برافراشته گردند. چه بسیار مردمان که همگی را سرکوب 
کردیم و به هنگام تاراج‌گسری برافکندیم و ہرتری خود را بر عرب 
فی‌انمودیم. ماییم که چون سال به خشکی گراید و ابر‌های باران‌زا 
آب را دریغ دارند» خوراكرسان ما به مردم خوراك رساند و گوشت 
بریان کرده برای ایشان بر خوان گذارد. این از آن‌روست‌که مہتران 
مردم شتایان به سوی ما آیند و گرامی داشته شوند و پرورده گی‌دند 
و پر و بال گشایند. اشتران گران و فربه و درشت کوهان را برای 
میپمانان به‌تندرستی مس می‌بریم؛ هرکس پر ما فرود آید» سیر و 
شادمان بازگردد. هرگز نبینی که بر مردمی ببالیم جز اینکه ایشان 
را گرفتار سازیم و در بند کشیم و بسا باشد که سر‌ها از پیکر ها جدا 
سازیم. ما از پذیرفتن بیداد سر بر‌می‌تابیم ولی هیچ کس در بیابر ما 
گردن فر‌ازی نکند؛ ما به هنگام بالیدن چنین کنیم و بلندپایه باشیم. 
هرکس در این آوردگاه ب ما ببالد» ما را نيك بشناسد. سخن به 
جایگاه بنیادی خود باز گردد و گزارش‌ها به گوش همگان بر‌سند. 


در این هنگام حسان بن ثابت غایب بود. پیامبر خدا (ص) او 
را فراخواند تا به سخنسی‌ای ایشان پاسخ گوید. حسان گوید: چون 
گفتار او شنودم» بر همان روش و آهنگت سرودم: 
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و و 


بينو 
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1 اقيم فصل الايا کلب ! E‏ ونوا 
یعنی: مہتران و بہادران E‏ و بر ادر انشان بر ای‌مردم آیینی 
پایه گذاردند که همگان از آن پیروی کنند. اینان چنان کسانند که 
چون بجنگند» دشمنان خود را بیازار ند و سر‌کوب کنند و چون به 
شش برای‌سودرسانی برخیزند» سود سی‌شار به پیر و ان‌خود رسانند. 
ازاين آیین. همه آن کسانی خوشنودند که منش درونی ایشان 
پر هیز کاری در برابر خداست؛ همه خوبی‌ها در این آیین به‌پای‌داشته 
می‌شود. اين» خویی دیرین در جان ایشان است که تازه پدید نیامده 
است؛ از میان خوی‌ها (اين را بدان) آنا تباه‌ترینند که تازه‌پدید 
و ساختگی باشند. اگ در میان مردم کسانی سخت شتابان و پیشتاز 
باشند. هرگو نه پیشتازی مردم در برابر کم‌ترین پیشتازی اینان» 
جز واپس‌ماندگی چیزی نباشد. آنچه را دست‌های ایشان به هنگام 
پدافند بدژند» مردم نتوانند به هم بردوخت و آنچه را ایشان استوار 
دارند» مردم هرگ نتوانند از هم درید. اگر با مردم به تاخت اسپ 
رانند» سواره ایشان پیش افتد و اگر با خداو ندان بخشش مم‌سنگت 
شو ند» در بخشندگی بر ایشان‌چیره گردند. پاکدا که پاکدامنی 
ایشان در قرآن گرامی (بقره/ ۲۷۳/۲) یاد شده است. سرشت. بد 
تدار ند و آزمندی ایشان را به پرتگاه خواری نمی‌کشاند. بخشایش 
خود را از همسایه دریغ نمی‌دارند و از رهگذر آزمندی» بر ایشان 
گز ندی نمی‌رسد. اگر با مردمی به راه ستیز رویم» دشمتی و چالش 
آشکار سازیم؛ نه آن کنیم که گوسالۀ دشتی و بیابانی کند که پنپان و 
پوشیده به زیر پستان مادر خرامد. اینان به روز هنگامه که مرگث از 
هر کران فرو بارد» شیران بیشه‌اند که زنجیر‌ها را از دست و پای 
خود بگسلانند. گرامی مر‌دمند آنسان که پیامبر خدا یاور و میت 
ایشان باشد؛ چون خراسته‌ها پراکنده گردند. یك خواسته پایسدار 
مائد که مپر و باور به پیامبر گرامی باشد. اینان بی‌ترین همۀ 
مر‌دمانند چه گفتار مردم به روشنی و تیزی گاید یا شوخی را ماند 
و به کندی روی آورد. 
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چون حسان از این گفتار بپرداخت» اقرع بن حابس گفت: این 
مرد را بخششی خدایی است. سخنور وی گویات از سخنور ماست و 
سخنسرای وی خوش‌گوتر از سخنسرای ما. سپس اسلام آوردند و 
پیامبر خدا بر ایشان بخشش فرمود و ایشان را دارایسی‌های گران 
ارزانی داشت. درباره ایشان بود که خدای بزرگث این آیه‌ها فرو 
قی‌ستاد: آنان که تو را از پشت دیوار خانه‌ها آواز می‌دهند» بیش 
ترشان نا بخردانند. اگ درنگت ورزند که تو به سوی ایشان بیردن 
آیی» برای‌شان بہت باشد و خدا آمرز ند مر بان است (حجرات/ 
۵-۹). 


[واڈة تازه پدیدع 
ات با خای نقطه‌دار و دو تای دو نقطه‌ای بر زیس. 


عَييْتّه: به ضم عین بی‌نقطه و دو یای دو نقطه‌ای در زیر. 


دیگر رویدادها 

دراین سال نامه‌های پادشاهان حفیّر به پیامبر خدا (ص) رسید و 
همگی به‌اسلام خستو شدند. همراه ایشان پيك‌شان حارث بن عبد 
کلال و تعمان سور فی‌ژعین و نان بود. زُعَهٌ ذویوّن, مالك بن 
مره رهاوی را گسیل کرد و اسلام آوردن ایشان دا به پیامبر گزارش 
داد. پیامبر خدا (ص) برای ایشان نامه نوشت و به ایشان فرانمود 
که به سان اسلام آوردگان, چه کارهایی را بايد انجام دهند و از چه 
کارهای ناروایی باید که پرهیز کنند. در این سال گروه نمایندگی 
بپراء بر پیامبر خدا (ص) درآمدند و در خانة مقدادٍ بن عمرو 
ماندگار گشتند. نیز در این سال گروه نمایندگی بنی بکام فراز 
آمدند. هم در آين سال گروه نمایندگی بتی‌فزاره به نزد پیامبر(ص) 
رسید ند و خارجة بن حصن در میان ایشان بود. نیز در این سال گروه 
نمایندگی ثعلبة بن منقذ به نزد او آمدند. همچنین در این سال گروه 
نمایندگی سعد بن یکی به‌سر‌پر‌ستی سام بن ثعلبه به‌مدینه رسیدند. 
او آیین‌های اسلام را از پیامبر خدا (ص) فراگرفت و اسلام آورد. 


Wen‏ الکامل فی‌اثاریخ 


چون به سوی مردم خود بازگشت» پیامبر خدا (ص) گفت: اگر راست 
گوید» بی گمان یکراست به سوی بہشت خرامد. چون بر مردم خویش 
درآمد» در نزد وی انجمن کردند و نخستین سخنی که او گفت این 
بود: زشت بادا لات و عزا! گفتند: از پیسی و دیوانگی و خوره بترس. 
گفت: دریغ از شماء این دو هیچ زیان و سودی نی‌سانند؛ همانا خدا 
پیامبری فرستاده و بس او نبشته‌ای فرود آورده و شما را از این 
زندگی تباه که در آنید» وارهانده است. او اسلام خود را آشکار گرد. 
در آن روز در سرامس شارسان او هیچ مرد یا زن بت‌پرستی نماند 
[چه همگی به اسلام گراییدند]. شنیده نشد که گروه نمایندگی 
دیگری خجسته‌تر از گروه ضمام بن لعلبه باشد. 


حچ گزاردن ابوبکر (ض) 

دراین سال ابوبکر با بیست اشتر پرواری از آن پیامبر خداو ند 
(ص) و پنج شتر پرواری از آن‌خودش» همراه سیصد مرد حج گز ارد. 
چون به ذی‌حلیفه رسید» پیامبر خدا (ص) علی بن ابی‌طالب را در پی 
وی گسیل کرد و فرمود که‌سورة «پیزاری» (برائت) دا ہں بت‌پررستان 
قرو خواند. ابوبکی بازگشت و گفت: ای پیامیر خداء آیا در من چیزی 
هست؟ گفت: نه» ولی پیام پیامبری مسا جن خودم یا مردی از مدان 
خودم په مردم نی‌ساند. ای ابوبکر» آیا بدین خرسند نیستی که یار من 
در کاو (غار) بودی و همراه من در بہشت بر لب آیگیر خواهی بود؟ 
گفت: آری. پس ابو بک فرمانروای آیین حج گشت. سدم حح‌گز اردند 
و عربان و تاباوران به شوه خویش در زمان جاهلی حح گزاردند. 
علی آواز درمی‌داد و بیزاری خداو ند و پیامبرش از بت‌پررستان را 
آگپی می کرد. روز جشن قر بان فریاد برآورد: پس ازاین سال» هیچ 
بت‌پر‌ستی حج نگزارد و هيچ‌کس برهنه پر گرد خانه خدا نچر خد. 
هرکس با پیامبر خدا پیمانی دارد» آن را تا پایان زسان آن پاس 
بدارد. بت‌پرستان باز گشتند و همدگ را تکوهش همی کسردند و 
گفتند: قرشیان اسلام آورده‌اند؛ از این سی‌سختی چه هوده؟ ایشان 
هم اسلام آوردند. 
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رویدادهای دیگر 
دراین سال صدقات (پرداخت زکات و جز آن) بایسته گشت و 
پیامبر خدا(ص) فرما نروایان‌خودرا به‌س‌زمین‌های زیر فرمانروایی 
خویش کسیل فر‌مود. 


در این سال در شعبان/ توامبی ۸۶۳۰ ام‌کلثوم دختر پیامبر (ص) 
همسر عشمان بن عفان درگ‌ذشت. اسماء دخت عُمّیس و صفیه دخت. 
عبدالمطلب او را شست‌وشو دادند. برخی گویند: زنانی از انصار 
او دا شست‌وشو دادند. پیامیر خدا (ص) بر او نماز خواند. از میان 
زنانی که او را شست‌وشو دادند» ام عطیه بسود. ابو طلحه به درون 
آرامگاه او فرود آمد. 


در این سال عبدالله بن ابی بن سلول سرکردة دورویان 
درگذشت. آغاز بیساری او در ماه شوال / ژانسویة ۶۲۱ بود 
چون درگذشت» پسرش عبدالله به نزد پیامبر (ص) آمد و پیراهن او 
را درخواست کرد. پیامبر پیراهن خود را به وی داد. او پدر را با آن 
کثن کرد. پیامیں خدا (ص) آمد که بر وی نماز گزارد. عم آمد و 
روی در روی وی ایستاد و گفت: ای پیامبر خداء آیا بر وی نماز 
می‌خواتی با اينکه در ېمان و بان روز چنین و چنان گفت؟ او 
روزها را يكايك برمی‌شمسد و پیامبر خدا (ص) لبخند می‌زد. آنگاء 
گفت: ای عمرء کنار برو که مرا آزاد گذاشتند و من گزینش خود را 
به‌جای آوردم. به من گفته شد: برای ایشان آمرزش بخواه یا نخواه؛ 
اگ برای ایشان هفتاد بار آمرزش بخواهی» خدا ایشان را نیامرزد 
(توبه/۰)۸۶/۹ اگ می‌دانستم که بیش از هفتاد بار سودمند باشد 
و خدا ایشان را بیاس‌زد. بر هفتاد می‌افزودم. آنگاه بر وی نماز 
خواند و بی آرامگاه وی ایستاد تا از این کار بپرداخت. پس خدای 
بزرگث این آیه فروفی‌ستاد: مرگز بر مردگان ایشان نماز نگزار و 
بر آرامگاه ایشان مایست. ایشان به خداوند و پیامبرش ناباور 


NW‏ الکامل فی‌التاریخ 
ماندند و مردند و زشت‌کاران بودند (توبه/۸۴/۹). 

هم در این سال پیامبس (ص) گزارش درگذشت نجاشی را به 
مسلمانان داد. مرگت او در ماء رجب سال نہم/ اکتیی ۶۲۰م بسود. 
پیامبر خدا (ص) بر وی نماز خواند. نین دراین‌سال «ابوعامر پارسا» 
در نزد نجاشی در گذشت. 


رویدادهای سال دهم هجری 
(۶۳۲۲میلادی) 


گروه نمایندگی نجران با عاقب و سید 


در این سال پیامبی خدا (ص) خالد بن ولید را به سوی بنی‌حارث 
بن کعپ به نجران گسیل داشت و او را فر‌مود که ایشان را سه بار به 
اسلام خواند که اگس بپذیر ند» در میان ایشان بماند و ایشان را 
آیین های اسلامی بیاموزد و اگر تپذیر‌ند» با ایشان کارزار کند. او 
به‌سوی ایشان بیرون رفت و ايشان را به اسلام خواند. آنان پاسخ 
گفتند و اسلام آوردند. خالد در میان ایشان ماندگار گشت و برای 
پیامبر خدا (ص) نامه نوشت و اسلام ایشان را گزارش داد. خسالد 
باز گشت و گروه نمایندگی نجران با قیس‌بن ین بن یزید بن‌قینان 
ذی‌غصه و یزید بن عبدالمدّان و جز این دو» او را همیاهی کردند. 
ایشان بر پیامبر خدا (ص) درآمدند. سپس در بازس‌اند؛ شوال یا 
ذیحجه/ ژا نویه یا فورپ ۶۳۲م از نزد او بازگشتند. او عمرو بن حزم 
را به‌نزد ایشان فرستاد تا آییسن‌های اسلام را بدیشان بیاسوزد و 
صدقات ایشان بگیرد و گردآوری کند. بی‌ای او در این باره نامه‌ای 
نوشت. پیامبر خدا (ص) در گذشت و عمروین حزم سور نجر ان بود. 

تر‌سایان نجران. عاقب و سیّد را با تنی چند به نزد پیامبر خدا 
(ص) فی‌ستاه‌ند. آنان خواستند با وی به نضس‌ین گشایی» (مباهله) 
بررخیز ند بدین هنجار که فرزندان و زنان و خویشان از هر دو سوی 


WF‏ الکامل فى التاربخ 


فراز آیند و آنگاه خدای را بخوانند و گویند: «از میان ما دو گروه» 
نفرین خدا بی دروغگو باد». پیامیر خدا (ص) بیرون آمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین او را همرامی‌کردند. چون ترسایان ایشان را 
دید ند» گفتند: اینان همان چپره‌هایند که اگر خدا را سوگند دهند 
که همۀ کوه‌های جہان را از جای بر‌کند» خدا چنان کند. آنان از 
«نفرین گشایی» دست کشید ند. با او بر این پایه آشتی کردند که دو 
هزار «حله» (بپای هر حله چپل درم<۸۰۰۱۰۰ درم) بپرداز ند و از 
فرستادگان پیامہں خدا (ص) پذیرایی کنند. پیامبی به ایشان گفتار 
و پیمان خدایی داد که ایشان را از دین‌شان بنگرداند و از ایشان 
ده‌يك نستاند. از ایشان پیمان ستاند که سود نخورند و بر پایةٌ سوب 
خواری (ر باخواری) دادوستد نکنند. چون ابویکر یں سر کار آمدء بر 
همین شیوه با ايشان رفتار کرد. چون عس به گاه برآمد, «دار ندگان 
نبشته» (امل کتاب) را از حجاز بیرون راند و همراه ایشان ترسایان 
نجران را. برخی از ایشان به شام رفتند و برخی به نجر‌انیۀ کوفه. 
او زمین و باغ و بوستان و دارایی‌های‌شان را از ایشان خرید. برخی 
گویند: شمار ایشان افزون گشته بود و ایشان به‌چپل‌هزار تن رسیده 
بودند. در میان خود بر همدگر رشك بردند و از این‌رو به نزد عمس 
بن خطاب آمدند و گفتند: ما را ازاین سرزمین بیرون بران. عم‌بن 
خطاب ازایشان بر مسلمانان تررسیده بود و این بپانه را غنیمت‌شمرد 
و ايشان را پر‌کوچاند. سپس آنان پشیمان گشتند و از او پوزش 
خواستند ولی عمس نپذیرفت. اینان بر این شیوه ماندند تا عشمان بن 
عفان به‌خلافت نشست. چون علی بن ابی‌طالب سررشتة رهبری به 
دست گرفت» به نزد او آمدند و گفتند: تو را به دست‌نوشت خودت 
سوگند می‌دهیم [زیرا نامة روزگار پیامبر خدا (ص) را او به دست 
خود نوشته بود]. علی گفت: عم مردی درست‌کار بود و من نمی 
پسندم که با او از در ناسازگاری درآیم. عشمان‌دو یست حله از ایشان 
قرو افکنده بود. فرمانروای نجرانية کوفه کس به شام و پیر‌امون آن 
گسیل می‌داشت و از میان نجرانیان حله گردآوری می‌کرد. 

چون معاویه بن ايي‌سفیان و یزید بن معاویه بر سر کار آمد ند, 
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نجر‌اتیان از پراکنده شدن و مردن و اسلام آوردن بسیاری از مردم 
خود گله آغاز نادند زیرا شمارشان به کاستی گراییده بسود. آنہا 
نامه عثمان را به وی نشان دادند و او دویست حله از ایشان کاست 
که با آن یکی چہارصد حله کاسته شد. چون حجاج بن یوسف ثقفی 
فرماندار عراق گشت و عبدالرحمان بن محمد بن اشعث ب وی 
بیرون آمد» دهبانان را به دوستی و پشتیبانی از او متبم کرد و 
هس!هایشان ترسایان نجران را. او ایشان را به هزار و سیصد حله 
بی‌گرداند و از ایشان حله‌های رنگارنگت و نگار گشته گرفت. چون 
عمس بن عبدالمزیز بر سر کار آمدء از تابودی خود و ستیز عربان با 
خود به چپاولگری» و ستمکاری حجاج بن یوسف بر ایشان, به تزه او 
گله کر‌دند. او فی‌مود که ایشان را سر‌شماری‌کردند و دیدند که بيك 
دهم شماره نخستین‌شان کاهش یافته‌اند. او گفت: این آشتی را 
گزیت (باژ) می‌بینم. بر زمین‌های ایشان چیزی نیست و گزیت آنان 
که اسلام آورده يا مرده‌اند, فروافتاده است. او ایشان را وادار به 
پرداخت چپارصد حله کرد. چون پوسف بن عمر تقفی برس کار آمد» 
از در کینه‌توزی با حجاج» ایشان را به شیو نخستین‌شان بر گردا ند. 
هنگامی که «خون‌ریز» یا «دژخیم» (ابوالعباس سفاح نخستین خلیفة 
عباسی) به فرمانروایی رسید, رو به راه وی در آن روزی آوردند 
که او در کوفه پدیدار گشت. ایشان در آن راه گل و گیاه افشاندند 
و دسته‌های آراسته بس‌نشاندند و زر و سیم پاشاندند. او دا کار 
ایشان خوش آمد. آنگاه سر‌نوشت خود به درگاه او برداشتند و از 
رهگذر دایی‌هایش بنی‌حارث بن کمپ به وی نزدیکی جستند. عبدالله 
بن حارث با وی در بارة ایشان سخن گنت و او ایشان را به دویست. 
حله بازگرداند. چون رشید به‌خلافت رسید. از کارگزاران به‌نزد او 
گله بر‌دند. رشید فرمان داد که از گن ند کار گزاران آسوده باشند و 
باژ خود را یکر است به گنج‌خانه بیاور ند و بپرداز ند. 


رویدادهای دیگر 
دراین سال در ماه شوال/ژانویة ۶۲۲م گروه نمایندگی سلامان 


E‏ الکامل ف‌اتاریخ 


ف‌اهم آمده از هفت کس به سرپرستی حبیپ سلامانی به نسزد وی 
آمدند. هم در این سال در ماه رمضان/دسامیر ۶۳۱مگروه نمایندگی 
غبشان آمدند. عامریان نیز در همین ماه رمضان فرارسیدند. 


نیز دراین‌سال‌نمایندگان ازد به‌س‌کردگی سید بن‌عبد الله فراهم 
آمده از ده و | ندی‌س‌دبه تزدوی‌آمد ند. او اسلام‌آورد و پیامبر‌خدا(ص) 
وی را فرمانروای اسلام آوردگان مردم خویش ساخت و به او فرمان 
داد که با بت‌پر‌ستان پیکار کند. او روانۂ شپر جرش گشت که در آن 
قبیله‌هایی از یمن (و در میان ایشان حَسْتم) بودند. وی برای نزديك 
به يك ماه ایشان را در میان گرفت و ایشان در برای او به خوبی از 
خود پدافند و پاسداری کردند. او بازگشت و چون به کوهی به نام 
«کشر» رسیدء مردم جرش پنداشتند که او شکست خورده است و از 
این‌رو در پی او بیرون رفتند و او را دريافتند. او به دنبال بر گشت 
و رو به‌ایشان آورد و به سختی با ایشان پیکار کرد. مردم جرش دو 
تن از خود را به نزد پیامبر خدا (ص) فر‌ستاده بودند تا چگونگی کار 
او را پنگی‌ند. در همان هنگام که در نزد او بودند, ثاگاه گفت: کدام 
يك از شارسان‌های خدا «شکر» نام دارد؟ گفتند: در سرزمین ما گوهی 
به نام «کشر» است. پیامبر گفت: آن «کشر» نیست بلکه «شکر» است 
و هم‌اکنون اشتران پرواری خدا در آنجا سس بریده می‌شوند [جای 
«شکر» يا سپاس است که هم‌اکنون یاران من» مردم شما را از دم تيغ 
می‌گذرانند] . ابوبکی یا عثمان به این دو گفت: دریغ از شماء او 
گزارش مرگث مردمتان را به شما می‌دهد. از او بخواهید که خدا را 
بخواند تا گز ند از مردم شما دور سازد. آنان از او خواهش کردند. 
پیامبی گفت: خدایا, گزند از ایشان بازگیر. آن دو به سوی مردم 
خود باز گشتند و دیدند که در همان روز در همان هتگامی که پیامبر 
گزارش کار ایشان گنته بود. کشتار شده‌اند. گروه نمایندگی‌جرش 
به سوی پیامیر خدا (ص) آمدند و اسلام آوردند. 


هم دراین سال مرادیان همراه قَرَوَۃ بن مُسیك م‌ادی بر پیأمبی 


رویدادهای سال دهم هچری ۹۵ 


خدا (ص) درآمدند و روی از پادشاهان کنده بر گاشتند. اندکی‌پیش 

از پدیدار شدن اسلام» در ميان دو قبیله مراد و عشدان جنگی در گرفت 

که همْدانیان در آن پسروز شدند و سادیان را به سختی کشتار 

کر‌دند. آن روز را «روز رزم» تأمیدند. رهی همددان اجدع بن مالك 
ق بود. فروه در این باره می 


لو خلت توت ETE‏ ا ا توت 
عَافتی دام سَرَوَات قومی کت افتَى التَرون الارّلیتا 

یعنی؛ اگر پیروز گردیم» از آن روست که همواره به سختی 
پیر و زمند بوده‌ایم و اگرشکست یا بیم. جای‌سر بلندی‌است‌که از شکست 
یافتگان شمرده نمی‌شده‌ایم. خوی ما زبونی نیست؛ درد آن است که 
ما می‌ميريم و دیگران بر سر کار می‌آیند. فرماترانی روزگار چنین 
است‌که گاه به‌سود است گاه به‌زیان؛ چرخش‌های‌آن دمادم بر سردمان 
می تاز ند. در آن هنگام که چر‌خش آن مایهٌ شادی و خرسندی است و 
در آن هنگام که خوشی آن چون جامه تن را می‌پوشاند -» ناگاه تاختن 
های روزگار تلخ‌وش فرامی‌رسند و آنان را که ماية رشك دیگران 
یودند» آرد می‌کنند. هکس فريفتة گردش روزگار گردد. چرخش آن 
را در برایر خود نیر نگ باز بیند. اگر پادشاهان جاودانه می‌شدند, 
ما جاودان می‌گشتيم و اگس مردم بزرگوار پایدار می‌ماندند» ما 
پایدار می‌شدیم. همین» سران مردمان مرا به نابودی کشاند چنان که 
مردمان روزگاران گذشته را نابود گردا نید. 


چون فروه رو به سوی پیامیں خدا (ص) آورد و از مردم خود 
جدا گشت» چنین سرود: 


۱۱۹۹ 


يت ملوك کندة آغشث جل یمق ن 
ا ۰ راجلتی أو نعقدا ا شالت و و خشن رانا 
یعنی: چون پادشاهان کنده را دیدم که از من روی گرداندند و 
مانند پایی که از روی بیماری «رگت‌های زنان» به‌پای دیگر نیر نك 
بازد, به من خیانت ورزیدند» سوار بر بارگی شدم و آهنگت محمد 
کردم و امید به بخشایش و توانگری شارسان او بستم. 


چون به نزد پیامبر خدا (ص) رسید. به او گفت: ای فروه» آیا 
از آنچه در «روز رزم» بر مس مردمت آمد» ر نجیده شدی؟ ای 
پیامبی خداء کدام کس باشد که مردمش گرفتار گز ندی مانند گز ند 
مردمان من گردند و او رنجیده نشود؟ پیامبر خدا(ص) گفت: این‌کار 
جز نیکی و خوبی برای مردم تو به روزگار اسلامی, به بار نیاورد. 
پس پیامبی خدا (ص) او را بی هم مراد و زب و مذ فرمائروا 
ساخت و خالد بن سعیدین‌عاص را همراه او کرد. او تا زمان‌در گذشت 
پیامبی خدا (ص) سس پر‌ست صدقات بود. 


نیز در این سال فروة بن عمرو جذامی نفایی فرستاده‌ای به 
نزد پیامبر خدا (ص) گسیل کرد و اسلام خود را به وی گزارش داد 
و استری سپید به نزد او به ارمغان فی‌ستاد. فروه فرمانروای روم ہر 
عرب‌های پیر امون رومیان بود. ماندگاه وی شر معان در سرزمین 
شام [اکنون در کشور اردن هاشمی] بود. چون گزارش اسلام آوردن 
او به‌رومیان رسید. به پیکرد او برخاستند و او را اسیر و زندانی 
کرد ند. او در ز ندان چنین سرود: 


یعنی: دلدار من سلما به هنگام شب کوبه و 
مرا اندو هناك ساخت؛ و رومیان میان در و کشتارگاهند. اندیشه را 
آنچه دید» از پویش بازداشت و رنجیده کرد؛ من خواستم به‌خوابی 
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سبك فروروم ولی گریه آرامش از من ر بود. سلمای نازنین! پس از 
من سرمه در چشمان زیبای خود مکش؛ و پس از من به هيي‌کس 
نزديك مشو. 


آنگاه رومیان پر سر 7 
او را بر دار کنند. او 


به‌نام «عفرّا» در فلسطین گرد آمدند تا 


لی سَلْمي ب ىناء لیف وق خی ال اجلٍ 
قتعرلم يلقع العلْ ابا مشدبةر آطرافبا پالمتامل 

یعنی: آیا این گزارش به دلدار من سلما دسیده است که دوست 
وی بر آبگیر عضرا سوار بر سمندی گشته است؛ بر ماده اشتری سوار 
گشته است‌که نری مادرش را مايه نخورانده است؛ و هر کنار و گوشة 
آن را پا داس پیر استه کرده‌اند [و این خود چو بۀ دار است] . 


على 


اینہا از ابیات پر بار است. چون او را نزديك آوردند که بر دار 
یلع ت81 سیخ آغظیی و مقامی 
یعنی: : برای بزدگان مسلمان از من ن پیام ہر سان که من سرسپردةٌ 
پروردگار خویشم؛ استخوان‌هايم س‌سپرده است و پیکرم نیز. 
آنگاه گردنش را زدند و او را از دار آویختند. 


هم در این سال گروه نمایندگی رید به همراهی عمرو بن معدی 
کیب به نزد پیامیں خدا (ص) آمدند. پياببر خدا (ص) در این سال 

پیش از آمدن عمو بن معدی کرب, قَرَوَۃ بن مُسَیك دا بر زبید و مراد 
گناشته بود. چون عمرو از نزد پيامیر خدا (ص) باز گشت. در میان 
مردم خود بنی‌زبید ماندگاد گشت و قروّه همچتان قرمانروای آنان 
بود. چون پیامیر خدا (ص) در گذشت شت» عمرو ازدین بر گشت. 


همچنین در این سال گروه نمایندگی عبدالقیس همراه جارود بن 
عمرو به نزد پیامبر خدا(ص) آمدند. او ترسا بود و سپس اسلام آورد 
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و همراهانش نیز اسلام آوردند. جارود را اسلامی نیکو بود. او پس 
از در گذشت پیامبر خدا (ص) میدم خود را از باز گشتن از دین باز 
داشت و این به هنگامی بود که با آن مرد قریب‌خورده یعنی نعمان بن 
منذر. از دین بیرون رفتند. پیامبر خدا (ص) پیش از گشودن مکه» 
علاء بن حضرمی را به نزد منذر بن ساوی عبدی فرستاده بود. این 
منذر اسلام آورده و اسلامش به نیکسویی گراییده بود. وی پس از 
درگذشت پیامبر خدا (ص)» پیش از بر گشتن مردم بحرین از آیین 
اسلام» چشم از جپسان فروپوشید. در این هنگام علاءبن حض‌می 
فرما نروای بحرین از سوی پیامبر خدا (ص) بود. 


نیز در این سال گروه نمایندگی بنی‌حنیته همراه «مُسیْلمَه» به 
مدینه آمدند. ماندگاه‌شان خانۀ دختر حارث یکی از بانوان انصار 
بود. مسَیْلمّه با پیامبر خدا (ص) انجمن‌کرد و سپس به یمامه بر گشت 
و پیرایۂ پیامبری بر خود بست و درو غ فراوان به مردم گفت و چنین 
فرانمود که انباز پیامبر خدا (ص) در پیامبری است. بنی‌حنیفه از 
او پیروی کی‌دند. 


هم دراین سال گروه نمایندگی‌کنده همراه اشمث‌بن قیس» قراهم 
آمده از شصت سواره» به نزد پیامبں آمدند. اشعث گفت: ما پسر‌ان 
آکل‌المراد هستیم و تو پسر آکل‌المراری. پیامہس (ص) گفت: ما 
پسران نضس بن کنانه‌ایم؛ از پی مادران خویش نمی‌رویم و از پدر 
خود نمی بریم. 


همچنین در این سال گروه نمایندگی محارب و گروه نمایندگی 
تس (تیره‌ای از مذحج) به مدینه آسدند (رَهَاء: به فتح عین 
ست؛ عبدالغتی, بن سعید چنین گفته است). نیز گروه‌های عارش 
AEE‏ از ده کس به تزد پیامبر آمدند و 
صدقیان در «حچ پدرود». حجَالوداع» با پیامبر خدا (ص) دیسدار 
کر‌دند. 
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باز در این سال گروه نمایندگی عامی بن صعصعه همراء عام بن 
طفیل و ارید بن قيس و جبار بن شلما بن مالك بن جع (سْلمَا به 
ضم سین و با اماله). به مدینه رسیدند. عامس می‌خواست با پیامبر 
خدا (ص) به راه ثیر نگت رود. مردمش به او گفتند: مردسان به اسلام 
گراییدهاند؛ تو نیز اسلام آور. گفت: من از پی این جوان روان 
نگردم. سپس به اربد گفت: چون به نزد وی رویم» من او را از تو 
سر گم سازم و تو شمشیر بالا بر و از پشت بر سر او کوب. چون به 
نزد پیامیر آمدند» عامر آغاژ گفت‌و گو با پیامبر (ص) کرد و او را 
سر گرم ساخت تا ار بد به‌ناگہان او را بکشد. اربد هیچ کاری نکرد. 
در این هنگام عامر به پیامبی (ص) گفت: سراس این دشت‌دا مالامال 
از پیادگان و سواران برای پیکار با تو سازم. چون روانه شد» پیامبر 
خدا (ص) گفت: بارخدایاء گز ند عامر از من دور ساز. چون بیرون 
آمدند» عام به ارید گفت: چرا او را با شمشیر فرو نکوفتی؟ ار بد 
گفت: هر بار که آهنگت کشتن او کردم, تو در ميان من و او جای 


گرفتی چنان که جل تو کسی را ندیدم؛ آیا تو را با شمشیر فرو میب 
کوفتم؟ آنان باز گشتند. چون پاره‌ای از راه را رفتند» خدا طاعون را 


بر عام بن طفیل فروفی‌ستاد و او را نابود ساخت. او در خانة زنی 
سلولی بستری بود. جان می‌کند و می‌گفت: ای بنی‌عامر» آیا غده‌ای 
مانند غسدۂ اشتر و مرگ در خانة زنی سلولی! خداو ند بر اربد 
آذررخشی فرستاد و او را بر خاك نابودی افکند. ارہد بن قیس برادر 
مادری لبید بن ر بیعه بود. 


نیز در این‌سال‌گروه نمایندگی طی همراه زیدالخیل» سرورشان» 
به نزد پیامبر خدا (ص) آمدند. اینان اسلام آوردند و اسلام‌شان به 
نیکویی گرایید. پیامبر خدا (ص) گفت: هیچ یك از مردان عرب را 
نستودند مگر که چون به نزد من آمدء او را فروتر از آن ستایش دیدم 
به‌جز آنچه در بار زیدالغیل گفتند [که او فراتر از آن بود]. آنگاه 
او را زیدالغیر نامید و «فید» و سرزمین‌های آن را به اقطاع به‌وی 
داد. وی در باز گشت در یکی از روستاهای نجد گرفتار تب شد و چشم 
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از جپان فرو پوشید و در همانجا به خاك سپرده شد. 


باز دراین سال مسیلمة دروغپرداز به پیامبر خدا (ص) نامه 
نوشت و یادآدری‌کرد کدبا وی در پیامبری انباز است. نامه‌را همراه 
دو فرستاده گسیل کرد. پیامبر خدا (ص) دربارۀ وی از آن دو تن 
پرسش کرد و این دو او را راستگو شمردند. پیامبر گفت: اگر نه 
این بود که فرستادگان را تکشند» شما را می کشتم. 

تایه مسیلمه چنین بود: از مسیلمه پیامبر خدا به محمد پیامبر 
خدا. اما بعد» من دراین کار با تو انباز کشتم. نیمی از زمین برای 
ما باشد و نیمی قریش را. ولی قرشیان به‌راه راست پای‌بند نیستند. 

پیامبی خدا (ص) برای او نوشت: از محمد پیامبر خدا به‌مسیلمة 
درو غپرداز. اما بعد» درود ب آنکه از راستی و درستی پیرروی کند. 
همانا زمین از آن خداست؛ آن را به هر کس بخواهد» ارزانی می‌دارد 
و فرجام از آن پی‌هیز کاران است. 

برخی گویند: دعوی پیغمبری کردن مسیلمه و دیگران پس از 
«حج بدرود» و آن بیماری پیامبر بود که از رنج آن در گذشت. چون 
میدم گزارش بیماری او را شنید ند» اسود عنسی در یمن» مسیلمه در 
مامه و طلیحه در ميان بنی‌اسد به دعوی پیامیری بر‌خاستند. 

فرستادن علی به یمن و اسلام آوردن همدان 

در این سال پیامبر خدا (ص) علی‌بن!بی‌طالب دا به‌یمن فی‌ستاد. 
پیش از این خالد بن ولید را کسیل کرده بود که یمانیان را به‌اسلام 
خواند ولی آنان فراخوان او را نپذیرفته بودند. در این هنگام علی 
را فرستاد و او را فیمود که خالد و هرکس از یارانش را که میب 
خواهد» یاز گرداند. علی چنین کردا. علی نامه پیامبر خدا (ص) را 

۱ چنین می‌نماید که در گزارش ابن‌اثیر در اینجا گونه‌ای آشفتگی است. عبارت 

متن چنین است: و قد كان ارسل قبله خالدبن الولید اليم يد عوهم الى الاسلام فلم 
یجیبوه. فارسل علیا و اسره ان یمقل خالدا و من شاء من اصحابه, ففعل. اين عبارت 


را چنین په فارسی برگردانده‌اند: «ملی را فرستاد و امر داد که خالد را پند کند. 
بسي 
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بر مردم یمن خواند و همدانیان همگی در يك روز اسلام آدردند. او 
گزارش این کار برای پیامیر خدا بنوشت و پیامبر سه بار گفت: 
درود بر همددان. آنگاه یمانیان پیاپی رو به اسلام آوردند. علی 
گزارش این کار برای پیامبر خدا (ص) نوشت و او سس بر زمین سود 
و از روی سپاس» خدای بزرکث را نماز برد. 


گسیل کردن پیامبر خدا (ص) کارگزاران صدقات را 

هم دراین سال پیامیں خدا (ص) فرمانروایان و کار گزاران خود 
پر صدقات را گسیل کرد. سپاجر بن ابی امية بن مفیره را به صنعاء 
فرستاد که به هنگام بودن وی در این سرزمین» عنسی (پیامبرتما) بر 
وی بیرون آمد. زیاد بن لبید انصاری را به حضی‌موت فرستاد و او 
را کارگزار صدقات مردم این سرزمین کرد. عدی بن حاتم طایی را 
بر صدقات اسد و طی گماشت. مالك یره دا بر صدقات بنیب 
حنظله» ز بی‌قان بن بدر و قیس بن عاصم را پر صدقات سعد بن زید 
بن مناة بن تمیم گماشت» علام بن حضی‌می را به سوی بحرین و علی 


ا 
هىچنین کسانی که همراه او بوده بدرفتاری کرده بودند. او (علی) هم چنین‌کرد(خاله 
را کتف بست)»(کامل» تاریخ بزرگث اسلام و ایران» ۰)۳۷۰/۱ این» بدترین گونۀ 
برخورد با يك متن تاریخی است: اولا در این عبارت هیچ گو نه اشاره‌ای به رفتار بد یا 
خوب خالدین ولید نیست. ثانیاً خالد‌بن ولید را خود پیامبر گرامی (ص) «شمشیر خدا» 
نامیده بود د چتان‌که در سراسی این جلد و جلد پسین دیده می‌شود» او به نیکوترین 
گونه در راه اسلام شمشی زد و نیروی بازوان توانای خود را در راه گستردن آیین 
تازه به‌کار. به ویژه در جنکک‌های «ردّه» (بازگشت عربان از دین اسلام پس از درگذشت 
پیامبر خدا (ص) کارکردی بس درخشان از خود نشان داد. چه‌گرنه می‌تواند پیامیو 
اسلام با آن دریادلی» یکی از یاران وقادار خود را بند ہرنہد؟ عبارت محمدین جریر 
طبری چنین است: عن براء بن عازب» قال بعث رسولالله (ص) خالدبن الولید الى اهل 
اليمن يدعوهم الىالاسلام: فكنت فيمن سار معه. فاقام ستة اشپر لایجیبونه الىشىء 
فبعث النبی (ص) علی‌بن ابی‌طالب و امرء ان یتنل خالدا و من معه. فان اراد احد ممن 
کان مع خالدبن الولید ان يعقب معدتركه (تاريخ الامم و الملوك» بهكوشش محمد 
ابوالفضل ابراهیم؛ بیردت, دارسویدان» ۱۹۶۲ م۰ صص ۰۱۳۲-۱۳۱ در اینجا عپارت 
«ان یثفل» به‌جای «ان یمقل» داستان را دوشن مي‌سازد. 


wr‏ الکامل فی‌اتارخ 


بن ابی‌طالب را روانةٌ نجران فرمود تا صدقات و گسزیت ایشان را 
گردآوری کند و بازگردد. علی چنان کرد و بازگشت و با پیامبر خدا 
(ص) در «حج بدرود» دیدار کرد. علی مسردی از یارانش را ہس 
سپاهیان همساه خود جانشین ساخت و پیش از ایشان خود را به‌مکه 
به تزد پیامبر (ص) رساند. آن مرد رو به پارچه‌ها آورد و هريك از 
مردان را از آنچه علی آورده بود, حله‌ای پوشاند. چون سپاهیان 
نزديك شد ند» علی به پیشواز ایشان شتافت تا ایشان دا پذیره گردد. 
او حله‌ها را بر ایشان دید و همگی را از تن ایشان کند. سپاهیان از 
او به نزد پیامبر خدا (ص) گله بردند. پیامبر (ص) برخاست و په 
سخنوری پرداخت و گفت: ای مردم» از علی گله نکنید که او در راه 
خداو ند و برای خداء از همه سردم سخت‌گیر تر است. 


حج بدرود 

پیامبں خدا (ص) پنج روز مانده از ماه ذیقعده/ ۲۲ فوریه ۶۳۲م 
به حج بیرون رفت و مردم جز آیین حج هیچ گفتاری را پاد نمی 
کر‌دند. چون به «سَرف» رسیدند» مردم را فرمود که جز رانندگان 
قربانی‌هاء با عمره‌ای به گشایش درآیند. پیامبر خداوند (ص) و 
گروهی از همراهان وی قی‌بانی‌ها را به پیش رانده بودند. على بن 
ابی‌طالب او را در حال احرام دیدار کرد. پیامبر (ص) به او گفت: 
به گشایش درآی چنان که یارانت به ګشایش درآمدند. علی گفت: 
من هم نام‌خدا دا بر آن پروارها برم که پیامبی خدا نام خدا بر ایشان 
پرد. او بر احرام خود ماند. پیامبر خدا (ص) پروارهای کشتنی را 
از سوی خود و از سوی علی س‌برید. او رهبری مردم را در کار حچ 
گزاردن به دست گرفت و پیشاپیش ایشان حج گزارد و آیین‌های حج 
را به ایشان فر انمود و روش‌های آن را به‌ایشان‌در آموخت و سختوری 
بلند آوازهُ خود را برگزار فرمود و آنچه را بایسته بودء برای مردم 
روشن ساخت. آن کس که گفته‌های او را در عرفه به مردمان میب 
رساند» ربيعة بن امية بن خلف بود و این کار را بهانگینه انبوه بودن 
مردمان می کرد. 


رویدادهای سال دهم هجری ول 


پس از ستایش خدا گفت: 

ای مردم» سخن مرا به‌خوبی در نیوشید زیرا که شاید سال دیگر 
هرگز با شما در این جایگاه دیدار نکنم. ای سردم» همانا خون‌ها و 
دارایی‌های شما برای همدگر گرامی و ریختن و ر بودن آنپا نارو است 
چنان که امروز گرامی و نارواست. هر‌گونه سود پول از میان شما 
برداشته می‌شود و شما را تنا س‌مایه‌های‌تان می‌رسد. همۀٌ سود پولی 
که عباس بن عبدالمطلب از این و آن بستاتکار شده است. فرو افکنده 
است. هر خونی که به روزگار جاهلی ریخته شده است» کنار گذاشته 
می‌شود. نخستین خونی را که من کنار می‌گذارم» خون فرزند ر بيمة 
بن حارث بن عبدالمطلب است [او کسودکی شیرخواره در میان بنی 
ليث بود و هذیلیان خونش بریختند].ای مردم, همانا دیو به‌یکباره 
نومید گشته‌است و می‌دا ند که‌هرگز او را در این‌سرزمین‌شما پر ستش 
تکنند ولی فرمان‌های او در فراسوی دیوپی‌ستی رواست و او به‌کار 
های فرومایه‌ای که شما می‌کنید» خرسند گشته است. ای مسردم» 
«همانا واپس افکسدن شیوۂ جنگت‌زدایی از ماه‌های ناروا به دیگس 
ماه‌هاء پافشاری بر نایاوری است» (تو به/ ۲)۳۷/۹. اينك‌روزگار به 
همان هنجاری به چر خش درآمده است که به روز آفریده شدن زمین و 
آسمان‌ها به فررمان خدا شده بود. «همانا شمار ماه‌ها در نزد خدا 
دوازده ماه است» (توبه/۳۶/۹). ای مردم» با زنان به نیکی رفتار 
کنید و به یکدیگر سفارش رسانید که با زنان به نیکی رفتار کنند. 

این خود سخنرانی درازی است. 

چون در عرفه ایستاد, گفت (و کومی را که بی آن بود نشان داد): 
اینجا ایستگاه (موقف) است و سراسر عسرفه ایستگاه باشد. در 


۲ به روزگار جاهلی این شیوه برپا بود که گاء ناروایی جنك در ماه‌های 
«گرامی» را واپس می‌افکندند و در این ماه‌ها جنگث و خون‌ریزی می‌کردند و سپس 
ماه یا ماه‌های دیگری را برمی‌گزیدند و جانشین آن ماه‌ها یا ماه‌های گرامی می‌کردند 
و در آنہا دست از جنگ می‌کشید‌ند. از این‌رو, از سوی خدا فی‌مان آمد که به ماه‌های 
«ناروا» به‌سختی پای‌بند باشند و آنہا را گرامی بدارند د در آنا هیچ پیکار و خون- 
ریزی نکنند که اگر کنند» افزون‌جویی و پانشاری در ناباوری باشد. 


Vé‏ الکامل فىالتاربخ 


مزدلفه گفت: اینجا ایستگاه است و سراسر مزدلفه ایستگاه باشد. 
چون در «منی» پروار سر برید» فرمود: اینجا کشتارگاه (قربانگاه) 
است و سراسس منی کشتارگاه باشد. پس پیامبر خدا (ص) حج گز ارد 
و این را «حج بدرود» و «حج فرمان‌رسانی» خواندند از آن رو که 
پس از آن دیگر پیامبر خدا (ص) حج نگزارد. او حج‌گزاری و آیینب 
های آن را به مردم نشان داد و به ایشان درآموخت. 


شمار چنگت‌های پیامبر خدا (ص) 


جنگ‌های او دو گونه بود: آنپا که خود کرد و «2 
شدند و آنیا که لشکر گسیل‌داشت و «سَرِیّه» نام گر‌فتند. 

واپسین جنگی که خود فی‌ماندهی آن را به دست داشت و پیامیر 
خدا (ص) خود بدان بررخاست. چنگت تبوك بود. همۀ جنگک‌هایی که 
او خود فر‌ماندهی کرد نوزده پیکار» بود. واقدی گوید: عسراقیان 
چنین گزارش, کسرده‌اند و گزارش خود را از گفتة زید بسن ارقم 
آوردها ند. اين» گزارشی نادرست است‌زیر| زید جنگت موته را همراه 
عبدالله بن رواحه برگزار کرد و در راه پشت سر وی بر بارگی او 
سوار بود. او جز چپار یا سه چنگت هماه پیامبر (ص) نبود. برخی 
کویند: پیامبر خدا (ص) بيست و شش جنگت را فرماندهی کرد و 
برخی گویند: بیست و هفت نبرد را. آنکه بیست و شش گفته» خی 
و وادی‌القرا را یکی دانسته است از آن رو که او از خیس به خانۀ 
خود نرفت. آنکه این دو را جدا شمرده, جنگگ‌های او را بیست‌و هفت 
دانسته است چه خیب را يك جنگت و و ادی‌القرا را جنگی‌دیگر خوانده 


وه خوانده 


نغستین جنگی که او خود فی‌ما ندمی‌کرد» قدّان يا آبُّاء بود. جنگت.- 
های دیگر او به دنبال همدگر چنین بودند: پُوّاط در پپنة رضوا» 
شيره بدر نخست به جست‌وجوی و پیگرد کرزبن جابر» بدری که 
قرشیان در آن کشته شدند» بنی‌شلیم» سوّیق, عَطنان که همان جنگ 
یام بود» بخران در حجازء آخد؛ حشرامالاسند, بنی نضیر» ذاتب 
الوّقاع» بدر واپسين» ژومةالجندل» خنسدق» بنی‌قریظه. بني لحيان 


رویدادهای سال دهم هجری Wye‏ 


از هذیل» ذی‌قرّد» بنی‌مصطلق» خدئبیه» خیبی. عمرة قضاء» گشودن 
مکه» حنین» طایف و تبوك". او از این ميان در ته پیکاد به خویشتن 
خویش نبرد کرد: بدرء احد» خندق» بنی‌قریظه» بنی‌مصطلق» خیبی, 
گشودن مکه» حنین و طایف. 

در بارة شمار جنگت‌های دیگرش که خود فرماندهی نکرد (و آنا 
را «سرایا» گویند)» اختلاف است. برخی گویند: سی و پنج بودند 
میان جنگت و لشکر کشی . («هنناه«ه). برخی گویند: چہل و هشت 


بود ند. 


در این سال در ماه رمضان/دسامبر 2۶۳۱ جریر بن عبدالله بجلی 


به نزد وی آمد و پیامبر او را به «ذی‌خَلصَه» فرستاد که آن را ویران 
کرد که در تباله بود و از سنگت سپید ساخته شده بود. اين, بت 


و خثعم و ازد «سراة» بود. چون گزارش ویران شدن آن به پیامبر 
خدا (ص) رسید» سس بر زمین سود و خدای بزرگت را از روی سپاس 
نمال برد. 


هم در این سال باذان در یمن اسلام آوره و گزارش اسلام آوردن 
خود به پیامبی خدا (ص) رساند. 


شمار حج‌های پیامبر (ص) و عمره‌های او 


جاہں گوید: پیاہہس (ص) دو بار حج گزارد: يك حج پیش از 
کوچیدن به مدینه و يك حج پس از کوچیدن به این شبر که با آن 
عمره‌ای بود. این‌عمس گوید: پیامیں خدا(ص) سه بار عمره گزارد. 
عایشه گوید: چپار عسء به جای آورد. از این‌عس نیز چنین‌گزارشی 
رسیده است. 


۳ با اینکه خیبی و وادی‌القرا را یکی دانسته» شمارة آنا را به بیست و هشت 
پرآورده است. این» جن آن گزارشی است ی خودش در بارة آمار می‌دهد. 


۱۳ الکامل فیاتار خ 


ویژگی‌های پیامبر (ص) 
و نام‌های وی و مبر بیامبری او 


علی بن ابی‌طالب گوید: پیامبر خدا (ص) ته بلند بالا بود ته 
کو تاها ندام؛ سری بز ر گش‌داشت‌ور یشی | نبوه؛ دست و پایاو درشت بود ند 
و بندهای وی ستبر؛ چپره‌اش اندکی به سرخی می‌گرایید؛ موی 
سینه‌اش پرپشت و بلند بود؛ چون راه می‌رفت به پیش مۍخرامید 
انگار که از بلندی به سس‌ازیری می‌رود؛ پیش از وی و پس از او 
هیچ ماتندی برایش ندیدم؛ چشمانی بس فراخ و بسیار سیاه داشت؛ 
مومایش فروهشته بودند و گونه‌مایش نه پر گوشت ولی پر موی به 
گونه‌ای بیرون زده از نرمة گوش‌ها؛ گویی کردنش تُنگی سیمین بود؛ 
چون به کسی روی می‌آورد» با همه پیک خود برمی چکه‌های 
خُوی بر کرانه‌های رخساره‌اش به دانه‌های مروارید می‌مانستند و 
بوی گل می‌افشاندند. 

در ميان دو شانه‌اش شبر پیسامبری دیده می‌شد و این پاره‌ای 
گوشت برآمده بود که پیرامون آن را موی فراگرفته بود. 

نام‌هایش چنان که پيامبر خدا (ص) خود گفته است چنین بود 
که: من محمد(ستوده)» احمد(خدای‌ستای؛ستوده‌تر) مکی (نمونه‌ای 
برای پیسروی)» حاشر (انگیزاننده)» پیام‌آور مس پیغام رسان 
بازگشت‌کننده به خداء پيامیر پیکار گر» عاقب (پایان پیامبران) و 
ماحی (که خدا با من تاباوری" را بزداید) هستم. 

اما موی وی و سپیدی آن» انس گوید: خدا موی او را به‌سپیدی 
نیامیخت. برخی گویند: در جلو ریش وی بيست موی سپید بود که 
آن را رنگ نمی‌زد. جابر بن سَمْرّه گوید: بر میان سرش چند تأیی 
موی سپید بود که چون آن را با روغن آرایش می‌داد» پوشیده می‌شد. 
ام سلمه موی او را با کتم؟ و حنا رنگ می‌زد. ابورمثه گوید: پیامبر 
خدا (ص) موی خود را رنگث می‌زد و موهای بلندش تا دوش یا شانه- 


گیاهی است که دسمه‌اش 
موی راء رنگش دیر باند. و چون بیخ آن 


. به حنا آمیزند یا بی‌آن خضاب کنند 
بجوشانند. سیاهی نوشتن شود. 


رویدادهای سال دهم هجری ww‏ 
هایش فروهشته بودند. ام‌هانی گوید: او را چہار گیسو بود. 
دلاوری و بخشندگګی پیامبر خدا (ص) 


انس گوید: پیامبر خدا (ص) دلیر ترین و بخشنده‌ترین و ببترین 
مردم بود. یك بار آشوبی در مدیته به‌پا گشت و پیامبر سوار بر اسپی 
بر‌هنه شد و پیش از همه خود را بدانجا رسانید و گفت: ای مردم» 
پاس نداشتید» پاس نداشتید. علی بن ابی‌طالب گوید: هرگاه که در 
جنگت‌ها کارمان به سختی و دشواری می‌گر‌ایید» به پیامبر خدا (ص) 
پناه می‌بردیم و او از همه ما به دشمن نزديك تر می بود. همین گواهی 
برای دلاوری او بس است که پہلوان خدا سرور پرهیز کاران و شیر 
ژیان کردگار علی بن ابی‌طالب (ع) با آن همه دلاوری» چنین سخنی 
در بار وی بگوید. در گزارش جنگت‌هایش داستان‌ها گفته شد که 
گواهی از دلاوری بی‌مرز و کرانۀ او می‌دادند به گونه‌ای که هیچ کس 
را نمی‌شد همتای او شمارد. 


شمارة زنان و کنیزکان پیامبر (ص) 

ابن کلبی گوید: پیامبر (ص) پانزده زن را به همسری بر‌گزید و 
با سیزده‌تای آنہا هم‌بستر گشت و یازده زن در یك زمان بداشت و 
چون در گذشت» نه زن همسر وی‌بودند. نز نی دا که به‌همسری 
بی‌گزید» خدیجه دختر خویلد بود. این بانو پیش از پیامبی زن عتیق 
بن عایذ بن عبدالله بن مخزوم بود که در گذشت و سپس ابو مالة بن 
زُرَارّة بن تبّاش تمیمی او را به همسری بر‌گزید که برای وی هند 
بن ابی ماله را بزاد. آنگاه ابوهاله درگذشت و پیامبر خدا (ص) او 
را به زنی گرفت‌که برای وی هشتنفرز ند زایید: قاسم» طیب» طاهر» 
عبدالله, زینب» رقیهء ام کلشوم و فاطمه. پسران در خره‌سالی 
در گذشتند و دختران بزرگت شدند و به بار آمدند و شوه کردند و 
فرز ند زادند [از این میان نیز تنما فرز ندان فاطمه زهراء (ع) زنده 
ماندند]. پیامبر در زندگی خدیجه هیچ زنی دا بر سر او نیاورد. 
خدیجه سه سال پیش از کوچیدن پيامبی به مدینه [پیرامون ۶۱۸ م] 


WA‏ الکامل فی‌لتادیخ 


از جہان در گذشت. برای او از هیچ زنی جن خدیجه فرزند نزاد جز 
ابراهیم پس ماري ماهرو. 


چون خدیجه درگذشت» پس از او سوده دختر زَمَعّه دا به زنی 
گرفت. برخی گویند: هايشه را بر گزید. هتگامی که عايشه همس او 
شد» دختری خرد و شش ساله بود. سوده زنی بیوه بود و پیش از 
پیامبر» همسر سّکران بن عمرو بن عبد شمس برادر سیل بن عمرو 
بود که اسلام آورد و به حبشه کوچید ولی در آنجا به کیش ترسایی 
درآمد و هم بر این آیین درگذشت. پس از آن پیامبر خدا (ص) در 
مکه شوهر او گشت. آنکه این زن را برایش خواستگاری کرد و کا بین 
زن عشمان بن مَظفون بود. او در مکه با سوده 
هم‌آغوش گشت. این زن را پدرش زمعة بن قیس به همسری پیامبر 
درآورد. چون پیامب این زن را به همسری بر گرفت» برادرش عبد بن 
زمعه از شبر بیرون بود و هنگامی که بەشہں بازآمد» همی خاك بر 
سس خود افشاند. هنگامی که اسلام آورد» گفت: من مردی تابخرد بودم 
که چنان کاری ناروا کردم. او از کرد خود پشیمان گشت. 

اما عايشه» پیامبر در مدینه با وی هم‌بستر شد و دختر در این 
هنگام نه سال داشت. پیامبر او را در هجده سالگی به‌جای گذاشت و 
از این جپان در گذشت. وی جز عايشه دختش دوشیزه‌ای به همسری 
پر نگرفت. عايشه به‌سال پنجاوه SA‏ م دیده از جہان فروب 
پوشید. پس از وی حفصه دخت عمرین خطاب را به‌همسری بر گزید. 
وی پیش از پیامبر زن بن دّاقه سہمی بود که از پیکارمندان 
بدر شمرده می‌شد. از بتی‌سرم جز وی کسی در چنگت بدر حساضس 
تبود. حقصه برای پیامیر فرز ندی نزاد. او به روزگار خلافت عثمان 
در مدینه دیده از گیتی در بست. 


بست, حول دخت 


پس از او اسلمه دختر ابی‌امیة راد الراب را بەز نی برگرفت. 


۵ خئیس: با خای نقطه‌دار و نون و سین بی‌نقطه, 
۶. زادالژاکب: توشة سواره. 
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این زن پیش از پیامبر همس ابی سلمة بن عبدالاسد مخزومی بود. 
ابی‌سلمه در جنگ بدر حاضر آمد و در نبرد احد زخمی گشت که از 
گزنه آن دررگذشت. پیامیں خدا (ص) پیش از پیکار احزاب او دا 
همس خود ساخت. وی به سال پنجاه و نه/ ۶۷۹م درگذشت. برخی 
گویند: پس از کشته شدن حسین بن علی(ع) رخت از جمپان بر بست. 


آنگاه با زینب دختر خَرَیْتَه از بتی‌عاس بن صعضَعه پیوند زناب 
شویی بست. این زن را المساکین» (مادر بینوایان) می‌خواندند. 
زیتب در ز ندگی‌پیامبر مرد. جن این‌زن و خدیجه دخت خویلد» همسر 
دیگری از پیامبر در زندگی او از این جہان در نگنشت. وی پیشاز 
پيامبی همس یل بن حارث بن عبدالمطلب بود. 


آنگاه به سال «مرَیّسیع» جوَیِیّه دختر حارث بن ابی‌شرار خُزاعی 
از بنی‌مصطلق را به‌همسری بر‌گزید. پیش از او زن مالك بن‌صفوان 
مصطلقی بود. او برای پیامبر فرزند نیاورد. 


سپس ام حبیبه دخش ابوسفیان بن حرب را همسس خود ساخت 

وی پیش از پیامبر همسس عبیدالله بن جحش از کوچندگان به حبشه 
بود که در آنجا روی از دین اسلام برکاشت و به آیین ترسایی درآمد 
و هم در آنجا در گذشت. پیامبر (ص) کس به نزد تجاشی فرستاد و از 
او خواستگاری کرد و او را در حبشه به‌همسری خویش درآورد. خالد 
بن سعید بن العاص پیوند همسری او را برای پیامیں بست. برخی 
گویند: ته چنین است. بلکه او را از عثمان بن عفان خواستگاری کرد 
که زن را به همسری پیامیں درآورد و برای آوردن وی کس به نرد 
نجاشی فرستاد و کابین زن را که چپارصد دینار بود, به خانة وی 
فرستاد و نجاشی‌او را به‌سوی‌پیامر گسیل‌کرد. او در خلافت بر ادرش 
معاویه درگذشت. ام‌حبیبه برای پیامیر فرز ندی نیاورد. 


آنگاه با زینب دختر جَخْش پیونسد زناشویی بست. او پیش از 
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پیامبر همسر زیدبن حارثه بردة‌پیامبر خدا (ص) بود. زینب فرز ندۍ 
برای پيامبی نیاورد. خدا او را به همسری وی درآوره و برای انجام 
این کار جبریل را روانه ساخت. زینب از این راہ یر زنان پیامبر 
می‌بالید و می‌گفت: من گرامی‌ترین شما از نگاه سرپرست و پيك 
زناشویی هستم [که سرپرستم خدا بود و پیکم جبریل]. او نخستین 
زن از همسران پیامبی بود که در گذشت چه به روزگار خلافت عمس بن 
خطاب جپان را بدرود گفت. 


سپس در سال خیب (سالی که جنگت خیب در آن رخ داد)» صفیه 
دختر خی بن اخطب را به همسری برگزید که‌پیش از وی زن سّلام بن 
یشکم بود و سپس همسر کنانة بن ربیع بن ابی خقیق گشت. اين 
کنانه را محمد بن بن مسلمه به فرمان پیامبر (ص) شکنجه‌کش کرد. 
سپس پیامب او را (که بردةٌ وی شمرده می‌شد) آزاد ساخت. وی را 
به سال ششم/ ۶۲۷م به همسری برگرفت. زن به سال سی و ششم | 
۷ رخت از جپان بیرون کشید. 


آنگاه با میمونة حارثی دختر حارث پیوند همسری بست که پیش 
از او زن عُمّیر بن عمرو ثقفی بود و برای پیامبر فرزندی نیاورد. 
شوه او پس از عمیر»ابو هيبن عبداالثذّی‌ین میں و سپس‌پیامبر 
خدا (ص) بود. وی خالۀ عبدالله بن عباس و خالد بن ولید شمرده 
می‌شد. پیامبر در «عمرءٌ قضاء» در «سّرف» او دا به زنی برگرفت. 


سپس «نشا»» زنی از بنی‌کلاب (دخت رفاعه) را همس خود 
ساخت. برخی گویند: نام اوه«شنبا» دختر اسماء بن صلت بود و برخی 
گویند: دختر صلت بن حبیب. این زن پیش از آنکه پیامبر با وی 
هم بست گردد» در گذشت 


آنگاه با «قَنبّای غقاری» (یا کنانی) پیوند همسری بست. پیش 
از آنکه به او درآید» ابراهیم پس پیامبر درگذشت. زن گفت: اگی 


رویدادهای سال ده هجری لین 


پیامبر می‌بود» پسرش تمی‌سد. پیامبر او را رها ساخت. 


سپس عر بۂ کلابی دختر جابر کلابی را به‌همسری خویش درآورد 
که ابو سید ساعدی او را برای وی خواستگاری کرد. چون ہی پیامیں 
(ص) درآمد و او خراست که به وی دست یازد. نازی کرد و گفت: 
پناه بر خداء پیامبر و این کارها! پیامیں او را پر‌گرداند. 


[واذة تازه پدید] 


آسید: به ضم همنه. 


آنگاه با اسماء دختر نمسان بن اسود بن بسراحل کندی پیوند 
همسری بست و چون ب او درآمد» در پیک او پاره‌ای سپیدی یافت. 
از این‌رو کابین او بپرداخت و او را به نزد کسانش بازپس فرستاد. 
برخی گویند: نه چنین است» بلکه او هم بدان شیره از پیامبر په خدا 
پناه برد و پیامبر او را برگرداند. 


1 دیگری‌از همسرانش بیان بود که با وی‌گرد آمد و سپس رهایش 
اخت . 


ی 
نیز قتیله دختر قیس خواهر اشمث بود که پیامبر پیش از درآمدن 
بر او در گذشت و زن ازاسلام پر گشت. 


همچنین فاطمه دختر سرع بود. 


به همان ام شريك بود. برخی گسویند: او 
و لیلای انصاری دخا خطیم دا به زتی 
گرفت. این زن خود پیشنهاد همسری به پیامبر داد و پیامبر او را به 
همسری برگزید. زن به کسان خود گزارش داد و آنان گفتند: تو 
زنی رشك‌مندی و او را زنان پسیار باشد. زن پیوند خود را پس 
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گرفت و پیامس از او جدا گشت. 


اما زنانی که پیامبر از ایشان خواستگاری کرد و به همسری 
خویش در نیاورد» بدین گونه بودند: ام هانی دختر ابوطالب که از او 
خواستگاری کرد و او را به‌همسری در نپاورد؛ ساعه دختس عمر از 
بنی‌فشَی؛ صفیه دختر بشامه خواهی اعور عتبری؛ ام حبیبه دختر 
عمویش عباس که عباس را بر‌ادر شیری او یافت و او را رها ساخت؛ 
جمره دختر حارث بن ابی حارثه که از او خواستگاری کرد و پدرش 
گفت: او را گونه‌ای بیماری است (که درو غ می‌گفت) و چون پدر به 
نزد وی آمد» او را گرفتار پیسی یافت. 


کنیزکان وی که زن او شدند. یکی ماریۀ ماهمروی قبطی دختر 
شممون بود که برای وی پسرش ابراهیم را آورد و دیگسری ریحانة 
قیّظی دختش زید. برخی گویند: او از بنی نضیں بود. 


بردگان پیامبر خدا (ص) 
از این میان است زید بن حارثه» پسرش امه و وان دارای 
کنية ابو عبدالله که خاستگاهش سراة بود و پس از درگذشت پیامبر 
(ص) ماندگار جقش گشت و به سال پنجاه و هفت/ ۶۷۷م در گذشت. 
بخ ی گویند: ماندگار رمله [در فلسطین] گشت. او را قرز ندی‌نبود. 


نیز شقرّان بود از حبشه یا ایران که نام وی را صالح بن عدی 
گفته‌اند. در بارة سر نوشت وی در ميان دا نشوران گو نه‌ای ناهماهنگی 
است. برخی گویند: پیامبر خدا (ص) او را از پدرش به ارث بید. 
پرخی گویند: از آن عبدالرحمان بن عوف پود که او را به پیامیں 
بخشید. او را قرز ند پا فرز نداتی بود. 


و ابراهیم یا ويمع با كنية ابوعب‌دالله. گویند: از آن عباس 
عموی پیأمبی خدا (ص) بود که وی دا به پیامبر بخشید و پیامیر خدا 
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(ص) او را آزاد ساخت. بی‌خی‌گویند: از آن ایح بن سعیدبن عاص 
بود که سه تن از پس‌ان وی» بره خویش از او را آزاد ساختند. او 
در جنگث بدر حاضس آمد و این گروه تایاور بودند و هم در این روز 
کشته شد ند. خالد بن سعید بره خود از او را به‌پیامبر (ص) بخشید 
و پیامبر او را آزاد ساخت. و پس‌ش«ببی» به‌نام ابورافع و ہں‌ادرش 
عبیدالله ن ابی‌رافع که برای علی بن ابی‌طالب دبیری می‌کرد. 


و ابوعبدالله سلمان پاك پارسی از مردم اصفضبان یا رامپ‌مز. 
برخی از مردم قبیلۀ کلب او را به اسیری گرفتند و بردۂ خود ساختند 
و در وادی‌القر! به یکی از یہودیان فروختند. سلمان پارسی دربارۀ 
آزادی خود با آن یپودی پیمان بست و نامه نوشت و پیامبر (ص) او 
را پاری رساند تا آزاد گشت. 


و سنیته که از آن امسلمه بود. این زن او را بر این پایه آزاد 
ساخت که در سس‌امس ز ندگی پیامبر خدا (ص) خدمت او کند. نام او 
مییان یا ر باح بود. برخی گویند: از ريشة پاك ایرانی نژاه می برد. 


و ابومسروح انسه از نوزادان سیاة که برای پیامیں خدا (ص) 
چاووشی می‌کرد. در جنگت‌های بدر و احد و هم جنگت‌های دیگر 
حاضی بود. برخی او را هم از نژاد پاك پارسی دانسته‌اند. 


و ابوکبشه شلیم. گویند: برده‌ای از بردگان مکه بود. بسرخی 
گویند: از زادگان س‌زمین دوس بود که پیامبر خدا (ص) او را خرید 
و آزاد ساخت. او در جنگت بدر و همۀ جنگت‌های دیگر حاضر بود. به 
سال سیزده/ ۶۳۴ م زوزی‌که عم بر سرکار آمد» از جپان‌در گذشت. 


و ابو موی زیم که از زادگان مزینه بود و پیامبر خدا (ص) 
او را خرید و آزاد ساخت. 
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و رباح اسود که برای پیامبر خدا (ص) چاووشی می‌کرد. 
و فُصَالَه که ماندگار شام گشت. 


و مدْم که در وادی‌القر! کشته شد 


و ابو گویند: از رادمردان ایرانی از نژاد شاهتشاه 
پشتاسپ شمرده می‌شد که پیامبر خدا (ص) او را در یکی از جنگث‌ها 
به اسیری گرفت و سپس آزاد ساخت. او نیای ابوحسین بود. 


و یسار که از مردم توبه شمرده می‌شد و پيامبر او را در یکی از 
چنگت‌مایش گرفتار کرد و سپس آزاد ساخت. همو بود که بر دست 
نیون» کشته شد و اینان کسانی بودند که بر دام‌های پیامبر خدا 
تازش آوردند و آن را چپاول کردند. 


و مپران که از پیامبر (ص) حدیث نقل کرده است. 


نین او را برده‌ای خایه کشیده بود که وی را «مابوز» می‌گفتند و 
معَوَقس وی را ھمراہ شیرین و ماریه ماهو پیشکش پیامبر کرد. 
گویند: بر این مرد سخن‌چینی کردند که با ماریۀ ماهرو پیو ند سبی- 
ورزی دارد. پیامہں خدا (ص) علی را گسیل کرد که او را بکشد. 
علی او را خایه کشیده یافت و به خود واگذاشت 


نیز به هنگامی که سپاهیان پیامبر (ص) طایت دا در میان گرفته 
بودند» چپار برده به نزد وی بیرون آمدند که ایشان را آزاد ساخت. 
یکی از اینان ایوبکره بود. 
دبیران پیامبر خدا (ص) 
گویند: گاه عثمان بن عفان برای وی چیز می نوشت و گاه ملی بن 
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ابی‌طالب. نیز خالد بن سعید و ابان بن سعید و علاء‌بن حضرمی بای 
وی دبیری می‌کر‌دند. نخستین کس که برای او دبیری کرد؛ أبی* بن 
کعپ بود. زید بن ثابت هم دبیری او می‌داشت. همچنین عبدالله بن 
سعد ہن ابی‌سرح برای او چیز می‌توشت. او از دین بر‌گشت و سپس 
به روز گشوده شدن مکه به آیین اسلام درآمد. نیز معاوية بن ابی 
سقیان دبیری او می‌کرد۷. حنظلهُ اسیدی نیز پیش دبیری او داشت 


[واژة تازه پدید] 

سید : به ضم همزه و تشدید یاء. گزارشگران چنین گویند. وی 
وابسته به اسید بن عمرو بن تمیم است. این گفته‌ای است که همگی 
برآنند. 


نام‌های اسپان پیامبر (ص) 

گویند: نخستین اسبی که پیامیں دارای آن شد» همان بود که با 
بپای ده «وفیه» از يك اعسرابی از فزاره در مدینه خرید و آن را 
«سکب» نامید. تخستین جنگی که بر آن سوار شد» احد بود. اسب 
دیگرش «ملایح» بود که پیش‌تی در ستوردان ابوبردة بن یار به سر 
می برد. او را اسب دیگری «مُرتجز» نام بود که بر آن سوار شد و په 
رویارویی خزيمة بن ثابت رفت. . خداو ند این باره از بنیمره بوده. 

او را سه اسب دیگر بودند به‌تام‌های: لرَّاز» ظرّب و لحیف. لزاز 
را مقوقس به او پیشکش کرد. ظرف را فسروة بن عمرو جذامی به 
وی داد و لحیف را ربيمة بن ابی‌براء. اسب دیگ وی «ورد» بود که 
تمیم داری آن را به پیامبر (ص) پیشکش کرد و او آن را بە‌عس بن 


۷ شاید برای روزگاری بس کوتاه و شاید هرگزء چه او يك سال پیش به‌دنبال 
گشوده شدن مکه به اسلام گراییده بود و سپس دانسته شد که هسرگن آیین اسلام 
ثمی‌داشته است. 

۸ بزرگك‌ترین سخنسرای روزگاران» فرزانه ابوالقاسم فردوسی فرماید: 

ببینیم عا اسپ اسفتدسار سوی آخور آیدهمی بی‌سوار 

و یا بار؛ٌ رستم نسامموی به‌ایوان نهدبی‌خداو ند روی 


WAT‏ الکامل فىالتاريخ 


خطاب ارزانی داشت. عم در راه خدا بر آن سوار شد و آن‌را همان 
«یباع» («ساع») یافت؟. او را اسب دیگری به‌نام «یمسوب» بود. 


گزارش این تام‌ها: 


سکب به معتی پر جست و خیز است چنان که گویی جست و خیز 
از آن فر ومی بارد. 


لحیف را از آن رو بدین نام خواندند که دمی دراز داشت و گویا 
بر زمین لحاف می‌گسترد یعنی آن را با دم خود می پوشاند. 


.لاز دا از آنرو چنین خواندند که به تندی به چپو راست می 
چرخید یا اندامی درهم فشرده داشت یا پر جنب و جوش بود. 


طرّب را به انگیزه استوار و ستبر بودن‌پیکرش بدین نام خواندند 
یمنی که او را کوهی خرد انگاشتند. 


رجز را چنین خواندند که بانگی خوش داشت. 


يعسوب را نام بدین گونه گذاردند از آن رو که بپترین اسبان 
وی بود زیر | يعسوب به معنی «سرور» باشد. 


استران و خران و اشتران پیامیر (ص) 
او را استری به‌نام دلدل بود و این نخستین استری بود که در 
میان مسلما نان دیده شد. مقوقس آن را همراه خری به‌نام عُفّیر برای 
او فرستاد. این استر تا روزگار مماویه بن ابی‌سفیان بماند. فروة 
٩‏ عبارت عریی: فحَمَل عليه فی‌سبیل‌الله فوجده یباع (نسخه‌یدل: «ساع»). برخی 
چنین به پارسی بی‌گردانده‌اند: دعس هم آن مرکب را در راه خدا به‌کار برد ولی بعد 
از مدتی دید که در معرض فروش درآمده» ۰)9 


رویدادهای سال دهم هجری AY‏ 


بن عمرو به او استری به‌نام فضه بخشید و او آن را به اپو یکی داد. 
خرش یغقور پس از گزاردن «حج بدرود» بماند. 


از اشتران او یکی ضرا بود که آن دا با چہار صد درم از ابوپکی 
خرید و بر آن از مکه به مدینه کوچید. این از چہارپایان بنی‌خرّیش 
بود و روزگاری بماند. نام آن را عسبّاء و جذدعّام نیز می‌گفتند. ابن 
مُسیّب گوید: در کنار کوشش بریدگی بود. برخی گویند: یریدگی 
نداشت. 

او را بيست شتر بود که در بيشه می‌چریدند و شیر فراوان 
داشتند. همین شتران را گروهی از بیابانگ‌دان تاراج کی‌دند. پرب 
شیر ترین شتران او چنین بودند: حسناء» سمراء. عس‌پس» سعدیه» 
بفوم» یسیره» راء مره و شقراء. 


گوسپندان شیرده او هفت سر میش بودند: عجوه» زمزم» سعَیّاء 
بنگه» وَرَسّه. اطلال و اطراف. او را هفت بن بودند که آنہا را ایمن 
بن ام ایمن می‌چر‌اند. 


گزارش این نام‌ها: 


غقّیر تصفیر «اعفر» است و آن ستوری سپید است که سپیدی‌اش 
سره نباشد. نام خرش «یعفور» هم از این ريشه گر‌فته شده است؛ 
به سان اخضر و یخضور. 


بغام به معنی بانگت اشتر است و بفوم از همین ريشه است. دیگر 
نام‌ها تیاز به شرح ندار ند. 
جنگت افز ارهای پیامبر (ص) 
یکی از شمشی‌های او ذوالفقار بود که آن را روز جنگ بدر از 
منبه بن حجاج به غنیمت گرفت. برخی گویند: از کسی دیگ بود. از 


AM‏ الكامل فی‌التاریخ 
بنی‌قینقاع سه شمشیر به غنیمت کرفت: یکی شمشیری رو یین»دیگری 
ر» (بسیار تیز و برنده) خوانده می‌شد و سه دیگر که آن را 
«خیف» (يا حتف: مرکت‌آفرین) می‌گفتند. نیز او را دو شمشیں به 


نام‌های حدم و سوب بود. هنگامی که به مدینه آمد» دو شمشیر با 
خود آورد که یکی را «عضب» گنتندی و با آن به چنگت پدر شد. او 
را سه کمان و سه زره بود. کمان‌ها به‌نام‌های اء (سپید)ء روحاء 
(گشاده میان) بودند و دیگری از درخت «نبع»۳ که بدان صفی‌اء 
(زرد) می‌گفتند. او دا زرهسی بود که بدان صعدیه می‌گفتند و 
زرهی به نام «فضه» که آن را از بنی‌قینقاع به غنیمت گرفته بود. 
زره دیگی او را «ذات الفضول» مي‌خواندند و این همان بود که در 
جنگ احد بر تن کرد. این زره سیمین بود. او سپری داشت که سر 
پخته‌ای روی آن نگارگری کرده بودند و پیامبر خدا (ص) آن دا 
تاخوش داشت. چون روز دیگی بر‌آمد» نگاه کرد و دید که خدای 
بزرگث و بزرگواد آن را زدوده است. 
گزارش این نام‌ها: 


ی 
ذوالفقار از آنرو چنین خوانده شد که شکاف‌هایی در آن بود. 
شمشیر يدم به معنی تيز و برنده است. 


شوب آن است که ضربت آن کارگر است و در جای زدن فرو 
می‌روه و آن را تا ژرفا می‌شکافد و در آن استوار می‌ماند. 


گونه‌ای درخت که از آن کمان سازند و از شاخ آن تیی. در ميان کوه 
روید و آنچه در پایین کوه روبد آن را شریان خوانند و آنچه در زمین پست روید 
آن را شوحط گویند؛ درخت کمان. 


رویدادهای سال بازدهم هجری 
( ۶۲۲ میلادی ) 


در محرم این سال/ آوریل ۶۳۲م پیامیر (ص)لشکری به‌فرماندهی 
برد خود اسامة بن زید گسیل شام کرد و او را فی‌مود که اسپان خود 
را تا مررزهای بلقاء و داروم از پہنۀ فلسطین بتازاند. دورویان در 
این باره گفت‌وگو کردند و گفتند: پسری نوجوان را بر سران مہاجر 
و انصار قر‌مائدهی بخشید. پیامبر خدا (ص) گفت: اگر فر‌ماندهی 
او را ناروا خواندید» باکی نیست که پیش از این فرماندهی پدرش 
را نیز ناروا خواندید ولی او شايستة فرماندهی است چنان که‌پدرش 
بود. او نخستین مہاجر‌ان را همراه اسامه گسیل کرد که از این ميان 
ابو بکر و عمس بودند. مردم این‌سپاه را می بسیجید ند که ناگاه بیماری 
پیامیں خدا (ص) آغاز گشت. 


پیماری و درگذشت پیامبر خدا (ص) 
آغاز بیماری پيامبر خدا (ص) در پایان‌های صفر/آغاز‌های مة 
چرخید تا آنکه در خانة میمونه بیمادی‌اش به سختی گرایید. از این 
روء زنان خود را گرد آورد و از ایشان دستوری خواست تا مر خانة 
عایشه از او پرستاری شود. در این میان گزارش‌های ناگوار دربارة 
پدیدار شدن آسوّد عنسی در یمن» نیمه در یمامه» طَلْیْحَّه در بنی 
اسد و عسکر در شُمَینّاء فرارسیدن گرفتند. به‌یاری خدای بزرگت» 


۹۰ الکامل فی‌التاخ: 


یاد همه ایشان در جای خود بخواهد آمد. 

اسامه که با بیماری ناگپانی پیامبر خدا (ص) رو به‌رو شد و از 
دیکر سو گزارش پدیدار شدن اسود عنسي و مسیلمه را شنید» از 
کوچیدن واپس نشست. پیامبر (ص) با سری بسته به دستار از درد» 
بیرون آمد و گفت: چنان که بیننده‌ای به‌خواب اندر بیند» ديدم که 
در دست خویش دو دستبند زرین دارم که آنا را گشودم و هر دو 
پرواز کردند. من این خواب را چنین گزارش کردم که دروغگوی 
یمامه و درو غپرداز صنعاء از ميان خواهند رفت. او فرمان داد که 
سپاه اسامه دا کسیل کنند. گفت: نفرین خدا بر آن مردمان باد که 
آر امگاه‌های‌پیامبر ان خود را پررستش‌گاه‌کردند [ گز ارش‌های شیعیان: 
نفرین خدا بر آن کسان باد که از لشکر اسامه واپس نشینند]. 

اسامه بیرون رفت و در «جْرّف» لشکر زد و خرگاه براقراشت. 
مردم درنگث ورزیدند پیامبی خدا (ص) سنگین گشت. سنگیسنی 
بیماری‌اش او را از انجام فرمان خدا باز نداشت. کسانی را به نزد 
گروهی از انصار فرستاد و از ایشان خواست که گزند «اسود» را 
بزدایند. اسود در زندگی‌پیامس خدا(ص)ء دو روز پیش‌از در گذشت 
وی» از ميان برداشته شد. او پيك و پیام به نزد گروهي از مردم 
فی‌ستاد و ایشان را دلیر گردانید که با دین‌زدایان (بر‌گشتگان از 
اسلام) که در پیرامون ایشانند» پیکار کنند. 

ابو موَیِْبّه برد پیامبر خدا (ص) گوید: يك بار شبانه پیامبر 
خدا (ص) مرا بیدار کرد و گفت: مرا فرموده‌اند که برای خاك 
سپر‌دگان بقیع خواستار آس‌زش خدایی گردم؛ با من روان شو. پا او 
روان شدم و او ایشان را درود ف‌ستاد و گفت: آنچه در آنید» بر شما 
گوارا باد؛ اکنون آشوب‌ها به سان خیزاب‌های شبی سياه تساختن 
گرفته‌اند. آنگاه گفت:ساکلیدهای گنج‌خانه‌های روی‌زمین بخشید ند 
که در آن جاودانه شوم یا روانة بہشت گردم. در این میان مرا آزاد 
گذاشتند که این يا آن را بسرگزینم يا به دیداد پروردگار بشتابم. 
اينك من دیداد پر‌وردگارم دا بر‌گزیدهام. آنگاه برای خاك سپردگان 
بقیع خواستار آس‌زش گشت و به‌خانه بازآمد. بیماری‌اش در همین 
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هنگام آغاز شد. 


عایشه گوید: چون از بقیع بازگشت» مرا دید که از درد سر فریاد 
می کشم و همی گویم: آی سرم! پیامبر گفت: ای عایشه» مرا می‌سزد 
که فریاد بر‌آورم : آی سرم!آنگاه فرمود: چه می‌شد ای عایشه که تو 
میمردی و من به‌کار تو برمی‌خاستم و تو را در جامة س‌ گت می‌پیچید 
و بر تو نماز می‌خواندم و تو را به خاك می‌سپردم؟ گفتم: به خدا 
چنین بینم که اگر چنان کنی» همان دم به خانه بازآیی و با یکی از 
همسرانت هم‌آغوش گردی. او لبغندی زد. در اینجا بیماری‌اش به 
سختی گرایید و او در خانۀ من بستری گشت. 


يك روز تکیه زده بر دو مید از آنجا بیرون آمد. اینان فضل بن 
عباس و علی بن ابی‌طالب بودند. فضل گوید: او را بیرون آوردم تا 
پر تخت سخنوری (منبر) خود نظست و خدای را ستایش و سپاس 
گفت. نغستین سخن که بر زبان آورد» این بود که پر کشتگان احد 
درود فراوان فرستاد و آمرزش ایشان دا از خدا خضواستار گشت. 
آنگاه گفت: ای مردم» هنگام آن رسیده است که حقوق خود را از من 
بستانید؛ هر کس را تازیانه‌ای بر پشت نواخته باشم» اينك پشت من 
به روی او باز است؛ بياید و پشتم را با تازیانه بیازارد. از هرکس 
دارایی گرفته باشم. بیاید و آن را از من بستاند و از کینه‌توزی من 
باك به دل راه نداره که مرا با کینه‌توزی کاری نیست. همانا دوست 
داشته‌ترین شما در زد من آن است که بیاید و حق خود را از من 
بستاند یا آن را به من ببخشد که با جانی پاك و آرام و پاکیزه به 
دیدار پروردگار خود شتابم. آنگاه فرود آمد و نماز نیس‌وز بخواند و 
باز بر تخت سخنوری برآید و گفتار نخست خود را دیگر بار بر زبان 
آورد. می‌دی ب‌خاست و گنت: از تو سه درم بستانکارم. پیامبر بدو 
تاوان پرداخت. سپس گفت: ای مردم» هکس از دیگری چیزی به 
دست دارد. آن را به‌خداو ندش بازدهد و نگوید که در این گیتی رسوا 
گردم. بدانید که رسوایی این‌گیتی از رسوایی آن‌جیان سبك تر است. 


f‏ الکامل فی‌التاریخ. 


آنگاه باز بر کشتگان احد دردوه فسرستاد و برای ایشان آمرزش 
خواست. سپس گفت: همانا در اینجا بنده‌ای از بندگان خداست که 
خدا او را میان ماندن در این گیتی و شتافتن به سوی کردگار و بر 
خوردن از چیزهایی که نزد اوست» آزاد گذاشته است. او آنچه را در 
نزد خداست» بر‌گزیده است. ابوبکی گریست و گفت: برخی تو باد 
جان‌های ما؛ برخي تو بادند پدران ما! پيامیر خدا (ص) گفت: بیس 
گمان هیچ دری به سوی مزگت باز نماند مگر در خانة ابوبکی زیرا 
من در میان یاران خویش کسی را از او بت نمی‌شناسم. اگر پایة 
کار بر این بود که دوستی بر‌گیرم» ابوبکر دا به دوستی بررمی‌گرفتم 
ولی پایۂ کار من بر برادری اسلامی است. آنگاه به مپاجران سفارش 
کرد که پاس انصار را بدارند. گفت: ای سپاجران» شما افسزون 
گشته‌اید و انصار فرو کاسته‌اند. انصار پاران و پناهگاه و پشتوانة 
منند که روی به سوی ایشان آوردم. بزرگواد ایشان‌را گرامی بدارید 
و از بدکارشان درگنرید. 


عبدالله بن مسعود گوید: پیامبر و دوست ماء يك ماه پیش از 
در گذشت» گزارش مرگث خود را به ما داد. چون هنگام جدایی فرا- 
رسید» ما را در خانة عایشه گرد آورد و به سوۍ ما نگریست و نگاه 
کردن را به درازا کشاند و در ژرفای‌چپره‌های ما فرو رفت و دیدگان 
روشن بینش سرشك باران‌سا فرو باریدند. گفت: آفرین ب شماء 
درود خدا بر شماء خدا شما را پیاس‌زاد» خدا شما را پناه دهادء خدا 
شما را نگاه دارد» خدا شما را بی‌تری بخشاد» خدا شما دا کامیابی 
دهاد» خدا از شما بپذیراد» خدا شما را تندرست بداراد. شما را به 
پرهیز‌کاری از خدا سفارش می‌کتم و از خدا می‌خواهم که شما را 
یاری کند. خدا را جانشین خویش ب شما می‌سازم و شما را بدو 
می‌سپارم. همانا من برای شما مژده‌رسان و بیم دهنده‌ام. در میان 
بندگان و سرزمین‌های خدا سرفرازی و گردن‌کشی نکنید زیرا خدای 
بزرگث فی‌موده است: آن سرای دیگر را ویژة آن کسان می‌سازيم که 
نخواهند در زمین گردن‌فرازی کتند و تباهی به راه انداژند و فرجام 
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از آن پرهیزکاران است (قصص/۸۳/۲۸). گفتیم: سرآمد تو کی 
باشد؟ گفت: جدایی نزديك شد. با زگشت به سوی خدا, به سوی 
«کنارة دور ترین»» یاری مر بان‌ترین و بپشت برین باشد. گفتیم: 
چه کسی تو را شست‌وشو دهد؟ گفت: خاندانم. گفتیم: تو را در کدام 
جامه پیچیم؟ گفت: در جامهٌ پیکرم یا در پارچه‌ای سپید. گفتیم: که 
بر تو نماز خواند؟ گفت: خاموش باشید» خد! شما را بیاس‌زاد و از 
پيامس‌تان ببترین پاداش دهاد. ما گریستیم و او گریه سر داد. سپس 
گفت: مرا بر تخت بر کنارة آرامگاهم گذارید و سپس لختی به کنار 
شوید ثا جبرییل و اسرافیل و میکاییل و فر شتۂمر گت با فرشتگان‌دیگر 
بر من نماز بخوانند. آنگاه گروه گروه فرا من آیید و بر من نماز 
بخوانید و مرا با پاك‌سازی و زاری آزار ندهید. از من ب خویش 
درود فرستید. هر‌کس را از پارانم که در اینجا نیست» از من درود 
گویید. مرکس از آیین شما پیروی کند» بر او درود گویید. 


عبدالله بن عباس گوید: روز پنچ‌شنبه, چه درد ناك پنج‌شنببی! 
آنگاه سرشك از دیدگان این عباس باریدن گرفت. گفت: بیماری 
پیامبر خدا (ص) به سختی گرایید و دردی سخت او را فسروگرفت. 
گفت: برای من دوات و کاغذی بیاورید تا نبشته‌ای برای شما نویسم 
که پس از من هرگز گرفتار گمراهی نگردید. کساتی‌که‌در آنجا بودند» 
با یکدیگر بر سر آوردن یا نیاوردن دوات و کاغذ پررخاش کسردند 
(و نشاید که در نزد پیامبری پسرخاشگری کنند). گفتند [و گوینده 
عم خطاب بود] که: پیامبر خدا (ص) ژاژ می‌خاید و یاوه می‌سراید. 
آنگاه به او گفتند که: دوات و کاغذ بیاوریم یا نیاوریم؟ گفت: مرا 
بگذارید که آنچه در آنم ببت از چیزی است که مرا بدان می‌خوانید. 
آنگاه دريارة سه کار سفارش کرد: بت‌پرستان را از جسزيرة عربی 
برانید و گروه‌های تمایندگی را به هنجار من بنوازید و... از آن 
سومی به‌عمد خاموشی گزید. یا ابن عباس گفت کسه: من فراموش 
کردم 


۹۶ الكامل فی‌اتار بت 


علی بن ابی‌طالب به‌هنگام سخت شدن بیماری پیامیر خدا (ص) 
از نزد او بیرون آمد. مردم پرسید‌ند: پیامبر خدا چون است؟ گفت: 
سپاس خدای را که بپتر است. عباس بن عبدالمطلب دست او را 
گرفت و گفت: سه روز دیگر تو را بلرزانند و بیازار ند. پیامبر خدا 
(ص) از این بیماری خود بپبود نياید بلکه جبان را بدرود گوید. 
من مرگ را در چپرء فرز ندان عبد‌المطلب می‌شناسم. به تزد پیامیر 
خدا (ص) برو و از وی بپرس که پس از وی چه کسی سررشتۀ 
فرمانروایی را به دست گیرد. اگر کار در دست ما باشد» از هم‌اکنون 
بدانیم و اگر در دست ما نباشد» از او بخواهیم که برای ما سفارش 
کند و سی رشته را به دست ما سپارد. علی گفت: اگر آن را از پیامبر 
خدا (ص) بخواهیم و از ما دریخ دارد. م‌دم هرگز آن را به‌ما ندهند. 
نه به خدا سوگند که هرگن آن را از پیامبر خدا (ص) نخواهم. 


گرید: نیمروز به دراز نکشید که پیامبس خدا (ص) در گذشت. 
عايشه گوید: اسماء دخت عمیس گفت: درد او جز سینه‌پپلو نباشد؛ 
سزاست که داروی بایسته در دهان وی ریزید. آنان چنان‌گردند.چون 
به‌هوش آمد» پرسید: چرا چنین کردید؟ : گمان بردیم که تو را 
سینه‌پبلو فراگ‌فته است. خدا آن را بر من چیره نگرداند. 
سپس گفت: ميچ‌کس دا دراین خانه نگذارید بگر که او را داروی 
سینه پبپلو خورانید» به‌جز عمویم. عباس در آنجا حاضس بود و آنان 


چنان کر‌دند!. 


اسامه گوید: چون پیامبر خدا (ص) سنگین شد» من و همرامانم 
به مدینه فرود آمدیم و به تزديك او رفتیم و او خاموشی گزیده بود و 
هیچ تمی‌گفت. همی دستش را به سوی آسمان برداشت و بس من 


۱ عبارت مربی: ثم قال: لد آعدالد د موه[ عَّی» و کان العباس حاضواء 
فقملوا. برخی چنین به پارسی بر‌گردانده‌اند: سپس فرمود: هیچ بدخواهی در این 
خانه نمی‌ماند که او را مي‌بينم و او کور نگرده (چشم دشمن کور شود). باس هم در 
آنجا حاضی بوده. آنبا خانه را از بیگانه تبی کردند»(؟). 
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گذاشت. دانستم که خدا را برای من می‌خواند. عايشه گوید: پیوسته 
از پیامیں خدا می‌شتیدم که می‌گفت: خدا هیچ پیامبری را نمیراند 
جن آنکه او را آزاه گذاره [که در این گیتی بماند یا بدان سرای 
خرامد]. گوید: چون هنگام درگذشت او فرارسیدء واپسین واژه‌ای 
که از او شنیدم این بود که می‌گفت: «بلکه بپشت برین را». گوید: 
گفتم: اينك به خدا سوگند که ما را بر نگزیتد. بدانستم که او را آزاد 
گذ اشته‌اند تا خواستك خود را بر گزیند. 


چون بیماری‌اش به سختی گرایید» بلال آواز نماز درداد و پیامبر 
گفت: ابوبکر را گویید که با مردم نماز خواند. عايشه گوید: گفتم: 
او مردی نر مدل است که چون در جای تو بایستد. آرام نگیرد و تاب 
نیاورد. گفت: ابویکر را گویید که با سردم نماز خواند. من باز چنان 
. گفت: شما زنان به آن زنان می‌مانید که در پیرامون وتف 
بودند؛ ایویکر را گوییدکه با مردم نمازخواند. او را خشم درگرفت. 
اپو بک گام فرا پیش تہاد. چون به نماز درآمد» پا خدا (ص) 
آرامشی یافت و تکیه زده بر دو مرد بیرون آمد. همین که بهاپو بک 
نزديك شد» ابویکی وایس نشست. پیامبر بدو اشارت کرد که بر 
جای خویش بماند. پیامبر خدا (ص) نشست و در کنار ابویکسء 
نشسته به نماز پرداخت. ابوبکی با نماز پیامبر نماز می‌خضواند و 
مردم با نمال ابویکی نماز می‌خواندند. ابوبکر هفده نماز با مردم 
بر گزار کرد. برخی گویند: سه‌روز با مردم نماز خواند. آنگاه‌پیامبر 
خدا (ص) در همان روزی که دیده از جمہان‌فروپوشید» به نمان بامداد 
بیرون آمد و تزديك بود که مردم در همان هنگام تمازء به انگیزۀ 
شادی از دیدن پیامبر خدا (ص)» آشوب کنند و فریاد بر‌آور ند. چون 
پیامبر خدا (ص) هنجار شکوهمند ایشان را در نماز دید. لبخند زه. 
آنگاه بر گشت و به خانه بازآمد و مردم گمان می‌بردند که پیامبر خدا 
(عب) از درد و رنج خود برآسوده است. ابویک به خانۀ خویش در 
«شنح» بازگشت. عايشه گوید: پیامبر خدا (ص) دا دیدم که جان به 
جان‌آفرین می‌سپسرد و در نزديك وی قدح آبی بود که دست خود را در 
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آن فرو می‌برد و بی چپره می‌سود و پیوسته می‌گفت: خدایاء مسا در 
سپری کردن سختی‌های مر گت پاری رسان. گوید: در این هنگام کسی 
از خاندان ابوبکر یه درون خانه آمد و در دستش مسواکی بسود. 
پیامبر چنان بدو نگریست که دانستم آن مسواك را می‌خواهد. من 
مسواك را گرفتم و نرم کردم و بدو دادم. دندان خود را با آن سود و 
آن را بر زمین گذاشت. آنگاه در دامن من سنگین شد. گوید: پیوسته 
به چپره‌اش می‌نگریستم که ناگاه دیدم دید‌گانش باز گشتند و از 
چرخش فرو ماندند. او همی گفت: «بلکه ببشت برین را». آنگاه 
جان گرامی و اسپرد. او در ميان دامان و سینۀ من جان بخشید. از پس 
خردسالی و نابخردی من بود که پیامبر خدا (ص) در دامان من جان 
سپرد. من سرش دا بر بالش گذاشتم و هساه زنان بر سر و سینه‌ز نان 
به شیون و زاری و غریو کشیدن پرداختم. 


چون درد پیامبر خدا(ص) به‌سختی گرایید و مرگت‌بر او گستاخی 
آورد, آغاز به گرفتن آب و سودن آن بر چپره خویش کرد و همی 
گفت: وای از این اندوه جانکاه! دخترش فاطمه همی گفت: پدرم» 
وای که اندو مت برای من چه اندو هبار است! پیامبر خدا (ص) می 
گفت: دیگر از امروز پدرت را اندوهی نباشد. چون پیامبر بی‌تابی 
سخت فاطمه را دید» او را به سوی خود کشاند و رازی با وی در ميان 
گذاشت. او به‌سختی گریست. باز برای بار دوم رازی در گوش وی 
گفت و این بار فاطمه خنسدید. چون پیامبر خدا در گذشت عایشه 
انگیزة این دو کار ناهمخوان از او بازپن‌سید. فاطمه فس‌ود: بار 
نخست به من گفت که می‌میرد و من کریستم؛ بار دوم گفت‌که از ميان 
کسانم تو پیش از همه به من پیوندی و من خندیدم. برخی گزارش 
آورده! ند که فاطمه گفت: بار دوم با من راز گشایی‌کرد و گفت که تو 
شاهبانوی زنان بپشتی باشی و من خنده سس دادم. 

درگذشت او در روز دوشنبه دوازده شب گذشته از ربیم‌الاول/ 
۷ ژوئن (۱۷ خرداد) ۶۳۲م بود. فردای آن روز هنگام نیمروز او را 
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به خاك سپر‌دند. بر‌خی‌گویند: به‌هنگام نیمر‌وز دوشتبه دو شب مانده 
از ربیم‌الاول/ ۲۳ ژوئن (۲ تیر) ۶۳۲ م دیدگان بینا از این گیتی 
فرو پوشاند. 


چون در گذشت, ابو بک در خانةٌ خویش در «سنح» بەس می برد و 
عم حاضس بود. همین که جان باخت» عم برخاست و گفت: همانا 
گرومی از دورویان می‌پندارند که پيامبی خدا (ص) در گذشته‌است. 
او تمرده بلکه مانند موسی بن عمران به نزد پروردگار خویش رفته 
است. به خدا سوگند که بی‌گمان پیامبر خدا (ص) بازخواهد گشت و 
بی‌چون و چرا دست و پای آنان را که گمان می بر ند وی مده است» 
خواهد برید. اپو بکر فراز آمد و دید که عم با مردم سخن می‌گوید. 
آنگاه بر پیامبی خدا (ص) درآمد و دید که او را در جامه‌ای پیچیده 
در کنار خانه گذاشته‌اند. چامه از رخ وی کنار کشید و بوسه بر آن 
زد و گفت: پدر و مادرم برخي تو یادند که در ز ندگی و م‌کث پاك و 
خوشبوی بودی. همانا آن م‌گث را که خدا بر تو نوشته بود»چشیدی. 
آنگاه جامه دا بر چسپر؛ پاك پیامبر کشید و بیرون آمد و باز دید که 
عم با مردم سخن می‌گوید. او را فی‌مود که خاموشی گزیند. عس س 
بر‌تافت. ابو بک رو به سوی سردم کرد که چون گفتار او را شنید ند. 
رو به سوی وی آوردند و از گرد عمس بپراکندند. او خدا را سپاس 
گفت و او را ستود و سپس گفت: ای‌س‌دم؛ هر که محمد را می‌پر‌ستیده 
است» بايد بداند که او در گذشته است و هرکه خدا را می یں 
است» می‌داند که او زندۀ جاودان است. آنگاه این آیه بر‌خضواند: 
محمد یك پیامبر بیش نیست. آیا اگر بمیرد یا کشته شود. راه رفتۀ 
خود را به دنبال برخواهید گشت؟ کسی که به دنبال بررگردد» هیچ 
زیانی به خدا نخواهد رساند و خدا به‌زودی سپاسگزاران را پاداش 
خواهد بشید (آل عمران/۱۳۴/۳). گوید: به خدا سوگند که گویی 
مردم این آیه را جز از وی نشنیده بودند. عم می‌گوید: به خدا 
سوگند همین که این آپه را از او شنیدم» از پای درآمدم و بر زمين 
افتادم چنان که نتوانستم از جای خویش جنبید. اينك بی‌گسان 


۱۵۸ الکامل فی‌اتاری 


دانستم که پیامبر خدا (ص) در گذشته است؟ 

چون پیامبر خدا(ص) در گذشت. گز ارش به‌مکه رسید و فرماندار 
آن شاب بن سید بن ابی‌عاص بن امیه بود. عتاب نهان گشت و مکه 
به لرزه درآمد و نزديك بود که مردم آن از دین برگردند. در این 
هنگام سیل بن عمرو بر در کعبه ایستاد و مردم را آواز داد. آتان بر 
گرد او فر‌از آمدند. او گفت:ای‌مکیانء واپسین‌گرو ندگان و نخستین 
از دین بر‌گشتگان نباشید. به خدا سوگند که بی‌گمان این کار چتان 
که پیامبر خدا (ص) گفته است» به پایان خواهد رسید و آیین او 
پیروز خواهد گشت. من او را در همین جایگاه خویش ديدم که تنہا 
بود و می‌گفت: با من بگویید «خدایی جز خدا نیست» تا عربان رام 
شما گردند و عجمان به شما گزیت بپرداز ند. به خدا سوگند که بیب 
گمان روزی فراخواهد رسید که شما گنج‌های سزار و خسرو را به 
راه خداو ند اندر هزینه کنید. در آن روز برخی او را ریشخند کردند 
و برخی راستگو شمر‌دند. شما دیدید که پس از آن چه شد. به خدا 
سوگند که بی‌گمان دیگر پیش بینی‌های وی نیز راست خواهد آمد. پس 
از آنکه مدم گفتار سپیل بن عمرو را شنیدند» استوار ماندند و از 
دین بر نگشتند. این جایگاه و گفتاری‌که از پیامبر خدا (ص) گزارش 
گشت آن بود که این سیل بن عمرو در جنگت بدر اسیر شد و در آن 
هنگام پیامبر به عس بن خطاب‌چنان گفت که یادآن‌در جای‌خو یش بگذشت؟. 


۴ گرارش‌های تاریخ‌نگاران اسلامی گویای آن است که چون ایوبکر فریاد و 
فنان همین خطاب را شنید» بر او بانگت زد که: آیا گر به روزگار جاهلی و 
زوزه‌کشی به روزگاد اسلامی باشی؟ (اجّا فی‌الجا فی‌الاشلام). آنگاه آن 
آیه را بر عمر قرو خواند و عم خستو گشت که پیامبر خدا (ص) درگذشته است. 

۴ در آنجا در پایان داستان جنگ بدر یاد شد که: در میان اسیران» سپیل‌بن 
عمرو بود که مالكین دخشم انصاری او را به اسیری گرفت. چون او را به نزدپیامبر 
(ص) آوردند. همرین خطاب گفت: ای پیامبر خداء بگذار تا دندان‌های پیشین او را 
برکشم تا دیگر به زیان تر سنن‌پراکنی نکند (لب پایین سبیل شکافته بود). پیامبر 
خدا (ص) گفت: ای عمی. او را به خود واگذار که وی در جایگاهی خواهد ایستاد که 
تو او را خواهی ستود. این خود پیشگویی پیامبر خدا (ص) دربارة پیشگیری سپیل‌بن 
همرو از ارتداد مکیان بود. 


رویدادهای سال بازدهم هجری یا 
داستان باشگاه (سقیفه) 
و خلافت ابوبکر (ض) 

چون پیامبر خدا (ص) درگذشت» انصار در باشگاه بنی‌ساعده 
گرد آمد ند تا با سعدین هباده پیعت کنند. این گز ارش به‌گوش ایو یکر 
رسید و او با عمرو ابوعبيدة جراح به نزد ایشان آمد و پرسید: این 
چه کار است که می‌کنید؟ گفتند: از ما فرمانروایی باشد و از شما 
فرماتروایی. ابوبکی گفت: از سا فرمانروایان باشند و از شما 
وزیران. ابوبکر گفت: من رای شما یکی‌از این دو مید را بر‌گزیدم: 
عم يا ابوعبیده امین این امت. عمس گفت: جان کداميك از شما بدین 
آرام کیرد که دو گامی را قراپیش نبد که پيامبر (ص) آنہا را فرا 
پیش نہاد؟ [چه او را به نماز خواندن به جای خویش گماشت].آنگاه 
عم با او بیمت کرد و مردم بیمت کردند. انصار یا گرو هی از انصار 
گفتند: جن با علی بیمت نکنیم. گوید: علی و بتی‌هاشم و زبیر و طلحه 
از بیعت با ابو بک سس بر‌تافتند. زبیر گفت: شمشیر در نیام نکنم تا 
با علی بیمت کنند. عمس گفت: شمشیرش بگیرید و بر سنگت زنید. 
آنگاه عم آمد و ایشان را گرفت و ناچار به دادن بیمت کید؟. 

برخی گویند: چون علی از بیمت با ابوبکی آگاه شد» شتابان با 
پیراهن» بی‌ازار یا رداء بیرون آمد و با اپوپکر بیعته کرد و آنگاه 
آزار و رداء را بخواست و بپوشید. 

درست این است که: سرور پرهیز کاران تنہا پس از شش ماه 
بیعت کرد. و خدا داثاتر است. 

پرخی گویند: چون سدم بر بیمت ابویک گرد آمدند» ابوسفیان 
شتابان فراز آمد و همی گفت: من شور و آشوبی می‌بینم که آن را جز 
افشاندن خون فرو ننشاند. ای فرزندان خاندان متاف» بوبکی را چه 
می‌رسد که رشت فرماتروایی شما به دست گیرد؟ آن دو مرد زیون 


تا وله د شل كي ار من قالوا يلا 
و وّزیل یدیل قطبٌ رَحاما 
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گرفته کجایند؟ آن دو مرد سر کوب‌گشته کجایند؟ بر سر علی و عباس 
چه آمده است؟ چرا باید این کار به دست کم‌شمار ترین تیر قرریش 
افتد؟ آنگاه به علی گفت: دست خود بگشای تا با تو بيعت کنم که 
سوگند به‌خدا بی‌چون و چرا سراسر این شس را برای تو مالامال از 
پیادگان و سوادگان سازم. علی علیه‌السلام سربررحافت. ابوسفیان 
این گفتار مُعَلْتّس را به مثل آورد: 
ون بقیم علی کشت یاذبه 
دا على العشف ىبوط بو 

یعنی: جز دو کس بر ستمی که می‌بینند» آرام نمی‌گیں ند: خر د 
و میخ آهنین . آن يك را با رسن پوسیده به زمین می بندند و این 
یك را همی فروکوبند و کسی برایش زاری نمی‌کند و اشکی نمی 
افشاند. 


علی‌او را از خود راند و گفت: تو را از این‌کار جز آشوب‌انگیزی 
آهنگی لیست. به‌خدا دیر زمانی است که پیوسته به اسلام گنز ند 
می‌رسانی و برای آن بد می‌سگالی! ما را به اندرز تو نیازی نیست. 


عبدالله بن عباس گوید: من به عبدالرحمان بن عوف قرآن میب 
آموختم که عس بن خطاب حج گزارد و ما با وی حج گزاردیم*. عبد 
الر‌حمان به من گفت: امروز در منی همراه امیر المژمنین بودم. یکی 
به او گفت: از بان شنیدم که می‌کوید: اگی عم بمیرد» با بئان 
بیبت کنم. عمر گفت: امشب در ميان مردم به سخنوری برخیزم و 
ایشان را در براب این دسته هشدار دهم که می‌خواهند رشتۀ 
فرماتروایی مردم را به‌ژور به دست گیر ند. گوید: من‌گفتم: ای امیر 

۵. عیدالرحمان بن عوف بسی به سال از عبدالله عباس بزرگث‌تر بود. چه‌گونه 
تواند عبدالله او را قر‌آن آموخت؟ جز اينکه عبدالله عباس به روزگار خود پس از 
امیرالممنین على علیه‌السلام» دانشمندترین مردم بود ۰ از این گذشته, شاگرد والای 
على و دوست همیشگی و پیوستة او بود. پس دور نباشد که یاران بلندآواز؛ پيامیر 
خدا (ص) در نزد او قرآن بخوانند. 
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مؤمنان» جایگاه و آیین حج» فراهم‌گاه تودهُ س‌دمان و انبوه آشو بگی‌ان 
است. و اینانند که بر انجمن تو چیره گردند. می ترسم سخنی بگویی 
که آن را به جان دل ننیوشند و به دل نسپارند بلکه آن را بدن سوی 
و آن سوی بپرانند. اندکی درنگث می‌کن تا به مدینه‌درآیی و با یاران 
ویڈۂ پیامبی خدا (ص) تنہا مانی و آنچه خواهیء بر زبان آدری تا 
گفتار تو به جان بنیوشند. گفت: سوگند به‌خدا که در نخستین انجمن 
در مدینه برپای خیزم و در این باره سخن برانم. 

گوید: چون به‌مدینه رسیدم» در گرمای سوزان روز آدینه به‌پیگرد 
گفتار عبدالر‌حمان برخاستم [و به مزگت رفتم]. چون عمس بی تخت 
سخنوری نشست» خدای را سپاس گفت و او را ستود و درباره آیین 
سنگسار کردن سخن راند و روشن ساخت که آیۀ آن در قر آن زدوده 
گشته است". آنگاه گفت: به من گزارش داده‌اند که گوینده‌ای از شما 
گفته است: اک امیر موّمنان بمیرد. با بہمان بیعت کنم. هان» مبادا 
کسی فریفته گردد و گوید: بیعت با ابوبکر آشوبی زودگنر بود. 
همانا که چنین بود ولی خدا گز ند آن از ما دور ساخت. د رمیان شما 
کسی نیست که مانند ابو بکر» همگی گردن‌ها به سوی او بر کشانند. 
هنگامی که پیامہں خدا (ص) درگذشت او ببترین کس در میان ما 
بود. على و زبیر و پیروان‌شان از ماواپس نشستند و در خانۀ فاطمه 
گرد آمد‌ند. انصار نیز واپس نشستند و سیاجران رو به‌سوی ابو یکی 
آوردند. به‌وی گفتم: بیا باهم به نزد برادران‌مان از انصار شویم. ما 
به‌سوی ایشان رفتیم و با دو مرد شایسته دیدار کردیم که یکی غوَیْم 
بن ساعده بود و دیگری معن بن عدی. آن دو به ما گفتند: بروید و کار" 
خویش در میان خود به‌پایان رسانید. گفت: ما به نزه انصار شدیم که 
در باشگاه بنی‌ساعده گرد آمده بودند و در ميان ایشان مردی بود که 
او را در ميان پارچه‌ای پیچیده بودند. گفتم: این کیست؟ گفتند: سعد 


۶ گویند: در قرآن گرامی آیه‌ای دربارٌ زنادادن زن شوهردار و زناگردن مرد 
زندار و سنگسار کردن آنا بوده که خود آیه از قرآن خجسته زدود گشته است ولی 
فی‌مان آن بی‌جای مانده است. دربار؟ «نسخ» بنگرید به: البیان فی تفعسیر القرآن» 
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی» صص ۰۴۰۳-۲۹۳ 
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بن عباده است که دردی در پیکر دارد. در این زمان مردی از ميان 
ایشان برخاست و خدا را ستود و سپاس او را به‌جای آورد و گفت: 
اما بعد» ما انصاریانیم و گردان‌های رزمند؛ اسلام و قرآن باشیم. 
شما قرشیان گروه اندکی در میان مایید که دسته‌هایی از مردمان‌تان 
به شما پیوسته‌اند و شتابان رو به این شہں آورده‌اند. اينك ایشان. 
می‌خواهند رشتۀ فرمانروایی را به زور از دست ما بیرون آورند. او 
خاموشی گزید و من خود را آماده ساخته بودم که در کنار ابویکی 
سخنانی بر زبان آورم. چون خواستم سخن آغاز کنم. ابویکر گفت: 
زبان در کام کش! او برخاست و سپاس خدای دا به جای آورد و او 
را ستود و هیچ خواسته‌ای در درون جان مرا به جای نگداشت مگر که 
آن را بر زبان راند یا به نیکوتر گسونه‌ای بازگفت. او گفت: ای 
اتصاریان» شما هر بر‌تری برای خود بیشمارید» شايستة آنید. ولی 
عر بان فرمانروایی اسلامیان را تنہا برای قرشیان می‌شناسند که 
بر ترین خاندان‌های عرب و گرامی‌ترین ایشان در تژادند. من برای 
شما یکی از این دو مرد را برگزیدم. او دست من و دست ابوعبيدة 
جراح را گرفت.من از میان‌گفته‌های او» همین و اژه‌ها را نپسندیدم. 
اگی گردنم را در راه کاری می‌زدند که مرا به گناهی نزديكت نمی 
ساخت» بی‌ایم دوست‌داشته تر از آن بود که ہیں می‌دمی قرمان برانم که 
بویکی در میان ایشان باشد. 

چون ابوبکر گفتار خود به‌پایان آورد» مردی برخاست و گفت: 
من چوبۀ خارش گزای و خوشة بار افسزای آن هستم۲. از ميان ما 
فرمانروایی باشد و از میان شما فرما نروایی. آواز و فریاد از هرسو 
بلند گشت. چون از اختلاف ترسیدم» به ابویکر گفتم: دست خود را 
یگشای تا با تو بیمت‌کنم. او دست خود پیش آورد که من با وی بيعت 
کردم و مردم نیز بیمت کردند. آنگاه گام بر سعد بن عباده نپادیم و 
از آنجا بیرون آمدیم. یکی از آن میان گفت: سعد را کشتید. من‌گفتم: 
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خداسعد را بکشد! به خدا سوگندکه ما کاری استوار تر از بیعت ابو 
کی ندیدیم. همواره می‌تررسیدم که اگر از آن مردم جدا شوم و بیمتی 
پدید نیاید» پس از ما بیمتی پدید آورند. آنگاه یا ایشان را بر آنچه 
نمی‌پسندیم» پیروی کنیم و یا از در ناسازگاری درآییم د تباهی در 
میانه پدید آید. 


ابو عمرة انصاری گوید: چون پیامبر (ص) درگذشت, انصار در 
باشگاه بنی‌ساعده گرد آمدند و سعد بن عباده را بیرون آوردند که او 
را فرمانروای خود سازند و سر رشتة کار به دست او سپارند. او 
بیمار بود. پس از آنکه خدا را ستود, گفت: ای انصاریان» شما را 
برتری و پیشینه‌ای است که ميچ‌يك از عر بان را نیست. همانا محمد 
(ص) ده سال و اندی در ميان مردم خود زیست و ایشان را به خدا 
قراخواند و جز گروهی اندك بدو نگراییدند. این گس‌وه اندك» ته 
می‌توانستند او را پاس بدارند» ته آیین او را استوار سازند و ته 
ستمی از او برانند تا آنکه خدا خواست شما را بر‌تری بخشد و از 
این‌رو» بزرگواری‌را ارزانی شما فی‌مود و باور به‌شما خوراند و شما 
را گراینده به وی و پیامبرش گرداند که وی و یاراتش را پاس 
بدارید و آیینش را استوار کنید و خودش را ارجمند سازید و با 
دشمنانش پیکار آزمایید. شمایان سختگیر ترین مردم بی دشمنان او 
بودید تا عر بان فرمانبر آیین خدا گشتند و خواسته یا نخواسته در 
بابر آن و او کر نش کردند و دوردستان به‌خواری فرمانبری نمودند 
و عربان‌در پر تو شمشیر شما رام پیامبر او گشتند. خدا او را خرسند 
و خوشنود از شما برگرفت. رشتة این کار تنبا بددست گیرید و کسی 
را انباز خود مسازید که ویژۀ شماست و دیگران را نمی‌شاید. 

همگی آواز بر‌آوردند که: در نشان دادن راستی و درستی کامیاب 
گشتی و رای استوار دریافتی. ما این کار را به تو می‌سپاريم که مایة 
دلگرمی خداگرایان و بر‌خوردار از خرسندی ایشانی. آنگاه ایشان‌در 
ميان خود به گفت‌وگو پرداختند و گفتند: اگر سپاجران و قریش 
تهذیر ند و بگویند که ما نخستین یاران وی و کوچندگان راه خداییم و 
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کسان و پشتوانان اوییم [چه پاسخ‌دهید و چه‌کنید؟]. گر وهی گفتند: 
گوییم که از ما فرمان‌وایی باشد و از شما فرماتروایی؛ ما جز بدین 
راه‌گشایش تن درنمی‌دهیم. سعد گفت: این خود آغاز شکستگی و 
سستی است. 

عمس گزارش را شنید و به خانة پیامبر (ص) آمد که ابویکر در 
آنجا بود. بدو پیام داد که بیرون آی. ابوبکی پاسخ داد: گرفتارم. 
عم گفت: کاری پیش آمده است که او به ناچار باید بر سر آن 
حاشس آید. | بو بک بیرون آمد و عم گزارش بدو داد. آن دو همراه 
ابوعبید؛ جراح شتابان به سوی اتصار شدند. عس گفت: من به نزد 
ایشان رفتم و برای خود سختانی آماده کرده بودم که با ایشان درمیان 
گذارم. چون بدانجا نزديك شدم» ابوبکی ما خاموش ساخت و همة 
سخناتی را که‌من در دل داشتم» بر ز بان آورد. خدای را ستود و گفت: 
همانا خدا در میان ما پیامبری برانگیخت که گواه ک‌دار ما باشد 
و امت خویش را بپاید تا او دا بپر‌ستند و به‌یکتایی او خستو گرد ند. 
ایشان فود از وی خدایانی پراکنده از چوب و سنگث می‌پر ستیدند. 
بر عر بان گران آمد که‌آیین پدران خویش‌را رها ساز ند. خدا نخستین 
کوچندگان را از ميان مردم وی (پیابر) برانگیخت که او را راستگو 
شمارند و دار و نداد خویش ارزانی او دارند و در براپر آزار و 
سختگیری و درو غشماری مردم خود پایداری آورند و این به‌هنگامی 
بود که همه مردم با ایشان در ناساز گاری‌می‌زیستند و ایشان را خوار 
می‌داشتند. ایشان از کمی شمار خویش نہراسید ند و دشمنی مردم با 
خویش را به چیزی نینگاشتند. پس ایشان نخستین کسان روی زمین 
بودند که خدا را پرستیدند و به وی و پیامبرش باور آوردند. ایشان 
دوستان و کسان اویند و بدین کار از هم مردم سزاوارترند که جز 
بیدادگی‌ان با ایشان به‌ستیز بی نخیز ند. شما ای‌انصاریان» آن‌کسانید 
که بر‌تری‌تان در دین را نتوان قرو گذاشت و پیشینه‌تان در اسلام را 
نادیده تتوان انگاشت. خدا از شمابدین خرسند است که‌یاران دين و 
پیامبی او باشید و مردم خداگرای به‌سوی‌شما کوچند. پس‌از نخستین 
کوچندگان» کسی را پایگاه شما تباشد. ما ف‌مانروایان باشیم و 
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وزیران. رایز نی از شما باز ندار ند و کاری بی‌شما به‌جا نیاورند. 

در این هنگام خبّاپ بسن منذر بن جَمُوح برخاست و گفت: ای 
انصاریان, کارهای خویش را به دست خود گیرید که دم در سای 
شما بیارامند و کسی گستاخی آن‌را نیابد که با شما از در ناسازگاری 
درآید و جز خواستهٌ شما را به‌جای آورد. شما ارجمند و پرشمار و 
استوارکار و پاس داشته‌اید. مردمان به شما می نگر ند که چه کنید. 
تاهمسازی و ناهماهنگی نکنید که رشتۀ کار از دست شما بیرون رود 
و زندگی‌تان به تباهی گراید. اینان (سپاجران) جز همان‌که شنیدید» 
به کار دیگری تن در ندهند. انك از ما فن‌ماتروایی باید و از ایشان 
فرما نر وایی. 

عمس گفت: دور بادا که دو شمشیر در يك نیام نگنجند! به خدا 
سوگند عر بان بدین تن در ندهند که شما را فرماتروای خود سازند با 
اینکه پيامبر ما نژاد از شما نمی‌برد. ولی عر بان از این سر یر نمی 
تابند که رشتۀ فرماتروایی خود را به دست کسانی دهند که پیامبری 
در میان ایشان بوده است. ما را در این کار نموداری آشکار است. 
کیست. آنکه پادشاهی محمد از ما دریغ دارد با اینکه ما دوستان و 
کسان اوییم! 

حیاب بن متذر برخاست و گفت: ای انصاریان» رشته کارتان را 
خود به‌دست گیرید و به گفتار این مسد و یارانش گوش فراندهید که 
بمپر؛ شما را از این کار پایمال‌ساز ند. اگر از این‌خواسته سر بیتا بند» 
ایشان را از این سرزمین برانید و خود بر ایشان فرمان برانید زیرا 
به‌خدا سوگند که شما به‌اين کار از ایشان سزاوارترید. با شمشیر 
های شما بود که می‌دم فرمانبر این آیین گشتند. من چو بۀ خارشگزای 
و خوشة بارافزای آنم! من پدر شیر بچه در کنام شیرانم. به خدا اگر 
بخواهید, آن را از نو تر و تازه سازیم. 

عمس گفت: آنگاه خدا تو را بکشد (یا: اينك خدا تو را بکشاد!). 
حباب گفت: تو را خدا یکشد! 

ابوعبیده گفت: ای انصاریان» شما نخستین کسانید که پیامبر و 
آیین اسلام را یاری کردید. نخستین کسان نباشید که راه بگر‌دا نید 
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و آن را دگر‌گون سازید. در این‌زمان بشیر بن سعد ابو نعمان بن یشیر 
بی‌خاست و گفت: ای انصاریان» به‌خدا که گرچه ما دارای بر تری در 
پیکار با بت‌پررستان و برخوردار از پیشینه در آیین اسلامیم» از این 
جان‌فشانی جز خوشنودی‌پروردگار و فیما نبری‌پیانبر و انجام کوشش 
بایسته بر خود» آماجی نداشتیم. اینك سزاوار ثیست که در این باره 
با مرردم ستیز کنیم و بر ایشان فزونی جوییم و خواسته این گیتی را 
پاس داریم. همانا محمد از قرشیان‌است و مردم او بدین‌کار سزاوار- 
ترند. به خدا سوگند هرگز کسی مرا نبیند که با ایشان بر سس این 
کار از در ستیز درآیم. از خدا بتر‌سید و با این مردم نستيزید. 

ابویک گفت: اینك‌عس و ابوعبیده‌در اینجایند؛ اگر می‌خواهید» 
با ایشان بیمت کنید. این دو گفتند: به خدا سوگند که با بودن تو تن 
بدین کار در ندهیم زیرا تو برترین سباجران و جانشین پیامبر خدا 
(ص) در نمازی. نماز نمایان‌ترین کار اسلام‌گرایان است. دست خود 
پیش آر تا با تو بیمت کنیم. چون روان شدند که با اد بیمت کنند» 
بشیں بن سعد بر آن دو پیشی گرفت و بیعت کرد. حباب بن منذر او 
را آواز داد: ای مرد پیوند گسل» گیتی به کامت. مباد! آیا چشم آن‌را 
نداشتی که فی‌ماترانی پس عمویت دا ببینی؟ بشیر گفت: به خداکه 
چنین کاری نبود؛ از آن ترسیدم که حقوق این مردم را پایسال سازم. 

چون اوسیان دیدند که بشیر چه‌کرد و خزرجیان چه آهنگی در بار 
روی کار آوردن سعد بن عباده دار ند» اسیدپن حضیر که سرور ایشان 
بود» گفت: به خدا سوگند که اگ خزرجیان بر سر کار آیند» هميشه 
از این راہ بر شما بر تری جویند و هرگز هیچ بره‌ای به شما ندهند. 
ہںخیزید و با ابو بک بیمت‌کنید. سدم بر‌خاستند و با او بیمت‌کردند 
و رشتة کار سعد و خزرج از هم بگسست. مردم از هس کران برای 
بیعت کردن با ابوبکی شتافتن گرفتند. 

آنگاه سعد بن عباده به خانۀ خویش رفت و چند روزی همچنان 
بماند. ابویکر کس به نزد او فرستاد که بیا بیعت‌کن زیر! مردم بيعت 
کرده‌اند. سعد گفت: ته به خدا بیعت نکنم تا همۀ تی‌های ترکش 
خود را به سوی شما گشاد دارم و ت 


خود را از خون شما شاداب 
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سازم و شمشین خود را به کار اندازم و همراه خاندان و پیروانم با 
شما به نبرد پردازم و اگر پریان و مردمان گرد آیند. با شما بیمت 
تکنم تا به دیدار کردگار شتایم یا دراین راه جان بازم. عس گفت: 
باید که او را رها نسازی تا بیعت کند. بشیر بن سعد گفت: او راه 
ناساز گاری در پیش گرفته است؛ با شما بیمت نکند مگر که در این 
راه کشته شود و کشته نشود مگر که‌هم؛کسان و یاران وی از تیره‌اش 
با او کشته شوند. رها کردن او شما را زیان نرسد. او یك مرد 
تنپاست. در این هنگام او را به خود واگذاشتند. 

در این هتگام کسان قبیلۀ اسلم آمدند و بیمت‌کردند و ابویکی با 
ایشان نیرو گرفت و پس از آن سردم آمد ند و بیمت کردند. 

گویند: عمرو بن حریث به سمید بن زید گفت؛ کی با ابویکی 
بیعت کردند؟ گفت: روزی که پیامبر خدا (ص) در گذشت. نخواستند 
که حتی تیم‌روز بی‌آهنگی گروهی به‌س برند. 


زهری گوید: علی و بنی‌ماشم و زبیر شش‌ماه ماندند و با ابوبکی 
بیعت نکردند تا فاطمۂ زهاء سلام‌الله علیببا در گذشت. آنگاه با او 


بيعت کردند. 


چون فردا فرارسید و یك روز از بیعت ابوبکی گذشت. او پس 
تخت سخنوری (منبی) نشست و مردم به گونه‌ای همگانی با او بیعت 
کردند. آنگاه سپاس خدای دا به‌جای آورد و او را ستود و سپس 
گفت: ای مردم, همانا من بر شما فرمانروا گشتم ولی بہترین شا 
نیستم. اگ خوبی کردم» یاری‌ام کنید و اگر پدی کسردم» استوارم 
سازید. راستی امانت است و درو غ خیانت. ناتوان شما در نزد من 
توانمند است. تا حق او دا بستانم و نیرومتد شما در نزد من خوار و 
ناتوان است تا حق از او بگیرم. این همه به‌خواست خداست. هیچ يك 
از شما از نبرد روی برنتابد که هیچ مردمی دست از پیکار نشستند 
مگ که خوار گشتند. تا آن هنگام که فرمانبر خداوند و پیامبرش 
باشم» فر‌مانبی من باشید و چون سر از فرمان پروردگار و پیامبرش 
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پرتابم» مرا بر شما حق فرما 
آورید؛ خدا شما را بیامی‌زاد. 


نیست. برخیزید و به نماز روی 


[واة تازه پدید] 


امه بن حصّیر: به ضم همزه و با حای بی نقطۀ ضمه‌دار و ضاد 
نقطه‌دار که در پایان آن راء است. 


آیین شست و شوی و آماده‌سازی 
و خاك‌سپاری پیامبر (ص) 

چون مردم با ابو بک بیعت کردند» او روی به آماده‌سازی پیکر 
پاك پیامبی خدا (ص) برای خاك‌سپاری آورد. او را روز سه‌شنبه به 
خاك سپردند. برخی گویند: سه روز به خاك نسپرده بر زمین ماند. 
گفتۀ نخست درست تس است. آنان که شست و شوی او را نامدا 
علی, عباس» فضل بن عباس فم بن عباسء ان بن زید و د شقران 
برد پیامبر خدا (ص) بودتد. وس بن وی اتصاری که از بدریان 
بود نیز در این کار حاضر آمد. عباس و دو پسرش او را زیس و رو 
می‌کردند و شقران و اسامه بر وی آب می‌افشاندند و علی او را میب 
شست و پیر‌اهنش بر تن او بود. علی پیوسته می‌گفت: پدر و مادرم 
برخي تو بادند؛ چه پاك و خوشبوی مردی که در زندگی و مرگث تو 
بودی! از پیامبر خدا (ص) آنچه از مردگان دیده‌شود» هیچ دیده نشد. 

یاران دربارۂ چگونگی شستن پیامبی اختلاف کردند که آیا او 
را در جامه‌اش بشویند یا بر‌هنه شست‌وشو دهند. خدا بر ایشان‌خواب 
افکند و آنگاه گوینده‌ای که دانسته نشد کیست. به ایشان گفت که 
پیامبر خدا (ص) را در جامه‌اش بشویید. آنان چنان کر‌دند. 

پیامبر‌خدا (ص) را در سه‌پارچه کفن‌کردند: دو پارحة «ضتاری» 
و يك برد (روپوش) «حبرّه»*. او را استوار در ميان اين هرسه 


۸ توضیح در واژه: صحار: دیہی است در یمن که در آن جامه‌ها سازند. حبیه: 
پارچه‌ای از پنبه پا کتان راء‌راه که در یمن بافته می‌شده است. 
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پیچید ند. 

دربار؛ جایگاه خاك‌سپاری‌اش به ناسازگاری افتادند. ابوبکر 
گفت: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که گفت: هیچ پیامبری تمیرد جز 
اپنکه او را در همانجا که درگذشته است, به‌خاك سپارند. از این‌رو 
پستر او را ب‌داشتند و او را در همانجا به خاك سپر‌دند. ابو طلحة 
انصاری آرامگاه او را بکاوید و سردم دسته دسته فر از آمدند و بر او 
نماز گزاردند: مردان» زنان, کودکان و سپس بسردگان. او را شب 
چپارشنبه به خاك سپردند. آنکه به درون آرامگاهش فرو رفت, علی 
بن ابی‌طالب بود علیه‌السلام و فضل بسن عباس و قثم بن عباس و 
شقر‌ان. اوس بن خولی انصاری به علی گفت: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم که از آرامگاه پات پیامبر خدا (ص) ما را بہره‌ای بخشی. 
على فرمود که فرود آی و او فرو رفت. 

مغيرة بن شعبه دعوی می‌کرد که واپسین دیدارکنندۀ پیامبر خدا 
(ص) است. می‌گفت: انگشترم را به عمد در آرامگاهش افکندم و 
فرو رفتم و آن را بر‌گرفتم. گروهی از عراقیان در این باره از علی 
پر‌سش کردند. فرمود: مفیره درو غ گفته است. واپسین کس قثم بن 
عباس بود که با پیامبی دیدار تازه کرد. 


دريارة سالیان ز ندگی‌اش اختسلاف است. ابن عباس و عايشه و 
مماویه و ابن مسیب گویند: شصت و سه سال داشت. باز ابن عباس و 
دَغقل بن خنظله گفته‌اند: شصت و پنج سال داشت. عمروة بن ز بير 
گوید: او را شصت سال بودا. 


گسیل کردن سیاه اسامه 


پیش‌تر یاد کردیم که پیامبر (ص) اسامه را بر سپاهی گماشت و 
او را فرمود که روان شام گردد. او بسیجیدن را بر مردمان مدینه و 


۲۶ ہیں پایة آنچه ما پیش‌تر برآورد کردیم» پیامیر خدا (ص) در روز دوشنبه‎ ٩ 
آوریل ۵۷۱ م دیده به جیان کشود و روز دوشنبه ۷ ژوئن ۶۳۲ م چشم از گیتی فرو‎ 
پوشید. پس روزگار زندگی او ۶۱ سال و یك ماه و ۷ روز بود.‎ 
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پیرامون آن؛ از آن میان عمس بن خطاب» بایسته کرده بود. پیامیر 
در گذشت و سپاه اسامه گسیل نگشت. در این ميان عریان یا به گو نه‌ای 
همگانی یا دیژه از هر قبیله‌ای» از دین بر‌گشتند و دورویی آشکار 
شد و یپودیان و ترسایان سر برآوردند و چگونگی روی دادن کارها 
را نگریستن گرفتند. مسلمانان به سان گوسپندانی شبان گم کرده در 
شبی سیاه و بارانی بی‌س‌پرست و یاور ماندند که پیامبی‌شان رخت 
از این جہان بربسته بود و شمارشان اندك بود و شمار دشمتان 
پسیار. مردم به ایویکر گفتند: اینان یعنی سپاهیان اساسه, 
سپاهیان مسلمانان‌اند و عربان چنان که می‌بیتی» بر تو شوریدهاند. 
پس روا نبود که توده‌های انبوه مسلمانان از گرد تو پراکنده گردند. 
ابوبکی گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست. اگ بدانم که 
ددان مرا بر پایند و بدرند. سپاه اسامه را چنان که پیامس فرموده 
است» گسیل سازم. او در ميان مردم به‌سخنوری بر‌خاست و فی‌مود که 
بای جنگیدن آماده گردند و هرکس در ميان سپاه اسامه بوده است (و 
به‌شپر بازآمده)» به لشکرگاه وی در «جرّف» بر‌گردد. آنان چنان که 
او فرمان داده بود» بیرون رفتند و ابوبکر بازماندگان آن قبیله‌ها را 
که به سرزمین های خود کوچیده بودند. آماده کارزار کرد و از ایشان 
پاسگاه‌هایی بر گرد قبیله‌های‌شان ساخت [ که از شورش یا آشو بگری 
ایشان پیشگیری کند و نین ایشان را در برایر تر‌کتازی دیگران پاس 
بدار تد]» ولی شمار ایشان اندك بود". 

چون سپاهیان به لشکر گاه‌شان در جرف رفتند و کسامل شدند» 
اسامه عمرین خطاب را که با وی در سپاه بود» به نزديك ابویکر 
فی‌ستاد و از او دستوری خواست که باز گردد. او در پیام خود به ابو 
بک گفت: سران و بزرگان مسردم با منند و من بر جانشین پیامبر 


۰ متن عربی : فضارو امسالح حول قبائلیم. المسلحة: موضع السلاح کالثفی؛ 
المرقب وهو مکان فيه اقوام یرقبون العدو و مسیم السلاح. ج؛ مسالح. چنين ترجمه 
فرموده‌اند: «اپویکر کسانی را که تخلف کرده و از قبایل بودند بازداشت آنا هم سوی 
قبایل خود سپاجرت کرده و عده آنبا کم بود که شروع یفساد و اغتشاش نمودندء 
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خداو ند و بارگاه و خاندان وی و پر مسلمانان ترسانم که بت‌پرستان 
ایشان را درربایند. همراهان اسامه از انصار به عمر بن خطاب 
گفتند: ابویکی جانشین پیامس خداست؛ اگر پافشاری ورزد که راه 
خود را دنبال کنیم. از ما به‌وی پیام رسان و بخواه که فرماندهی ما 
را به مردی سالغورده‌تر از اسامه بسپارد. 

عس به فرمان اسامه به نزديك ابویکی شد و گزارش گفته‌های 
اسامه را به وی داد. ابوبکی گفت: اگر سگان و گرگان بر من تاز ند 
و مرا بی‌بایند, سپاه اسامه را چنان که پیامیر خدا(ص) فر موده‌است» 
کسیل سازم و فرمانی را که پیامبر خدا (ص) داده است» دیگی نکنم 
و اگر در این شارسان‌ها به‌جز خودم کسی نماند» باز آن را روانه 
گردانم. عم گفت: همانا انصار مردی بزر گث‌سالتی از اسامه میب 
خواهند. ایوپکر که نشسته بود» بس‌خاست و ریش عمر بگرفت و 
گفت: پس خطاب. مادرت به سوکت نشیناد! پيامیر خدا (ص) او 
را فررماندهی داده است و مرا می‌گویی که وی را بر‌کنار سازم! 

سپس ابو بکی بیرون آمد و به نسزديكت ایشان رسید و ایشان را 
روانه ساخت و پسواز کرد. او در کنار اسامه به راه رفتن پرداخت و 
اسامه سواره بود و ایویکر پیاده. اسامه به وی گفت: ای جانشین 
پیامبر خداء یا تو اسوار شوی یا من پیاده گردم! ابوبکر گفت: به خدا 
ته تو پیاده شوی نه من سوار گردم. همانا مرا می بايد که لختی پاهای 
خویش را در راہ خدا گر‌دآلود سازم. پیکارمند را در بناین هر کامی 
که برمی‌دارد. هفتصد پاداش است که برای وی نوشته می‌شود. نیز 
او را هفتصد پایگاه است و هفتصد گناه از او زدوده گردد. 

چون خواست باز گردد. به اسامه گفت: اگر بخواهی» توانی مسا 
با عم پاری رسانی. اسامه به عمس دستوری داد [که باز گردد] .آنگاه 
ابویکر به سپاهیان سفارش کرد و گفت: خیانت نکنید. نیس نگ 
نورزید. به دارایی‌های همگانی دستبرد نز نید» گوش و بینی کسی 
نیرید هیچ کودك یا پیررسرد یا هیچ زنی را نکشید؛ هیچ نخلستانی 

۱ فردوسی فرباید: 

که رستم منم کم مماناد نام نشیناد بر ماتمم پور سام. 
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را نیرید یا به آتش نکشید» درخت میوه‌داری را پر نکنید و گوسپند 

شتر و گاوی را جز برای خوردن گوشت آن سر تبرید. در راه خود 
بر میدماتی خواهید گذشت که به خانگاه‌ها پناه بسرده خویشتن را 
ویده پرستش خدا ساخته‌اند. ایشان را بگذارید که بدانچه دل خوش 


کرده‌اند» پرداخته آیند. باز به راه خویش اندر, بر مردمی خواهید 
گذشت که میان سر‌های خود را تراشیدها ند و پیر‌امون آن را به سان 
دستارها فرو هشته‌اند. ایشان را با شمشیر درو کنید. 
تام خدا! 

نیز به اسامه سنارش کرد که چنان کتد که پیامبر خدا (ص) 
فرموده بود. او روانه شد و قب‌ایلی را از مردم قضاعه که از دين 
بر گشته بودند» سرکوب کرد و به‌تاراج داد و بازگشت. غیبت او 
چپل یا مفتاد روز به درازا کشید. 

گسیل کردن سپاه اسامه سودمندترین کار برای مسلماتان بود چه 
عر بان گفتند: اگر مسلمانان به‌سختی نیرو مند نبودند» این‌سپاه گشن 
را گسیل نمی‌ساختند. از ایسن‌روء بسیاری از کارهایی را که میب 
خواستند بدان دست یاز ند» فر و گذاشتند. 


بید بر 


گزارش کارهای آسود عنسی در یمن 

نام او عیْبَلَة بن کمب بن عوف علسی (با نون) بود. عنس تیره‌ای 
از مذحج است. او را «روپوش بسته» می‌خواند ند زیا همواره دستار 
بر سر داشت و دامن آن را بر چبرء خود می‌افکند. 

هنگامی که باذان به اسلام گرایید و همراه او یمانیان اسلام 
آوردند؛ پیامبر فی‌ماتروایی سراس یمن را به وی سپرد و او را بر 
همه پرنه‌های آن فی‌مانرو| ساخت و او همچنان کارگزار و نمایندهٌ 
پیامبر بود تا درگذشت. چون باذان درگذشت» پیامبر خدا (ص) 
فرمانداران خود را به‌پپنه‌های گوناگون یمن گسیل کرد و ایشان 
را بدین گونه بر گماشت: عمروبن حزم را بی نجران» خالد بن سعید 
بن عاص را پر میان ید و نجران» عامرین شیر را بر مدان» شہں 
بن باذان را بر صنماء» یعلی بن امیه را بر جند» طاهر بن ابی‌هاله را 
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بر عك و اشمریان» زیادبن‌لبید انصاری دا بر شارسان‌های‌حض‌موتء 
مکاشة بن ور را بر سکايك و سکون و «مپاچر» یا عبدالله را بر 
بنی‌معاوية بن کنده. معاذ آموزگاری بود که در پبنه‌های فررمانروایی 
هة فرمانروایان یمن و حضی‌موت چرخش می‌کرد. چون پیامبر خدا 
(ص) در بست بیماری‌خفت »ماج یا عبدالله از رفتن خویشتن‌داری 
کرد تا ابوبکر او را روانه ساخت. منگامی که پیامبر خدا (ص) 
در گذشت» کار گزاران وی بر یمن و حض‌موت اینان بودند. 

نخستین کسان که در برابر اسود عنسی درو غپرداز به پایداری 
بی‌خاستند» شر و فیروز و دادویه بودند. هنگامی که پیامبر خدا 
(ص) از «حج بدرود» بازگشت و در راه بیمار شد (نه آن بیماری که 
از گز ندش در گذشت)» گزارش کار او به اسود رسید و او دعوی 
پیغمیری کرد. مردی ترفند‌باز بود و ایشان را شگفتی‌ ها می نمود. 
مذحجیان پیروی او برگزیدند و این خود نخستین باز گشت از آیین 
اسلام به روزگار پیامبر خدا (ص) بود. اسود ب تجران تاخت و 
عمروین حزم و خالد بن سعید را از آنجا بیرون راند. قیس بن عبد 
یفوث بن مکشوح نیز بر قرو بن مُسَیّك فرماندار مراد شورید و او 
را پراند و خود بی چای او تشست. اسود از نجران رو به سوی صنماء 
آورد و شپی بن باذان به جنگت او بیرون شد و با او دیدار کرد. شمر 
در بیست و پنجمین شب از خروج اسود کشته شد. معاذ رو به گریز 
ناد و خود را به ابوموسی فرمانروای مارب رساند و این هر دو په 
حض‌موت آمد‌ند. آن کسان از مذحجیان که پر اسلام استوار مائده 
بودند» به فروه پیوستند. 

پادشاهی کشور یمن برای اسود استوار گشت و فرمانروایان یمن 
به طاهر بن ابی‌هاله پیوستند به‌جز عمرو و خالد که به مدیته باب 
گشتند. طاهر در کو هستان‌های‌عاک و صنماء بود. اسود سراسر بیابان 
تا حضرموت و از آنجا تا طایف و بحرین و احساء تا عدن را فرو 
گرفت. کار او به‌سان آتش‌سوزی همه‌جاگیر گشت. روزی‌که با «شهر» 
دیدار کرد» به‌جز شش‌سواران هفتصدسواره با او بودند. فرمان‌وی‌بالا 
کی فت» به نیرو مندی‌گ ایید. جا نشین اودرمذحج هم‌وبن معدی کرب 
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و در سپاهیانش قیس بن‌عبدیغوٹ بود. کار ایرانی‌زادگان با فیروز و 
دادویه بود. 

اسود پس از کشتن شپر باذان زن او دا به همسری بر‌گرفت. این 
زن دختر عم فیروز بود. آن کسان از مسلمانان که در حضرموت 
بودند» ترسیدند که اسود سپاهی به سوی ایشان گسیل دارد یا 
دروغزنی به سان اسود عنسی در آنجا پدیدار گردد. از این‌رو» مماذ 
برای خود از میان قبیلۀ سکون زنی به همسری بر گسرفت و مردم 
سکون بدو گرایید ند. 

در این هنگام نامه‌های پیامبر به‌سوی وی و دیگر مسلماتان یمن 
رسیدند گرفتند. نامه‌ها به ایشان فرمان می‌دادند که به پیکار اسود 
بر‌خیز ند. مماذ به کار بی‌خاست و جان‌های مسلمانان باليدند و نیرو 
یافتند. آنکه نامه‌های پیامیں خدا (ص) دا آورد» و بر بن یعس ازدی 
بود. جشنس دیلمی گوید: پس نامه‌های پیامبر به دست ما رسیدند و 
فرمان دادند که به پیکار اسود برخيزيم و او را چه بهگونۀ رویارویی 
و چه به گونۀ ناگپانی و ناآگپانه از پای درآوریم. گوید که نامه‌ها 
به دست من و فیروز و دانویه رسیدند. فرمان پیامبر این بود که با 
هر‌کس پای‌بند کیش و آیین است» تامه‌نگاری دوسویه آغاز کنیم. به 
این‌کار بررخاستیم و دیدیم‌که با کاری گران و انبوه‌و فشرده‌رویاروی 
هستیم. دیدیم که اسود بر قیس بن عبد یغوث خشم گرفته است و دل 
پر او دیگر گون کرده. گفتیم: همانا قیس بر جان خود بیمناك است و 
نخستین فراخوان ما را پاسخ بخواهد گفت. او را به سوی خود 
خوانديم و پیام پیامبر به وی بگزارديم. گویی از آسمان بر او فرود 
آمده بودیم که بی‌در نگك ما را پاسخ گفت و فراخوان ما بپذیرفت. دیو 
اندکی از این گزارش با وی بگفت و او قیس را فراخواند و گفت که 
دیو من مرا می‌فرماید که تو را بکشم زیرا به دشمنان من گر اییده‌ای. 
قیس برای او سو گند خورد و گفت: همانا تو در نگاه من بزرگت‌تر از 
آنی که جانی برای جانان باشد یا توانم چنین اندیشه‌ای را بر دل 
گذراند. آنگاه قیس به نزد ما آمد و گفت: ایجشنس, فیروز, دادویه. 
اسود با من چنین و چنان گفت. در همان هنگام که س‌گرم گفت و کو 
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با او بودیم» به‌ناگاه پيك اسود فس‌ارسید و ما دا بیم داد. ما از او 
پوزش خواستیم و خود را وارماندیم ولی چیزی نمانده بود که در 
دام وی افتیم. او یں ما گمان‌مند بود و ما ہی وی بودیم. . در این ميان 
نامه‌های‌عامر بن شب دذی ژود وی مان و ذی‌کلاع و ذی‌ظلیم فرا 
رسیدند و په ما آگامی دادند که آماد پاری رساندن به مایند. ما با 
ایشان آغاز به نامه‌نگاری دو سویه کردیم و ایشان را فرمودیم که 
دست به کاری نزنند تا ما کار خود را استوار سازیم. اینان از این‌رو 
به شور آمدند که پیامبر (ص) آغاز به نامه نگاری برای ایشان کرد. 
نیز او برای نجرانیان نامه نبشت و ایشان فراخوان او را پاسخ 
گفتند. این گزارش‌ها به گوش اسود رسید و او دریافت که تابودی 
پر گذرگاهش نشسته است. 

گوید: پس از آن من بر «آزاد» زن وی درآمدم که او را پس از 
کشتن شوه وی شبن باذان به همسری برگسزیده بود. او دا به 
همراهی با بر نام کار خود خواندم و به یانش آوردم که اسود 
شوهرش را کشته» خاندان او را نابودکرده و بانوان را به رسوایی 
کشانده است. او فراخوان ما را پذیسرفت و گفت: او را از همة 
آفریدگان خدا دشمن تر می‌دارم؛ هيچ‌يك از آیین‌های خدایی را به‌کار 
تمی‌برد و از هیچ ناشایستی روی نمی‌گرداند. مرا از چگونگی کار 
خود آگاه سازید تا راه درست را به شما فرانمایم. گوید: من بیرون 
آمدم و فیروز و قیس و دادویسه را آگاه ساختم. گوید: در این کار 
بودیم که ناگاه مردی بر ما درآید و قیس را به‌نزديك اسود خواند. 
قيس به درون عشیرۀ مذحج و همدان رفت و اسود نتوانست با بودن 
ایشان» او را بکشد. اسود به قیس گفت: نخواهی که داستی و درستی 
با تو در ميان گذارم و تو دروخ با من گویی؟ دیو من مرا می‌گوید: 
اگر دست قیس را نبری» گردن تو را ببرد. قیس گفت: از راستی و 
درستی نیست که من نابوه گردم و تو پیامبر خدا باشی. هر فرمان 
که خواهی» سا بده پا مرا بکش که یك مرگت بپتر از چندین مر گت 
است. 


اسود را دل بر قیس بسوخت و او را رها ساخت. قیس بیرون آمد 
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و بر ما گذشت و گفت: در پی‌کار خویش‌روید. او در نزه ما ننشست. 
اسود با گروهی بن ما بیرون آمد. ما برای او از جای برخاستيم و بر 
در سرای‌با صد سس دام از اشتر و گاو بودند. او آنا را س برید و 
سپس بر جای گذاشت و روانه گشت. باز رو بدین سوی کرد و گفت: 
ای فیروزء آیا آنچه از تو به من رسیده است» راست است؟ (جنگشتب 
افزار برای زدن او آماده ساخت). مرا آهنگث چنین بود که تو را سس 
ببرم. فیروز گفت: ما را برای دامادی خود برگزیدی و بر ری 
بخشیدی. اگر پیامبر نمی‌بودی» بر خود را به هیچ گونه‌ای و در 
برابی هیچ خواسته‌ای به تو می‌فروختیم. اينك چه‌گونه باشد که از 
پر تو بودن توء کار این سرای و آن سرای ما سامان گرفته است! 
اسود به وی گفت: اینپا را بخش کن. او آنپا را بخش کرد و خود را 
به وی رساند و دید که مردی در نزد وی به‌زیان فیروز گزارشگری 
و سخن‌چینی می‌کند و او به‌وی می‌گوید: فردا وی را با یارانش 
کشتار خواهم کرد. آنگاه بازنگریست و فیروز را دید که به وی 
گزارش داد که گوشت‌ها را بخش کرده است. اسود به درون رفت و 
فیروز باز گشت و گزارش کار با ما بداد. ما کس در پی قيس روانه 
کردیم که به نزد ما آمد و بر این پایه هم سگالی کردیم که من به سوی 
زن بازروم و آهنگت خود را به گوش او رسانم و رای او بخواهم تا در 
این کار چه می‌بیند. من به نزد زن رفتم و گزارش کارمان به وی 
دادم. زن گنت: او در جایی آرام و استوار به‌سر می برد و کار خود 
را به‌سختی برپای می‌دارد و از گز ند آسوده می‌زید؛ پاسداران از هر 
سو او را در ميان دارند به‌جز این خانه که پشت بدینجای و آنجای 
دارد و از بپمان و بپمان‌جا سر درمی‌آورد. چون شب فر ارسد» دیوار 


یا زمین را بشکافید که از پس پاسداران بی او درآیید و آنگاه برای 
کشتن او هیچ راهبندی نبینید و در آنجا که سس بیرون آورید» چراغ 
و جنگت‌افزار یا بید. 


اسود با من رویاروی شد که از یکی از خانه‌های او بیرون می 
آمدم. گفت: برای چه بر من درآمده‌ای؟ سرم را چتان بکوفت که پر 
زمین افتادم. او دی سخت و ستبر بود. زن فریاد پر‌آورد و او را 
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سرآسیمه کرد و گفت: پس عمویم به دیدارم آمده است و تو با او 
چنین می‌کنی! او مرا رها کرد و من به نزه یاران خود باز گشتم و 
گفتم: یگر يزید. خود را و ارهانید! گزارش داستان با ایشان بازگفتم. 

ما در این کار سر‌گردان بودیم که پيك آن زن فرارسید و گفت: 
از آنچه با یکدیگر همداستان شدیم» فر اموش نکنید زیر! من چندان 
ہر او میں پیمودم که آرام و آسوده گشت. به فیروز گفتم: به نزد زن 
برو و جویا شو که آیا کار به سامان است یا نه. او برفت و چون زن 
گزارش با وی داد, فیروز گفت: به‌درون دالانی زیرزمینی درمی‌آییم 
و آن را می‌کاويم که از ميان خانه سس برآورد. او به درون آمد و 
درپوش را برداشت و به سان دیدارکنندگان در نرد آن زن ینشست. 
این زمان اسود بر آن‌زن درآمد و او را غیرتی فرو گرفت. زن آگاهش 
کرد که با این مد پیو ند خویشاو ندی و برادری در شیرخوارگی دارد 
و او محرم وی است. اسود آن مرد (فیروز) دا بیرون کرد. چون شب 
فرارسید کار خویش راست کردیم و پیروان خود را آگاه ساختیم. در 
نامه نگاری برای همدانیان و حمیریان شتاب ورزیديم. آنگاه راهرو 
زیرزمینی خانه را بکاویدیم و دنبال کردیم و به‌درون رفتیم. در آنجا 
چراغی بود که بر زبر کاسة بزرگی (شاید کاسه‌ای‌و اددنه) گذاشته 
بودند. ما فیروز را سپ خویش ساختیم که از همۀ ما نیرو مندتر و 
استوارتر بود. به وی گفتیم بنگی تا چه می‌بیتی. او بیرون آمد و ما 
ميان وی پاسدادان بودیم. چون به در خانه نزديك شدء خورخور بلند 
مردی خفته را شنید و زن را نشسته دید. همین‌که بر در خانه ایستادء 
دیو اسود را برانگیخت و بنشاند و بر زبان او سخن راند و گنت: ای 
فیروزء تو را با من چه کار است؟ ترسید که اگر بس‌گردد» هم خود 
نابود گردد و هم آن زن. پس با اسود گلاو یز گشت و با وی درآمیخت 
و اسود شتری ستبی و مست را می‌مانست. فیروز گردن او را شکست 
و او را کشت و پای بر پشت او نباد و آن را فسروکوفت و آنگاه 
بر‌خاست. که بیرون آید. زن دامن او را گرقت چه گمان می برد که 
اسود را نکشته است. فیروز گفت: او را کشتم و تو را از او آسوده 
ساختم. بیرون آمد و گزارش با ما داد. ما په درون رفتیم و اسود 
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مانند گاو زوزه می‌کشید. من سرش را با کارد بریدم. پاسداران به 
سوی آن خانة بزرگث دژما نند شتافتند و همی‌گفتند: این چه‌کار است 
"که پیش آمده است؟ زن گفت: پیامبر در کار نیوشیدن وحی است! 
آنان آرام گر‌فتند و پس نشستند. ما به کنکاش تشستیم و با فیروز 
و قيس و دادویه به رایز نی پرداختیم که چه‌گونه پیروان خود را از 
آن کار آگاه سازیم. بر این همداستان شدیم که بانگك برآوریم و آواز 
بلند سازیم. چون بامداد بدسید» همان شعاری را به آواز بلند سر 
دادیم که با دوستان خویش بر آن همداستان گشته بودیم. تاباوران و 
مسلمانان هر دو هی‌اسان گشتند. آنگاه آواز درداديم و من فریاد 
برآوردم: گواهی می‌دهم که محمد فرستاده خداست و عیبله دروغزنی 
درو غپرداز است‌اسرش را به‌سوی‌ایشان افکندیم. یاران و پاسداران 
او ما را در میان گرفتند و تاختن آغاز نادند و کودکان بسیاری را 
به اسیری گرفتند و به چپاولگری پرداختند. ما سدم صنعاء را آواز 
دادیم که هرکس از ایشان را در نزد خویش دارند» بازداشت 
آنان به نزد ما پيك و پیام فر‌ستادند و ما به نزد ایشان فرستادیم. کار 
بر این پایه استوار گشت که آنان بازداشتگان ما را رها ساز ند و ما 
کسانی را که از ایشان به دست داریم» آزاد سازیم. ما چنان کردیم و 
آنان بر چیزی از ما دست نیافتند و ميان صنعاء تا نجران به‌رفت وشد 
پرداختند. یاران پیامبر (ص) به سر کارهای خود باز گشتند. معاذ 
بن جبل پیشنماز ما بود. ما گسزارش کار برای پیامبر خدا (ص) 
نوشتیم و این به‌روزگار زندگی وی بود. 

گزارش همان شب به‌وی رسید و چون پيك‌های ما به مدینه 
رسیدند» دیدند که پیامبر خدا (ص) در گذشته است. ابوبکر پاسخ 
بایسته برای ما بگفت. عبدالله بن عمس گوید: همان شبی که اسود 
کشته شد» گزارش کار از آسمان به پیامبی خدا (ص) رسید و او 
فی‌مود: اسود کشته شد؛ مردی خجسته از خاندانی فرخنده [آنژاه 
ایرانی] او را نابود کرد. پرسیدند: چه کسی او را کشت؟ فرمودء 
فیروز. 

گویند: کار پیامبری اسود عنسی از آغضاز تا پایان سه ماه پا 
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تزديك به چپار ماه به درازا کشید. فراز آمدن مژده‌رسان به کشته 
شدن او در پایان ر بیع‌الاول/ ۲۵ ژوئن ۶۳۲ م پس از درگذشت. 
پیامبر (ص) بود. این تخستین مژده‌ای بود که در مدینه به ایویکر 
رسید. 

قیروز گفت: چون اسود را کشتیم» کارمان به همان گونه‌ای 
باز گشت که از پیش بود. يه نزد معاذ بن جبل پيك روانه کردیم که 
آمد و پیشنماز ما شد و ما دلگرم و امیدوار بودیم و جز آن سوارگان 
از یاران اسود» نگرانی دیگری نداشتیم و همه‌چیز به خواستة دل ما 
بود. ناگاه گزارش درگذشت پیامبر (ص) فی‌ارسید و زمین بلرزید 
و کارها بر‌آشفتنت. 


[واژة تازه پدید] 
عنسی: با عین و نون. 
دیگر رویدادها 
در این سال در سوم رمضان/۲۲ توامبر ۶۳۲م فاطمازهرام دخت 
گرامی پیامیں (ص) در ۲۹سالگی یا پیںامون آنء از جہان د رگذشت. 
برخی گویند: سه یا شش ماه پس از پیامبر (ص) در گذشت. علی و 
اسماء دخت عمیس او را شست‌وشو دادند. عباس ین عبدالمطلب پر 


او نماز خواند و عباس و علی و فضل بن عباس به آرامگاه او فرود 
آمد ند . 


هم در این سال عبدالله بن ابی یک صدیق درگذشت. هنگامی که 
وی با پیامبر در طایف‌بودء تیری به‌پیکر وی خورد که ابومحجن آن را 
گشاد کرد و او فروافتاد و درشوال‌این‌سال/ دسامب ۸۶۳۲ در گذشت. 


نیز در اين سال در آن زمان که مردم با ابویکر بيعت کردند» 
یزدگرد سوم به اورنگك شاهنشامی ایران بر‌آمد. 
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هم در این سال (یازدهم هجری) عمس بن خطاب برد خود اسنلم را 
در مکه از گروهی از اشس‌یان خریداری کرد. 


گزارش‌های برگشتن عربان از آیین اسلام 

عبدالله بن مسمود گوید: پس از پیامبر خدا (ص) بهروزگاری 
دچار گشتیم که نزديك بود نابود گردیم اگ نه این بود که خدا بر ما 
بخشایش کرد و ابوبکر را به ما ارزانی داشت. او بر این پایه با با 
همداستان گشت که بر سر هیچ اشتر يك ساله یا دو ساله‌ای پیکار 
نکنیم و روستاهای عربی را نیو باریم و چندان خدای را بپررستیم که 
دل‌های‌مان مالامال از باور به وی گردد. آنگاه خدا از ابوبکر پیمان 
گرفت که چالش با ایشان را دنبال کند. او از ایشان دست نکشید جز 
اينکه به یکی از دو کار سس سپارند: برنامةٌ خواری‌آور یا جنگ 
آواره‌گر. بر نامه خواری‌آور این بود که خستو گردند که جانباختگان 
ما در بپشتند و کشتگان ایشان در دوزخ؛ کشتگان ما را خو نبا دهند 
و آنچه ما از ایشان به‌دست‌آوریم» از آن ما باشد ولی آنچه ایشان از 
ما بگیر ند» به ما بر گردانند. جنگ آواره‌گر این بود که از سرزمین- 
های خود کوچ کنند. 

گزارش‌های بر‌گشتن عر‌بان از آیین اسلام چنین بود که چون 
پيامبر (ص) درگذشت و سپاه اسامه به فرمان ابوبکر گسیل گشت» 
زمین در زیر پای ما آتش گرفت و هر قبیله‌ای به گونه همگانی و 
در بست یا کسانی از هر دست» رو از دین بی‌تافتند و جز قرشیان و 
ثقفیان را استوار نیافتند. کار مُسَیْلمةُ دروغزن و طليْحةٌ درو ]پرداز 
بالا گرفت و مردم طی و اسد بر پیرآمون‌طلیحه گرد آمد ند . قطفانیان 
بن حصن پیروی کردند و از آیین اسلام روی بر گاشتند. او 
گفت: پیامبری از ميان دو هم‌پیمان (یعنی اسد و غطفان)» بہت از 
پیامبری بر‌خاسته از قرشیان؛ محمد مده است و طلیحه ز نده است. 
از این‌رو» غطنانیان از او پیروی کردند. فرستادگان پیامبر (ص) 
هنگامی از نزد یمامیان و اسد‌یان و جز ایشان باز آمدند که او 
در گذشته بود و از این‌رو نامه‌های خود را به ابو بک دادند و گزارش 


رویدادهای سال بازدهم هجری f‏ 


کار سیلمه و طلیحه را به او رساندند. ابوبکر گفت: از اینجا دور 
تشوید تا ببینید که فرستادگان فرماندهان‌تان با دیگران» هس اه 
گزارش‌ هایی گز ند ناك‌تر از آنچه ب‌شمردید» فراز آیند. کار همچنان 
شد که اد پیش بینی کرده بود. دیری بر نیامد که نامه‌های فرمانداران 
پيامبر (ص) از مر کران قرارسیدند و گزارش دادند که عربان 
برشوریده‌اند و پیمان اسلام بشکسته‌اند و به گونه‌ای همگانی یا به 
گونۀ کسان و دسته‌های پراکنده, بر مسلمانان چیره گشته‌اند. ابو 
بک بر همان پایه‌ای با ایشان پیکار کرد که پیامبر خدا (ص) می‌کرد. 
به‌نزد ایشان پيك و پیام همی فیستاد. فزستادگان ایشان یرگردانده 
شد ند و در پی فی‌ستادگان ایشان فرستادگانی دیگ گسیل گشتند. او 
درتگت ورزید تا اسامه فررارسد و آنگاه جنگ با ایشان را بیاغازد. 
فرماندهان پیامیر خدا (ص) اينان بودند: امرژالقیس بن اصبغ 
کلبی بر کلب و فضاعه؛ ؛ عمرو بن حکم بر قین؛ معاوية ایی بر سعد 
هڌيم. . ودیعۂ کلبی با پیسروان خویش | از دین بر گشت و امرژالقیس 
۳ آيين خود استوار ماند؛ تیل بن قطّبة قینی از آیین اسلام روی 
ب رگاشت اشت و عمرو پایدار بایستاد؛ معاویه نیز با پیروان خود از قبیلةً 
سَعّدهدیم به ناباوری گر‌ایید ند و از دین وابریدند. ابویکر برای 
اس‌والقیس نامه نگاشت که نیای کته دخت امام حسین بود. وی 
ودیمه را به عسو سپرد (کار سرکوب ودیعه را به عمرو بن حکم 
واگداشت) و در میان زمَیْل ماندگار کشت تا کار ایشان بسازد. نیز 
ایوبکر برای مماویۀ عذری امه نگاشت و سوارگان اسامه به‌درون 
سر‌زمین‌های قضاعه رفتند و بر ایشان تازس آوردند و تندرست و 
دارایی‌های تاراج گشته به دست» باز گشتند. 


گزارش کار طليعة اسدی 
علَيْحة بن خُویلد اسدی از بتی‌اسد بن خزیمه به روزگار زندگی 
پیامبر‌خدا (ص) خود را پیامبر خوانده بود. پیامیں (ص) ضار بن 
ازور را به سان فی‌ماندار بی بنیاسد گسیل کرد و او دا فی‌مود که با 
کسانی که از دین بر‌گشته‌اند. رزم آزماید و به پیکار ایشان دست 
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یازد. کار او به سستی گرایید و جز این چیزی نماند که وی دا فرو 
گیرد. او را با شمشیر فروکوفت ولی شمشیر بر او کارگر نیفتاد. 
در میان مردم چنین آوازه درافتاد که شمسشیر بر او کارگر نیست و از 
این راه پیروان او افزون گشتند. پیامبر (ص) در گذشت و ایشان بر 
این حال بودند. طلیحه می‌گفت: جبریل از سوی خدا برای من پیام 
همی آورد. او سخنانی آهنگدار و دروغین بهم بافت. پیروان خود 
را می‌فرمود که در نماز دست از فروشدن به سوی زمین و سجود کردن 
بدار ند. می‌گفت: خدا را خوش نیاید که شما چبره‌ها بر خاك سایید 
و کون‌های‌تان را به‌زشتی به سوی آسمان بی‌آورید؛ خدا را پاکدامنان 
و ایستادگان یاد کنید. جن اين» تر و خشك‌های دیگری نیز برهم 
همی بافت. بسیاری از عربان از روی عصبیت به وی گی‌ایید ند و از 
این رو بیش‌تر پیروان وی از اسد و غطفان و طی بودند. غطفانیان 
و فزاریان به جنوب يبه رفتند» مردم طی بر مرزهای سرز 
ماندگار » اسدیان رو به سْمَیْنَّاء آوردند» عبس و ثعلبَة بن‌سعد 
و مره در ابرق از ريده کرد آمدند و کسانی از 
پیوستند. این سرزمین‌ها گنجایش ایشان را نداشتند و از ایسن‌رو 
ایشان دو دسته شدند. دسته‌ای در ابرق ماندگار گشتند و دسته‌ای به 
ذی‌قصه روی آوردند. طلیحه بر ادرش حبال را به یاری ایشان فر‌ستاد 
و او پر ايشان و بی همیاهان‌شان از ثل و ندلج و لْث فسر‌مانروا 
گشت. ایشان پيك به مدینه گسیل کردند و گفتند که نماز می‌خوانند 
ولی زکات نمی‌پرداز ند. ابوبکر گفت: به‌خدا سوگند اگر لگاماشتری 
از من دریغ دارند» بر سر آن با ایشان پیکار کنم. او صدقات را بر 
پرداخت‌کنندگان آن بایسته کرد و ایشان را واپس فرستاد. گروه 
نمایندگی ایشان به سر‌زمین خود باز گشتند. ایشان گزارش دادند که 
ماندگاران مدیته (از مسلمانان) اندکند و از این‌رو ایشان را آزمند 
ساختند که بر مدینه بتاز ند. 

ابویکی پس‌از روانه‌شدن گروه‌نمایندگی» علی و زبیر و عبدالله 
بن مسمود و طلحه را بر راه‌های کو هستاتی گماشت و مردمان مدیته 
را از بیم تاخت آوردن دشمنان» در مزگت کرد آورد زیر! دشمنان 
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یسی نزديك بودند. سه‌شب‌سپری نکردند که‌دشمنان بر مدینه شبیخون 
زدند و بخشی از نیسروهای خود را به سان پشتوانه در ذی خی 
بداشتند. شبانه به راه‌های کوهستانی رسیدند و دیدند که پیکار 
گران آمادة رویارویی با ايشانند. اینان دشمنان را واپس راندند و 
سس در پی ایشان گذاشتند و بهد نبال آن گزارش کار بها بو بک دادند. 
وی و همراهان سوار بر اشتران آب‌کش به سوی مزگتیان آمدند و 
دشمنان دا واپس راندند و تا فی‌حسی دنبال کردند. پیروهای 
پشتیبانی دشمن با مشك‌هایی پر باد که از ریگث انباشته بودند و از 
فراز به سوی نشیب غلتاندند» بر مسلمانان بیسرون آمدند. شتران 
مسلمانان, درحالی که ایشان برآن سوار بودند» رمیدن آغاز نپادند. 
اشتان ایشان را به مدینه باز گرداندند ولی هیچ مسلمانی بر خاك 
نیفتاد. 

نابادران گمان بردند که مسلمانان سست و کم‌توانند. ایشان 
گزارش به ماندگاران ذی‌قصه دادند و آنان رو به ایشان آوردند. 
ابوبکر به کار بسیچ کردن مردمان پرداخت و برای سامان دادن این 
کار آمدوشد همی‌کرد. بر بال راست نعمان بن مقرن را نشاند» بر 
بال چپ عبدالله بن مقن و بر دنباله ویر بسن مقون را. پگاه 
بر‌ندمیده بود که ایشان با دشمنان در یك آوردگاه بودند. همین که 
مسلمانان ایشان را دید ند» شمشیر در ميان ایشان نادند و هنضوز 
خورشید چپره ننموده بود که ایشان را وادار به گریز کردند و بر 
ایشان چیره شد ند و مردانی در میانه کشته شدند. ابوبکر سس در پی 
ایشان گذاشت تا در فی‌قصه فرود آمد. این نخستین پیروزی بود. در 
آنجا نعمان بن مقرن را با سپاهیانی چند بر گماشت و به مدینه 
گشت. بت‌پرستان رام او گشتند. در این هنگام بنی‌عَبّس وبنی‌ذبیان 
بر مسلمانانی که در میان ایشان بودند» شوریدن آغاز کسدند و 
ایشان را از میان بی‌داشتند. ابو بکر سوگند خورد که بی‌گمان به‌همان 
شماری که ایشان از مسلمانان کشته‌اند. او از بت‌پرستان خواهد 
کشت. نیرومندی و پایداری مسلمانان افزون گشت. 

در این هنگام صدقات از سوی کسانی که بر گرفتن آن گماشته 
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بودند» به مدیئه رسیدن گرفتند که در این میان صَفْوّان و زٍبرقان بن 
بدر و عدی بن حاتم بودند. در این زمان درست شصت‌روز از بیرون 
رفتن اسامه گذشته بود. اسامه چند روز پس از آن فرارسید. برخی 
گویند: پیکار و بازگشت او چہل روز به درازا کشید. چون اسامه به 
مدینه بازآمد» ابو بکر وی و سپاهیانش را در ایسن شہر بداشت تا 
بر‌آسایند و ستوران‌خود را آرام سازند. آنگاه با همر‌اهان خودبیرون 
رفت. مسلمانان او را سوگند دادند که خود در ندینه بماند و دیگران 
را گسیل کند دلی او نپذیرفت و گفت: خود را از شما بپتر نمی‌دانم 
و بر شما بی‌تری نمی نہم. او تا ذی‌خی و ذی قصه براند و سرانجام 
در ابرق فرود آمد و با ما ندگاران آن به‌پیکار بر‌خاست. خداو ند بت 
پرستان را شکست داد و او «خطبّه» را به اسیری گرفت. عبس و بنی 
کر رو به گریز نہادند و آبویکر چند روزی در ابرق ماندگار گشت. 
وی بر بنی‌ذبیان و سرزمین‌های‌شان چنگت انداخت و آن دا بسرای 
ستوران و صدقات مسلمانان استوار ساخت. 
چون عَبس و بیان شکست خوردند» به سوی طلیحه باز گشتند و 
او در پُزاحه بود. وی از سَمَیْرَاء بدینجا آمده در آن ماندگار گشته 
بود. ابو بک به‌مدینه بازآمد. چون‌اسامه بر‌آسود و سپاهیانش آرامش 
یافتند (و در این میان صدقات فراوانی رسیده‌بود که از ایشان افزون 
می‌آمد)» ایو بکر سپاهیان گسیل کرد و برای ایشان پرچم‌ها بر بست. 
او یازده پرچم برافراشت: پرچمی برای خالد بن ولید بست و او را 
قرمود که به پیکار طليحة ین خویله شتابد و چون از او بپردازه» به 
سوی مالك بن نویه در باح رود (اگی بیند که آهنگك ایستادن در 
بابر وی را دادد). درقش دیگری‌برای 
و او را قرمود که ہی سس مُسَيْلَمِهٌ دروغن 1 
ابی‌امیه پرچم بست و فرمانش‌داه که‌لشکریان اسود عنسی را سرکوب 
کند و آزادزادگان ایرانی را در برابر قیس بن مکشوح یاری رساند 
و آنگاه روانة سرزمین کنده در حض‌موت گردد. باز درفش دیگری 
بای خالد بن سمید برافراشت و او را گسیل بلندی‌های شام ساخت. 
پرچمی برای عمرو بن عاص بست و او دا به‌سوی قضاعه فرستاد. 
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پرچم دیگری به دست حذیفه بن محصن غلفانی داد و گفت که به‌جنگت 
ماندگاران دبا شتاید. نیز درفشی برای عرفجة بن هرثمه بست و او 
را به مره فی مان داد و هر دو را فر مود که با یکدیگں گرد آیند و هر 
یکی بر سپاهیان خود فرماندهی کند. باز پرچمی به دست شُرَخْبیل بن 
حسته داد و به دنبال عکرمه بن ابی‌جپل روانه کرد و گفت: چون او 
از کار يمامه بپردازد» تو به سوی قضاعه شتاب و همچنان فرمانده 
سوارگان خود باش و با آنان‌که از دین بر گشته‌اند» پیکار کن. پرچمی 
برای معن بن‌حاجز بست و او را فرمان‌جبگیدن با بنی‌شلیم و همراهان 
شان از هوازن داد. پرچم دیگری برای سوید بن مقن بست و او دا 
گسیل تیامه در یمن ساخت. باز درفشی برای علاء بسن حضرمی 
براف‌اشت و او را روان بحرین کرد. فرماندهان یکان‌های رزمی از 
جایگاه ذی‌قصه روانه شدند و هر سپاهی به فرماندهی خود پپوست. 
سفارش‌های بایسته به هر فرمانده داد و به سوی هم بر گشتگان از 
دین رو نوشت یگانه‌ای از فرمان خویش فرستاد و ایشان را ف مود که 
به‌اسلام بازآیند؛ به‌ایشان به سختي هشدار داد. نامه‌ها را با پيك‌های 
خویش به سوی ایشان فرستاد. چون عبس و ذبیان شکست خوردند و 
در بزاحه به طلیحه پیوستند» کس به نزه عوث و جَدیْلّه از طی روانه 
کرد و ایشان را فرمود که به وی بپیو ندند. برخی از ایشان به سوی 
او شتافتند و مردم خود را به‌پیوستن به‌وی فرمان دادند و همگی بر 
مس طلیحه فر از آمدند. 

ابوبکر» عدی بن حاتم را پیش از خالد به سوی طی روانه کرده 
آنگاه خالد را به دتبال وی قرستاده بود و فرموده بود که از طی آغاز 
کند و از نزد ایشان به سوی بزاحه رود و سپس به سوی سومین 
جایگاه روانه گردد و چون کار يكه‌سته‌از مردم بسازد, از نزد ایشان 
آهنگت دیگر جای نکند تا وی خود دستوری‌دهد. ابو بکر چنین فرانمود 
که به سوی خیب می‌رود و می‌خواهد سپاه خود را بس سر ایشان 
تازاند و سپس به خالد پیوندد. خواسته‌اش این بود که با این‌هنجار» 
در دل دشمنان هراس افکنت. 

عدی بر طی فرودآید و ایشان‌را به اسلام‌خواند و هشدارشان‌داد. 
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آنان پذیر فتند و گفتند: روی به سپاه خویش آور و آن را از میان ما 
دور ساز تا کسان خویش را از نزد طلیحه فراخوانیم تا مبادا ایشان 
را کشتار کند. عدی رو به سوی خالد آورد و گزارش به وی داد. 
طاییان پيك و پیام به نزد برادران‌شان فرستادند که در سپاه طلیحه 
بودند و آنان به اینان پیوستند و از این‌رو مردم قبیلهٌ طلی آراسته به 
اسلام به تزديك خالد بازگشتند. خالد روانه کشت تا خود را به 
جدیله رساند ولی عدی از وی خواست تا در نگك ورزد و چندی از 
رفتن بر سر ایشان خودداری کند. عدی به نزديك ایشان رفت و 
ایشان را به اسلام خواند که پذیرفتند و به سوی آن شتافتند. او 
ایشان را آراسته به اسلام به تزد خسالد آورد. از میان ایشان هزار 
سواره به مسلمانان پیوستند. چنین بود که عدی بن حاتم ببترینز اد 
مردم خویش در سرزمین طی شد و خجسته‌ترین‌شان بسرای این سردم 
کشت 5 e‏ 

خالد بن ولید. عکاشة بن حصن و ثابت بن اقرّم انصاری را به 
سان پیشاهنگان روانه کرد که «حبّال» برادر طلیحه را فرو گرفتند و 
پکشتند. گزارش به طلیحه رسید و او با برادرش سلمه بیرون آمد؛ 
او عکاشه را کشت و برادرش ثابت. را. آنگاه باز گشتند. 

خالد با مردمان فی‌ارسید ند و ثابت و عکاشه را کشته یافتند. 
مسلمانان ازاین کار آشفته شدند و شیون کردند. خالد با ایشان 
روانة س‌زمین طی گردید. طاییان گفتند: ما کار قیسیان بسازیم که 
بتی‌اسد هم‌پیمانان مایند [و با ایشان در نياويزيم] . گفت: با هريك 
از این دو تیره که خواهید» پیکار کنید. عدی بن حاتم گفت: اگر این 
مره بر نزديك ترین کسان از خاندان من فرود آید. بر سس پر‌ستش 
خدا با ایشان پیکار کنم. به خدا که به پاس هم‌پیمان بودن بنیاسد 
از چائش با ایشان واپس ندشینم. خالد به وی گفت: پیکار با هريك 
از دو گروه. جنگ به راه خداست؛ با رای و انديشة دوستانت مستیز 
بلکه با ایشان به نبرد با کسانی روانه شو که ایشان برای پیکار با 
آنان آماده‌تر ند. آنگاه خود را آمادۂ کارزار با آن دیگری ساز. آنگاه 
او روائه گشت تا مردو در بزاحه دیدار کی‌دند و بنی‌عاس در نزدیکی 
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ایشان بودند و پایان کار راهمی‌بیوسیدند تا آسیای جنگث به زیان 
کدام‌يك از دو سوی به چس‌خش درآید. سدم در بزاحه به پیکار 
درایستادند. 

عَيَيْنّة بن حصن با هنتصد سواره همراه طلیحه بودند. اینان به 
سختی جنگیدند و طلیحه در کسای خود پیچیده بود و بسرای ایشان 
پیشگویی و پیامبری می‌کرد. چون جنگ به سختی و دشواری گرایید, 
عییته به سوی طلیحه راند و به او گفت: آیا تاکنون جبریل به نزد تو 
آمده است؟ گفت: نه. عیینه باز گشت و نبرد آغازید و سپس به‌سوی 
طلیحه راند و به او گفت: ای بی‌پدر! آیا هنوز جبریل بر تو فرود 
نیامده است؟ گفت: نه. عیینه گفت: تا کی؟ به خدا که جان‌مان بر 
لب آمده است. آنگاه باز گشت و به‌سختی هرچه بیش‌تر نبرد آزمود و 
باز به سوی طلیحه راند و گفت: جبریل نیابد؟ گفت: آی. گفت: با 
تو چه گفت؟ طلیحه پاسخ داد: جبریل گفت: تو را آسیایی به سان او 
باشد و روزی که از ياد نتوانی برد. عیینه گفت: خدا می‌داند که 
داستانی پیش آید که از یاد نتوانی برد؛ ای بنی‌فزاره» واپس گرایید 
که او دروغزنی درو غپرداز است. مردم بازگشتند و آنان شکست. 
یافتند. 

طلیحه اسپ و بارگی خویش را برای ز نش «تَوّار» آماده کرده بود 
و ستام و لگام بر بسته.چون او را در میان‌گر فتند» بر اسب خود جست 
و زتش را برداشت و رو به گریز نہاد و گقت: ای گروه فزاریان» 
هر کس می تواند چنین کند و زن خود را وارهاند» بدان شتابد.آنگاه 
گر یخت و به‌شام پیوست. سپس بر کلب فرود آمد و چون‌شنید که اسد 
و غطقان اسلام آورده‌اند» اسلام آدرد و در میان کلپ ماند تا ابو یکر 
در گذشت. 

وی به روزگار خلافت ابو بکی برای گزاردن عمره بیرون آمد و 
ہں کناره‌های مدینه گذشت. بها بو بکر گفتند: اينك طلیحه! گفت: با 
او چه توانم کرد؟ وی اسلام آورده است و آزاد و آسوده است. چون 
عم ہی سر کار آمد» طلیحه به نزه او شد و با وی بیمت کرد. عس 
گفت: تو کشندة ثابت و عکاشه‌ای؟ به‌خدا که مر گز دوستت ندارم. 
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طلیحه گفت: یا امیر المؤمنین» تو را چه کار با آن دو مرد بزرگواری 
که خدا بر دست من بہشت برین را ارزانی ایشان داشت و مرا بر 
دست ایشان روانۀ دوزخ نساخت! عمر با وی بيعت کرد و از وی 
پرسید: آیا از دین‌پیشگی چیزی برایت به‌جای مانده است؟ گفت: يك 
یا دو دمیدن با دم بادزن [دم آهنگران]. آنگاه به نزد مردم خود 
باز گشت و در میان ايشان ماند تا به سوی عراق روانه گشت. 

چون مردم از گرد طلیحه بپراکندند» عيينة بن حصن اسیر گشت 
و به‌تزد ابوبکر آورده شد. او را بازوان بر بسته بودند و کودکان 
مدینه به وی می‌گفتند: ای دشمن خداء آیا پس از باور به ناباوری 
روی آوردی؟ او می‌گفت: به خدا که يك چشم برهم زدن به خدا باور 
نیاوردم. ابو بکر از او درگذشت و خون او را پاس بداشت. 

از میان یاران طلیحه یکی را گرفتند که از کیش وی آگاه بود. 
خالد‌پر سید که برای شما چه می‌گفت. آن مرد گفت: از میان آنچه به 
سان پیام خدایی فراز آورد این بود که: «سوگند به کبوتر خانگی و 
چاهی بر بامء و چفز خوش خرام, سالیانی درا شما را فراز آید به 
کام» گسترش یابد پادشاهی ما به عراق و شام». 

گوید: از ایشان کسی به اسیری گرفته نشد زیر! خانواده‌های 
خود را سخت. استوار بداشته بودند. چون شکست پافتند» از بیم زن 
و فی‌زند سس بر آستان اسلام سودند و ابو یکی ایشان را آزاد و آسوده 
گذ اشت. 

[واژة تازه بدید] 

حبّال: به کسر یای بی نقطه و فتح بای تك نقطه‌ای که پس از 
الف» لام است. 

ذی‌قَصّه: به‌فتح قاف و صاد بی نقطه. 

ذی خسّی: به ضم حای بی نقطه و سین بی نقطهٌ فتحه‌دار, 

کَبا: به فتح دال بی نقطه و بای تك نقطه‌ای. 

بزاخه: به ضم بای تك نقطه‌ای و زاء و حای نقطه‌دار- 
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باز کشت بنی‌عامر و هوازن و سلیم از دين اسلام 

بنی‌عاس در راه بازگشت از دین گامی به پیش برمی‌داشت و 
گامی به پس. می‌نگریست که اسد و غطفان چه کند. آنگاه چنان شد 
که اسد و غطفان فرو گرفته شدند و سر کوب گشتند و بنی‌صامس 
دنباله‌رو مپتران و سروران خود بودند. 2 
و آمیختگان ایشان بود و عَلْعَمَةَ بن لاه در میان کلاب و آمیختگان 
ایشان. او اسلام آورده سپس به ار پیامبر (ص) از دین بر گشته 
و پس از گشوده شدن طایف رو به شام هاده بود. چون پیامبر (ص) 
در گذشت» شتابان فراز آمد و در میان بنی‌کمب لشکرگاه ساخت. این 
گزارش به گوش ابوبکر رسید و او سپاهی به سوی وی گسیل کرد که 
قعقاع بن عمرو فی‌ماندهی آن به دست داشت. برخی گویند: نه‌چنین 
بود که همانا قعقاع بن سور بر آن فرماندهی می‌کرد. ابوبکی به‌وی 
فرمان داد که بر علقمه تازد شاید او را بکشد یا گرفتار سازد. قعقاع 
بیرون رفت و بر آبی که علقمه بر سر آن‌بود» تازش آورد. او پیوسته 


آماده می‌زیست. بر اسب خویش جست و به راندن آن پرداخت و از 
ایشان پیشی گرفت و خود را وارهاند. کسان و زن و فرز ندان وی 
اسلام آوردند و قعقاع ایشان را فرو گرفت و به نزد ابویک آورد. 
اینان گفتندکه‌بر شیوه علقمه به‌س نمی بر ند. تین بها بو بکر گزارشی 
ثی‌سیده بود گویای اينکه ایشان سرزمین خود را رها کسرده باشند. 
گفتند: ما را چه ګناه که علقمه چنین و چنان کرده است؟ او ایشان 
را رها ساخت و به دنبال آن علقمه اسلام آورد و اسلامش پذیرفته 
گشت. 

پس از شکست ماندگاران بزاحه» بنی‌عامی با همدگر به رایز نی 
در نشستند و گفتند: به همان چیزی درمی‌آییم که‌از آن بیرون رفتیم؛ 
به خداو ند و پیامبرش می‌گراییم. ایشان به نزد خالد آمدند و او بر 
همان پایه‌ای با ايشان بیمت کرد که با ماندگاران بزاحه کرده بود. 
ایشان بر پاي پای‌بندی به‌اسلام به‌وی دست دادند. گفتاری که به 
هتگام بیمت از ایشان می‌گرفت این بود: پیمان و پیوند خدایی به 
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گردن شماست که بی‌گمان و به‌گونه‌ای استوار به‌خداو ند و پیامبرش 
باور می‌آورید و بی‌چون و چرا نماز می‌خوائید و 
زکات می‌پردازید و بر این پایه از فرز ندان و ز : 
ستانید. می گفتند: درست‌است. از اسد و غطفان و طی وسلیم و عاس 
جز این را نپذیرفت که آن کسانی را به نزد وی آور ند که به روزگار 
دین‌زدایی» کسان را آتش زده بودند و گوش و بینی بریده بودند و 
بر اسلام پرخاشگری کرده بودند. ایشان را فراز آوردند. خالد گوش 
و بینی ایشان را برید و به آتش کشید و سنگسار کرد و از چکاد 
کوهستان‌ها به‌زیر افکند و در چاه‌ها نگونسار بیاویخت. آنگاه پيك و 
پیام به نزد ابو بک فرستاد و به وی گزارش داد که چه کرده‌است. او 
قرة بن هبیره را با تنی چند» بازو بسته به نزد وی فس‌ستاد و زهیر 
را نیز روانه کرد. 


داستان هرمل چنان بودکه گر یختگان غطفان و طی و سلیم‌و هوازن 
و جز ایشان بر پیرامون ام زمل سلما دخت مالك بن حذيفة بن بدر 
گرد آمدند. مادر او ام‌قرقه دخت ر بیمة بن بدر بود. ام زمل به‌روزگار 
مادرش ام قرفه اسیر شده بود (و گزارش این جنگك باز گفته شد). او 
عايشه گشت که وی را آزاد ساخت و امزمل به سوی مردم خود 
بازآمه و از دین بر‌گشت و توده‌های گریختگان بر پیر امون او گرد 
آمدند. او به ایشان فرمان کارزار داد و فر‌ماتبران او انبوه شدند و 
شکوه او بالا گرفت. چون گزارش کار او به خالد رسید, به نزد وی 
شتافت. در نخستین روز پیکاری سخت درگرفت و او بر شتر مادر 
خویش و به‌هنجار و شکوهمندی وی» استوار نشسته بود. سوارگان 
گرد اشتر بگرفتند و مسلمانان شتر او دا پی کردند و او را کشتند و 
بر گرد او صد مرد کشته‌شدند. او گزارش پیروزی بها بو یکی رساند. 


اما سرگذشت قفجَاَه نمی (نامش ایاس بن عبد یالیل) چنان بود 
که او به نزد ابویک آمد و گفت: مرا جنگت‌افزار بخش تا با دین 
زدایان‌پیکار کنم.۱بو بک به‌او جنگت‌افزار و فرماندهی بخشید ولی او 


لفیا 


اشت و بیرون رفت تا در «جواء» فرود آمد. 
ب بن ۱ب اء از بنی‌شرید را گسیل کرد و او را فربان 
چالش با مسلمانان داد. او در ميان سلیم و عاس و هوازن بر يکايك 
مسلمانان تازش آورد. گزارش کار او به ابوبکر رسید و او کس به 
۳ بن حاجن فرستاد و به‌وی فرمان داد که به پیکار فجائۀ 
سلمی شتابد و سپاهیان گرد آورد و بر سر او تازد. عبدالله بن قیس 
حاشی را به سان یاور وی روانه کرد که هردو رو به‌سوی وی آوردند 
و به جست‌وجوی او پرداختند و او از. ایشان به پناهگاه گی‌یخت. 
آنگاه این دو در جواء با وی دیدار کردند. نخبه کشته شد و فجائه رو 
به گریز نمپاد. طرینه خود را به‌وی رساند و او را به اسیری گرفت 
و به نزد ابوبکر فرستاد. چون به نزد او آورده شد» ابوبکر فرمود که 
در نمازگاه بدینه برای او آتشی برافروختند و او را دست‌وپا بسته 
در آن انداختند. 


اما گزارش کار ابو شَجْرَةٍ بن عبدالمٌْا سلمی پسر خنساء چنین 
بود که وی همراه دین‌زدایان سلیم از آیین اسلام بر‌گشت؛ برخی از 
ایشان هساه معن بن حاجز (یکی از قر‌ماندهان ابویکر) بس باور 
خویش پایدار ماندند. چون خالد به جنگث طلحه بیرون رفت» به معن 
بن حاجز نوشت که با همراهان اسلام‌گرای خویش از بنی‌سلیم به‌وی 
پیو ندند. او روانه گشت و عمویش طريفة بن حاجز را بر پہنۀ کار 
خود سا اق . چون ابوشجره از دین بر گشت» چنین سرود 


و طلاوَعَ فيا الماذ 


یعنی: دل از » به‌موش RE‏ ا ا 
گفتار نکوهشگران را نیوشید و به بینایی و فرزانگی گرایید. ای 
کسی که بها نبو هی مردم‌خویش‌می‌آویزی و می‌نازی و نپنداری‌بهره‌ای 
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که از ایشان یابی» جز بیداد و سرکوب تباشد. از مردم دربارة 
مردانگی ما در هر نبرد بپرس که چون زره پوشیده یا بسرهنه از آن 
فراز آییم» چه هنی‌ها نماییم". نه ما آن کسانیم که گردن‌فرازان و 
بالندگان را لگام زنیم و در جنگت‌های سخت که مرگث رو به دشت 
آورد» کویش‌های گران فرود آوریم؟ نیزةٌ خود را از لشکر خالد خون 
فراوان آشاماندم و امیدوارم که پس از آن روزگاری دراز بپایم و 
زنده بمانم . 

آنگاه ابو شجره اسلام آدرد. چون روزگار عس فرارسید» به 
مدینه آمد و دید که وی بی تبیدستان زر و خواسته بخش می‌کند. 
گفت: مرا نیز ببخش که نیازمندم. عس گفت: که باشی؟ گفت: ابو 
بن عبدالعزای شلمی‌آم. عس گفت: ای دشمن خداء به خدا تو 


و و اتی لاجو نها ان أمََ 
عمس پیوسته با تازیانه یر سس او می‌کوفت تا به‌سوی شت خویش 
آز شد و به مردم خود پیوست و گفت: 
تا وحفص ي و لد یوما له وَرَقَ 
یعنی: ابوحنص بغششی خود را از ما دریغ داشت با آنکه هر 
خواهنده ناآشنای بی‌پیوند و بی‌میانجی را روزی از روزها زر و 
خواسته‌ای بخشند. 
فراز آمدن عمرو بن عاص از مُمان؟۱ 

پیامبر خدا (ص) به هنگام بازگشت از «حج بدرود». عمروبن 
عاص را به جَیَْ قرستاده بود. چون پیامبر خدا (ص) در گذشت» وی 
در عمان بود. او بازآمد و بر بحرین گذشت و دید که منذر بن ساوی 
در آستانهٌ مررگث است. آنگاه از نزديك او بیرون آمد و به سر‌زمین- 


۲ تنماییم: نشان دمیم. 

۴ در نام‌های عربی دو واژه با این نوشتار هست که همواره در ایران په 
نادرست خوانده می‌شود: یکی هنان (ممسسه) پای‌تخت کشور اردن است و دیگری 
مان (دمسه) کشوری در جنوب خلیح فارس که پای‌تخت آن مسقط است. 
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ھای بنی‌عاس شد و بر ن » میپمان گشت. قره گامی به پیش 
برمی‌داشت و گامی به پس و سپاهیانی از بنی‌عامس با او بودند. قره 
بیای او گوسپند سس برید و گرامی‌اش داشت. چون خواست بیرون 
آید» قره با وی تہی کرد و گفت: ای مرد» عربان دل خوش ندار ند 
که از ایشان باژ بستانید. اگر ایشان را بخشوده دارید» سخن شما 
بشنوند و فرمانبرتان گردند. اگ پافشاری ورزید» بر شما گرد 
تیایند. 

عمرو گفت: ای قره, آیا نابادر گشتی؟ آیا ما را از عر بان می 
تر‌سانی؟ به خدا سوگند که سوارگان را در لانۂ زایمان مادرت بر تو 
تازانم. او در مدینه بر مسلماتان‌درآمد و گزارش به‌س‌دم داد. ایشان 
گرد او را گرفتند و پرسش همی‌کردند. او گزارش داد که سپاهیان 
از بَا تا مدیته آمادۂ تاختن بر مسلمانانند. مردم پراکنده شدند و 
در چند چنیره؟۱ بر زمین نشستند. عمر فراز آمد و خواست که عمرو 
عاص را درود فررستد. وی بر چنبره‌ای گذشت که علی و عشمان و 
عبدالرحمان و سعد و زبیر و طلحه در آن بودند. چون عمس به نزديك 
ایشان رسید» خاموشی گزیدند. گفت: در چه راز بودید؟ آنان پاسخ 
نگفتند. به‌ایشان گفت: باخود می‌گفتید که‌از عر بان بر قرشیان سخت 
بیمناکیم. گفتند: راست گفتی. عم گفت: از ایشان هراس به دل 
راه ندهید که به خدا بیش از آنکه از عربان بر شما بیمناك باشم» 
از شما بر عریان بیمناکم. به خدا سوگند ای قرشیان که اگس به 
سوراخی فرو روید» عر بان در پی شما بدان درآیند. در بارة ایشان از 
خدا بپ هیزید. 

عم به دتبال کار خود رفت. چون قرة بن هبیره دا به اسیری به 
تزد ابو بک آوردند. عمیوعاص را پراسلام خویش گواه گرفت. ابو 
بک عمرو را فراخواند و از وی پرسش کرد. عمرو گزارش سخنان 
قره به وی داد تا به یاد زکات رسید. قره گفت: ای عمرو دم فرو بند! 
عمرو گفت: نه سوگند به خدا که همة گزارش به وی دهم. ابوبکی 


۴ چنبره: حلقه, دایره. 
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او را بخشید و اسلام او را پدیرفت. 


بنی‌تمیم و سجاح 

کار بنی‌تمیم چنان بود که پیامبر خدا (ص) فرمانداران خود را 

در میان ایشان پخش کرد. زبر‌قان از ایشان بود و سیل‌بن 
قيس بن عاصم و صفُوان بن صفوان و َب بن عمرو و كع بن مالك 
و مالك بن نوَيرّه نیز. چون گزارش درگذشت پیامبر خدا (ص) 
پراکنده گشت» صفوان بن صفوان با صدقات بنی‌عمسرو به سوی 
ابو بکر شد و قیس بن عاصم بر جای خویش ماند و همی نگریست که 
زبرقان چه کند تا وارونۀ آن را انجام دهد. چون زبرقان در پہنۀ 
کارش از وی واپس ماند و درنگث ورزید, گفت: ای وای ای دریغ 
از پسر کلیّه! به خدا سوگند تمی‌دانم چه کنم. اگر صدقات را به 
سوی ابو بک گسیل دارم و با او بیمت کنم» زبرقان آنچه را با خویش 
دارد, در میان بنی‌سعد سر برد و مرا درمیان ایشان سیاه سازد و اگر 
آن را در ميان اپنی مد مس ببرم» او به نزد ابو بک شود و مرا در نز 
او سیاه سازد*. وی آنہا را بر مقاعس و تیره‌ها بخش کرد. زبرقان 
فرارسید و به دثبال صدقات صفران» صدقات ریاب را برد که ایتان 
َة بن اد بن طابخه و عدی و تیم و مکل و لور فرزندان عبد 

اد . همچنین صدقات عوف و آزادزادگان ایرانی را فرابرد و 
اینان تیره‌هایی از تمیمند. سپس قیس پشیمان گشت. چون علاء بن 
حضی‌می بر سر او آمد» صدقات را بپرون آورد و با آن به پیشواز 
ویرفت و آنگاه با وی بیررون‌شد و تمیمیان به یکدیگ سر گرم 


نامه بن اتال حننی را یاری و دارایی و مردان جنگی از سوی 
تمیمیان می‌آمدند. چون این رویداد پیش آمد» این کار به ثمامه 


۵ مشن عربی: والله ما ادری ما اصنع. لثن انا بعثت با لصدقة الى ابی‌بکر 
وا رای ار بح سیک اوه بو 
ابابکر فیسودتی عنده. واژه‌نامه‌ها: دة الوم جملوه یدهم َه 

اسود(؟. .)> 
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آسیب‌رساند. او از جنگاوران مسیلمۀدر و غپرداز بود تا اینکەعکرمة 
بن ا بی‌جہل بر او درآمد. در همان هنگام که مردم درمیان تمیم بودند 
و مسلمانان‌شان در براېں خواستاران و گرایندگان به دین‌زدایی و 
گمانمندان ایستادگی می‌کردند» ناگاه سجاح تمیمی دخت حارث بن 
شوّید بن عفان بر سر ایشان تاخت که از جزیره می‌آمد و دعسوی 
پیغمبری می‌کرد. وی با کسان خویش در میان دایی‌های خود از تغلب 
می‌زیست و رهبری سبترآن ربیمه را به دست می‌داشت و هذیل بن 
عمران با وی در ميان تغلب روزگار می‌گذراند. او ترسا بود ولی 
کیش خود را رها ساخت و از پیروان آن زن گشت. مسةر بن هلال در 
میان نمر بود و زیاد پسر یمان در ایاد و سلیل بن قیس در شیبان. 
چون با یکدیگر ناهمسازی داشتند, کاری گران‌تر از آنچه بر سرشان 
آمده بود» برای‌شان پیش آمد. 

ساح می‌خواست به نیرد با ابوبکر دست یازد. از این‌رو کس به 
نزد مالك بن نویره فررستاه و خواستار یاری و همداستانی گشت. وی 
به آن زن پاسخ گفت و او دا از جنگیدن با ابوبکر بازداشت و او دا 
بر تیره‌هایی از بنی‌تمیم تازاند. زن پذیرفت و گفت: من زنی از 
بنی‌یر بورغ هستم. اگر کار این پادشاهی سامان یابد» شما را باشد. 
عطارد بن حاجب و سران بنی‌مالك و حنظله به‌سوی بنی‌عنبر گر یختند 
و آنچه را وکیع کرده بود» ناخوش داشتند. وی با آن زن همداستان 
گشته بود. همتایان و همانندان ایشان از بنی‌یر بوع» روی از آن زن 
بر گاشتند و آنچه را مالك بن نویره کرده بود» ناخوش داشتند. مالك 
و وکیع و سجاح با همدگر گرد آمدئد و سجاح برای ایشان سشتان 
آهنگدار پرساخت و گفت: «برای ایشان سواران آماده سازید و دست 
زی تاراج یازید و آنگاه بر رباب تازید که نرد ثبره نبازید». پس به 
سوی ایشان روانه گشتند. عبد مناة و شَبّه با ایشان دیدار کردند و 
کسان بسیاری در میانه کشته شدند و به دست یکدیگ اسیر گشتند 
و آنگاه آشتی کر‌دند. قیس بن صاصم شمری سرود که گزارش از 
پشیمانی وی می‌داد که چرا با صدقات خود از رفتن به نسزه اپو بک 
واپس نشسته است. 
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آنگاه ساح با سپاهیان جزیره روائه گشت تا به‌نباج رسید و در 
اینجا اوس بن خزيمة هُجَیْمی در میان بسی عمرو بر ایشان تاخت و 
هذیل و عقه را به اسیری گرفت. آنگاه بر این همداستان شدند که 
اوس اسیران سجاح را آزاد سازد و کسی بر سرزم‌ین اوس و همرامان 
وی نتازد. 

سپس سجاح با سپاهیان خود روانه گشت و آهنگت یامه کرد و 
گفت: یمامه را دریابید» در آنجا چون کبوتران بال گشایید و سرود 
سازید که با جنگی بر نده رو به رو گردید و پس از آن هیچ نکوهشی 
نیابید. او رو به سوی بنی‌حنینه آورد و گزارش این کار به مسیلمه 
رسید و ترسید که اگر بدان زن پردازد» ثمامه و شرحبیل بن حسته 
و قبیله‌های پیرامون ایشان بر حجر یمنی یمامه چنگث انداز ند. از 
این‌رو» برای آن زن ارمفانی فرستاد و پيك و پیام به نزد وی روانه 
کرد و از وی برای خود امان خواست. زن او را امان بخشید. او با 
چپل مرد از بنی‌حنیفه به نزد آن زن رفت. مسیلمه گفت: برای ما 
نیمی از روی زمین باشد و برای قریش نیز نیمی از آن می‌بود. اگر 
به‌دادگری تن می‌دادند. خدا نیمه‌ای را که قریش برگردانده است» 
په‌تو ارزانی داشته است. 

از ميان آیین‌هایی که دی برناد. یکی این بود که هرکس را 
پسری می‌زاد» از نزدیکی با زنان خودداری می‌کرد تا آن پس بمیرد؛ 
آنگاه به آهنگث دارا شدن فرزند کام برمی‌گرفت تا پسری یابد و 
دیگی دست از گایش پردارد. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه مسیلمه از آن زن دژگزین گشت 
که زن به او گنت: فرود آی. مسیلمه گفت: یاران خود را دور ساز. 
آن زن چنان کرد. او برای زن سراپرده‌ای براف‌اشت و آن‌را خوشبوی 
ساخت تا زن از آن بوی خوش سرمست گردد و خواستار هم‌خوایگی 
شود. مسیلمه با او گرد آمد. زن پرسید: پروردگارت به تو چه وحی 
کرد؟ مسیلمه گفت: «آیا ندیدی چه کار کرد پروردگارت با آبستنان؟ 
بیرون آورد از درون‌شان زاده‌ای دوان» از میان پردة جگرگاهی تا 
دامن زهدان». زن گفت: دیگر چه وحی کرد؟ مسیلمه گفت: «خدا 
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زنان را آفرید با کس‌های تنگت» مردان را برای ایشان شوهرانی با 
فر‌هنگت. بتپانی در ایشان حدنگث» بیرون کشانی با چپره‌ای بی 
آژنگك» آنگه بزایند نوباوگانی زرنگت». زن گفت: گواهی می‌دهم 
که تو پیامبری. مسیلمه گفت: آیا خواهی که تو را به زنی گیرم و په 
یاری مردم خودم و خودت‌عرب را بخوریم و بچرانیم؟ زن گفت: آری. 


یعنی: ۱ تا کایشی کنیم که بستر بسرایت یگسترده‌ام. 
اکن خواهی در خانه باشد و اگر خواهی در پستوی آن باشد. اگ 
خواهی بر پشت بخوابانمت و اگر خواهی چہار دست‌وپا بنشاتمت. 
اک ڈاھی دی سر آن را در تو سیوز ام و اک خاش هتاش و 


زن گفت: بلکه همه‌اش را که پراکندگی را ببتر فراهم آورد. 
مسیلمه گفت: به من نیز چنین وحی رسیده است. زن سه روز در نزد 
وی ماند و سپس به سوی مردم خود بازگشت. گفتند: راز بگشای که 
چه فراز آوردی؟ گفت: بر درستی و راستی بود و من از او پیروی 
کردم و او را به‌شرهری بر‌گزیدم. گفتند: به کابین تو را چیزی داد؟ 
زن گفت: نه. گفتند: بازگره و از وی کابین بغواه. زن باز گشت. 
چون مسیلمه او را دید. در دژ استوار ببست و گفت: از من چه میب 
خواهی؟ زن گفت:کایین. مسیلمه گفت: چاووش تو کیست؟ زن گنت: 
شب بن رِبْعی ریاحی. مسیلمه آن چاووش را فراخواند و گفت: در 
میان یارانت فریاد برآور که پیامبر خدا مسیلمه» دو نماز را از 
تمازهای محمد از شما برداشت: نماز باسداه و نماز خفتن. زن با 
همراهان خود بازگشت که اینان در میان‌شان بودند؛ عُطاردین حاجب 
و عمروبن هتم و يلان بن رّشه و مب بن رښیی ریاجی. عطارد 
بن حاجب سرود: 
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1 پا و طبحت ابا الاس كران 
یعنی: پیامب ما ماده‌ای است که بر گرد وی همی چرخیم و پیامبر 
دیگی مردمان پیامبری تر است. 


مسیلمه با وی بر این پایه آشتی کرد که غلات یمامه را به وی 
دهد. یك سال نیمی از آن را خود بستاند و یك سال دیگی کسان در 
نزد او بگمارد که نیم دیگر را بستانند. او نیمی از غلات را گرفت و 
به جزیره باز گشت و هذیل و زياد و عقه را در نزد او گمارد که ني 
دیگر بستانند و به او رسانند. در این کار بودند که ناگاه خالد ین 
ولید مانند شاهین بر سر ایشان تاخت و همه را مانند خس و خاشاك 
پراکنده ساخت. 

سجاح همچنان در بیان تغلب بود تا معاویه در «سال هَمَگان» 
ایشان را از آنجا کوچ داد. او با ایشان فراز آمد و اسلام وی و اسلام 
ایشان به نیکویی گرایید. سجاح به بمسه کوچید و در آنجا در گذشت 
و سَمُرَّة بن جنب بر وی نماز خواند. این سمره فرماندار بصره از 
سوی معاویه بود و این پیش از آن بود که عبیدالله‌بن زیاد از خراسان 
فراز آید و فرمانداری بمسه را به‌دست. گیرد. 

برخی گویند: چون مسیلمه کشته شد, سجاح به سوی دایی‌های 
خویش از تغلب در جزیره رفت و در نزد ایشان درگذشت و هیچ نام 
و نشانی از او شنیده نشد. 


سر گذشت مالك بن ویره 

چون سجاح به جزیره بازآمد» مالك بن نویره پشیمان گشت و در 
کار خود س‌گردان شد و از آن انديشه روی برتافت. و کیم و سماعه 
زشتی کار خود را دریافتند و به نیکی به‌اسلام بازآمدند و گردنب 
فرازی نکردند و صدقات را بیرون آوردند و با آن به پیشواز خالد 
رقتند. خالد از کار فزاره و غطفان و اسد و طی بپرداخت و رو به 
سوی بطاح آورد. در آنجا مالك بن‌نویره بود که در کار خود فرومانده 
بود. انصار از همراهی خالد واپس کشیدند و گفتند: سفارش 
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جانشین پیامبر چنین نبود که اگر از بُراحه بپردازيم» در جایسی 
ماندکار گردیم تا خود برای ما بنویسد و فرمان خویش به ما رساند. 
خالد گفت: به‌من سفارش کرده است‌که راه خود را دنبال‌کنم. فرمانده 
منم. اگر نیز نبشته‌ای نمی‌آمد و آنچه را من فرصتی می‌شناختم که با 
آگاه کردن وی از دست می‌رفت» آگاهش نمی‌ساختم. چنین است نیز 
اگر گرفتار کاری گردیم که دریارة آن از وی‌سفارشی نباشد, بہترین 
چاره‌ای را که باید بیندیشم» واپس نیفکنیم و کار کردن بر پایدٌ آن 
را رها نسازیم. من با همراهان خویش آهنگت مالك دارم و ایشان را 
به‌زور به‌کاری واندارم. خالد روانه شد و اتصار پشیمان شدند و 
گفتند: اگ اینان را خیری رسد» شما از آن بی بره ما نید واگ گز ند 
یابند» مردم از شما بپر‌هیز ند و شما را گناهکاد شناسند. آثان بدو 
پیو ستند. 

آنگاه روانه شد تا به بطاح رسید ولی در آنجا کسی نیافت. مالك 
بن تویره ایشان را پراکنده ساخته بود و از گرد آمدن پازداشته بود. 
او گنته بود: ای بنی‌یربوع. ما را بدین کار خواندند و ما درنگی 
ورزیدیم و رستگار نشدیم. من نيك درنگریستم و ديدم که این کار 
بی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی رام ایشان می‌گردد و مردم بر این کار 
سوار نیستند. بپر‌هیسزید از دشمتی با مردمی که به خودی خود 
کامیایند. از یکدیگر بپراکتید و به این کار درآیید. چون خالد به 
درون بطاح درآمد» سپاهیان را به هر کران گسیل کرد و فرمود که 
فراخوان اسلام دردهند و هرکس را که آن را پاسخ نگوید» به نزد وی 
آورند و اگر سس برتابد» گردنش بزنند. ابوپکی به ایشان سفارش 
کرده بود که چون به جایگاهی درآیند» از آن هراسی به دل راه ندهند 
و اذان گویند. چون مردم هم‌آواز شوند و اذان دهندء دست از ایشان 
بدارند. اگی اذان نگویند» ایشان را بکشید و چپاول کنید. اگ 
فراخوان اسلام را پاسخ گویند» از ایشان زکات بخواهید که اگر 
بپرداز ند» از ایشان بپذیرید و اگر سر بر تابند» کشتارشان کنید. 

گوید: سوادان» مالك بن نویره را با تنی چند از بتیثعلبة بن 
یر بوع به نزد وی آوردند. لشکریان گسیل گشته دربار؛ ایشان به 
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اختلاف سخن گفتند. در میان گواهان کسانی بودند که گفتند که 
ایشان اذان و اقامه گفته‌اند و تماز خوانده‌اند. چون در بار ایشان 
به‌اختلاف سخن راندند» خالد فرمان داد که ایشان را زندانی کنند و 
آن شب چنان سرد بود که هیچ‌کس و چیزی تاب آن را نداشت. خالد 
آوازدهنده‌ای را فرمود که آواز دهد: «اِذقَتّوا سر اکمٌ». این گفتار در 
عر بی روان چنین معنی می‌دهد که «اسیران خود را گرم کنید». در 
ز بان کنانه چنین معنی می‌داد که«اسیران خود را بکشید». مردم گمان 
بردند که او کشتن را خواسته است ولی او جن گرم کردن را نخو استه 
بود. از این‌رو ایشان را کشتند و مالك را زار بن ازور کگشت. 
خالد فریاد و فغان و شیون و زاری شنید و چون بیرون آمد» دید که 
ایشان کار را یکسره کرده‌اند. گفت: چون خدا کاری را بخواهد, آن 
را به پایان رساند. خالد [ همان شب] ام تمیم زن مالك را به‌همسری 
خویش درآوردا۱. عس به ابویکر گفت: شمشیر خالد به ناروا سر 
پریده است. عمر در این زمینه پاقشاری بسیار کرد و ابویکر گفت: 
خفه شو ای عمر! رای زد و لنزش کرد. زبان از خالد برداد که من 
شمشیری را که خدا بر ناباوران کشیده است. در نیام ثمی‌کنم. او 
خونبمهای مالك را پرداخت و به خالد نامه نوشت که به نزد وی باز 
آید. خالد یازآمد. او به درون مزگت درآمد و بر وی قبایی بود و بر 
دستار خویش چندین تیر نشانده بود. عم بر‌خاست و آن تیرها از 
دستار وی بیرون کشید و درهم شکست و گفت: مرد مسلمانی را 
کشتی و آنگاه بر ز نش جستی. به خدا سوگند که با سنگت‌های خودت 
سنگسارت کنم! خالد با وی سخنی نمی گفت زیرا می پنداشت ابو بک 
نیز چنان رایی دارد. او بر ابوبکر درآمد و گزارش به وی داد و 

۶. این بپانه را که گزارشگران آورده‌اند و ابن‌اثیر به‌ناچار از ایشان بازگو 
کرده است, سرپوش‌گذاری نابخردانه‌ای بر بزهکاری خالدبن ولید است. راست این 
است که مالك بن نویره فدای پشتیبانی از امامامیر المزمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
و ستیز يا دارودسته ایویکی - عمس گشت. اینکه «گرم کنید» را «یکشید» شنید ند» 
هنگامی درست می‌آمد که خالد از روی نابه‌کاری زن زیبای مالك را همان شب در 
آغوش نمی‌فشرد و کام از وی نمی‌گرفت. خیمه‌شب‌بازی زشتی بود با توجیبی زشت‌تر. 
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پوزش‌خواست. ابوبکر پوزش او پذیرفت و از اودرگذشت ولی‌در بارۀ 
زناشویی زشتی که با آن زن کرده بود و عربان آن را به روزگار 
جنگ نکوهیده می‌شمردند, به‌سختی سرزنش کرد!۱. خالد بیرون آمد 
و عمس نشسته بود. پس گفت: به نزد من آی ای پس ام سَلْمَه. عس 
دا نست که | بوبکر از او خرسند شده است. از این‌رو با او سخن نگفت. 

برخی گویند: چون مسلمانان مالك و یارانش را شبانه فرو - 
گر فتند» جنگگ‌افزار برداشتند و : ما مسلمانانیم. یاران مالك 
پاسخ‌دادند: ما نیز مسلمانانیم. گفتند:جنگت‌افزار بر زمین گذارید. 
ایشان جنگ‌افزار بر زمین گذاشتند و سپس نماز خواندند. او از 
کشتن وی چنین پوزش می‌خواست که مالك به وی گفته بود: در بارة 
سرورتان [شاید پیامیر] جن این گمانی‌ندارم که چنین و چنان‌گفت. 
مالك به خالد گفته بود: آیا او را سرور خود نمی‌شماری؟ آنگاه گردن 
او دا زد. 

پس از آن متمم بن نویره بر ابو بک درآمد و خواستار خون 
برادرش گردید و از او خواست که اسیران‌شان را به ایشان باز 
گرداند. ابو بک فرمود که اسیران را آزاد کردند و خو نبہای مالك را 
از گنج‌خانه بپرداختند. چون این متمم بر عمل درآمد» عمس به وی 
گفت: کار اندوه بر مرگث برادرت به کجا کشیده است؟ گفت: يك 
سال بر او گریستم چندان که چشم نابینایم از چشم یم یاری 
خواست. هی بار که آتشی دیدم» چنان آتش گرفتم که خواستی جان از 
پیکرم برفتی زیرا او همواره آتش را تا بامداد فروزان می‌داشت 
مبادا میبیما نی فر‌ارسد و جای‌او دا پیدا نکند. عم گفت: او را برای 
من بستای. متمم گفت: در شب‌های سرد زمستان روپوشی پیش باز 
بر شانه می‌افکند و نیزه‌ای بلند برمی‌گرفت و بر اسبی سر کش سوار 
می‌شد و شتری گرانبار از توشه را می‌راند و در دو سوی خویش دو 
مشك انباشته از آپ آب‌افشان می‌آو یخت و تا بامداد راه می‌رفت [ که 
هی خسته یا بانده‌ای را با آغوش باز پذیرا گردد]. چون بامداد 
یچ الذی كانت عليه المرب من كراهة ايام 


۷ بارت متن: 
الحرب (؟...). 
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برمی‌دمید» با چبره‌ای افی‌وخته به‌سان پارة ماهی فرامی‌رسید. عمی 
گنت: اندکی از آنچه در سوگث وی سروده‌ای برای من برخوان. او 
چکامه‌ای بر‌خواند که این بیت‌ها در آن گنجانده بود: 


جل ¥ حنی 
لمّا ےتا کاتی 5 سالک لول آجتماع ل 

یعنی! :من و مالك» دو هم‌نشین جذیمه را می‌مانستیم و روزگاری 
دراز با همدگر بودیم چنان که گفته می‌شد: هرگز این دو از یکدیگر 
جدا نگردند. چون پراکنده شدیم» گویی با آن‌همه سالیانی که در کنار 
هم بودیم» حتی يك شب را باهم سپری نکرده بودیم*۱ 


عمر گفت: اگر شمر سرودن می‌دانستم» برادرم زید را چنین 
می‌ستودم. متمم گفت: ای امیر مومنان» برابن نباشند. اگ می‌گت 
بر ادرم به‌سان مر گث برادر تو می‌بود» بر او نمی گریستم. عمر گفت: 
ھی چ کس نیکوتر از تو مرا در مرگت برادر دلداری نداده است*". 

هم در این رویداد, ولید و ابوعبیده پسران عُمارة بن ولید 
(برادرزادگان خالد) کشته شدند. این دو را با پیامبر خدا (ص) 
صحبتی بود. 

مسیلمه و مردم یمامه 


در گذشته یاد کردیم که مسیلمه به نزد پیامبر (ص) آمد. چون 
پیامبر (ص) در گذشت و ابویکر لشکرها به‌جنگث دین‌زدایان فیستاد» 
عکرمة بن ابی‌جہل را با سپاهی به سوی مسیلمه گسیل کرد و شرحبیل 
بن حسنه را به دنبال وی روانه ساخت. عکرمه شتاب کرد تا آوازۀ 
تیکوی پیروزی بپر؛ وی گردد. با ایشان کارزاد کرد که او را درهم 
کوفتند. چون شرحبیل این گزارش را شنید» بر گستبرگاه ماندگار 
۸ «هم‌نشینان جذیمه»: در فرهنگك توده‌ای عرب آوازه‌ای بلند دارند که 
داستان ابشان در جلد دوم این کتاب گذشته است. 


.٩‏ باز جای سپاس دادد که در این سر گذشت خونین» امیرالممنین هس رضي- 
الله عنه چایگامی شرافتمندانه پرگرفت. 


رویدادهای سال بازدهم هجری rir‏ 


گشت. عکرمه گزارش این رویداد را بای ابوبکر نوشت. اہو بکر 
بدو نوشت: تو را نبینم و تو میا نبینی. مبادا بر‌گردی و مردم را 
سست و آشفته سازی. به سوی خذیفه و عرفجه برو و با مردم عُلان و 
ہہ پیکارکن. آنگاه با سپاهیانت برو و سدم را بیازمای‌تا با سپاجو 
بن ابی‌امیه در یمن و حضرموت دیداد کنی. سپس برای شرخبیل 
توشت‌که درنگث ورزه تا خالد فراز آید.چون‌از کار مسیلمه بپی‌داز ند» 
تو به عمو بن عاص پیوندی و او را در نبرد با قضاعه یاری کنی. 

چون خالد از بطاح بازگشت» به نزد ابویکی شد و از او پوزش 
خواست. ایوبکر پوزش او را پذیرفت و از او درگذشت و سپاجران 
و اتسار را همراه او ساخت و او را به سوی مسیلمه گسیل داشت. 
فر‌ماندهی اتصار یه دست ثابت بن قیس بن شَمّاس بود و فرماندهی 
مپاجران به دست زید بن خطاب و ابوحذیفه. خالد در بطاح ماند و 
فر‌ارسیدن یرو های یاریگر دا بیوسید. چون يدو رسیدند» آهنگت 
یمامه کرد و بنی‌حنیفه در این هنگام سخت انبوه بودند و شمارشان به 
چپل هزار مرد جنگی برمی‌آمد. شرحبیل بن حسنه شتاب کرد و در 
جنکت با مسیلمه بر خالد پیشی گرفت و سرکوب گشت. خالد او دا 
نکوهش کرد. ابو بکر» ملیط را به یاری خالد فی‌ستاد تا پشتوانة او 
باشد و دشمنان نتوانند از پشت بر او بتازند. ابوبکر همواره میب 
گفت: من جنگاوران بدر را به‌فر‌ما ندهی بر تمی‌گمارم بلکه ایشان را 
آژاد می‌گذارم تا با کردارهای نیکوی خویش به دیدار خدا بشتابند 
زیر خدا با ایشاند با شایستگان. بیش‌از آنکه پیروز گرداند. گز ند 
را می‌راند. عس ایشان را پر سپاه و جز آن فرماندهی و فرماتروایی 
می بخشید . ۳ ۳ دە 

همراه مسیلمه تار يا رجا بن هنفوه بسود. او به سوی پیامیر 
(ص) کوچیده بود و قرآن خوانده آموزش‌های دینی فراگرفته بود. 
پیامبر او را به سان آموزگار سدم یمامه کسیل کرده بود تا کار بی 
مسیلمه تنگث و آشفته سازد. ولی گزند او بر بنی‌حنیفه بیش‌از گزند 
مسیلمه بود. گواهی داد که محمد (ص) گفته است: مسیلمه با او در 


پیامبری انباز است. مردم گفتار او را راست شم‌دند و سخن او را 


Wf‏ الکامل فرالاريخ 


پذیرفتند. مسیلمه در کارها با او رایز نی می‌کرد و رای او را به‌کار 
می برد. عبدالله بن نواجه برای وی اذان می‌گفت و حير بسن غم 
اقامه. حجیں در اقامةٌ خود می‌گفت: کواهی می‌دهم که مسیلمه میب 
پندارد پیامبر خداست. ءسیلمه به‌او گفت: روشن سخن بگوی. گفتار 
پوشیده را هوده‌ای نیست. او نستین کس بود که چنین گفت. 

از میان کفتارهایی که به‌سان وحی آورد این بود: دای غوك غوك 
زاد خاکستری چون پپل» آواز برآور و سرود فرویل» بالای تو در آب 
است و پایین در کل تا دل نه نوشنده را گسویی واګسل و نه آب را 
آمیزی با کلّْ». نیز گفت: «سوکند به نوآفرینان همان بسرزیگران» 
کشت را درو کنندگان» گندم را افشانندگان» سپس آن را آرد 
ساز ندگان» آرد را نان پزندگان» باز نان را ترید آورندگان» با پیه 
و روغن آمیزندگان, آن را در دهان لتبانندگان» بسرتری يافتید بر 
دامداران» برتری بر شما نیافتند شمر نشینان. آب دهان فرو برید» 
مانده را دست گیرید» و ستمکار را دشمن بدارید». زنی به نزد وی 
آمد و گفت:خرمابنان ما فر و خشکیدها ند و چاه‌های‌مان کم آبند. مانند 
محمد (ص) خدای را بخوان که خرماین‌ها س‌سبز گردا ند و چاه‌های- 
مان پر آب سازد. محمد(ص) آن کار برای مردم هران کرد؛ تو برای 
ما یکن. او دربارة این کار از رایزن دینی خویش تار پرسش کرد 
و او گزارش داد که پیامبر (ص)» خدا را برای ایشان بخواند و 
مشتی از آب چاه ایشان بر گرفت و دردهان پاك خود چرخاند و سپس 
به درون چاه افشاند. آب بر‌جوشید و همه خرمابنان سیر اپ شدند و 
از خشکیدن رهیدند و در بیخ هر خرمابتی نبالی کوتاه و جوانه‌زده 
با شکوفه‌های خرما س‌برآورد. مسیلمه نیز چنان کرد و در پی آن آب 
چاه فرو خشکید و خرماین از بی‌آبی پژمر‌ده گشته. این کار پس از 
نابودی وی آشکار شد 

باز تار به او مانند محمد دست بر مس و روی فرز ندان 
ہنی حنیفه کش. او چنان کرد و دست خود بر سر و روی نوباوگان 
سود و نان چوید و در دهان ایشان گذاشت. هر کودکی را که دست بر 
سر سود» کچل گشت و مر کدام را نان در دهان گذاشت» زبان به تلتل 
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افتاد"۴. این کار نیز پس از مرگ او آشکار گشت. 

نیز مردی به‌نام طلحةٌ نمری به نزد او آمد و پرسید که مرا کار 
چون است. سیلمه گفت: مردی در تاریکی به نزد تو می‌آید. طلحه 
گفت: گواهی می‌دهم که تو دروخگویی و محمد راستگوست. ولی 
دروغگوی ربیعه در تزد ما دوست داشته‌تر از راستگوی مض است. 
او در نبرد عَوّبّام به سان مردی ناباور همراه مسیلمه کشته شد. 

چون به مسیلمه گزارش رسید که خالد نزديك شده است» سپاه 
خود را در عقرباء گرد آورد و مردم به سوی او بیرون آمدند و مَجَاعَة 
بن مُرَّارّه با لشکر خویش بیرون آمد تا خونی‌را که بنی‌عامی از کسان 
او ريخته بودند. خواهان گردد. مسلمانان وی و یاراتش را گرفتند. 
خالد ایشان را کشت و او را به پاس پایگاه بلندی که در میان بنی 
حنیفه داشت» زنده گذاشت. اینان میان چپل تا شصت تن بودند. 

مسیلمه دارایی‌ها را پشت سر خود بداشت. شر‌حبیل پسر مسیلمه 
گفت: ای فرزندان حنیفه» پیکار کنید که اس‌وز روز س‌دانگی است. 
اگی شکست خوردید. زنان‌تان را به‌اسیری گیر ند و بی‌آیین زناشویی 
به‌زیر خویش درآورند. از پایگاه بلند خود پدافند کنید و زنان‌تان 
را پاس بدارید. جنگت به سختی هرچه بیش‌تر در عقر باء در گرفت. 
پرچم سپاهیان سباجر در دست سالم بسردة ابوحذیفه بود. پیش‌تس 
عبدالله بن حفص بن آن را به دست داشت. او کشته شد. به‌وی 
گفتند: بر ما از خویشتن اندك هراسی داری! گفت: زشتا بر دار ند 
قرآنی که من باشم اگر چنین کنم! پرچم انصار در دست ثابت بن 
قیس بن شماس بود و عربان در زیر درفش‌های خود بودند. مردم با 
همدگ دیدار کر‌دند. نخستین کس که با مسلماتان دیدار کرد تار 
یمتی رَجّال بن َنُه بود که دردم کشته شد. زیسد بن خطاب او را 
کشت. جنگت به‌سختی گرایید. مسلمانان‌هر گز چنین‌جنگی‌را نیازموده 
بودند. مسلمانان شکست خوردند و بنی‌حنیفه به‌پیش تاختند و خود 
را به خالد و مجاعه رساندند» خالد از خر گاه خویش واپس رانده شد 
و سپاهیان مسیلمه به‌سوی مجاعه شتافتند که در نزد زن خالد پود و 


۰ تلتل کردن: سین را تاء گفتن. 
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خالد خود وی را بدو سپرده بود. خواستند او را بکشند که مجاعه 
ایشان ر! از این کار بازداشت و گفت: من پشتوان؛ او هستم. او را 
به‌خود واگذاشتند. گفت: مردان را فروگیرید. آنان خرگاه را از 
هم دریدند. آنگاه مسلمانان همدگر را آواز دادند. ثابت بن قیس 
گفت: ای مسلمانان» زشتا روانی که با آن خو گرفته‌اید! خدایا من به 
تو از آنچه اینان (یمامیان) می‌کنند» بیز اری می‌جویم و از آنچه‌اینان 
(مسلمانان) می کنند» پوزش می‌خواهم. آنگاه جنگید تا ساغرجانبازی 
نوشید. 
زید بن خطاب گفت: پس از این مردان» س‌گردانی به خود راه 
ندهیم. به‌خدا سوگند که امروز به هیچ روی سخن تخواهم گفت تا 
ایشان را شکست دهیم یا کشته شوم و با حجت استوار خویش با خدا 
سخن گویم. ای‌مردم» چشمان‌فر و خوايانید و بر دندان‌ها قشار آورید. 
دشمتان را بز نید و به‌پیش تازید. ابوحذیفه گفت: قرآن را با کار و 
شش بیارایید. خالد با مردمان کوشید تا دشمنان را به‌دورتر جایی 
که در آن بودند» واپس راند. پیکار سخت شد و بنی‌حذیفه همدگر 
را پر جنگ برآغالیدند و به‌سختی نبرد کردند. در این روژء گاهی 
جنگ به سود مسلمانان بود و گاهی به سود ناباوران. سالم و ابو 
حذیفه و زید بن خطاب و گروهی دیگر از دارندگان بینش کشته 
شدند. چون خالد دید که مردم چنسانند» آواز درداد: ای مردم» از 
یکدیگر جدا شوید تا بدانيم هر گروه و دسته‌ای چه‌گونه می‌جنگند و 
از کجا بر ما آسیپ‌می‌رسد. مردماز همد‌گرجد! گشتند. بیابان‌نشینان 
از مسپاجران و انصار دوری گزیده بودند و اینان از آنان. چون از 
یکد گر جدا شد ند» به همدگر گفتند: امروز گریختن مایةٌ شرمساری 
باشد. هرگز روزی دشوارتر از آن روز دیده نشد. کس ندانست که 
تا کدام سپاه از آن‌دیگری گستاخ‌تر بود یا آسیب بیش‌تری دید جز 
اینکه سپاجران و انصار بیش از بیا بان نشینان کشته دادند. 
مسیلمه استوار ایستادگی کره و اذ اسن‌رد آسیای مرکت بر 
پیرامون او چرخیدن گرفت. خالد دانست‌که جز با کشتن مسیلمه کار 
آرام نگیرد. بنی حنیفه به کشتگان بسیار خویش پروایی ندادند. 
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آنگاه خالد به میسان آوردگاه آمد و شمار مسلمانان س داد. شمار 
ایشان این بود: آی محمد! هرکس به‌رزم وی بیرون آمد» خالد او دا 
بر خاك نابودی افکند. آسیای مسلمانان به چس‌خیدن درآمد. خالد 
مسیلمه را فراخواند و او پاسخ گفت. وی به اد چند چیز را از آنبا 
که می‌خواست و آرزو می‌کرد» پیشنباد کرد. چون‌مسیلمه می‌خواست 
پاسخ گوید» روی برمی‌گرداند و با دیو خود رایز نی می کرد و دیو او 
را از پذیرفتن آنہا بازمی‌داشت. يك بار روی برگرداند و خالد سر 
در پی وی گذاشت و او را خسته کرد و به ستوه آورد. او رو په گریز 
نباد و یارانش از جای نشدند. خالد در میان مردم فسریاد کشید و 
اینان بر آنان چیره گشتند. یاران مسیلمه را شکست فرو گرفت. به 
وی گفتند: کو آن تویدها که به ما می‌دادی؟ گفت: از پایگاه و زن و 
فرز ند خویش پدافند کنید. محکم آواز درداد: ای بنی‌حذیفه» به‌سوی 
با غشتایید» به‌سوی‌با غشتابید! آنان به‌درون‌آن‌رفتندودرفر از کرد ند. 

راء بن مالك برادر اسد بن مالك را خوی چنان بود که چون به 
جنگی حاضس می‌آمد» او را لرزه‌ای فرومی‌گرفت چنان‌که مردان بر 
وی می نشستند و او می‌شاشید و آنگاه به سان گاو نر برمی‌خروشید. 
این بار او را چنان افتاد. چون شاشید» برخر‌وشید و گفت: ای مردم» 
به سوی من آیید که من براء بن مالکم! زی من آیید» زی من آیید! او 
به‌سختی هرچه بیش تر پیکار کرد. چون‌بنی‌حذیفه به‌درون باغ رفتند» 
براء گفت: ای مسلمانان» مرا به درون با غ بر ایشان اقکنید. گفتند: 
نکنیم. : به خدا که باید با آن مرا بر ایشان افکنید. مردم او را 
[بر سپری نشاندند و با نیزه‌ها] بالا بردند تا بر زیر دیوار برآمد 
و خود را به درون باغ افکتد و بر ایشان تازش آورد و در کار در 
جنگید و آن را گشود که مسلماتان به درون رفتند و به‌سختی هسرچه 
بیشتں با آنان پیکار کردند. کشتگان از هر دو سوی به‌ویژه از 
بنی‌حذینه» اقزایش‌یافتند. همچنان گرم پیکار بوه‌ند تا مسیلمه گشته 
شد. در کشتن وی وحشی برد بی بن میم و مردی از انصار انباز 
گشتند. وحشی زو بین بر او افکند و انصاری او را با شمشیر خویش 
یزد. این عمس گوید: مردی فریاد کشید: مسیلمه دا این بردة سياه 
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کشت. پس از کشته شدن او بنی‌حذیفه شکست خوردند و رو به‌گریز 
نہادند. مردم از هر سوی شمشیں در میان ایشان گذاشتند. گزارش 
کشته شدن مسیلمه به خالد دادند. او با مجاعه» سنگین از جنگش 
افزارهای آهنین» به پیش خرامید و از وی خواست که مسیلمه را بدو 
نماید. وی کشتگان را برای او بازمی‌جست و آشکار می‌ساخت تا به 
محکم یمامه رسید که مردی خوشروی بود. گفت: این سرور شماست؟ 
مجاعه گفت: نه. به خدا این بتر و گرامی‌تر از اوست؛ این محکم 
یمامه است. آنگاه به درون باغ رفت و اينك مردکی دید زرد با بینی 
پخچیدة به پیشانی چسفیده‌ای. مجاعه گفت: گم شده شما همین است 
که از گز ند او آسوده گشتید. خالد گفت: این همان بود که این آسیب 
گران بر شما قرود آورد. 

آن کس که محکم یمامه را کشت عبدالرحمان بن ابی‌بکر بود. بر 
او تیری گشاد کرد که در فرورفتگی زیر گلویش نشست و او را 
بکشت. وی در این هنگام برای مردم سخن می‌راند و ایشان دا به 
چنگت برمی‌شوراند. مجاعه به خالد گفت: جز مردمان شتایزده په نزد 
تو نیامدهاند؛ دژها انباشته از مردم است» پس بیا بر پایۀ آنچه در 
پشت سر دارم» با من آشتی کن. خالد بر پاي همه چیز با او آشتی 
کرد به‌جز مردمان. به‌وی گفت: به‌نزد ایشان برو و با ایشان رایز نی 
کن. مجاعه به نزد ایشان رفت. در دژها به جز کودکان و زنان و پیر 
مردان کہنسال و ناتوان کسی نبود. وی ایشان‌را جنگت‌افزار پوشاند 
و زئان‌را فرمود که موی‌های‌خود افشان کنند و برفر از باروها برآیند 
تا او به نزد ایشان بازگردد. او به‌نزد خالد بازگشت و گفت: آنچه 
را کرده‌ام استوار تساختند. خالد دید که دژها انباشته از مردم استه 
و جنگت مسلمانان را ناتوان و خسته کرده است و دوری از فرز ند و 
زن به درازا کشیده است و چنگاوران می‌خواهند با پیروزی باز 
گردند و نمی‌دانند چه روی خواهد نمود. از مهاجران و انصار از 
مردمان مدینه سیصد و شصت تن و از سپاجران بیرون مدینه‌سیصد 
مرد کشته شده بودند. ثابت بن قیس نیز کشته شد. مردی از بت 
پرستان پای او را برید و ثابت پای بریده را برداشت و بر او افکند 
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و او را یکشت. از بتی‌حنیقه در عقرباء هفت‌هزار تن کشته شدند و 
در باغ هفت‌هزار و در هنگام پیگره نزديك به آن. خالد با وی بر پایۂ 
زر و سیم و جنگ‌افزار و نیمی ازاسیران پیمان آشتی بست. برخی 
گویند: بر یك چپارم اسیران آشتی کرد. 

چون دژها کشوده شدند. دیدند که جز کودکان و زنان و سال 
خوردگان ناتوان کسی در آنہا نیست. خالد به مجاعه گفت: دریغ‌از 
توء میا فریفتی! مجاعه گفت: اینان س‌دمان منند و من جز این کاری 
نتواتستم کرد. 

ناما بویکر به‌خالد رسید که فی‌مان‌می‌داد هر پس جوان رسیده‌ای 
را بکشد ولی او با ایشان آشتی کرده بود و همان را به‌کار برد و راه 
پیمان‌شکنی نپیمود. چون بازگشتند» عس به پسرش عبدالله گفت: 
چرا تو پیش از بر‌ادرم زید نابود نگشتی؟ (زید با ایشان بود و کشته 
شده بود). زید کشته شد و تو ز نده‌ای! چرا روی از من پنبان نمی 
سازی؟ عبدالله گفت: او از خدا جانبازی را خواست که بدو ارزانی 
داشت و من خواستار شدم ولی بر آن دست نیافتم. 


دیگر رویدادها 
دراین سال پس از چنگت یمامهء ابو بک فرمان گردآوری قرآن 
گرامی را بیرون داد زیرا دید که بسیاری از یاران پیامبر [از - 
دانندگان قرآن] کشته شده| ند. خواسته‌اش این بود که قرآن از یادها 
زدوده نگردد. گزارش این کار در سال سی!م/ ۶۵۱م خواهد آمد. 


از ميان یادان پیامب که در جنگث یمامه به سان جانباز گشته 
شدند. اینان بودند: عباد بن بشس انصاری از جنگاوران بدر و جز 
آن, عَبّاد بن حارث انصاری از جنگساوران احد؛ عُمّیر بن اوس بن 
عتيك انساری از جنگاوران احد» عامس بن ثابت بن سَلَمَُْ انصاری» 
عمارة بن حزم انصاری برادر عمرو بن حزم انصاری از جنگاوران 
بدرء علی بن عبیدالله بن حارث از ینی‌عامس بن لوی از یاران پیامیر 
گرامی» عایذ بن ماعص انصاری (که بررخی گویند در ثبرد چاه معونه 
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کشته شد)» قرو بن تعمان که برخی گویند پس حارث بن نعمان 
انصاری بود و از جنگاوران‌احد و جنگت‌های پس‌از آن شمرده می‌شد» 
قیس بن حارث بن عدی انصاری عموی يََّاوبن عازب‌که برخی گویند 
به روز احد جان باخت. سعد بسن جَتَاز انصاری از جنگاوران احد» 
ابوْجَاتَةُ انصاری از جنگاوران بدر که برخی گویند پس از آن زنده 
ماند و در کنار علی علیه‌السلام در صفین پیکار کرد (و خد! داناتر 
است)» سلمة بن مسعود بن سنان انصاری» سايب بن عشمان بن مظعون 
جِمَحی از کوچندگان به حبشه و از رزمندگان بدر» سایب بن عَوّام 
برادر پدر و مادری زبیں بن عوام» یل بن عمو تَوّسی از پیکارب 
مندان خیبرء زرارة بن قیس انصاری از یاران پیامبر گرامی, مالك 
بن عمرو شلمی هم‌پیمان بنی‌عبد شمس از جنگاوران بدرء مالك بن 
امیۀ سلمی از رزمندگان بدرء مالك بن عوس بن عتيك انصاری از 
پیکارمندان احد» معن‌بن عدی‌بن جد بلوی هم‌پیمان انصار از گوامان 
عقبه و بدر و جز آن» مسعودین سنان اسود هم‌پیمان‌بنی‌غانم از رم 
آوران احد» نعمان بن عَمَس بن ربیع بلوی از جنگجویان بدر (که 
برخی گویند: به کس عین و سکون صاد است و برخی که: : به فتح هی 
دو)» صَنَْان و مالك پسران عمرو شلّمی از بدریان, ضزار بن آژدّر 
اسدی همان که مالك بن نویره را په فرمان خالد بن ولید کشت» 
عیدالله بن حارث بن قیس بن عدی سہمی که برخی گویند با بر ادرش 
سایب در طایف کشته شد. عبدالله بن مخرمة بن عبدالعزا عمامری 
عامرقیس از پیکارمندان بدر و جن آن» عبدالله بن عبدالله بن ابی ین 
سلول از رزم‌آرایان بدر» عبدالله بن عتيك انصاری کشندة ۶ خقیق از 
پیکارجویان بدر» شجاع بن ابی و هب اسدی اسد خَُّیمه از چالشگران 
بدرء هریم بن عبدالله مطلبی قرشی و بر ادرش جناده» ولید بن عبد 
شمس بن مغیرة مخزومی پس عموی خالد» وَرَقَة بن اياس بن عمرو 
انصاری از پر‌خاشخران بدر؛ یزید بن اوس هم‌پیمان بنی عبدالدار 
که به روز گشوده شدن مکه اسلام آوردء ابوحبّة بن غزية انصاری از 
جنگتآزمایان احد» ابوعقیل بلوی هم‌پیسان انصار از بدریان» ابو 
قیس بن حارث بن قیس بن عدی سیمی از کوچندگان به حبشه و 
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جنگجویان احد» و یزید بن ثابت برادر زید بن ثابت. 

[واژة تازه پدید] 

رَجّال بن غُثْفُوّه: به رای فتحه‌دار و جیم با تشدید که برخی‌گویند 
با حای بی نقطه است ولی گوینده رای نخست بیش تر ند. 

مَجَاحه : با تشدید جیم. 

محکم یما : با حای بی‌نقطه و کاف با تشدید. 

سعد بن جَاز: با جیم و میم یا تشدید که در پایان آن زای است. 


بازگشت مردم بحرین از دين اسلام 

چون جارود بن علی عبدی بر پیامبس (ص) درآمد و آموزش‌های 
دینی فراگرفت, پیامبی او را به‌سوی مردمش حبدالقیس فی‌ستاد که 
همچنان در میان ایشان بود. پس از آنکه پیامبر (ص) در گذشت. منذر 
بن ساوی بیمار شد و اندکی پس از پیامبر (ص) درگذشت. چون 
منذر بن ساوی در گذشت. مردم بحرین پس از او از دين اسلام روی 
بر تافتند. بکریان بر دین‌زدایی‌خود پایدار ماندند و مردم عبدالقیس 
را جارود گرد آورد زیرا شنیده بود که ایشان گفته‌اند: اگر محمد 
پیامبر می بود» نمی‌مرد. چون در نزد وی گرد آمدند. به ایشان گفت: 
آیا می‌دانید که به روزگاران گذشته نیز خدای را پیامبراتی بوده 
است؟ گفتند: آری. گفت: کجا رفتهاند؟ گفتند: در گذشته‌اند. گنت: 
محمد پيامیر خدا نیز مانند ایشان در گذشته است. من گواهی می‌دهم 
که خدایی‌جز خدا نیست و محمد پیامبر خداست. ایشان اسلام آوردند 
و بر اسلام خود استوار ماندند. پس از آن پاران منذر ایشان را در 
میان گرفتند تا علاء بن حضرمی ایشان را وارهاند. مردم ربیعه در 
بحرین بر دین‌زدایی همداستان شدند و جاورد و پیروانش از ایشان 
وداپس, کشیدند و بر اسلا استوار ماندند و گفتند: پادشاهی دا به 
متذرین نعمان‌بن منذر بی‌می‌گر‌دانیم. او را «خودپسند» می‌خواندند. 
چون اسلام آورد» همی من خودباخته‌ام نه خوه‌پسند. 

در این زمان خظم بن برادر قیس ین ثعلیه همراه بک پن 
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وایل بیرون آمدند و به‌جز دین زدایان» کسانی که هنوز بت‌پررست 
پودند نیز گرد او را گرفتند و او روانه شد در قطیف و هَجَّر فرود 
آمد. ایشان سردم دق و ماند‌گاران آن از قبیلة «رط» و «سیایجه» 
را نیز گمراه ساختند. او گروهی به نمایندگی خویش به دارین 

گسیل کرد و کسانی به‌جواثا فرستاد که‌مسلمانان را در میان‌گرفتند. 
در میان گرفتگی بس ایشان فشار آورد. عبدالله بن حف دربارة 
دوستان خود که گرستگی ایشان را کشته 
1 یر تشولاً 
ل لم نی قوم کرام 


6 فستر 
خسن انا 

یعنی: 9۱ پیکی سیل 
دارید. به ایشان بگویید: آیا امید بەز نده ماندن مردمی گرامی دارید 
که همگی در جواثا فرو نشسته‌اند و دشمنان !یشان را در مان 
گرفته‌| ند؟ گویا خون‌های‌شان در هر گذرگاهی» پر تو خورشید است 
که چشم بینندگان را خیره می‌سازد. ما کار خود را به خدای مر بان 
واگذاشتیم زیرا دیدیم که پیروزی هم‌آغوش آن کسان می‌گردد که 
همة‌کارهای خود را به خدا واگذار ند. 


انگیزه اینکه علاء بن حضی‌می ایشان را وارهاند» این بود که 
ابوبکر او را به کارزار با دین‌زدایان بحرین گسیل داشته بود. چون 
به‌کنار یمامه رسید. شام بن انال حنفی با مسلمانان بنیحنیقه بدو 
پیوستند. نیز قیس بن عاصم ینقری بدو پیوست و بمیره‌ای را که او 
از بخش کردن صدقات پس از درگذشت پیامبر (ص) می برد» برای 
وی چبران کرد. همچنین» عمرو و آزادگان ایرانی و سعد بن تمیم و 
رباب با سپاهی به‌اندازءٌ سپامیان خودش, او دا همراهی کردند. او 
ایشان را بر بیابان دهنام گذر داد و چون به میان آن رسید» فی‌وه آمد 
و مردم را نیز فرمود که شبانه فرود آیند. در این هنگام اشتران‌شان 
با بارهای خود رمیدند چنا ن‌که در نزد ایشان شتر یا آب یا توشه‌ای 
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نماند. آنان را چنان اندوهی گرفت که اندازه آن را جز خدا نمی 
دانست. آنان به‌یکدیگر بر مر گث سفارش, همی کردند و دل از ز ندگی 
به‌یکبار» بريد ند. علاء بن حضرمی ایشان‌را فراخواند که بر پیرامون 
او گرد آمدند. او گفت: این اندوه چیست. که شما را فر اگرفته است؟ 
گفتند: چه جای نکوهش باشد که اگر تا فردا ز نده مانیم. خورشید به 
گرمی نگراید مگر که همگی نایود گشته باشیم. گفت: هرگز بر شا 
پاکی نباشد که مسلمانانید و پیکار گران راه خدل؛ دل استوار دارید و 
شاد باشید که به خدا سوگند هرگز به خود واگذاشته نشوید. 

چون‌پگاه‌فر ارسید و تمان بامداد را خواندند» علاء خدا را بخواند 
و ایشان نیز خدای را بخواندند و در این هنگام آب از دور برای 
ایشان درخشیدن گرفت که به سوی آن شتافتند و نوشیدند و سر و تن 
پشستند. روز به نیمه نرسید که اشتران از هر کنار و گوشه فراب 
رسید ند و فی‌وخوابیدند و ایشان اشتران را آب نوشاندند. ابوهریره 
در میان ایشان بود. چون از آنجا گذاشتند. به منجاب‌ بن راشد گفت 
تو چه اندازه از چایگاه آب آگاهی داری؟ گفت: يدان آشنایم. به او 
گفت: با من باش تا جایگاه آب را نشانم دهی و میا بر آن ره نمایی. 
گوید: بدان جایگاه بازگشتم و جز آبگیری خرد چیزی نيافتم. به‌وی 
گفتم : به خدا که اگر این آبکیر نمی‌بود» به تو می‌گفتم که این همان 
جاست. من پیش از این در اینجا آبی فته‌ام. اينك ديدم که مشکی 
خرد انباشته از آب است. ابوهریره گفت:به خدا سوگند که این همان 
جایگاه است. از این‌رو بازگشتم و تو را با خود بازگرداندم و مشك 
خرد خود را پر آب ساختم و بر لبۀ آبگیر گذاشتم و گفتم: اگس 
بخشایشی از بخشایش‌ها باشد» آن را بازشناسی و اگر چشمه‌ای 
باشد» آن را بدانی. اينك این بخشایشی از بخشایش‌هاست. و 
سپاس خدای راء 

آنگاه روانة جر گشتند. علاء‌بن حضی‌می کس به نسزد جارود 
فرستاد و او را فرمود که بر سس خطم و نزدیکی‌های آن بر عیدالقیس 
فرود آید. او نیز با همر‌هان خود روانه گشتند تا در نزدیکی هج 
فرود آمدند. یت‌پرستان همگی بر پیرامون حطم کرد آمدند به جز 
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مردم دارین که بر جای بماندند. مسلمانان گرد علاء را گی‌فتند. 
مسلمانان و بت‌پرستان هر دو بر پیسامون خویش سنگر کندند. از 
بامداد تا دیرگاه به پیکار با یکدیگ بیرون می‌آمد‌ند و آنگاه به سنگر 
مای خود بازمی‌گشتند. يك ماه دا چنین سپری ساختند. در این ميان 
که بر این رفتار بودند» ناگاه آوای شکست یا فریاد جنگ شنید ند. 
علاء گفت: چه کسی می‌تواند به نزد ایشان رود و گسزارش بیاورد؟ 
عبدالله ین حَدّف گفت: من. او بیرون رفت تا به سنگ ایشان رسید 
و آنان او را دستگیں کر‌دند. مادر وی عجلی بود. او دمادم فسریاد 
می‌زد. آی آیجر! پس أَبْجَرِ بن بجر فراز آمد و او را بازشناخت و 
گفت: تو را چه رسیده است؟ عبدالله گفت: چرا باید من دستگیر 
شوم با اينکه در پیرامونم سپاهیانی از جل و تمیم اللات و جن 
ایشانند؟ ابجر او را آزاد ساخت و به وی گفت: په خدا سوگند» مرا 
گمان بر آن است که تو خواهرزاده‌ای بسیار بد باشی که امشب نزه 
دایی‌های خویش آمده‌ای.عبدالله گفت: از این درگذر و مرا خوراکی 
رسان که از گرسنگی مردم. ابج برای وی خوراك آورد که بخورد و 
آنگاه گنت: مرا توشه ده و ستوری ارزانی دار که بر آن سوار شوم. 
این سخنان با مردی می‌گفت که مستی او را فروگرفته بود. ابجر او 
را توشه داد و سوار بر اشتری کرد و از آنجا بیرون برد. عبدالله به 
ميان سپامیان اسلام آمد و به ایشان گزارش داد که آن مردم به‌سختی 
مستند. مسلمانان بر ايشان بیرون آمدند و چنان که می‌بایستء 
شمشیر در میان ایشان گذا . ناباوران گر‌يختند و چندین دسته 
شد ند: سر گردان یا ر هیده یا کشته یا اسیر. مسلمانان برآن لشکریان 
چیره گشتند و میچ‌کس جن با جامه‌های تن خود رهایی نیافت. 
ابجں خود را وارهاند و حم کشته شد. قیس بن عاصم او دا 
کشت و این پس از آن بود که عفیف بن منذر تمیمی پای او را بریده 
بود. مسلمانان به جست و جوی ایشان برخاستند و عفیف» منذر بن 
نعمان بن منذر «خودپسند» را به اسیری گرفت و او اسلام 
آورد. چون یامداد فرارسید» غنیمت‌ها را در میان سپاهیان بخش کرد 
و کسانی را که آزمون جنگت را به‌خوبی سپری کرده بودند» جامه‌ها 
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به‌ارمغان بخشید. او به تا بن انال حنفی جامة سیاه چہارگوشی 
بخشید که نشان‌هایی از آن آویزان بود. این جامه از آن حطم بود و 
او بدان می بالید. چون ثمامه پس از گشودن دارین بازگشت» بنی- 
قیس بن تعلبه وی را دیدند و گفتند: حطم را تو کشته‌ای! گفت: من 
او را نکشته‌ام بلکه این جامه را از میان غنيمت‌ها خریده‌ام. آنان بر 
او تاختند و خونش بر‌یختند. 

آنگاه بیشینۂ گر یختگانآمنگت دارین کردند. آنان با کشتی بدا نجا 
رفتند. دیگران به دم خود پیوستند. علاء بن حضرمی به استوارب 
ماندگان بر اسلام از بکر بن وایل همچون 2 
حارثه و جن این دو نوشت و فسمان داد که در هر گذرگاهی برای 
گر یختگان و دین‌زدایان کمین کنند. آنان چنان کردند و فی‌ستادگان- 
شان به نزد علاء بن حضر‌می فی‌ارسیدند و گزارش این کار بدادند. 
او فی‌بان داد که به دنبال وی روانه گردند. در این هنگام آن مردم را 
به گسیل شدن به سوی دارین خواند و به ایشان گفت: خدا نشانه‌های 
خویش را در خشکی به شما نمایاند تا در دریا از آن اندرز بگیرید. 
به سوی دشمنان بشتابید و از پبنای دریا گذر کنید. او روانه شد و 
ایشان با وی روانه گشتند تا سوار بر اسب و شتر و خر و جز آن به 
دریا زدند. در میان ایشان پیادگان نیز دیده می‌شدند. او خدای را 
بخواند و آنان خدا را خواندند. از دعاهای ایشان برخی چنین بود: 
ای میں بان‌ترین مہ بانان» ای بزرگوار» ای بردیار» ای یگانه. ای 
بی نیاز از همگان که همگی به‌تو نیازمندند. ای زنده» ای زندگی- 
بخش مردگان» ای زنده» ای استوار به خویشتن خویش, به‌جز تو ای 
پروردگار ما خدایی نیست. آنان با دستوری خدا از آن خلیج گذر 
کردند و بر فسراز ریگی کسه بر زیر آن آبی باشد و سم شتران را 
بپوشاند. راه رفتند. ميان کرانه تا دارین يك شبانه‌روز راه با کشتی 
بود. آنان با دشمتان دیدار کردند و به پیکاری سخت و خروشان 
درایستاه‌ند. مسلمانان پیروز گشتند و بت‌پرستان شکست خوردند. 
مسلماتان کسان بسیاری از ایشان را کشتند چنان که هیچ هشیواری 
از ایشان ز نده نگذاشتند. غنیمت و اسیر بسیار گرفتند و چون از 
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این کار بپر‌داختند» بازگشتند و گذر کرد ند و اسلام استوار و پایدار 
گشت. 

علاء بن حضرمی برای ابو بکر نامه نگاشت و او را از شکست 
یافتن دین‌زدایان و کشته‌شدن‌حطم آگاه‌ساخت. با مسلمانان» پارسایی 
از مدم هجر بود که اسلام آورد. به او چرا اسلام آوردی؟ 
گفت: سه انگیزه مرا به اسلام آوردن واداشت که ت‌سیدم اگ پس از 
دیدن آن‌اسلام نیادرم» خدا مرا به‌چرة جانوران درآورد: بر‌جوشیدن 
آب از ریکستان, فرو نشستن خیزاب‌های دریا به هنگام گذر کسردن 
ایشان از آن و خواندن خدا را در ميان سپاهیان ایشان به‌هنگام پگاه 
به‌گو نه‌ای شنوده در آسمان: بار خدایاء تو مہ بان‌ترین مر بانانی» 
خدایی جز تو نیست» همه چیز را تو آفریدی که پیش از تو چیزی 
نبود» پیوستة هميشه آگاهی» زنده‌ای که هر‌گز تو را مرگی نیست» 
آفر ینندهُ همه دیدنی‌ها و نادیدنی‌هایی» هر روز تو را فرمانی تازه 
باشد وآگاه از همه‌چیزی بی‌فراگیری.آنگاه‌دا نستم که فی‌شتگان‌تنمهااز 
این‌رو این مردم دا پاری رساندند که‌همگی‌پیرو راستی و درستی‌اند. 
پاران پیامبر (ص) سپس‌ها نیز این سخنان را از او می‌شنید ند. 


[وازة تازه پدید] 

عتیبه: پس از عین تای‌دو نقطه‌ای بر فراز است و یایی دو نقطه‌ای 
در زیر که پس از آن بای تك نقطه‌ای است. 

حارثه: با حای بی نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 


بازگشت مردم عمان و سبره از دين اسلام 
در بارة تاریخ‌جنگیدن مسلمانان با این دین‌زدایان اختلاف است. 
اپن اسحاق‌گوید: گشودن یمامه و بحرین و یمن و گسیل‌کردن سپاهیان 
به شام در سال دو ازدهم/ ۶۳۳ م روی داد. ابوممشس و پزید بن عیاض 
بن ُد به و ابوعبیده محمد بن عمار بن یاسر گویند: کشور گشایی‌ها 
در برابر دین‌زدایان بر دست خالد بن ولید و دیگران همگی به سال 
پازدهم / ۶۳۲ بود به‌جز نبرد با ربیعة بن بُجیر که در سال سیزدهم / 
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۴ م روی داد. داستان آن چنین بود که به خالد گزارش رسید که 
ربیمه در مَُیّخْ و حصید در میان انبوه دین‌زدایان است. خالد با او 
پیکار آزمود و غنیمت گرفت و اسیر کرد و یکی از دخت‌ان ر بیعه را 
به اسیری خویش درآورد و به نزد اپو بکر فرستاد که آن ماهرو دا په 
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ارزانی داشتند. 


۱ عمان 


در عمان ذوالتاج لَقيط بن مالك ازدی سس بر‌آورد. او به‌روزکار 
جاهلی بر جُلنّدی می‌بالید. همان دعوی‌ها کرد که دیگر پینمبر نمایان 
کردند. بر عمان چیره شد و از آیین اسلام برگشت. جيس و عیاذ یه 
کوهستان‌ها پناه بردند. جیفر برای ابوبکر پيك و پیام فرستاد و او 
را از آن رویداد آگاه ساخت و از او یاری خواست. ابوبکر» حذيقة 
بن مهن عَلْفانی را از حمیر گسیل کرد و عَرْفجَه بارقی را از ازد. 
حذیفه را به عمان فرستاد و عرفجه را به ممېره. فرمود که هريك در 
سرزمین خود بی آن دیگری فرمانده باشد. چون به‌عمان نزديك‌شوند. 
برای جيف نامه بنویسند. حذیفه به سوی عمان روانه شد. ابو بکی 
برای کي قربن | بی‌جپل که‌وی رابه پمامه فرستاده و او شکست یافته 
بود» پیام فرستاد که به حذیفه و عرفجه پیو ندد و همر هان خود را 
نین بیاورد و به این دو در برابس مردم عمان و مره پاری رساند. 
چون از این کار بپرداز ند او به‌سوی یمن روانه گردد. عکرمه پیش 
از رسیدن به همان, به اینن دو پیوست و چون به رجّام» روستایی 
نزديك به عسان» رسیدند» به جیف و عیاذ نامه نوشتند. لقیط 
سپاهیان خویش را گرد آورد و در «دَبا» اردو زد. جیفر و عیاذ بیرون 
آمد ند و در حار اردو زدند و کس به نزد حذیفه و عکرمه و عرفجه 
گسیل داشتند و خواستار آمدن شدند و آنان بر این دو فرود آمدند. 
اینان به سر آن‌سپاولقیط نامه وشتند و کسان‌را از گرد او یپراکندند. 
آنگاه در دبا دیدار کردند و پیکاری بسیار سخت را آزمودند. لقیط 
بی‌تری یافت و مسلمانان در کار خویش سستی و شکاف دیدند و 
بت‌پر‌ستان پیروز شد ند. همان هنگام که در این کار بودند» نیروهای 
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کشن مسلمانان از بتی ناجیه به‌فررماندهی بن‌راشد و عبدالقیس 
به‌فر‌ماندهی سيان بن ضوحان و جن ایشان به یاری فسرارسیدند و 
خداو ند مسلمانان را نیرومند ساخت. بت‌پرستان رو به گریز نپادند 
و در این پیکار ده هزار تن از ایشان کشته‌شد ند. سپاهیان اسلام زی 
ایشان دست یازیدند و کشتارشان کردند و زنان و کسودکان را به 
اسیری گرفتند و دارایی‌ها را فروگی‌فتند و پنچ‌يك آن را همراه 
عرفجه برای ابو بکر فررستادند. حذیفه در شمان ماند که مردم را آرام 
سازد. 


۲ مره 

گزارش در بار سبره چنین است که چون عکرمة بن ابی‌جپل از 
مان بپرداخت» با پاوران خویش از عبدالتیس و راسپ و سعد و 
ناجیه به‌سوی ایشان روانه گشت و در درون سرزمین‌س‌دمان مهره بر 
ایشان تاخت. در آنجا با دو سپاه از سبره دیدار کرد یکی به زیر 
قرمان مردی از ایشان به نام سريت بود و دیگری به زیر فرمان یکی 
از بنی‌محارب به‌نام و نشان مُضَبّح. بیشینۀ سردم با او بودند. این دو 
در ناهمسازی به‌س می بردند. عکرمه برای سڅریت نامه نوشت که 
پاسخ کفت و اسلام آورد. برای مصبح نامه نوشت و او را قراخواند 
که پاسخ نگفت. به‌سختی با او پیکار ورزید. دین‌زدایان شکست 
خوردند و رهبسر‌شان کشته شد. مسلمانان شمشیر در میان ایشان 
گذاشتند و هرچه خواستند» به‌تاراج‌گرفتند. پنج‌يك‌ها را با سخریت 
په نزد ابویکی فیستاد. عکرمه و سپاهیانش از نیروهای پشتیبانی و 
ساز و برگت و کالا بپره‌یافتند و استوار گشتند. عکرمه همچنان ماند 
تا م دم پن آنچه‌او فی‌مود و برید» فرود آمدند و بر اسلام بیمت‌کر‌دند. 


[واژة تازه پدید] 

دیا: : به فتع بای تك نقطه‌ای سبك شده و فتح دال بی نقطه. 

خر یّت: به کسر خای نقطه‌دار و تشدید دای بی نقطة کس‌مدار و 
په‌دنبال آن یای دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن تاء است. 
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سیان: به فتح سین بی نقطه و پای دو نقطه‌ای در زیر و حای بی 
نقطه که در پایان خود نون دارد. 


بازگشت مردم یمن از دين اسلام 

چون پیامہں خدا (ص) در گذشت, اینان از سوی وی فرمانداران 
بر شپر‌ها و قبایل و پبنه‌های گوناگون بودند: بر مکه و سرزمین آن 
عتاب بن اسید. بر عك و اشمریان طاهر بن ابی ماله, بر طایت عشان 
بن ایی‌العاص و مالك بن عوف نصری (عثمان بر شبر‌هاو مالك بر 
روستاها)» بر صنناء فیسروز و دادویه (در یاری وی) و قيس بسن 
مکشوح» بر ند یل بن اميه و بر مارب ابوموسی اشعری. ایشان دا 
با اسود درو غپرداز آن افتاد که یاد کردیم. چون خدا اسود عنسی را 
تابود کرد» گروهی از پاران وی دودل ماندند و ميان صنماء و نجران 
آمدوشد می کردند و به کسی تمی‌پنا هي دنبال آن پیامبر (ص) 
در گذشت و می‌دم از دین اسلام بر گشتند. بن آسید برای ابو یکی 
نامه توشت و گزارش داد که چه کسانی در پہنۀ فرمانروایی وی از 
دین ب‌گشته‌اند. عتاب برادر خود خالد بن اسید را به سوی مردم 
تپامه گسیل کرد که در آن گروه‌هایی از مُلج و خْرَاعّه و فرزندان 
كتا ته به‌س می‌بی‌دند. 

ہی کنانه جندب بن سَلمَا فرمان می‌راند. اینان پا یکدیگر دیدار 
کردند و خالد ایشان را کشتار کرد و پراکنده ساخت. جندب گریخت 
و بازآمد. عثمان بن ابی الماص لشکر یا : به شنوته کسیل کرد که در 
آنجا آژد و ْم و بجیله بودند و خ بن تعمان بر ایشان فرمان 
می‌راند. عشمان بر لشکریان کسیل گشته. عثمان بن ابی ربیعه را 
بي گماشت. اینان در شنو ئه دیدار کردند و ناباوران شکست یافتند و 
رو به‌گریز نپادند و پراکنده‌شدند و حمیضه به‌درون کشور گر پخت 


اما آَحایث ازعك» نخستین کسان بودند که پس‌از درگذشت پیامیر 
(ص) به پیمان‌شکنی در تبامه روی آوردند. آنگاه عك و اشمریان 
گود آمدند و بر سس آغلاب ماندگار گشتند. طاهی بن اپی‌ماله هماء 
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مسروق و مردهش از عك از استواران بر اسلام؛ به‌سوی ایشان روانه 
شدند. ایتان در اعلاب دیدار کر‌دند. عك و همراهان‌شان شکست 
یافتند و به‌سختی کشتار شدند. این خود پیروزی بزرگی بود. نامۀ 
ایوبکر برای طاهر قرارسید که به ایشان فرمان پیکار با آنان می‌داد. 
وی ایشان را «اخایث» ( بد نہادان) خواند و راه ایشان را راه اخایث. 
این نام تاکنون بر ایشان مانده است. 


اما مردم نجران» چون گزارش درگذشت پیامبر (ص) به ایشان 
رسید» گروهی به نمایندکی خویش به نزد ابو بک فرستادند و پیمان 
خویش تازه کردند. ابویکر در این باره نامه‌ای نبشت 


اما بَجیله» ابوبکر جریی بن عبدالله را بر‌گرداند و او را فیمود 
که از ميان مردم خویش آنان را که بر پای‌بتدی به اسلام استوار 
مانده‌اند» بسیچ سازد و به پاری ایشان با بر گشتگان از دین اسلام 
پیکار کند. او بايد به سوی خثعم روانه کرده و از روی خشم بس 
«ذی‌خَلَصّه»» با بیرون آمدکان رزم آزماید. . چریر بیرون رفت و آنچه 
را او ګفته بود» انجام داد ولی جز گروهی اندك با او رویارودیی 
نکردند. او ایشان را کشتار کرد و به پیگرد ایشان پرداخت. 


[واژة تازه یدید] 
حمَيْصّه: با حای بی نقطةٌ ضمه‌دار و ضاد نقطه‌دار. 


دومین باز گشت مردم یمن از دين اسلام 
از میان کسانی که برای دومین بار از دین اسلام بر گشتند» قیس 
بن عبد یغوث بن مکشوح بود. داستان چنین بود که چون گس ارش 
در گذشت پیامیر (ص) به او رسید» کوشید که فیروز و چشتس را 
بکشد. ابوبکر برای این دسته نامه نو ذی مان سعید ذی 
زود ذی‌الکلاع» خوشب ذی‌ظلّیم و شین ذ: وی به ایشان فر‌مان 
داد که به دين خویش درآوین‌ند و بر آن استوار بمانند و آزادزاگان 


رویدادهای سال بازدهم هجری ازور 


ایرانی دا در برابر دشمنان‌شان یاری رسانند و به گفتار فیروز 
گوش. فیر‌ادهند.پیش از این. فیروز و قيس و دادویه همداستان و 
همیار بودند. چون قیس این گزارش دا شنید. به‌ذی‌الکلاع و یارانش 
نامه نوشت و ایشان را به کشتن آزادزادگان ایرانی و بپرون راندن 
کسان ایشان از یمن فراخواند. ایشان پیشنہاد او را نپذیرفتند و 
به یاری آزادزادگان هم بر تخاستند. قیس آماده‌کارزار با ایشان گشت 
و بای یاران اسودعنسی که دودل بودند و شبان در آن سرزمین پەس 
می‌بردند» نامه‌ای پوشیده نوشت و ایشان را فراخواندکه بر پیرامون 
او گرد آیند. آنان به نزد او آمدند. مردم صنماء گزارش کار ایشان 
را نیوشید ند. قیس آهنگث فیروز و دادویه گرد و از روی نير نگث به 
رایزنی با ایشان پرداخت تا کار را بر این دو تن پوشیده بدارد. این 
دو بدو آرام یافتند و به او گراییدند. فردا قیس خوراکی ساخت و 
ف جشتش و دادوٌ را بدان خواند. قيس به سوی وی بیرون 
را کشت. فیروز فراز آمد و چون نزديك شد» گفتار 
دو زن را شنید که می‌گفتند: این مسد مانند دادویه کشته خواهد شد. 
اد بیرون آمد. اران قیس او را جستند. او بیرون شد و آغاز به 
دویدن کرد. جشنس با او دیدار کرد و او با وی بازگشت و همردو 
روی به سوی کوهستان خَّلان آوردند. سردم این پہنه دایی‌های فیروز 
بودند. هر دو بر کوه بالا رفتند. سواران قيس باز گشتند و بدو 
گزارش دادند. او در صنماء و پیرامون آن سر به شورش برداشت و 
سواران اسود عتسی به نزد او رسید ند. 

در نزد فیروز گروهی از مردم گرد آمدند. او بای ابو پکر نامه 
نوشت و گزارش به وی داد. در تزد قیس, توده‌های قبایل گرد آمدند 
و اینان از آن کسان بودند که ایویکر برای رهبیان‌شان نامه نوشته 
بود. دهبران کناره گرفتند. قیس روی به آزادزادگان آورد و ایشان 
را سه دسته کرد: کسانی که ماندکار شدند که خانواده‌های ایشان ر( 
بر جای بداشت؛ کسانی که با فیروز رفتند که خانواده‌های ایشان را 
دو دسته کرد؛ دسته‌ای را به عدن فرستاد که از راه دریا برده شو ند؛ 
و دستۀ دیگر را از راه خشکی روانه ساخت به همة ایشان گفت: به 


۱۳ الکامل فی‌التار ین 


سرزمین‌های خویش بپیو ندید. 

چون فیروز این را بدانست» در جنگت با او شتاب ورزید و خود 
را از هر راه برای آن آماده ساخت و برای بنی‌عقیل بن ربيعة بن‌عاس 
و عك نامه نوشت و از ایشان پاری خواست. مردم عقَیْل سوار شدند 
و با سواران قیس بن عاس دیدار کردند و فرز ندان و کسان خانواد 
های آزادزادگان (که قیس ایشان را بسیج کر ده ‌بود)» با ایشان‌بودند. 
آنا ایشان را واره‌اندند و سواران قیس را کشتار ک‌دند. باز 
کیان روانه شدند و دسته‌های دیگری از خانواده‌های آزادزادگان 
ایرانی دا وارهاندند و کسانی را که در میان ایشان از یاران قیس 
بودند» کشتار کردند. مردم عقيل و عك با فرستادن مردانء به‌فیروز 
یاری رساندند. چون کمك‌های ایشان بدو رسیدند» همراه اینان و 
همراه کسانی که در نزد خود او گرد آمده بودند» بیرون رفت. اینان 
در جایی نرسیده به صنعاء دیدار کردند و پیکاری بسیار سخت را 
سپری ساختند. قیس و یارانش به‌زودی شکست یافتند و یاران اسود 
عنسی لرزان و سرگردان شدند و قيس و همراهانش در راه ميان 
صتماء تا نجران بدین لرزش و سر‌گی‌دانی دچار گشتند. 

برخی گویند: قَرْوَة بن مُسَیْك بس پیامیں (ص) درآمده بود و 
پیامہں او را بر صدقات قبیلۀ مراد و هم نشینان و همسایگان ایشان 
گماشته بود. 


عمرو بن معدی‌کرب دی از مردم خود فد | 
بود و به مراد پیوسته با ایشان اسلام آورده بود. چون اسود عنسی و 
همراه او يِذْحَجِیّانء روی‌از دین اسلام ب‌گاشتند» عمرو نیز بر گشت. 
عمرو بن معدی‌کرب همراه خالد بن سعید بن الماص بود. چون عمرو 
از دین ب‌گشت» خالد به نزد او رفت و شمشیر بر گردن وی زد. 
عمرو از برابر او گریخت و خالد شمشیرش (به نام «صمصامه») را 
با اسبش از او گرفت. چون عمرو سر از آیین اسلام بر تافت» اسود 
منسی او را در برای فروه جای داد. هريك از این دو بر جای خود 
استواز ایستاد د هیچ‌کدام آمادگی ننمود که جای خود را به دیگری 


رویدادهای سال بازدهم هجری اور 


سپارد. ایتان بر این کار بودند که عکرمة بن ابی‌جبسل از مېره به 
1 رسید و داستان آن در گزارش چنگت مره بگذشت. هسس اه 7 
انبوهی مردم از سېره و جر ایشان بودند. پس تغمیان و جنیر 
یی گناه شمر ده شدند. و ن ایی ا باکت رس از ر 
طایف و 7 همراه بجیر به نجران رسیدند. فروة بن مسيك مرادی 
به او پیوست. عمرو بن معدی‌کسرب از کرده پشیمان شد و پوزش- 
خواهان, بی کرفتن امان» بر مپاجر درآمد. ممپاجر او دا بند بر نپاد. 
نیز قیس را گرفت و دریند کرد و این دو را به نزد ابو پک فی‌ستاد. 
ابوبکی گفت: ای قیسء بندگان خدا را کشتی و از دین بر گشتگان را 
به سان پشتوانة خویش بی‌گزیدی! قیس انکار کرد که در کار دادویه 
دستی داشته باشد؛ او را در نان کشته بود. ایوبکر از ون وی 
درگذشت و به عمرو گفت: آیا شرم نداری که هر روز گسریزان یا 
اسیری؟ اگر این دین را یازی کنی» خد! تو را از برکت آن ب‌خواهد 
افراشت. عمرو گفت: این اندرز بی‌چون د چر! بپذیرم و هسرگن به 
کناهکاری و پیمان‌شکنی باز نگردم. این دو به سوی. قبیله‌های خود 
باز گشتند. مپاجر زی نجران شتافت و سوارگان بر سس یاران اسود 
عنسی تاختند. اینان امان خواستند اما امان‌شان ندادند و در هس 
گذرگاه و جایی کشتارشان کر‌دند. آنگاه او رو په سوی صنعاء آورد 
و به درون آن رفت و گزارش کار خود را برای ابوپکی نوشت. 


بررگشت مردم حَصَرْمَوت و که از آیین اسلام 

ن پیامبر خدا (ص) درگذشت. فما نروایان بر گماشتة وی پو 
زین های حمس‌موت ایتان پودند: زیاد بن ابی لبيد اتصاری ی 
حضرموت» غامد بن ابی‌امیه بر سکاسك و متگون و سباجر بن ایی 
امیه بر کنده. او را پیامہں بی‌گماشت ولی او بر سر کار خود نرفت تا 
پیامیی درگذشت. ابو بک او را روان‌پیکار با دین‌زدایان یمن کرد و 
فرمود کسه پس از آن نی سس کار شود زود. او در جنگت تبوك از 
همراهی پیامبر خدا (ص) واپس نشسته بود. پیامبر خدا (ص) که 
از رزم تبوك ہرگشت» بر او سرگران بود. یك روز که امسلمه سر 


IME‏ الکامل فی‌اثتار بخ 


پیامبی خدا (ص) را می‌شست» گفت: چه هوده از اینز ند گی که تو بر 
برادر من سرگران باشی. او نسرم شدن دل پیامبر (ص) را دریافت. 
خادم خود را فر‌اخواند. پیوسته به نزد پیأمبر لابه کرد و پوزش او را 
به یاد همی آورد تا از او خس‌سند گشت و او را بر کنسده گماشت. 
پیامب (ص) در گذشت و او پررسر کار خویش نرفته بود. سپس بدانجا 
رفت. 

انگیزۂ برگشت کندیان از اسلام و پیروی ایشان از آن مرد 
دروغگو (تا جایی که پیامیں (ص) پاهشاهان چبارگانة ایشان را 
نفرین گرد)؛ این بود که چون اسلام آوردند» پيامیر خدا (ص) فرمود 
که بررخی از صدقات حضس‌موت به گنده سپرده شود و بررخی ازصدقات 
کنده به حضی‌موت,برخی از صدقات حضرموت به سکون و برخی از 
صدقات سکون به حضرموت. از این‌رو» برخی از بنی‌ولیمه از کندیان 
به مردم حضرموت گفتند: ما را ستوری برای‌سوار شدن نیست 
آن باشد که آن صدقات را سوار بې ستوری به نزد ما ف‌ستید. ۳ 
می نگیم که اگر شما را ستوری برای سواری نباشد, چنین کنیم. چون 
پیامبر خدا (ص) در گذشت, بنیوَلِيْمّه گفتند: چدان که به پیامبر خدا 
(ص) نوید دادید» آن را به ما رسانید. گفتند: شما را ستور سواری 
باشد» بر ستور خود سوار شوید و بار ببرید. آنان به زیاد گفتند: تو 
همدست ایشان و دشمن مایی. مردم حضرموت خودداری کردند و 
کندیان پافشاری ورزید و به سرزمین‌های خود بر گشتند و در کار 
سی گر‌دان‌ما ند ند. زیاد فر‌ار سیدن سپاجر را پیوسید و دست از ایشان 
بداشت. 

هنگامی که سپاجر در شپر واپس نشسته بود» زیاد را بر کار 
خود کماشته بود. سپاجر از شیر صنعاء بر سر کار خویش رفت و 
عکرمة بن ابی‌جمیل نیز. یکی ہی سر اسود عنسی قرود آمد و آن دیگری 
دایل. زیاد بن لبید کار صدقات بنی عمرو بن مماویه را 
خویش بردست گر فته بود. او بر ایشان فرود آمد. نخستین 
کس از ایشان که رو به سوی او آورد, شیطان بن حجر بود. او از 
ایشان اشتری جوان بر‌گرفت و داغ پر نبماد. اپنك دید که اشتی از آن 


رویدادهای سال چباردهم هجری ۱۳۸۵ 


را به روز آوردندکه شب‌ارماثرا. مسلمانان‌پیوسته رجز می‌خواند ند 
و نواد و خون و خاندان خود را یاد می کردند و بدان‌می بالید ند. چون 
سعد چنین شنید. به یکی از کسانی که در نزد او بود» گفت: اگر 
می‌دم پیوسته به‌خاندان‌های خود ببالند. مرا پیدار نکن که نیر و مند ند و 
اگر خاموشی گزید ند و دیگرآن‌هم نیالید ندء مرا بیدار نکن که یر بر ند 
و !گی شنیدی که تنمپا ایشان همی بالند. مرا بیدار کن که بالیدن‌شان 
بر پدی است. 

چون جنگث به سختی گرایید و ابومحجن همچنان در کاخ زندانی 
و در بند بود» به سلما همسر سعد گفت: آیا تمی‌پذیری که مرا رها 
سازی و اسب «بلقاء» را به من عاریه دهی؟ پیمان خدا به گردن من 


‌خیزم» آهن مرا خسته کند و درهای زندانی به زویم بسته گردد که 
آوازدهنده را لال می‌سازد زیرا آنچه بی‌گسان به جایی نمی‌رسد. 
بانگث اوست. من دارایی فی‌اوان و برادران بسیار داشتم و اينك مرا 
تنا فر و گذاشته‌اند و بی‌کس بگذاشته. پیمان خدا به‌گردن من است 
که آن را نشکنمء که اگ بند مرا بگشایند» هر گز دیگی سس به‌میکده‌ها 
تزنم. 


سلما را ہی او سین آمد و او دا بگشود و بلق اسب سعد را به او 
داد. او سوار بر آن سمند بادپای گشت و چون به کتار بال راست 
رسید» تکبیر گفت و بر بال راست ایرانیان تاخت. آنگاه به پشت‌سپاه 
اسلامیان باز گشت و ہی بالمچپ ایرا نیان‌تاخت. او مردم را به‌گونه‌ای 


A‏ الكامل فی‌اثتار مخ 


هر استاك فردمی کوفت. مردم از او در شگفت شدند ولی او را نمی- 
شناختند. یکی گفت: از پاران هاشم یا خود هاشم است. سعد می گفت: 
اگ ابومحجن رندانی نبود» می‌گفتم: این مرد ابومحجن و این بارگی 
بلقاء است. برخی از سردم گفتند: این خض است. دیگ ان گفتند: اگ 
نه این بود که فرشتگان جنگث درنمی‌پیوندند» می‌گفتیم: این خود 
فرشته‌ای است. چون شب به نیمه رسید و مسلمانان و ایرانیان از 
جنگت دست بداشتند و باز کشتند» ابوسحجن فراز آمد و به درون‌کاخ 
شد و پای در بند گذاشت و کفت: 


1 و اه E‏ یسم 

: ثقنیان مي‌دانند (و این خود ته از داه بالندگی است) که 
ما ۲ میان ایشان دارای گر امی‌ترین‌شمشی هاییم. بیش از همه ایشان 
زره‌های سراسن پوش دادیم و چون همگان ایستادن در آوردگاه دا 
ناخوش دار تد» از همگی پايدارتريم. ما نمایندگان ایشان در همة 
تبر‌دهاییم: اگی ناشناس بمانند» از م‌دم‌شناس در بارة ایشان پرسش 
کن. در شب جنگت قادسیه از بودن من آگاه نگشتند و من رزم‌آوران دا 
از بیرون امدنم آگاه نساختم. اگر مرا زندانی کنند» این مایة آزمون 
من است و اگ آزادم گذارند» ایشان را جام‌ها از مررگث بچشانم. 


سلما گفت: چرا او تو را زندانی کرده است؟ ایومحجن گفت: په 
خدا مرا بر ناروایی زندانی نکرده است که خورده يا نوشیده باشم. 
همانا من مردی هستم که به روزکار جاهلی باد بسیار می نسوشیدم؛ 
مردی سخنسرایم که سروده‌ها بر زبانم روان می‌گردد. از آن بیان 


دې ا عمو تی مروا 
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یهنی؛ چون بمیرم» مرا در بن تاکی به‌خاك سپار تا ریشه‌های آن 
استخوان‌هایم زا از باده شاداپ سازند. مرا در بیابان به خاك مسپار 
که می تسم اک بمیرم» مه آن را تچشم. 


از این‌رو مرا زنداتی کرد که این سخن‌ها سرودم. چون بامداد 
شد» آن ماهرو که بر سعد خشم گرفته بود» به نسزد وی آمد و با او 
آشتی کرد و گزارش کار ابومحین به او داد. سعد او دا آزاد ساخت 
و گفت: برو که تو را بر سخنی فرونگیرم تا آن را انجام دهی. ابو 
محجن گفت: بدین سان, به خدا سوگند که دیگر در پی گفته‌های زبان 
خویش نروم و مرگز دست به کار زشتی نیالایم. 

نبرد عماس 

آنگاه سومین روز را به بامداد رساندند و مريك از دو سوی 
رزمنده ہی سر جاهای خود بسودند. در مان دو ردهء از کشتگان و 
زخمیان مسلمان دو هزار تن بودند و از بت‌پرستان [آذرستایان] ده 
هزار تن. مسلمانان کشتگان خود را به سوی آرامگاه‌ها همی بر‌دند و 
زخمیان را به نزه زنان. زنان و کودکان گور می‌کند ند و سس پرست 
کارهای جان باختگان حاجپ بن زید بود. اما کشتگان بت‌پرستان 
[آذرستایان ]ء همچنان در ميان دو رده بودند و کسی ایشان را انتقال 
تداد و این از آن انگیزه‌ها بوه که به مسلمانان دلیری و ثیرومندی 
داد. قعقاع در آن شب تا پگاه بیدار ماند و یاران خود را دسته دسته 
به جاهایی که از آن جدا شده بودند. گسیل داشت. او گفت: چون هود 
ہںدهد» صد صد فراز آیید؛ اگر ماشم فرارسد که چه بہت وگرنه 
همان کارھای پیشین را از نو انجام دهید بدین امید که پیروز گںدید 
و بدین‌گونه که هيچ‌کس از آن آگاه نگدد. سدم بر همان چاهایی که 
بودند» شب را به روز آوردند. چون شاخه‌های خورشید بر سراس 
چپان زر سپید افشاند» یار ان قعقاع فی‌ارسیدند. چون‌ایشان دا دید» 
تکپیر گفت و مسلمانان تکپیر گفتند و رد به‌پیش آوردند و نیروهای 


NAM‏ الکامل قی‌التاریخ 


رزمی دسته دسته شد ند و یکدگی را بهګو نه گو نه جنگت‌افزارها خرو 
همی کوفتند. نیرو های کمك دمادم فسرامی‌رسیدند. واپسین کس از 
پاران قعقاع فرانر‌سیده بود که هاشم به نزديك ایشان فراز آمد. او 
را از آنچه قعقاع کرده بود» آگاه ساختند. او پاران خود را هفتاد 
هفتاد سامان داد. در میان ایشان قيس بن هبَيَة بن عبدیفوث شناخته 
با نام قیس بن مکشوح مرادی بود. او از مدان کار آزموده در جنگ 
های عر بی و اسلامی انگاشته نمی‌شد و تنہا در جنگ يموك نرد نبرد 
باخته بود. وی به رزم در کنار هاشم در ایستاد. چون دل‌های دو سپاه 
در یکدیگی درآدیختند. تکبیر گفت و مسلمانان تکبیر گفتئد. گنت: 
نخستین کار در ثبرد» به‌پیش تاختن است و آنگاه دوی با تیراندازان 
است. سپس او بی بت‌پرستان [ آذرستایان] تاخت و ایشان را کشتار 
همی کرد و زده‌های ایشان را تا عتیق از هم درید و باز گشت. 

بت‌پرستان [آذرستایان] شب را تا بامداد به نوسازی پالان‌های 
پیلان و آماده‌سازی کجاوه‌های ایشان پ‌داختند و آنگاه در جاهای خود 
رده بستند. پیادگان با پیلان دوی آوردند و آنہا را پاس همی داشتند 
که یندهای جل و پلاس‌شان برریده نشود. پیادگان را سواران‌پشتیبانی 
و نگہداری می‌کردند. اسبان مانند روز گذشته نرمیدند زیر( پیلان 
چون تنا باشند, هراسان‌تر گی‌دند و چون ایشان را در میان گی ند» 
رام تی و آرام تر باشند. نبرد عماس از آغاز تا پایان سخت و دشخوار 
بود و عرب و ایرانی در آن یکسان بودند. هیچ رویدادی پیش نمی 
آمد جر که آن را با آواز به یزدگرد می‌رساندند و او دان جنگی و 
نیرومندی را که در نزدش بودند» پیاپی گسیل می‌داشت. اگر نه این 
بود که خدا در دل قعقاع چنین افکند که در این دو روز چه کند» 
مسلمانان درهم شکسته می‌شد ند. 

قیس بن مکشوح که با هاشم فراز آمده بود» به‌سختی‌هرچه بیش تر 
پیکار کرد د یاران خود را به‌جنگی می‌داته بر‌شوراند. عموو بن معدی 
کرب گفت: من بی پیلان و پیرامو نیان‌شان تازم( یکی از پیلان را که 
در بی‌ایرش بود» نشان کرد ) میا بیش از آن زسان که پرواری سر 
بیر ند» فرو می‌مگذارید. اگر از آمدن به یاری من درنگی ورزید؛ 


رویدادهای سال چپاردهم هجری A‏ 


ابوٹور (یعنی خود مرا) از دست داده باشید. و کجا تسوانید ایوئور 
دیگری به دست آورد! او تازش آورد و ایشان را همی فروکوقت و در 
ژرفای ایشان چندان فرورفت که گردوخاك او را فروپوشاند. یاران 
او تازش اوردند و بت‌پرستان [آذرستایان] پس از آنکه او را بس 
زمین افکنده بودند» از پیرامون او کنار رفتند. شمشیرش در دستش 
بود و با ایشان می‌ستيزید. اسبش را بزده بودند و فروافکنده. او 
پای اسب یك ایر انی را گرفت و اسب نتو انست از جای بجنبد. سوارۀ 
آن اسب فروه آمد و به‌نزد یاران خود گریخت و عمرو ی آن سوار 

دید. مردی ایرانی بیرون آمد و یکی از مسلمانان به نام مب بن 
ممه که مردی کوتاه‌بود, به رزم وی به‌در شد. ایرانی از اسب فرود 
آمد و آهتگت وی کرد و او را بر زمین افکند و بر سینه‌اش نشست و 
آنگاه شمشیرش از نیام بر کشید که‌او را بکشد. لگام اسبش به کرش 
بسته بود. چون شمشیر بر کشید» اسب رمید و لگام» وی را واپس 
کشید و سلمان روانةً پیگرد او گردید و او را گرفت و سر برید 
و سازویرکث و جنگ‌افزار و جامه‌های او را به‌دوازده‌هزار درم به 
فر‌وش رسانید. 

چون سمد پیلان را دید که در میان گردان‌های رزمنده پسراکنده 
شده‌اند و کار پیشین خود را می‌کنند» پیام به نزد قعقاع و عاصم 
پسران عمرو فی‌ستاد که: گزند پیل سپید از من بزدایید. همگی با آن 
پیل آموخته بودند و آن پیل در برابی ایشان بود. به حمال و ربیل 
کگفت: گز ند پیل‌گی از من بسترید. آن پیل در برابی این دو بود. 
قعقاع و عاصم دو نیزه بر‌گرفتند و با سوارگان و پیادگان به پیش 
ټاختند. حال و ربیل کار ایشان دا انجام دادند. قعقاع و عاصم به 
پیش تاختند و نیزه‌های خود را در چشمان پیل سهید فرو بردند. پیل؛ 
سر خود را به‌سعتی جکاند و پیل‌بان را فروافکند و خرطوم خود دا 
فر و آویخت. عمتاع آن را زد که در کنارش فروافتاد. ایشان پیل- 
سواران را کشتار کردند. حمال و ربیل اسدی بی پیل دیگی تاختند. 
حمال تیزه در چشمانش فرو برد که بر زمین فروافتاد و باز پرخاست. 
ربیل آن را بزد و خرطومش را جدا کرد. پیل‌یان او را دید و بینی 


۱۳۹۰ اکامل فى الاد 


و پیشانی‌اش را با تبرزین بشکافت. ربیل زخمی خود را و ارهاند و 
یل زخمی و سر‌گردان در ميان دو رده بر جای ماند. هی بار که ردب 
های مسلماتان بر آنجا گذر می‌کردند» پیل را می‌خستند و هر بار که 
رده‌های بت‌پرستان [آذرستایان] از آنجا می‌گذشتند» پیل را بررمی- 
انگیختند. پیل رو به دنبال گریخت. آن را «گر» می‌خواندند. حمال 
هر دو چشم او را کور کرده بود. پیل خود را در عتیق افکند د پیلان 
سر در پی آن گذاشتند و رده‌های ایی انیان را از هم دریدند و به‌دتبال 
آن به تاخت پرداخ تا با کجاوه‌های خود به مداین فراز آمدند و 
پیل‌با نان نابود گشتند. چون پیلان رفتند و مسلمانان از گز ند ایشان 
رها شدند و ایرانیانآنہا دا از دست‌هشتند و سایه بگردید:مسنمانان 
رو به‌تاختن همگروه آوردند و چابکی و چالاکی نمودندا تا آنکه روز 
را به‌شب آوردند چنان‌که با یکدگر همسان بودند. چون مردم روز را 
به‌شب رساندند» پیکار به سختی گرایید و هر دو سوی رزمنده بر آن 
شکیبایی کردند و برابر بیرون آمد ند. 


شب هریر و کشته شدن رستم 

گویند: از آن‌رو آن شب را «شب هریر» خواندند که مردان جنگی 
لب از گفتار فرو بستند بلکه بانگت همی برآوردند و زوزه همی 
کشیدند که «مریر» به معنی زوزه است. سعد عمرو و طلیحه را در 
شب هری به پایاب" پایین سپاه فی‌ستاد تا بر سر آن بایستند که‌مبادا 
ایرانیان از آن سوی بر ارتش عرب تازند. چون این دو به پایاب 
آمد ند» طلیحه گفت: چسه بہت که در آن فسرو شویم و از پشته سر 
ایرانیان بر ایشان تازیم. عسرو گفت: نه که از پایین تر فرورویم. 
از هم جدا شدند وطلیحه از پشت سپاه ایران بر‌آمد و سه بار تکبیر 
گفت و به راه خود رفت و مردم ایران هراسان شدند و مسلمانان در 
شگفت ماند ند و ایرانیان او را بجستند و در نیا 

ابا عمرو از پایین پایاب تاختن آورد و بازگشت. این کسان هم 


ان دادند. 


۷ پایاب: جای فرود آمدن به سوی رود برای بہره‌وری از آب آن. 


۶. نمودند 


رویدادهای سال چباردهم هجری ۳۱ 


بیرون آمد ند: مسعود بن مالك اسدی» عاصم بن عمرو» ابن ذی‌بُدَین 
ملالی» ابن ذی‌سپمین» قیس بن هبَیْنَءٌ اسدی و مانند ایشان. اینان 
سر در پی آن مر دم گذ اشتند و ایشان را پیگرد کردند. اينك مسلمانان 
را دید ند که نمی‌خواهند آمادگی رزمی بسنده به دست آورند و تنبا 
همین را می‌خواهند که پیشروی کنند. اینان رده‌های خود را به پیش 
بردند و مردم در پیشروی بر ایشان پیشی گرفتند و این کار بیس 
دستوری سعد کردند. نخستین کس که در پیشروی بر ایشان پیشی 
گرفت, قعقاع بود. سعد گفت: بار خدایاء این کار دا یں او بیخغشای 
و پیروزش گردان که من به‌وی دستوری دادم اگرچه او از من دستوری 
نگرفت. آنگاه گفت: مي بینم که در بر این پاشنه همی چرخد! چون 
من سه بار تکبیر گویم» تازش آورید. یك بار تکبیر گفت و اسدیان 
به‌آ نان پیوستند. سعد گفت: بار خدایاء این را بر ایشان ببخشای و 
پیر‌وزشان گردان. آنگاه مردم بَجِيْلَّه تاختن آوردند. سعد گفت: بار 
خدایاء این را بر ایشان ببغشای و پیروزشان گردان. آنگاه مردم 
کنده تاختن آوردند. سعد گفت: بارخدایاء این را بر ایشان ببخشای 
و پیروزشان گردان. آنگاه س‌کردگان تاختن آو ردند و آسیای جنگت 
ہی سر قعقاع همی چرخید. حنظلة بن ربیع و فرماندمان دمگان‌هسا 
و طلیعه و غالب و حمال و مردمان جنگت‌دیدٌ نیرومند کارآزوده 
پیشروی کردند. چون برای سومین بار تکبیر گفت. مردم به یکدیگ 
پیوستند و با سپاهیان رو به روی خویش درآ یختند و پس از آنکه 
نماز خفتن را به‌جای‌آوردند» به پیشو از شب رفتند.چکاچاك شمشیر ها 
چنان تا بامداد بلتد بود که پولادکو بند آهنگران. خداو ند جامۀاستوار 
بردپاری و شکیبایی دا بی سس‌اس ایشان درپوشید. سعد چنان شبی 
را به روز آورد که هرگز مانند آن را به دشواری ندیده بود. عرب و 
ایرانی کاری دیدند که هر گز مانند آن را ندیده بودند. گزارش‌ها و 
آوازها از رستم و سعد وابریده شدند. سعد رو به خواندن خدای 
آورد. چون هنگام بامداد فرارسید, مردم نام و نژاد خود بر‌شمردن 
گرفتند و از اینجا دانسته شد که ایتان بی‌ترینانند. نخستین چیزی 
که در نیمه بازمانده از شب‌شنید, آواز قعقاغ بن‌عمرو بود که‌می‌گفت: 


الکامل فىالتارخ 


1 


ودا 1 
الله یی و اخْتَرَز ث عَامِداً 

یعنی: ما گرو ها گروه و دسته دسته از ایشان را کشتار کردیم. 
چپارکان و پن ع گان و يگان‌كشتيم. فراتر از شیرانو در ندگان شمرده 
می‌شویم. چون مردند» با کوشش و کشش بانگت بس‌آوردم: خدا 
پروردگار من است ومن با خواسته‌ای پیشین» پر هیز کردم. 


کندیان ترك‌طبری را کشتند که از رزم‌آرایان بزرکت ایشان بود. 

مردم «شپ زوزه» را به پگاه آوردند (شب قادسیه از این شب‌ها 
شمرده می‌شد). همگی به سختی خسته بودند که در ساس شب چشم 
بر روی هم نگذاشته بودند. قعقاع در ميان مردم روانه گشت و گفت: 
لختی دیگر آسیای جنگت به سود کسی خواهد چسرخید که پیشگام در 
تبرد با دشمنان گردد. ساعتی برآسایید و آنگاه تاختن آورید که 
پایداری و پیرو زی هر دو دوستان دیرینند. گرو هی از سران سپاه بر 
پیر امون او گرد آمدند و در برابن رستم به پایداری درایستادند تا به 
هنگام بامداد با کسانی که در نزد او بودند, درآمیختند. چون قبیله‌ها 
این را دید ند» سران‌شان در میان ایشان به‌پا خاستند و گفتند؛ مبادا 
اینان در راه خدا کوشاتر از شما باشند؛ نین اینان یمنی ایسرانیان 
نباید از شما در شتافتن به سوی مر گت دایر ت و گستاخ‌تر باشند. 
ایشان پر سپاهیانی از دشمن که تزديك‌شان بودند» تازش آوردند و 
با مردم رو به روی خویش درآمیختند و تا هنگام نیمسروز کارزار 
کی دند. نخستین کسان که از میان رفتند» فیروزان و هرمزان بودند 
که در نگت ورزید ند و پایداری کر دند تا نابود گشتند. دل سپاه دشمن 
شکافته‌شد. گرد و خاك آوردگاه فرو تشست و گردیاد بر ایشأن‌وزیدن 
گرفت. این باد را «ذپور» (باد باختری) می‌خواندند. باد توفنده, 
خرگاه رستم را از فراز تخت او بر کند و در عتیق افکند. باد به‌سختی 
ہں ایرانیان تاخت و يکايك بی زمین‌شان همی انداخت. قعقاع و 
همراهان وی به تخت رسیدند و آن‌را بازیافتند که رستم پس‌از افکنده 


رویدادهای سال چباردهم هجری War‏ 


شدن خر گاه از هنگام وزیدن باد بر آن» از جای برخاسته آهنگت سوار 
شدن بی استیانی ایستاده دارد که همراه دارایی‌ها بسرای وې فراز 
آورده‌اند. او در سای استری گرانبار آرمیده بوه. هلال بن عُلْفّه بر 
باری که رستم در زیں آن بسود» شمشیر کشید و ریسمان‌های آن را 
برید. یکی از دو لنگۂ بار بر پشت رستم اقتاد و سپره‌هایی از ستون 
پشت او را قروکوفت. هلال بر آن بار شمشیر فرود آورد که بوی 
مشك از آن به آسمان بر‌خاست. رستم به سوی عتیق روان گشت و 
خود را در آن افکند. هلال بدانجا شتافت و بر او تاخت و دو پای او 
را گرفت و او دا بیرون آورد و شمشیر برپیشانی‌اش زد و او را 
کشت. آنگاه او را در زیر سم استران افکند و سپس بس بالای تخت 
رفت و آواز بر‌آورد: سو گند به‌کردگار کعبه که رستم‌را کشتم! بیایید 
بیایید! سدم گرد او را گرفتند و تکبیر گفتند. سعد جنگت‌افزار و 
ساز و برگت و جامه‌های رستم را به کشند؛ او هلال بن علفه بخشید. 
آب او را فرو گرفته بود و از این‌رو کلاهش دا نیافت‌که اگر می‌یافت» 
بپای آن صد هزار [دیتار] می بود. 

برخې گویند: چون هلال آهنگت رستم کرد» رستم تیری بس او 
افکند که پای او را به رکاب دوخت. هلال بر او تاخت و او را با 
شمشیر زد و کشت و سپس سرش را برید و بلند کرد و گفت: رستم 
را کشتم ادر این‌هنگام دل مهاه بت‌پرستان [آذرستایان] در هم‌شکست. 

جالینوس بر سر ویرانه‌ها ایستاد و ایرانیان را به گذر کردن 
فی‌اخواند. اما شزديك ترینان, شتاب کردند و آزمندی نمودند و 
پروانه‌وار در عتیق فروریختند و مسلمانان ایشان را با نیزه‌های‌شان 
در هم کوفتند و هیچ ز نده‌جانی از ایشان رهایی نیافت. ینان سی‌ هزار 
تن بودند. ضی‌اربن خطاب درفش کاویان؛ بزرگث‌ترین پرچم‌ایرانیان 
را برگرفت که آن دا از وی به سی هزار درم خریدند. بای آن يك 
میلیون و دویست هزار بود. در این پیکار ده هزار تن از ایانیان 
کشته شدند و این به‌جز کشتگان پیکارهای پیشین بود. از مسلمانان 
پیش از «شب زوزه» هزار و پانصد مرد جنگی کشته شدند و در شب 
هری و نبرد قادسیه شش هزار تن. اینان در گودال رو به‌روی مشرق 


۱۳۹ الكامل ف‌اتاد ی 


مایۀ اندوه دشمنان بود ند!چرا سپاجران چنین کاری با انصار تکردند! 

عر بان چتگت ميان عرب و ایرانی در قادسیه را در مان عَدَِأَبیْن 
تا عدّیب و در میان أبلّه و آیْلّه می‌بیوسیدند بر پایۀ این گمان که 
پایداری یا قرو پاشی کشورشان در اینجا خواهد بود. در هر شپری 
شنودی بود که گزارش‌های جنگت‌ها را می‌بیوسید و گردآوری می کرد 
و همی نگریست تا پایان کار چه‌گونه خواهد بود. چون پیکار قادسیه 
روی داد» پریان گزارش‌های آن را گرد آوردند و به نزد کسانی از 
مردم آوردند ولی گزارش‌های آدمیان بر آنان پیشی گرفت و زودتر 
رسید. 

سعد گزارش جمان گشایی و پیروزی دا بی‌ای عم نوشت و او را 
از شمار کشتگان و زخمیان مسلمانآگاه ساخت و نام کسانی را که 
می‌شناخت» با سعد بن یل فزاری گسیل داشت. عمر از هنگام 
بامداد از کارو انیان و همه فرارسیدگان گزارش سر نوشت جنگاوران 
قادسیه را می‌پررسید تا روز به نیمه می‌رسید و آنگاه به نسزد کسان 
خود بازمی کشت. چون مژده‌رسان را دید» پررسید: از کجا می‌آیی؟ او 
گزارش داد. عص گفت: ای بنده خدا, مرا آگاه ساز تا چه‌رفت. گفت: 
خداو ند بت‌پر‌ستان [ آذرستایان] را شکست داد. عم آرام درکنار او 
می‌دوید و آن دیگری سوار بر اشتر خود بود و او را نمی‌شناخت و 
نمی‌دانست روی سخن با که دارد. دراین‌هنگام به‌درون مدینه‌رسید ند 
که اينك مردم يكايك او را همی گرامی داشتند و می : درود پر 
تو ای سرور خداگرایان. مژّده‌رسان گفت: خدایت بیامرزاد» چرا مرا 
آگاه نساختی که تو امیر المومنین هستی! عمس گفت: برادرم» بر تو 
باکی نیست. 

مسلمانان در قسادسیه ماندند و فرارسیدن مژده‌رسان را همی 
پیوسید‌ند. عم مردم را فی‌مود که بر سس دارایی‌های گسرفتة 
خویش بمانند و کارهای خود دا بہبود بخشند و سپاهیان شام» از 
آنان که در جنگث يرموك و دمشق حاضر آمده بودند» برای كمك به 
اینان» پیاپی فراز آیند. نخستین کسان از ایشان در روز جنگت اغواث 
فر ار سید ند و واپسین کسان از ایشان فردای روز پیروزی. دربارۀ 


رویدادهای سال چپاردهم هجری ۳۷ 


ایشان به عم نامه نوشتند که می بايد چه ک‌اری با ایشان در پیش 
گرفت. نامه را با نذیر بن عمرو فی‌ستادند. 

برخی گویند: نبرد قادسیه در سال ۶۳۷/۱۶ بوده است. برخی 
از مردم کوفه گفته‌اند: به سال ۶۳۶/۱۵ م بوده است ولی پیش‌تر 
گزارش کردیم که به سال 2۶۳۵/۱۴ رخ نموده است. 

[وازة تازه پدید] 

حميصة بن تعتان: به ضم حای بی‌نتطه و فتح میم و با ضاد 
نقطه‌دار . 

بش بن ابیرُهُم: به ضم بای تك تقطه‌ای و سکون سین بی‌نقطه. 

َویّه: به فتح حای بي‌نقطه و کس واو. برخی گفته‌اند: با جيم 
ضمه‌دار و فتح واو. آن یکی درست‌تر است. 

حتّال: به فتح حای بی نقطه و تشدید میم. 

فی به ضم میم و فتح عین با نون تشدیددار. 

خصین بن نمیر: به ضم حاء و فتح صاد. 

معاوية بن خدیج: : به‌ضم حاء و فتح دال هردو بی نقعله که در پایان 
آن جيم است. 

مُنْتَمٌ: به ضم میم و سکون عین بی نقعله و فتح تای دو نقطه‌ای پر 
زین که در پایان آن میم تشدیددار است. 

صر ار : : به کسی صاد بې نقطه و با دو رای بی نقطه که در میان‌شان 
الف است» جایی است نزديك مدینه. 
به کسی صاد بی نقطه و نون تشدیددار و پس از آن یای 
ساکن دو تقعله‌ای در زیر و در پایان آن نون, جایی‌است از پپنکوفه. 


گزارش جنگث قادسیه به پایان رسید. 


قرمانروایی عَنْبة بن غزوّان بر بصره 
گویند: دراین سال عسرء عتبة بن غزوان را گسیل بصیه گرد. 
فر ما تدار أنجا طبة بن فاده سدوسی بود که بر آن پہنه‌ها تازش 


WAA‏ الکامل فی‌التار بخ 


می‌آو رد چنان که می در پہنۀ حیره تاختو تاز می‌کرد. وی‌بررای عمس 
نامه نوشت و جایگاه خود را به او گزارش داد و گفت که اګر با وی 
گرو هی اندك باشند» بر مردم پیرآمون خویش چیره گردد و ایرانیان 
را درهم شکتد و ایشان را از کشورشان برماند. عمر به او نامه توشت 
و فی‌مان داد که بر سر جای خود بماند و به‌هوش باشد. وی شریح بن 
عاس یکی از مدان بنی‌سعد بن بکی را به نزد او فی‌ستاد. او روانة 
بصره گشت و طبه را در آنجا فر‌وهشت و راه اهواز را درنوشت تا 
س‌انجام بر دارس گذشت. پادگان مرزی ایرانیان در اینجا بود. 
ان دا فرستاد. هنگامی 


اینان او را کشتند. پس از آن عم عة بن 
که او را کسیل کرد» به وی فرمود: 

ای عتبه» من تو را بس سرزمین هند گماشتم که بر کرانة مرز 
دشمنان است. امیدوارم خدا تو را بر پیرامون آن پیروز گرداند و 
برای چیرگی بر آن پاری رساند. من برای علاء بن حَضنَّبی نامه 
نوشتم که عَرفَجَة بن هر لمّه را به یاری تو بقرستد. او مردی پیکارمند 
و ستیزگر با دشمنان است. چون به نزد تو آید. با وی به رایسزتی 
پرداز و مردم را به خدا ف‌اخوان. هرکس به تو پاسخ گوید. از او 
بپذیر و هرکه نپذیرد» گزیت پردازد يا برای فرود آمدن شمشیر 
آماده باشد. از خدا بپرهیز که با مردمی که بر ایشان فرمان می‌رانی 
چه گو نه رفتار خواهی کرد و بر مس سرزمینی که ہی آن چیره‌ای» چه 
خواهی آورد. هان زینیار که این تن خاکی تو را به خودپسندی 
گز ندناکی کشاند که برادرانت را بر تو تباه سازد و از تو پرماند. 
تو شرف هساهی با پيامبر خدا (ص) یافتی و در پسرتو او پس از 
خواری ار جمند و از پس ناتوانی نیرومند شدی تا فرماتروایی 
چیره بر کار و پادشاهی کامیار بر‌آمدی. می‌گویی و از تو می‌شنوند 
و فرمان می‌دهی و فرمان تو می‌برند. چه بزرکت بخشایشی اگر تو 
را از انداژه‌ات ہر تر نیاورد و بر فی‌ودستان گردن فراز نگرداند. از 
بخشایش د برخورداری همان سان بپرهیز که از گناه در هراسی. از 
ميان این دو» بر‌خورداری است‌که آسیب افزون تری می‌رساند و تو را 
آدام آدام به خودکامگی می کشاند و تو را چنان می‌فریبد که یکر است 


رویدادهای سال چباردهم هجری ۱۳۹۹ 


به دوزخ درمی‌افتی. تو را و خودم را از آن به‌خدا پناه می‌دهم. مردم 
يك‌چند به سوی خدا شتافتند تا اینکه این گیتی در نگاه ایشان افر اشته 
گشت و خواهان آن‌شد ند.خدا را بخواه و این‌سر ای‌را مخواه. بپر هیز 
که مانند بیدادگران فرو افتی. تو با همراهان روانه شو تا چون به 
دورتی جای از خاك عرب و نزديك تر جای به سرزمین ایران رسیدید. 
ماندگار شوید. 

عتبه با همراهان خود روان شد تا چون به می بد رسیدند» پیش 
رفتند تا به رو به روی «پُل خرد» فراز آمدند و در آنجا ماندگار 
گشتند. گزارش ایشان به خداوند فرات رسید و او با چپار هزار مرد 
چنگی به پیش آمد و هر دو سوی باهم دیدار کسردند. عتبه هعراه 
پانصه مرد جنگی؛ پس از نیمروز با ایشان پیکار و همگی را کشتار 
کود. به‌جز خداوند فرات کسی تماند که او را هم به اسیری گرفت. 
آنگاه عتبه در ميان یاران خود به سخنوری برخاست و گفت: این 
سرای په سر آمده است و شتابان روی به دنبال نپاده است و از آن 
جن پس‌خوزده‌ای مانند آب پس مانده درآو ند» چیزی به جای نمانده 
است. هان بدانید که از اینجا به سرای جاودان خواهید شتافت. پس 
به هوش باشید که با بمتریناندوخته بدانجا روید. بای من گفتها ند 
که: اگر تخته‌سنگی از فراز دوزخ به‌فرود آن فروافکنند. هفتاد سال 
در راه باشد تا به پایین آن پرسد. آن دا مالامال از مردمان خواهند 
ساخت و این مایةٌ شگفتی شماست! برای من ياد کرده‌اند که ميان دو 
لنگه در از درهای بپشت» گذر کردن چہل پایسز است و بی‌گمان 
روزی قرارسد که بشت انباشته از مردم باشد. من خود را به یاد 
می‌آورم که هفتمین کس از هفت مد گراینده به پیامبر (ص) بودم. 
هیچ خوراکی جن برگث «سَ»* نداشتیم تا کناره‌های دهسان‌های‌مان 
از درشتی آن زخمی گشت. پاره‌ای از یك پارچة راه راه یافتم و آن 
را میان خود با سعد بخش کردم و برای این کار, از میان بدریدم. 
امروز همه آن هفت تن فرمانروایان کشورهایند. پس از ما مردم را 


یو 


از «مشّاة» با برکت‌های خرد و خارهای کو تاه و میوه‌ای رین که 
مردم آن را می‌خورند. 


Nee‏ الکامل فیافادی 


بیازمایند. 

فرود آمدن وی در بصره در ماه ربیع‌الاول یا ر بیم‌الثانی در سال 
چباردمم/مه يا ژوئن ۶۳۵ م بود. برخی گسویند بصره به سال 
شانزدهم / ۶۳۷ م پس از تکریت و جلولاء شبی گشت. سعد به فرمان 
عمر او را به آنجا فر‌ستاد. چون عتبه در بصره ماندگار شد» پیرامون 
یك ماه در آنجا ماند که مردم أله به سوی او بیرون آمدند. در این 
شبن پانصد اسوار بودند که از آن پاسداری می‌کردند. این شمس, 
بندر و لنگر‌گاه کشتی‌های فر از آمده از چین بود. عتبه با ایشان‌پیکار 
کرد و ایشان را شکست داد چدان که به درون شہ گريختند. عتبه به 
لشکر گاه خود باز گشت. خداو ند هراس در دل ایرانیان افکند و 
ایشان دارایی‌های سبك را برداشتند و از آب گذر کردند و شر را 
تہی ساختند. مسلمانان به درون آن رفتند و کالاها و جنگی‌افزارهاو 
اسیران به دست آوردند. او پنچ‌يك را از آنا بیرون‌آورد. مسلماتان 
سیصد مرد جنگی بودند. گشودن آن در ماه رجب یا شبان/ اوت یا 
مپتامبر ۶۳۵ م بود. سپس در جایگاهم«شمپرروزی» (پبنة بارفروشان) 
فرود آمد و شالودة مزگت بنپاد و آن را با تی بساخت, 


نخستین زادۀ این شپی عبدالرحمان بن ابی بکره بود. چون از مادر 
بزاد» پدر برای او پرواری سر برید که ایشان را بس کرد زرا 
می‌دمان اندك بودند. مردم دشت میشان برای کارزار با ايشان گرد 
آمد ند. عتبه با ایشان دیدار کرد و ایشان را درهم شکست و مرزبان 
آن را به اسیری گرفت. قتاده کمر بندی [زرین] یافت و آن را با انس 
بن خجّثه به نود عمس فرستاد. عمر به وی گفت: میدم چه‌گونه‌اند؟ 
گفت: این سرای بدیشان روی آورده است و همی خواسته بر ایشان 
می‌افشاند د از اینرو زر و سیم ں یکدگر می‌پیمایند. مردم دوستار 
بصسه شد‌ند و بدان روی آوردند. 


غتبه مجاشم بن مسعود را بر گروهی فرماندهی داد که ایشان 
دا به سوی فراتَ رهسپار کسرد. او مفيرة بن شمبه را بسر نماز په 


رویدادهای سال چپاردهم هجری تفت( 


جانشینی خود بر‌گماشت تا مجاشع بن مسمود فرا رسد. چون او بیاید, 
قرماندهی به دست گیرد. عتبه به نزد عمس شد. مجاشع بر مردم فرات 
پیروز گشت. فلیکان» یکی از بزرگان ایران. سپاهی بسرای رزم با 
مسلمانان کرد آورد. مغيرة بن شعبه به جنگت او بیرون شد و با وی 
در مرغاب دیدار کرد. کار به پیکار کشید. زنان مسلمان گفتند: چه 
بې که به ایشان پیو ندیم و با ایشان همراه گردیم. از روسری‌های 
خود پرچم‌ها ساختند و به سوی مسلمانان شتافتند. چون بت‌پیستان 
[آذرستایان] درفش‌ها را دیدند. گمان بردند که نیروهای کمکی 
برای مسلمانان فرارسیده‌اند. از این‌رو» رو به گسریز نادند و 
مسلمانان بر ایشان چیره گشتند. او کزارش پیروزی را برای عس 
نوشت. عمر به عتبه گفت: که را بر بصره گماشتی؟ گفت: مجاشع 
بن‌مسعود را . عمس گفت: آیا دی روستایی‌را بر شپریان‌می گماری؟ 
به وی گزارش داد که مغیره چه کرده است. پس او را فرمود که یه 
سر کار خود باز آید ولی عتبه در راه مرد. دربار؛ مرگش داستانی 
جز این هم گفته شده است. ياد آن در گزارش رویدادهای سال ۱۷/ 
۸ م بخواهد آمد. 


از اسیران میشان‌یکی‌یسار ابوالحسن بصری‌بود و دیگریارطبان 
نیای عبدالله بن عدن بن ار طیان. 


پرخی گویند: قرماثروایی عتبه بر بمسه به سال ۶۳۶/۱۵م و 
به گفتۀ برخی به سال ۶۳۷/۱۶ م بسود. نخستین گز ارش درست تر 


است. 


عمر» مفيرة بن شمبه را بر بصره گماشت که دو سال فرماترانی 
کرد و سپس به آن تہمت [ کاییدن اجمیل] گرفتار شد و ابوموسی 
فرماندار بمسه گشت. برخی کسویند: پس از عتبه» ابسوموسی را 
فی‌مانداری داد و پس از او مفیره را. 
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[دیگر رویدادهای این سال] 


هم در این سال یینی سال چہاردهم /۶۳۵م» عم پسرش عبدائله 
و یاران دی و ابومحجن را به کین باده‌خواری بزد. 


هم دراین سال در ماه رمضان/ اکتبر ۶۳۵ م» عمس مردم را فر مود 
که به پاس خجستگی ایسن ماه در مزگت‌ها فراز آیند و به نیایش 
بپردازند. این کار را در مدینه انجام داد و برای مردم دیگ شپر‌ها 
نوشت که چنین کنند. او مردم را ہی ابی بن کم گرد آورد. 


در این سال عمی با م‌دم حچ گزارد و فرماندار مکه دد ای ین هنگام 
متاب بن آسید بود (که این را برخی از گز ارشگران گفته‌اند). دیگر 
فرمانداران اینان بودند: بر یمن یی بن مُْیّه. بر کوفه سعد» بر 
شام ابوعبَيْةَة بن جراح, بر بحرین عثمان بسن ابی‌الماص پا علاءبن 
حضرمی و ب عمان دْيقة بن مصن. 


در این سال ابوفحاقه پدر ابوبکر صدیق (پس از پس خویش) 
در گذشت. 


هم در این سال سعد بن عبادة انصاری در گذشت که برخی گفته‌اند 
مرگت او به سال ۶۳۲/۱۱ بود یا سال ۶۳۶/۱۵ م۰ 


دراین سال سلیط بن عمرو بن عام بن لوی در گذشت. 


هم دراین سال هند چگ‌خواره دخش عتبة بن ربیع (مادر معادیه) 
در گذشت. او در روز گشوده شدن مکه اسلام آورده بود. 
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که جز یك دینار که از همیانی افتاده بود» چیزی در آن نیافتند. 
آنان را پر او مر آمدند و همگی آمرزش او از خدا خواستار گشتند. 

ابوصالح غفاری گوید: عس سرپرستی زنی نابینا می‌داشت که در 
مدینه می‌زیست و او شبانه به نزد آن زن کور می‌رفت. هر بار که 
به نزد او می‌رفت» می‌دید که پیش از او کسی آمده است و کارهای 
آن زن انجام داده. عم بر گذرگاه آن مرد ناشناخته بنشست و دید که 
او ابوبکی است که در همان منگام خلافت» نہانی به نزد وی می‌آید 
و کارهای وی انجام همي دهد. عم به او گفت: به جان خودم سو گند 
که خودت هستی! ابویکر بن حفص بن عمر گوید: چون مرگ بر 
ی رت ی عایشه به نزد وی آمد و این سخن از دیگری 


راغ تن القَتّی 

یعنی: : سوگند به خدا که دارایی این گیتی نتواند گزندی از 
مردم دور سازد به‌ویژه هنگامی که دم در گلو گره خورد و سینه بر آن 
تنگت شود و می‌کت بر آستانهة در پدیدار گردد. 


ابو بک با خشم به وی نگریست و گفت: نه چنین است که این 
سغنسی! کوید بلکه آن سان که خدا فرماید: سستی و بیمپوشی مرك 
فی‌ارسید؛ این همان است که از آن رو در گرین داش شتی (/ ۰ 
همانا من بان بوستان به تو بخشیده بودم ولی در دلم از آن چیزی 
بود؛ آن را به میده‌ریکت ب‌گردان. عايشه آن را بر‌گر‌داند. ابو یکی 
گفت: اینان دو پرادر و دو خواهن تواند. عايشه گفت زن دومی 
کیست؟ ابوبکر گفت: او اسماء [زن من] است. باز گفت: این شکم 
بی‌آمده دختر خارجه (یعنی همسر او) است. او بارداربود و پس از 
مس گث‌وی ام‌کلثوم دا بزاد. نیز به‌وی‌گفت: از هنگامی‌که ما سر‌رشتة 
کار مسلمانان به دست گرفتیم» دینار و درمی ازایشان نخوردیم؛ از 
خوراك دستاس نکردة ایشان خوردیم و جامة درشت ایشان بس تن 
کردیم. در نزد ما از دارایی‌های مسلمانان جز این اشتر و این رو 
انداز و این برده چیزی نیست. چون من درگذرم» همه را په نزد 
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نزد ابوبکری آی؛ نیز گفت: از جانشينانم پس‌از من پعنی ابو یکی و 
عم پیروی کنید. مانتد این گفتارها بسیار است. 

او در چنگت بدر و احد و خندق و دیگر چنگت‌ها در کتار پیامبر 
خدا(ص) بود. هفت تن‌ر! آزاد کرد که‌همگی‌در راه خدایبزر گ‌شکنجه 
می‌شدند» از این میان: بلال» عاس بن فبیره. ز 
این یکی» کنیزك ہنی ُوْمّل» ام مبّیس و آشّم. او را هفتاد هزار 
[درم؟ دینار؟] بود که همگی را همراه آنچه از بازرگانی به دست 
آورد» در راه خدا هزینه کرد. 

چون به‌پایگاه‌خلافت برآمد و عر بان روی از دین‌اسلام بر گاشتند» 
با شمشیری بر کشیده از نیام به ذی‌قصه بیرون رفت. علی فراز آمد 
و لگام بارگی او بگرفت و به او گفت: به کجا می‌شوی ای جانشین 
پيامبر خدا؟ به تو همان را می‌گویم که پيامیر خدا (ص) در روز 
جنگت احد به تو گفت: شمشیر خود را درنیام کن و مارا گی‌فتار 
و داغدار خویش مساز که به خدا اگر تو را از دست دهیم» اسلام را 
سامانی نباشد. ابوبکر بر گشت و سپاهیان را روانه ساخت. 

او را در «سْنْح» گنج‌خانه‌ای بود که هم در آن زندگی می‌کرد. 
سپس از آنجا به مدینه آمد. به وی گفتند: آیا بر أن کس نگماریم که 
از آن پاسداری کند؟ گفت: نه. او همه اندو ختة آن را برای‌مسلماتان 
هزینه می‌کرد و هیچ در آن به‌جای نمی‌گذاشت. چون به مدینه آهد» 
گنچ‌خانه را در خانة خود جای داد. 

در خلافت او معدن بنی شیم کشایش یافت. او در بخش کردن, 
به‌همه يك اندازه می‌بخشید: نخستین اسلام آورندگان» دیر تسس 
گرو ندگان. آزاد» بنده» نر و ماده. به وی گفتند: بايد که دار ندگان 
پیشینۂ بیش‌تر را به اندازة پیشینۂ ایشان بر تری نہی. گنت:همگی 
برای خدا اسلام آوردند و مزد ایشان بر وی بایسته کشت که روز 
واپسین آن را بی کم و کاست به ایشان ارزانی خواهد داشت؛ در این 
گیتی همین اندازه ایشان را بساست. او در زمستان‌جامه‌ها می‌خرید 
و در میان بینوایان و شومی‌بردگان بخش می کرد. 

چون اہو بک مد» عمس امینان را گرد آورد و گنچ‌خانه را گشود 
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همسری بست که پس از در گذشت ابو بکر» ام کلثوم را برایاو بزاه. 


نام داوران و فرمانروایان و دبیران بوبکر 

چون ابو بک بر سس کار آمد» ابوعبیده به وی گفت: من کارهای 
دارایی برای تو می‌کنم و عمس گفت: کارهای داوری. عمس يك سال 
بزیست و دو تن به نزد او به دادخواهی نیامدند. علی بن ابی‌طالب و 
زید بن ثابت و عشمان بن عفان کارهای دبیری او می‌کردند. هر کس 
در نزد او می‌بود» برای وی دبیری‌میکرد. فرماندارانش اینان بودند: 
ہی مکه عتا آسید که در همان روز درگذشت ابوبکر یا پس از 
وی درگذشت. بر طایف عثمان بن ایی‌الماص, بن صنماء ماج بن 
آبیامیه» ہں حَسَترتوت زیاد بن لبیه انصاری» بر خوّلان لي بن ميه 
ہی ژیید و رمع ابوموسی اشعری» ہں جد معاذ بن جیل و پر بحرین 
علاء بن حضرمی. او چریی بن عبدالله را گسیل نجران کرد» عبدالله 
بن وررا به جرش و عیاض بن عم را به دوم لجندل. در شام ابو 
عبیده و شَُحبیل و یزید بن عمرو بودند. هريك از این مدان جنگی 
فرمانده یکی از لشکرها بود و فرمانده سراسری‌شان خالد بن ولید. 
نگار انگشتری او چنین بود «نئم لایر اللَهُ» (نیکو تصوانایی است 
خدا). EUR‏ شش ماه و چند روز بزیست و در نود و 
هفت سالگی در گذشت 


برخی از گزارش‌های وی و کارهای نیکوی او 

ابو بک نخستین کس بود که اسلام آورد و این گفتة بر‌خی از 
گز‌ارشگران است. گفتارهای ناهمساز در این باره پیش‌تر یادآوری 
گشت. پیامبر (ص) گفت: هيچ‌کس را به اسلام نخواندم جز که او را 
در براپر فراخوان من درنگی بود مگن ابویکر که بی‌در نگ به‌من 
گرایید. آنچه از پیامبر (ص) دربارهٌ بزر گسواری او رسیده است» 
فراوان است مانتد اينکه او دا مژدۂ ببشت بخشیده است. گفته‌است 
که تو از آتش آزادی و دیگر پیشگویی‌های وی درباره بزر گواری و 
خلیفه شدن او در آینده چنان که به آن زن گفت: اک مسا ندیدی» به 
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آیین سوگواری برپا داشت و زنان او دا همر‌اهی کردند. عمر ایشان 
را از این کار بازداشت [از آن رو که شیون و زاری و گریه بر مرده» 
در هر پایگاه و پایه‌ای که باشد» در آیین اسلام حرام است]. ایشان 
په سخن او پروا ندادند. عمس به هشام بن ولید گفت: دختر ابوقحافه 
را به نزد من بیرون آر. وی ام فروه دختر ابوقحافه را به نزد او 
پیرون آورد. عم تازیانه بس سر او بالا برد و چند بارش با آن 
بنواخت. چون زنان شیون‌گ این بشنیدند» پراکنده گشتند. 

واپسین سخنی که ابویک بس زبان آورد این بود: خدایاء مرا 
مسلمان یمیران و به نیکان بپیو ندان (یوسف/۰)۱۶۱/۱۲ 

ابو بکر از نگاه ویژگی‌های پیکری چنین بود: مردی سپید روی» 
خمیده» با ریشی تنك موی که ازار خود را به‌خسوبی نتوانستی نگه 
داشت. پیشانی‌اش از بس‌لاغری خوی‌می بارید. میانۀ بینی اش بر آمده 
بود و سوراح‌های آن تنگث و چشمانش فرورفته. با کتم و حنا خضاب 
می بست و چون در گذشت» پدرش زنده بود و در مکه می‌زیست. 

نام و نژاد او چنین است: ابو بک عبدالله (يا عتیق) بن ابی‌قحافه 
عثمان بن عام بن عمرو بن کمپ بن سعد بن تیم بن مرة بن لوی بن 
غالب بن فیس بن مالك. دودمان او در کعب به‌پیامبر(ص)می 
پیوندد. مادرش امالخیں سلما دخت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد 
بن تیم بود. بر‌خی گویند: پیامبں خدا (ص) به وی گفت: تو از آتش 
آزادی («عتیق» هستی). از این‌رو او نام عتیق را برای خود نگه 
داشت. برخی گویند: از این‌رو او را عتیق نامیدند که نیکوروی و 
خوش خوی بود. مادرش دیرباز پس از اپو بکر اسلام آورد. ایویکر 
به‌روزگار جاهلی با فتیله دخشس عبدالمزا بن عامر بسن لوی پیو ند 
زناشویی بست که برای او عبدالله و اسماء را بزاد. نیز در زمان 
جاهلی ام رومان «دَعدّ» کنانی دختر عامس بن عمیر را به زنی بر گزید 
که عبدالر‌حمان و عايشه دا ايش آورد. به روزکار اسلامی اسماء 
دختر عمیس را به همسری بں‌گرفت. این زن پیش‌تر همسر جعفر بن 
ابی‌طالب بود. اسماء به او پسرش محمد بن ابی بکر را بخشید. نیز 
در روزگار اسلامی با حبیبة انصاری دخت خارجة بن زید پیوند 
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شب مانده از جمادی الثانی/ ۲۲ اوت ۶۳۴ م رخ داد. او در این‌هنگام 
شصت و سه سال داشت. گزارش درست همین است. برخی تاریخ‌های 
دیگری گفته‌اند. او را یپودیان خوراك زهرآکین «ارز» یا آش 
خوراندند. وی و حارث بن کلده به‌خوردن پرداختند. حارث دست از 
خوردن بداشت و به ابو بک گفت: خوراکیزهرآگین خوردیم که‌دارای 
کارکرد يك‌ساله است. آن دو پس از یك سال درگنشتند. برخی 
گویند: او در روزی سرد سر و تن بشست و برای پانزده روز تب کرد 
و نماز را به درنیامد و عس را فی‌مود که با مردم نماز بخواند. چون 
گشت» مردم به او گنتند: آیا پزشك را فرانخوانیم؟ ابویکی 
گفت: پزشك بر سر بالینم آمد و به من گفت: آنچه فرمودنی باشد» 
*. آنان خواست؛ُ او را دانستند و خاموشی گزیدند. سپس او 


روزگار خلافت او دو سال و سیزده ماه و ده شب بود. برخی 
گویند: دو سال و چپار ماه و چپار شب کم بود. زادن او سه سال 
پس از «سال پیل» بود. 

او چنین سفارش کرد که زنش اسماء دختصر عمّیس و پسرش 
عبدالر‌حمان او را شست‌وشو دهند. ف‌مودکه‌او را در دو جامه‌اش‌کفن 
کنند و جامۀ سومی بخرند و بر آن بیفشزایند. گفت: زنده بیش از 
مرده نیاز به جامۀ نو دارد. نیز گفت که آن برای چرك و ریم است. 

او را شبانه به خاك سپردند. عم در مز کت پیامبر خدا (ص) پن 
او نماز خواند و چپار بار بر او تکبیر گفت. او را بر همان تختی 
بر دوش بردند که پیامہں خدا (ص) ہی آن بسرده شد. پس‌ش عبد 
الرحمان و عم و عشمان و طلحه به درون آرامگاه او درآمدند. س 
او را در تزه شانۀ پیامبر (ص) جای دادند و سنگث آرامگاهش را به 
سنگت آرامگاه پیامبر (ص) چسباندند. آرامگاه او دا به سان آرامگاه 
پیامبر (ص) هموار (و مم‌تراز با زمین) ساختند. عايشه برای وی 

۴ از این سنن خداشناسانه (مارفانه) که ابویک گفت (خوشنودی خدا بر او 


یاد)» دانسته می‌شود که عرفان و تصوف چه ريشة ژرف و گستسرده‌ای در آغازترین 
آغازهای اسلام دارد. 
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وایل و گروهی دیگر. برخی گویند: هشام در پرموك جان باخت. 

گوید: سپس‌هراکلیوس‌سپاهیان خودرا پر ای‌پیکار یامسلما نان گرد 
آورد و دو سوی رزمنده در یرموك دیدار کر‌دند. گزارش در گذشت 
اپوبکں هنگامی به ایشان رسید که گرم پیکار بودند. نیز گزارش 
فرمانرو! گشتن ابوعبیده به ایشان رسید [عمس او را فس‌ماندهی 
سپاهیان اسلام ساخت]. این پیکار در ماه رجب / سپتامبر ۴ مرخ 
نمود. گزارش کار چنین بود. 2 

در میان کشته‌شدگان اینان بودند: رار بسن خطاب فری از 
پادان پیاسس (ص)» عمرو بن سعید ین‌الماص از کوچندگان به‌حبشه 
که در یرموك جان باخت» فضل بن عباس که برخی گویند در مرج 
الصف کشته شد و برخی گویند از گزند بیماری طاعون در گذشت» 
لیب بن عُمّیر بن وهب قرشی که در پرموك جان‌باخت و از رزمندگان 
پدر بود و از نخستین کوچندگان به مدینه شمرده می‌شد, عبدالله بن 
ابی‌جَبم قرشی عدوی که در روز کشوده شدن مکه اسلام آورد» 
عبدالله بن زبیں بن عبدالمطلب که پس از کشتن گروهی از رومیان 
در پہنۀ پیکار جان باخت و به‌هنگام در گذشت پیامیر (ص) سی ساله 
بود و عبدالله بن‌طفیل‌ددسی شناخته با نام «ذوالنور» («پر‌توافشان») 
که از پاران برجستّ؛‌پیامبر و از اسلام‌آوردگان‌دیرین و از کوچندگان 
به حيشه بود. 

برخی کویند: پیکار اجنادین در سال پاتزدهم/ ۶۳۶ م رخ داد که 
به‌پاری خدا یاد آن بخواهد آمد. 


[واژة تازه پدید] 

آجتارین: پس از جیم نون است و دال بی نقطۀ فتحه‌دار که برخی 
دال را به کسره می‌خوانند» سپس یای دو نقطه‌ای در زیر و در پایان 
دارای نون. 


در گذشت ابوبکر 
در گذشت ایویکر (خدا از او خوشنود باد) شب سه‌شنبه هشت 


۳ الکامل فی‌اتاریخ 


نبرد آجْنادین 


ابوجمش طبری این جنگت را اندکی پس از نبرد پررموك یاد کرده 
گزارش آن را از گفتهٌ ابن اسحاق آورده است؛ بدین گونه که 
وھا روان گنه امد ند وغ لن بن ولید از عراق رهسپار شام گشت» 
به‌گو نه‌ای که یاد آن بگذشت. گوید: پس خالد از مرج راهط راونۀ 
بصا کشت که فرماندهان آن ابوعبیدة بن جراح و شرّخبیل بن حسته 
و پزید بن ابی‌سفیان بودند. مردم آن بر پایۂ پرداخت گزیت با ایشان 
پیمان آشتی بستند و این نخستین شیر شامی بود که به روزگار 
خلافت ابوبکر گشوده گشت. سپس همگی برای یساری رساندن به 
عمرو بن عاص که ماندگار «عَرَیَات» بود» روانهٌ فلسطین گشتند. 
رومیان در اجنادین گرد آمد ند و ف‌ماندهی‌شان تذارق برادر پدر و 
مادری‌هراکلیوس بود. برخی‌گویند: فرما نده‌رومیان‌کا پکلار (قبقلاد) 
بود. اجنادین در ميان بیت جبرین و رمله در سرزمین فلسطین جسای 
دارد. چون عمرو بن عاص گزارش فرارسیدن مسلمانان را شنید» به 
نزد ایشان رهسپار شد و با ایشان دیدار کرد. همگی در اجنادین بار 
بشهادند و بر مردم آن اردو زدند. کاپکلار مردی از عرب را بهسوی 
مسلمانان گسیل کرد تا گزارش چگونگی کار ایشان بیاورد. او به 
درونایشان‌درآمد و يك‌شبانه‌روز در میان‌شان ماند و سپس باز گشت. 
کاپکلار گفت: چه آورده‌ای؟ گفت: اینان در شیان پارسايانند و در 
روز پیکارمندان. اگر پسس پادشاه‌شان دزدی کند» دست او می‌بر ند 
و اگر زنا کند» او را ستکسار می‌کنند زیرا می‌خواهند در ميان خود 
راستی و درستی را فی‌مانروا سازند. کاپکلار گفت: اگ با من راست. 
گفته باشی» زیر خاك بمتر از دیدار کردن با ایشان بر زیر آن است. 

اینان روز شنبه دو شب مانده از جمادی‌الاول سال سیزدهم /۳۰ 
ژوئية ۶۳۴ م دیدار کی‌دند. مسلمانان پیروز گشتند و بت‌پرستان 
[تی‌سایان] شکست خوردند و کاپکلاد و تذارق کشته شدند و گروهی 
از مسلما تان ساغی جانبازیر نوشید ند» از اين میان: س بن هشام 
بن مه هبّاد بن اسود» نیم بن عبدالله تحّام» هشام بن عاص بن 
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آهنگت شاپور کردند و او را در میان‌گرفتند و کشتند. پس آزرمیدخت 
به‌گاه بی‌آمد و ایرانیان گرفتار کارهای جپانداری گشتند. 

در این‌میان‌گزارش ابو بک دیں کرد وپيك و پیامی از او ش‌سید. 
مثنی بشیر بن خصاصیّه را جانشین خویش بر مسلمانان ساخت و 
رهسپار مدینه گشت تا گزارش کار بت‌پر‌ستان [ ترسایان یا آذر 
ستایان] را به وی دهد و از او دستوری خواهد که از کسانی که از 
دین اسلام بر گشته‌اند و سپس با دلی پاك بدان روی آورده‌اند. پاری 
جوید زیرا اینان در کار و پیکار پویاتر و کوشاترند. مثنی به‌مدیته 
درآمد و دید که ابویکی بیمار است و بر لبۂ پرتگاه مرکت جای گرفته 
است. ابو یکی عم را فیاخواند و بدو گفت: چنان می نگیم که امروز 
چشم از این گیتی فروپوشم و از جبان درگذرم. اگر مردم» پیش از 
آنکه دست به من بزنی» مردم را بامثنی گسیل پبنة کارزار ساز. 
مبادا هیچ گرفتاری دردآوری (مانند س‌گت‌ومیر) شما را از پرداختن 
به کار دین و انجام دادن فرمان پروردگارتان بازدارد. تو دیدی که 
من گواه درگذشت پیامبر خدا (ص) بودم و نگریستی که چه کردم با 
اینکه ما هگن گرفتار چنان درد جانکاهی نگشته‌بودیم. چون‌خدا شما 
را بر شامیان پیروز گرداند و این سرزمین را به دست شما بگشاید. 
عراقیان را به عراق بر‌گردان که ایشان مردمان آن و سر‌رشته‌داران 
کارهای آن و چیرگان بر دشمنان آنند. 

ابوبکی شبانه در گذشت و عم وی را به خاك سپرد و مردم را به 
همراهی با مثنی بر‌شوراند. عس گفت: ابو یکی می‌دانست که مرا از 
فرمانروا ساختن خالد خوش نیاید و از این‌رو به من فرمود که پاران 
خالد را بر‌گردانیم. هم از این رو بود که همراه ایشان از خالد تامی 
تبرد. 

کار ابو بکر به آزرمیدخت انجامید و در او پایان یافت. چنین بود 
گزارش کار عراق تا واپسین روزهای زندگی ابوبکر (خدا از او 
خوشنود باد). 


۳۰ الکامل فی‌التایخ. 


مسعود بود. او درټّابل ماندگار گشت و هرمز به‌سوی‌او رهسپار شد. 
خسرو شپریران برای مثنی نامه‌ای بدین گونه نوشت: من به سوی 
تو سپاهی از فرومایگان پارس روانه کردم و اینان مرغداران و خوك 
چرانانند. جز به نیروی ایشان با تو پیکار نخواهم کرد. مثنی به وی 
نوشت: همانا تو یکی از دو مرد بدین‌گو نه خواهی بود: یا گردن‌فر از 
خواهی بود که این به سود ماست و به‌زیان تو؛ پا دروغزن خواهی 
بود و خود پیداست که دروغگوترین و رسواترین کسان در نزد خدای 
و مردم» پادشاهانند. اما آنچه رای درست ما را بدان رهنمون می 
گردد» این است که شما به ایشان گز ند رساندید. اينك سپاس خدایی 
را سزا باد که گزند شما را به سوی مر‌غداران و خوهچر‌انان 
بر گردا ند. 

ایرانیان از تام مثنی هراسان شدند. پس هرمز و مثنی در 
بابل دیدار ک‌دند و کشتاری سخت را آغاز نہادتد. پیل ایشان 
مسلمانان را می‌پراکند. از این‌رو مثنی با کسروهی از مردم آماده 
تابودی او گشتند و او را کشتند. ایرانیان شکست یافتند و رو به 
گریز نپادند و مسلمانان تا مداین به پیگرد ایشان پرداختند و 
کشتارشان کر‌دند. چون هرمز جسادویه شکست یسافت» شپریران 
درگذشت و مردم ایران دچار ناسازگاری شدند و فراسوی دجله در 
دست مثنی ماند. آنگاه ایرانیان بر پادشاهی مخت زنان دختر خسرو 
همداستان شدند. کار این بانو به کامیابی نینجامید چه او را بر‌کنار 
ساختند و شاپور بن شبریران را به گاه بر‌آوردند. چون او پادشاه 
شد» فی‌خزاد بن بندوان به کارگزاری او بسی‌خاست. او از پادشاه 
خواست که آذرمیدخت دختر خسرو را به همسری وی درآورد. شاپور 
بدو پاسخ گفت و پیشنباد او بپذیرفت و آزرمیدخت بر‌آشفت. او 
کس به نزد سیاو خش رازی فی‌ستاد و گله آغاز نپاد. سیاو خش برای 
او پیام فرستاد که: به نزد وی مرو بلکه از او بخواه که به نزد تو 
آید. زن پيك و پیام برای‌فر خزاد فی‌ستاد و سیاوخش آماد؛‌کار گشت. 
چون شب عروسی فرارسید. فرخزاد به سوی دخصی رفت و بر او 
درآمد.سیاو خش بر او تاخت و کارش بساخت. آزرمیدخت و سیاو خش 
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که لشکریان رومی از آنجا کوچ کنند. این شارسان را ميان خود با 
مسلمانان جای داد و یکی از یاران خویش را پر این شیر گماشت و 
دیگری را بر دمشق. از مسلمانان سه هزار تن در این پیکار کشته 
شدند» از آن میان : عکرمه» پسرش عمرو؛ سَلمَة بن هشام» عمرو بن 
سعید, ابان بن سمید» نب بن عمرو» تیل بن عمرو» لیب بن 
مُمَی» هشّام بن عاص و عیاش بن ابی ربیعه به گفتة برخی از ایشان. 


[واژة تازه پدید] 
عیاش: با یای دو نقطه‌ای و شین نقطه‌دار. 


[دیگر رویدادها] 

تین در این جنکت اینان چام جانبازی نوشید ند : سمید بن حرب بن 
عدی سہمی از کوچندگان به حبشه. نعّیم بن عبه‌الله بن تام عدوی 
عد قريش که پیش از عس اسلام آورده بود» تشر بن حارث بن 
علقمه از کسانی که از دیر‌باز اسلام آورده در راه خدا کوچ کسرده 
بودند (بیادر نضس که در جنگت بدر بر ناباوری کشته شد)» ابوروم 
بن عمیر بن هاشم بن عبدری برادر مصعب بن عمیی از کوچندگان به 
حبشه و از رزمندگان احد. برخی گویند: او در جنگت اجْتادین کشته 
شد. و خدا داناتر استه. 


گزارش کار مثنی بن حارثه در عراق 

اما گزارش کار مثتی بن حار ئة شیبانی چنان بود که چون او خالد 
بن ولید را پدرود گفت و خالد با سپاهیان‌خویش رهسپار شام گشت» 
در حیره ماندگار شد و پاسداران بکماشت و گزارشگران به هر 
کیان فیستاد. کار پارس اندکی پس از رفتن خالد بن ولید از حیرہ 
به سال سیزدهم/۶۳۴م۰ ہی شپریران بن اردشیر بن شپریار شاپور 
آرام گرفت. او لشکری گشن را به فی‌ماندهی هرمز جادویه که دارای 
ده‌هزار مرد جنگی بود »روانۀ رزم و ستیز با مثنی کرد. مشنی از حیره 
به رویارویی او شتافت و فرمانده پیشاهنگان او معنی و بسی‌ادرش 


۱۳۸ الکامل فی‌اثتار ی 


ایشان راه دادند. سوارگان بپراکندند و پیادگان کشته شدند و به 
درون ستگر‌های خویش فرو تاختند. خالد در درون سنگ‌ها بر ایشان 
تاختن گرفت. آنگاه آهنگث «وافوصّه» کردند و به زنجیر بستگان و 
دیگران بدان درافتادند: هشتاه هزار مرد جنگی از بستگان به ز نجیی 
و چبل هزار پی‌ز نجیر و دستار به‌جز کساتی که در نب‌دگشته‌شدند. 
کیکار (ویکاریوس) و گرو هی از سبتران روم» کلاه‌های بلند خویش 
را به سس و روی خود فروکشید ند و نشستند و در حالی که جامه پر 
خود پیچیده بودند, کشته شد‌ند. خالد به درون «واقوصه» درآمد و به 
ایوان تذارق فررورفت. چون بامداد شد» عکرمةبن ابی‌جمل را ذخمی 
به نزد وی آوردند و خالد سرش دا بر زانوی خود هشت. عمرو بن 
عکر مه را آوردند که سرش را بی پای خود گذاشت. چہرة هردو را از 
خاك و خون ستره و آب در گلوی ایشان چکاند. آنگاه گفت: پسس 
حَنتمَه (یعنی عمس بن خطاب) گمان می برد که ما ساغر جانبازی را سس 
تکشیم! در آن روز بانوان نیز به‌خوبی جنگید‌ند. 

عبدالله بن زبیر گوید: من به روز جنگت یرموك هنوز کسودکی 
بودم و با پدرم به سس می بردم و نمی‌جنگیدم. چون مردم به پیکار با 
یکدیگی درایستادند. به‌کسانی بر زی تپه‌ای نگریستم که نمی 
جنگید ند. سوار شدم و به نزد !یشان رفتم و اينك ديدم که ابوسفیان 
و چند تن از پیران قريش که پس از گشوده شدن مکه به مدینه 
کوچیده بودند» بر زبی آن تپه‌اند. آنان مرا نوجوان یافتند و به من 
پروایی ندادند ایشان چنین بودند که هر بار مسلمانان شکستی می- 
خوردند و رومیان بر ایشان چیره می‌شدند. می‌گفتند: آفرین بر 
زردموی‌زادگان! چون رومیان شکست‌می‌یافتند و مسلمانان بر ایشان 
دست می گستر‌دندء می‌گفتند: دریضا زردموی‌زادگان! چون خدا 
رومیان را شکست داد» گفتار و کردار ایشان را به پدرم گزارش 
دادم. پدرم خندید و گفت: خدا بکشد‌شان! جز کینه‌ورزی راهی 
نمی‌پیمایند. به‌خدا که ما برای ایشان بپتر از رومیاتیم. 

در این جنکت بود که چشم ابوسفیان بن حرب آسیپ دید. 

چون رومیان شکست یافتند» مر اکلیوس در حِمْص بود.او آواز داد 
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پس پیامبر (ص) به من گفت: تو شمشیں خدایی که خدا آن را بر 
بت پر ستان بیرون کشیده‌است. او خدا را برای من بخواند که‌فیروزی 
را چفت و همراه من سازد. جرجه گفت: مرا آگاه ساز که مرا به چه 
می‌خوانی. خالد گفت: به اسلام یا گزیت یا جنگت. جرجه گفت: 
پایگاه آن کس‌که فراخوان شما را بپذیرد و به‌میان‌شما آید» چه‌باشد؟ 
خالد گفت: ما باهم برابريم. جرجه گفت: آیا تازه رسیده‌را مزدی به 
سان مزد و اندوخته شما باشد؟ خالد گفت: باشد و بہت باشد زیر 
ما پیروی پیامبر خود به هنگامی کردیم که او زنده بود و از نان به 
ما گزارش می‌داد و ما از اد شگفتی‌ما د نشانه‌ها می‌دیدیم. آن را که 
آنچه را ما دیده بودیم و شنیده بودیم» دیده بود و شنیده بود. چنین 
می‌سزید که اسلام آورد. ولی شما به‌سان ما ندیده و نشنیده‌اید. از 
این‌رو هی‌کس از دل و جان و از روی درستی به‌اسلام درآید» از ما 
بپتر باشد. جرجه سپ وارونه ساخت و رو به سوی خالد ناد و 
اسلام آورد. خالد او را اسلام آموخت. اد سروتن بشست و دو رکعت 
نماز خواند و سپس با خالد به‌جنگت رومیان بیرون رفت. 

رومیان به‌سختی تاختن آوردند و مسلمانان دا از جایگاه‌های‌شان 
بجنبا تید ند مگر پاسداران را که فرماندهی ایشان با عکرمة بن ابیب 
جبل و عمویش حارث بن هشام بود. عکرمه در این روز گفت: در 
کنار پیامیں در همۂ تبردها جنگیدم و اس‌وز رو به گرین نہم! آنگاه 
آواز درداد: آی همه کسانی که بر می‌کث با من پیمان بندید! حارث 
بن هشام و ضرار بن ازور همراه چپارصد تن از مپتان و سواران 
سپاه اسلام بر مرک با او پیمان بستند. اینان پیشاپیش سراپردء 
خالد جنگید ند تا همگی زخمی گشتند و زمین گیں شدند. برخی بہبود 
یافتند و برخی جان باختند. خالد و جرجه به سختی پیکار کس‌دند. 
جرچه در پایان روز کشته شد. مردم تماز نیمروز و نماز دګ را به 
اشاره خواندند. رومیان از جای بشدند و خالد دل سپاه اسلام را به 
درون رومیان برد و در ميان سوارات و پیادگان ایشان جای گر فت. 
سواران رو به گرین نادند و پیادگان پشت سر ماندند. 

چون مسلمانان دیدند که سوارگان روم رو به گریز نادند په 
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بررگماشت. داور (قاضی) ابودرداء بود» اندرزگی ایوسفیان بن 
حرب» قر‌مانده پیشاهنگان تباث بن آفیم و ف‌بانده دبیسران سپاه 
(لشکر نویسان) عبدالله بن مسمود. 

دراین ميان دی به خالد گفت: چه بسیارند رومیان و اندکند 
مسلمانان! خالد گفت: چه بسیارند مسلمانان و اندکند رومیان! 
همانا افزایش سپاه با مردانگی و جنگاوری است و کاهش آن با 
سستی و تن‌آسانی. به‌خدا سوگند که دوست می‌داشتم سم این بارگی 
(اسپ‌کرم) کوفته نمی‌بود" و اینان درشمار چندین یرای می‌بودند. 
سم اسب او در راه ساییده بود. 

خالد به عکرمة بن ابی‌جبل و قعقاع بن عمرو فیمود که تبرد را 
آغاز نهادند. مردم پرآمدند و سوارگان س در پی همسدگی 
نپادند و به پیکار باهم پر داختند اینان در این گیرودار بودند که 
پیات مدینه به‌تام بل تیم ف‌ارسید. . گزارش چگونگی کار 
پای تخت از او بپر‌سیدند و او آگاهی‌داد که همگی تندرستند و كمك‌ها 
در راه. همانا او گزارش درگذشت ابویکر و فرمان قرماندهی ابو 
عبيدة چراح را آورده بسود. آن را په خالد رساندند. او گسزارش 
در گذشت اہو پک را به ابوعبيدة چراح داد. 

جَرجّه به ميان دو رده آمد و خالد را به هماوردی خواست. خالد 
به سوی او بیرون رفت و هيك از ایشان دیگری را امان داد. جرجه 
گفت: ای خالد» با من راست بگوی و راه درو غ مپیمای که آزاده از 
دروغ پر‌هیز می‌کند؛ سرا مفریب‌که بزرگوار پر‌سنده را فریب ندهد. 
آیا به‌راستی خدا بی پیامہں شما شمشیری از آسمان فروفی‌ستاده است 
و او آن را به تو داده است که آن را در پرابر هر سپاهی که از نیام 
بیرون کشی» آن را به شکست کشانی؟ خالد گفت: نه. جرجه گفت: 
پس چرا تو را «شمشیں خدا» خواندند؟ خالد گفت: خدا پیامبرش را 
(ص) در میان ما برانگیخت و من از درو غ شمارندگان وی و پیکار- 
کتندگان با او بودم. آنگاه خدا مرا ره نمود و من پیرو او گشتم. 

۳ تعبیں از حکیم ابوالقاسم فردوسی است در گزارش جنگت کوه هماون: 

کنون سم آن بارگی کوفته ست ز راه و ز رنج اندر آشوفته ست 
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خواهیم ساخت و بار همدگر سبك خواهیم کرد. اگر آنچه را شده‌است 
و می‌شود می‌دانست.شما را گرد می‌آورد [و به‌مدینه فرا می‌خواند]. 
آنچه شما در آنید [کار و اندیشه‌ای که دارید]. برای مسلماتان از 
آنچه بر سر ایشان آمده است» دشوارتر است و برای بت‌پرستان از 
یاری رساندن به ایشان سودمندتر. من به‌خوبی می‌دانم که این گیتی 
میان شما جدایی افکنده است؛ خدای را خدای را! هريك از شما به 
تنمبایی شارسانی را گرفته است که اکر با داشتن آن در برابر کسی 
از فرماندهان سر‌فرودآورد» از او چیزی‌نکاهد و اگر‌دیگ فر‌ماندهان 
در برایر او سر فرود آورند» بر او چیزی‌نیفزایند. فی‌ماتروا ساختن 
یکی از شما مایة کاستی شما در نزد خداو ند و جانشین پیامبر خدا 
(ص) نخواهدکشت. گام فرا پیش نید که اینان‌جنگث را ب 
اروز را فردایی است. اگر امروز ایشان را به سوی سنگرهای‌شان 
واپس رانیم» پیوسته‌ایشان را رانده بداریم و اگر ایشان‌شکست‌سان 
دهند» پس از آن رستگار نگردیم. اينك بیایید فررماندهی را در ميان 
خود بخش کنیم و دست به دست بچرخانيم؛ یکی امروز باشد. یکی 
فردا و دیگری پس فردا تا همگی فرماندمی را بیازمایند و از برگث 
آن بر‌خورند. بگذارید یك امروز من فسرما 
فرماندهی دادند و گمان همی بردند که این نیز یکی از کارهای 
شتابزدۂ ایشان باشد و بس دیں نپاید. 

رومیان با چتان آرایشی رو به رزم آوردند که بینندگان هر گز 
مانند آن را ندیده بود. خالد سپاه خود را چنان سامان داد که عربان 
هرگز پیش از او نداده بودند. او با سی و شش یا چہل هنگت رزمی 
پیرون آبد. گفت : دشمنان شما فر‌اوانند و هیچ آرایشی در چشم به 
سان هنگت‌های رزمی شکوهمند نمی‌آید. او دل سپاه را به چند هنگی 
بخش کرد و ابوعبیده را به فرماندهی آن بر گماشت» بال راست دا 
چند هنگت ساخت و عمرو ین العاص و شرحبیل بن حسنه را به 
فرماندهی آن بر‌آورد» بال چپ را چند هنگث رزمی گردانید و یزید 
بن ابی‌سفیان را فی‌ماندهی آن بحشید. فرمانده یکی‌از هنگ‌ها قعقاع 
بن عمرو بود. ہر هن هنگت یکی از دلاوران و شیرس‌دان عسرب را 
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افزون بر SR‏ مرد جنگی بودند که در زیر قرماندهی عکرمة بن 
ابی‌جہل پیکار می‌کردند. در بارة شمار ایشان گزارش‌های‌دیگری نیز 
که شدهاست. و خدا داناتر است. در میان‌ایشان هزار تن از پاراخ 
پیامبر (ص) و پیرامون همین شمار از رزمندگان بدر بودند. رومیان 
دویست و چہل‌هز‌ار مرد جنگی داشتند که از این ميان هشتاد هزار 
تن را به زنجیی بسته بودند» چہل هزار تن پای بسته برای مر گت و 
چپل هزار تن بسته به دستارها بودند که نگریزند. هشتاد هزار 
سپاهی پیاده ایشان را هسساهی‌می‌کردند. برخی‌گویند شمار سپاهیان 
رومی صد هزار بود. هر فی‌ماندهی بر سر سپاهیان خود بود و کسی 
ایشان را گرد هم نمی‌آورد. در این میان خالد بن ولید از عراق فراب 
رسید. کشیشانو پارسایان يك‌ماه‌رومیان دا به‌جنگت برمی‌شوراند ند. 
آنگاه در جمادالثانی / اوت ۶۳۴ م به جنگی بیرون آمدند که پس از 
آن جنگی پیش نیامد. 

چون مسلمانان بیرون آمدن ایشان را دریافتند. بر آن شدند که 
پشت به پشت هم به سوی ایشان بیرون روند. پس خالد بن ولید 
همراه ایشان روانه گشت [و به سخنوری درایستاد] و خدای را 
ستایش و سپاس گفت و آنگاه چنین فر‌مود: همانا اس‌وز روزی از 
روزهای خداست که در آن بالیدن به خود یا بیدادگری روا نیست. 
پیکار خود را سره سازید و کار خویش را ویژۂ خدا گردانید زیرا 
اس‌وز روزی است که پس از روزگاری فراخواهد رسید [و کار شما 
در آيينة تاریخ بازتاب خواهد یافت]. با سپاهیانی که برای خود 
آراستگی و سر‌وسامانی‌دار ند» بدین‌گونه پیکار نیازمایید که هکس 
پشتگرم به آن دیگری‌باشد و کار خود به‌وی اقکند زیر! نه این‌رواست 
نه سزاوار. همانا کسانی‌که در پشت‌سر شما [در پایگاه فرماندانی]- 
اند» اگر آگاهی شما را داشته باشند» میسان شما با آنچه در آنید. 
جدایی اقکنند. . پس اينك دریارة آنچه فرمان روشتی ندارید, چنان 
کار کنید که بی‌کمان می‌دانید رای رهب و مایة دوستی سرور 
اشا : فراز آرء آیا رای او چیست؟ خالد گفت: ابو یکی ما 
را گسیل نکرد مگی یں این پایه که میدانست ما کار بر یکدیگر آسان 
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لشکری به سوی کلیسا در عوطه فرستاد. لشکریان مردان را کشتند 
و زنان را اسیں کردند و به نرد خالد بر‌دند. پس به راہ افتاه تا بر 
مس مردم بصی| تاخت و با ماندگاران آن پیکار کرد و بر ایشان‌پیروز 
کشت و با ایشان پیسان آشتی بست. ضرا نخستین شہں در شام بود 
که بر دست خالد و مردم عسراق گشوده شد. پنج‌يك‌ها را به نزد 
آبویکر فی‌ستاد. باز به راه افتاد و در ماه ر بیع‌الثانی/مة ۶۳۴م در 
ںاہ بسلماتان پدیدار گشت". پس باهان در برابر رومیان پدیدار 
شد و شماسان و کشیشان و پارسایان را با خود همراه برد و اینان 
رومیان را به‌پیکار برمی‌شوراندند. یاهمان به سان مرردی پوزش‌خواه؟ 
بیرون آمد و خالد دهیری تبرد با او را به‌دست گرفت. هر فرماندهی 
با سپاهیان رو به روی خود جنگید. باهان و رومیان به‌سنگر‌مای خود 
باز گشتند و مسلمانان داد دل از !یشان بستده بودند. 


[واژة تازه پدید] 
عمیر: به فتح عین بی نقطه و کس میم. 


نبرد يرموك 

چون مسلمانان همگی در یرموك فاهم آمدند و شمارشان به‌هشده 
هزار مرد جنگی برآمد. خالد با نوزده‌هزار پیکارمند فر‌ارسید و 
شمار ایشان به سی و شش هزار جنگجو افزایش یافت. این به‌جز 
چنگندگان عکرمه بود چه او به سان پشتوانۀ ایشان کار می کر د. بررخی 
گویند: آنان بیست و هفت هزار مرد رزم بودند که سه هزار از 
پراکندگان سپاه خالد بن سمید و ده هزار چالشگر همراه خالد بن 
ولید به ایشان پیوستند. ایشان به چپل‌هزار جنگنده بی‌آمد ند و ایتان 


۱. روش سخن گفتن ابن‌الیر چنان است که گویا این رویداد در سال ۱۳ هبری 
روی نموده است. ولی با نگرش به گفته‌های چند صفحه پیش, می‌توان بر‌آورد کرد که 
این کار در سال ۱۴ (ربیم‌الثانی برایر با مۀ ۶۳۵م) انجام یافته است. 

۲ وا ابن‌الیرءکالمعتدر» است ولی طبری «کالمقتدر» (به‌سان مردی نیرومنه) 


آورده است. 


نو : مان یازان من E‏ شرم نتم و RE‏ پیش از 
آمدن سپاه ابوبکر» باده پیمایید؛ شاید مرگت‌های سا نزديك باشند و 
ما ندانیم. نرم ترم جام ہی من پیمایید و این کار پی در پی انجام 
دهید؛ بر من یاده‌ای گلر نگث و روان بپیمایید. از آن یادهٌ نیکو ی کېن 
به‌تررمی و پیاپی بر من پیمایید چنان که اندهان جسان بزداید. مرا 
گمان بر آن است که خالد و سواران مسلمان پیش از پگاه زود همراه 
کر کسان بر شما تاز ند. آیا آهنگک این کار ندارید که پیش از کشتار 
شدن‌تانو پیش از آنکه پن‌دگیان‌را از خر گاه بی بایند, رهسپار گردید؟ 


مسلمانان خنیاگر ایشان را کشتند چنان که خون وی در جام 
بادُ ارغوانی ریغت. دارایی‌های ایشان را گرفتند و خنرقوص بن 
نعمان بپرانی کشته شد. آنگاه خالد به اراك آمد و مردمش با او 
آشتی کردند. سپس به دمر شد که مردمش نخست دژگزین گشتند و 
سپس با او پیمان آشتی بستند. پس از آن به‌قریتین («دو روستایان») 
آمد و بر مردم آن چیره شد و غتیمت بر گرفت. پس به حَوَارَیْن شد و 
با مردم آن پیکار گرد و ایشان را شکست داد و کشتار کرد و بسیاری 
را به اسیری بود. از آنجا بهقضم رفت و در آنجا مشجمه از قضاعه 
پا او پیمان آشتی بستند. باز روانه‌گشت و به اب در نزدیکی 
دمشق رسید و پرچم برافراشت. این درفشی سیاه از آن پیامبر خدا 
(ص) بود که «عقاب» نامیده می‌شد. برخی گویند: پرچم او را عقاب 
می‌نامیدند و ثنیه را از این‌رو بدین نام خواندند. برخی گویند: نام 
آن را از عقابی گرفتند که بر فیاز آن کوه فرود آمد. گفتاٌ نخست 
در ست‌ش است. 

آنگاه روانه کشت و به مَرْج راو رسید و در روز جشن «فصح» 
پر غسانیان تاختن آورد و کشتار کرد و به اسیری گرفت. 


پس 
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پنج روز آب برگیرد. آنگاه شمار بایسته از اشتران پیر و تشنگی تاو 
را بر‌گزینند و تشته نگه دارند و آنگاه برای بار یکم و بار دوم به 
ایشان آب نوشانند و سپس گوش‌های ایشان را استوار ببندند و بر 
دهن‌های ایشان پوزه‌بند زنند تا نشخوار نکنند. آنگاه سوار شدند و 
از قراقر برفتند. چون يك شبانه‌روز پیمودند» برای شماری از 
اسبان» شکم ده اشتر را دریدشد و آب شکنبه‌های آنہا را با شیرها 
در آمیختند و به اسب‌ها نوشاندند. چپار روز چنین کردند. چون به 
«عَلمَین» نرديك شد, به مردم گفت: نيك بنگرید؛ آیا درختی از عَوْسّج 
که نشستن (یا پشت) مردی را ماند؟ گفتند: نمی‌بینیم. 
گفت: «همگی‌خدا دایم و همگی بدو بازمی گردیم»(بقره/۱۵۶/۲)؛ 
به‌خدا که نایود شدید و من با شما تابود شدم! او را در چشم درد بود. 
باز گفت: دریغ از شماء نيك بنگرید! آنان نگر‌یستند و آن را دید ند 
که بریده شده است و چیزی از آن بر جای مانده. چون آن را دید ند» 
فریاد بر‌آوردند: «خدا بزرگ‌ترین است». رافع گفت: از جای ریشة 
آن زمین را بکاوید. آنان زمین را کاویدند و چشمه‌ای پدید آوردند 
و از آن آشامیدند تا همگی سیراب گشتند. رافع گفت: به خدا سو گند 
تنا يك بار که پسری خردسال بودم و با پدرم ده می‌پیمودم» این 
ادا ا ا گفت: 


1 
رَه الجَيْش بکی 
یعنی: :از آن خدا باد (بېبود یافته باد, خوش باد) هب هس دو چشم 

رافع که چه‌گونه راه را بازیافت؛ بیابان را از قراقر تا سوا در نوشت. 
اشتران را چپار روز از آب بداشت و سپس برای روز پنجم بی آب 
گماشت. بیابانی بود که هر سپاهی آن را در نوشت, باران سرشك از 
دیده فو هشت. پیش از تو هیچ‌س‌دمی از این بیابان بی‌قریاد نگذشت. 


چون خالد به سوا رسید. بر مردم آن که در هراء بودند و باده 
می نوشید ند» تازش آورد. خنیاگی ایشان همی سرود: 


آلا عللانی بل ج 
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مشنی فروهلد. چون خدا شام را به روی ایشان بگشاید» خالد با 
پارانش به عراق بازآید. 

خاله یاران پیامبر (ص) را بسرای خود گزین کرد و هم‌شمار 
ایشان از خداو ندان پارسایی و پر‌هیز کاری و خر‌سندی را که 
پیشینة هم نشیتی با پيامبی نداشتند» برای مثنی به‌جای گذاشت. 
آنگاه سپاه را دو نیم کرد. . در این هنگام بود که مثنی گفت: به خدا 
سوگند که جن به انجام شدن قرمان ابویکی تن در نمی‌دهم و جز با 
پایس‌دی یاران پیامبر (ص) امید پیروزی ندارم. چون خالد چنین 
دید» او را خوشنود گردانید. برخی گویند از عراق همراه هشتصد 
یا ششصد يا پانصد یا نه هزار پا شش‌هزار مرد جنگی رهسپار 
گشت. برخی گویند: ابویکر او را فرمان داد که تیرومندان و زور 
مندان را یا خود بر‌گیرد. او به حدودّاء آمد و با مردم آن چنگید و بر 
ایشان‌پیروز گر‌دید. به ی آمد و نگریست که در آن گروهی از 
تغلب هستند. با ایشان پیکار کرد و بر ایشان پیروز گشت و بسیاری 
را به اسیری گرفت و غنیمت بسیار به‌چنگت آورد. 

در میان اسیران صبباء دختر حبیب بن بود که دير تر مادر 
عس بن علی بن اپی‌طالب شد. در بار سر‌گذشت او گزارش دیگری 
نیز آمده است که در جای خود بگذشت. 

کویند: خالد روانه شد و چون به آبگین فرَاقر از آن قبیلة کلب 
رسید» بر مردم آن تازش آورد. او خواست از ایشان گذر کند و 
پیابان را درنوردد و خود را به «شوّا» بن‌ساند. سوا نام آبی از آن 
بپراء بود که میان این دو جایگاه پنج‌شب‌راه بود. از ایشان‌راهنمایی 
خواست و ايشان رافع بن عمیرهٌ طایی را بدو فرانمودند. خالد با 
وی دربارة گذر کردن از بیابان گنتوگو کرد و رافع به وی گفت: 
تو نتوانی این راه را با اسبان و بار و بنة سنگین در نوشت زیرا به 
خدا سوگند که سوارهٌ تنا از این بیابان می‌هر‌اسد. خالد گفت: مرا 
ناچار بباید رفت تا از پس پشت سپاهیان روم بیرون آیم چنان که 
این کار مسا از شتافتن به پاری مسلمانان باز ندارد. رافع فر‌مود که 
فی‌مانده هر دسته‌ای برای در نوشتن بیابان و کوهستان و دره» برای 
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شکست نغور ند و اندك بودن شمار به ایشان آسیپ نرساند. اگر از 
هم دوری گزینيم» هر دسته‌ای نخواهد پارست از پس آن لشکر جای 
گرفته در بابر خود بر‌آمدن» زیرا شمار دشمنان فراوان است. 

ایشان برای ابوبکی امه نوشتند و پاسخی از گونۀ عمرو دریافت 
داشتند. ابوبکی افزود: سپاهیاتی همسان شما از کمبود نیرو شکست 
نمی‌خورند بلکه ده‌ها هزار مرد جنگی پایمال گناهان خود می‌گردند. 
از گتاه بپر‌هیزید و در يرموك پشت به پشت و دست در دست هم گرد 
آیید و هکس بکوشد که خود را با یارانش پپوند زند. مسلمانان و 
رومیان هر دو در یرموك فراهم آمدند. قر‌مانده رومیان تذارق بود» 
بر پیشاهنگان ایشان جرجة و بر جلوداران ایشان باهان. او هنوز بر 
سس ایشان‌فا ترسیده‌بود. دارکس فرمانده آن‌سپاه دیگ بود و رهبری 
جنگت را کیکار (ویکاریوس) به دست داشت. رومیان فرود آمدند و 
دره برای ایشان سنگی گشت. خواسته‌شان این بود که رومیان با 
مسلمانان خو بگیرند تا دل‌های‌شان به ایشان گرایند. مسلمانان پر 
سس راه ایشان جای گرفتند و رومیان را جز با گذر کردن از ميان 
مسلمانان» راهی نبود. عمرو گفت: شما را مژده‌باد! رومیان در ميان 
گرفته شده‌اند و بسا اندکا در میان گرفتگانی که بتوانند خود را 
وارهانند. ایشان سه ماه صفی و ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی/ آوریل» 
مهء ژوئن ۶۳۴م را بر سر آنان ماندند و در درازای این زمان هیچ 
تتوا نستند سنگر و دره را در نوردند و خود را به مسلمانان برسانند. 
هربار که به پیکار مسلماتان بیرون آمدند» مسلمانان بس ایشان 
فیروزی یافتند. 


رهسپاری خالد بن ولید از عراق به شام 
چون مسلمانان دید ند که رومیان کار را به درازا می‌کشانند» از 
ابو بک یاری خواستند. او برای خالدبن ولید نامه نوشت که به‌سوی 
ایشان رهسپار گردد و در این راه پافشاری و شتاب ورزد. نیمی از 
لشکریان را با خود برگیرد و مثنی‌بن حارثه شیبانی را بر نیم دیگر 
گمارد. هیچ رزمندة نیرومندی‌را بر نگیرد مگ که مانند او را درتزد 
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که بدسگالان را از پیگرد ایشان بازدارد. 

در این میان شُرَخبیل بن حَسَتّه از نزد خالد بن ولید به نزديك 
ابو بک شد و به‌سان میمان بر او فرود آمد. ابو بک به وی فرمان 
داد که رهسپار شام گردد. او مردمان را با وی گسیل کرد و او را ہی 
کار ولید بن عقبه گماشت. شرحبیل بر خالد بن سعید گذر کرد که 
برخی از پارانش از او جدا گذشتند. در نزد ابوبکی گروهی از مردم 
گرد آمدند که ایشان را همراه مصاوية بن ابی‌سفیان روانه کرد و 
فرمود که به برادرش یزید بپیوندد. چون برخالد گذر کد دیگر 
یارانش را از او جدا ساخت. پس ابوبکر به‌خالد دستوری داد که به 
درون مدینه درآید. هنگامی که ف‌ماندهان به شام رسیدند» ابوعبیده 
در چابیه قروه آمد و یزید در بلقاء و شرحبیل در اردن یا بصرا و 
عمرو بن‌عاص در ع به .رومان آزاين کار آگاه‌شد ندو بر ای‌هراکلیوس 
نامه توشتند. او در بیت‌المقدس بود. هراکلیوس گفت: رای‌من بر این 
است که با مسلمانان از در آشتی درآیید زیرا به خدا سوگند اگر بر 
پایُ نیمی از درآمد شام با ایشان پیمان آشتی ببندید و نیسی دیگر 
همیاه‌س‌زمین روم برای‌شما بماند» برای شما دوست‌داشته تر از این 
خواهد بود که به زیان شما بر شام و نیمی از امپراتوری روم چیره 
گردند. آنان از گرد او بپراکندند و سر از فرمان او بسر‌تافتند. او 
ایشان را گرد آورد و به حمص برد و در آن فود آمد و سپاهیان و 
لشکریان را آمادۂ کارزار کرد و کوشید هر گروهی از مسلمانان را 
درگیر گرومی از لشکریان خود سازد. او را سپاهیان انبوه بودند و 
از این‌رو می‌خراست هر دسته از مسلمانان را در برابر دستۀ رو په 
روی خود سست و ناتوان گرداند. او برادر پدر و مادری‌اش تذارق 
را با نود هزار مرد جنگی روانۂ جنگت عمرو کرد جرَجة بن توذر را 
ار یز ابی‌سفیان» کیکار (ویکاریوس) بن ثستوس را یا 
شصت‌هزار تن رزمنده به نبرد ابوعبیده جراح و دارکس را به رزم 
شرحبیل. مسلمانان از او هراسیدتد و به عمرو نامه نوشتند کسه 
چاره چیست. پاسخ داد: چاره ار تشی مانند ار تش ما گردآمدن و توده 
شدن است زیرا چون کسانی مانند ما گرد آیند و درهم فشرده شوند, 
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گرایان هم نشینی مکن بلکه هم‌نشینی راستگسویان و استواران در 
دوستی را برگزین. در دیدار راستکردار و راستگوی باش. زبونی 
و ترس نشان مده که مںدم هراسان نگردند. بن دارایی همگانی 
ستبرد ناروا مب که این‌کار بینوایی را نزديكت می‌گرداند و پیروزی 
را می‌رماند. شمایان مردمانی را دیدار خواهید کرد که خود را در 
خانگاه‌ها ز ندانی کی‌ده‌اند. ایشان را در درون ز ندان‌های خودساختهب 
شان آزاد بگذارید. 

این از برترین سفارش‌هاست و برای فرماندهان و فر‌مانروایان 
از همه سودمندتی است. 

آنگاه ابو یک ابوعبيدة جراح را بس بسیجیان گماشت و او دا 
فرمان داد که روانة حمص گردد. ابوعبیده بر در بلقاء رهسپار گشت 
که مردم آن با او از در پیکار درآمدند و آنگاه با وی آشتی کردند. 
این نخستین آشتی بود که در شام انجام گرفت. 

برای رومیان گروهی در عَرَبّه در سرزمین فلسطین گرد آمدند. 
یرید بن ابی‌سقیان» ابو امامة باهلی را به رزم ایشان فرستاد کسه 
شکست‌شان داد. پس از لشکر کشی اسامة بن زید, این نخستین پیکار 
در سر‌زمین شام بود. آنگاه ایشان به «دائن» آمد‌ند که باز ابو امامه 
شکست‌شان داد. پس به مالس شدند که در آنجا پسی خالد بن 
سعید و به گفتة برخی خود خالد بن سمیدء در راه خدا جان باخت. 
برخی گویند: نه چنین بود» بلکه تنسرست برهید و بر پایۀ آنچه یاد 
می‌کنیم» رو به گریز نہاد. داستان این است که چون او شنید که 
قیماندهان با سپاهیان به‌سوی آن سامان رو ان‌گشته!ند» آغاز به‌پیکار 
با رومیان کرد که باهان به رویارویی با وی درایستاد. خالد و 
ذوالکلاع و ولید و عکرمه در پی او روان گشتند. او در مرج‌الصفی 
قرود آمد که لشکریان پادگان‌های باهان بر سس او گرد آمدند. یاهان 
بیرون آمد و پس خالد بن‌سعید را دید که او را با هس‌اهانش بکشت. 
خالد این بشتید و رو به گریز نہاد .او در هنگام گریز بر ذی‌المروه 
در نزدیکی مدینه گذر کرد. ابویکر او را فیمود که در آنجا ماندگار 
گرند. عکرمه در ميان مردمان به سان پشتوانه‌ای برای مسلمانان ساند 
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به نیکی رفتار و همرامی‌کن و با نیکی با ایشان بیاغاز و نوید آن را 
به ایشان بده. چون ایشان را اندرز دهی» سخن‌کوتاه‌کن که در گفتار 
درازء هر بخشی از آن دیگر بخش‌ها را به فراموشی می‌سپارد. خود 
را بہسازی بخش تا مردم خود را برای تو بمپسازی کنند. نمازها را 
در هنگام‌های آن به‌جای آور و رکوع و سجود و خاکساری را در آن 
به‌پایان رسان. چون فی‌ستادگان دشمن به نزد تو آیند. ایشان را 
گرامی بدار و درنگت ایشان در نزد خود را کوتاه ساز تا ندانسته از 
ميان سپاه تو بیرون روند. به ایشان چیزی ننمای تا شکستگی و 
سستی تو را در نيابند و به اندازة تو آگاه نگردند. ایشان را در جایی 
پر توش و توان از ارتش خود فروه آور و همرامان خود را از گفتو 
گو با ایشان بازدار و خودت کار سخن‌گفتن با ایشان را به‌دست بگیس. 
راز درو نت را به‌سوی بیرون رخنه مده که‌همۀ‌کارهایت باهم درآمیزد 
و آشفته گردد. چون به رایز نی پردازی» راست بگوی تا به تو راست 
بگویند. رازهای خود را از رایز نت بازمدار تا از سوی خودت بر تو 
گرند نیاید. شب را با یارانت به‌شب‌تشینی بگذران تا گزارش‌ها خود 
به‌خود به تو رسند و پرده‌ها از باب تو فروافتند. پاسداران خویش 
را بینزای و ایشان را در سراس سپاهت پراکنده ساز. به گونه‌ای 
ناگہانی و بی‌آگاهی پیشین بس ایشان در پادگان‌ه ای‌شان درآی و 
چنین کاری را یسیار انجام ده. هرکس را دیدی که از پاسگاه خویش 
پرت شده است و ناآگاه گشته. به‌حوبی گوشمالی ده و تسه بیرون از 
اندازه» کیفر کن. در شب ایشان را به پاس دادن پی در پی بگمار و 
و پاس نخست را از واپسین درازتس کن که چون آن یکی به روز 
نزديك تر است» آسان‌تر است. از کیض کردن آن کس که سزای کیشر 
است» هراسی به دل راه مده ولی در کیش کردن پافشاری مکن و شتاب 
را به کیفر کردن راه مده. با چشمپوشی از کیض, از ارزش و هراس 
آن مکاه. از لشکریان خویش ناآگاه ممان که اگر بمانی» آن را تباه 
ساخته باشی. به زیان ایشان گز ارشگری مکن و به گزارشگری گوش 
مده که ایشان را رسوا نکرده باشی. پرده از روی دازهای مردم بر 
مگین و به آچه آشکارا می‌ساز ندء پسنده کن. با بازیگران و بیپودب 
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بود و بار دیگر نوید آن داده بود. این در پی انجام نویدهای پیامبر 
خدا (ص) بود. اینك تو بر س کار خود بازآمده‌ای. من چنان میب 
خواستم که روزهای کار تو را آزاد سازم و تبی گردانم تا به‌آن‌کاری 
بپی‌دازی که در این سرای و دیگر سرای برای‌تو بپتر باشد (به‌نیایش 
و پرستش خدا بپردازی و روی از کارهای این گیتی بر گردانی)» 
مگ اینکه تو کار کنونی خود را بیش‌تر بخواهی. 

عمو بن عاص بای ایوبکر نوشت: من تیری از تیر‌های خدایم و 
پس از خدا, تو افکننده آن و گردآور نده آنی. به‌تیر‌ها بنگر و سختب 
ترین و ترس‌آورترین و بمترین آن را گزین کن. ابوبکسر به وی و 
ولید بن عقبه که بر بخشی از صدقات قضاعه بود. فرمان داد که 
عرب‌ها را گرد آورند و این دو چنان کردند. نیز ابوبکی برخی از 
کسان را که در نزد وی گرد آمده بودند» به همیاهی عمرو فرستاد و 
راهی دانسته را نامزد کرد که از آن روانهٌ قلسطین گردد. ولید بن 
عقبه را فرمان گسیل شدن به اردن داد و برخی از گسرد آمدگان در 
نزد خود را همراه وی ساخت که یاوران او باشند. یزیدبنابی‌سفیان 
را سرکردةٌ سپاهی انبوه ساخت که بیش‌ترین بخش بسیح گشتگان در 
نزد وی بودند. در میان این بسیجیان سپیل بسن عمرو با کسانی از 
همتایان وی از مردمان مکه بودند. ابو بکر پیاده او دا پسواز کرد و 
سفارش‌های بایسته به وی و دیگر فرماندهان به‌جای آورد. از ميان 
سخنانی که به‌وی فی‌مود» اینپا بودند: 

من از آن‌رو تو دا به‌فرماندهی بر‌گماشتم که تو را بیازمايم و 
بازشناسم و بگدازم و بیرون آورم. اگر نیکویی پیشه کنیء تو را به 
سر کارت بازآورم و افزونت بخشم. اگر بد رفتاری کنی» تو را 
پرکنار سازم. از خدا بپرهیز که او از درون تو همان می‌بیند که از 
برون تو. تزديك‌ترین کسان به‌خدا پر هیز کار ترین مردم از اویند. 
آن‌کسی از همه به خدا نزديك است که از نگاه کردار خویش به وی 
نزديك باشد. من کار خالد را به تو سپردم. اينك از خوی و هنجار 
و ہیں ةروز گار جاهلی بپ هیز که خدا آن‌را دشمن می‌دارد و دار تدگان 
آن را نکوهیده می‌شمارد. چون به نزد سپاهیان خویش روی, با ایشان 
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باشد. در این هنگام بود که گروه‌های انبوهی بر پیرامون او گرد 
آمدند. گزارش به رومیان رسید و ایشان آغاز به انگیختن 
عرب‌های مرزنشین شام از راء و ليح و عَسّان و کلب و لغم 
و جام کردند. خالد بن سعید گزارش این کار برای ابو بکس 
بنوشت و ابو بکی در پاسخ نوشت: گام فراپیش گذار ولی تاختن آغاز 
مکن. او به سوی ایشان رهسپار گشت. چون به نزدیکی ایشان رسید» 
پراکنده شدند. وی در جایگاه ایشان فرود آمد و گزارش را برای 
ابوبکی نوشت. ابو بک به وی فرمان پیشروی داد به گونه‌ای که از 
پشت بر وی نتاز ند. او روانه شد تا اندکی از آنجا گذشت و آنگاه 
فرود آمد. در این هنگام بطریقی از بطرقیان روم به‌نام باهان به‌سوی 
وی تاخت. خالد او را درهم شکست و سپاه او را کشتار کرد. سپس 
برای ابوبکر نامه نوشت و از او یاری خواست. در این زمان نخستین 
بسیج گشتگان یمن به نزد ابو یک آمدند که ذوالکلاع در ميان ایشان 
بود. نیز عکرمة بن ابی‌جبیل با همرامان خویش از تپامه و عمان و 
بحرین و سرو فس‌ارسیدند. ابویکر برای ایشان به کار گزاران 
صدقات و گردآور ندگان زکات نامه نوشت که هر‌کس خواسته باشد 
جامۀ رزم و جنگت‌افزار و سازو برگت و توش خود را دیگر سازد, به 
او خواسته‌های نوین دهند. همه ایشان خو استه‌های نوین جستند و از 
این رو این سپاه را «سپاه دیگی‌ساز» خواندند. ایشان به‌نژد خالدبن 
سعید باز آمد ند. 

در این هنگام بود که ابو بکر آهنگت شام کرد و بار سنگین گشودن 
آن را به دوش برگرفت. ابو بک عمروین عاص را به‌کاری بر گماشت 
که پیامبر خدا وی را ہی آن گماشته بوه و آن گردآوری زکات (و دیگر 
یاژها) از قبیله‌مای سعد مُدَّیم و ذرّه و جن ایشان بود و این پیش 
از رفتن وی به عمان بود. پیامبر (ص) به وی نويد داده بود که پس 
از باز گشت از عمان» وی را به سس کارش باز‌گرداند. ایوبکی نوید 
پیامبر خدا (ص) به او دا راست کرد. 

چون آهنکت شام کرد» ابو بک برای وی نوشت: من تو را به‌کاری 
باز گی‌دانده بودم که یك بار پیامیر خدا (ص) تو را بدان بر گماشته 


رو یدادهای سال سیزد‌هم هجری 
(۶۳۴ میلادی) 
کشو رگشایی‌های شام 

گویند: در سال سیزدهم/۶۳۴م ابویکر پس از باز گشت از حج 
سپاهیان اسلام را روانة شام کرد. او خالد بن سعید بن العاص را 
گسیل‌فرمود. برخی گویند: هنگامی‌او را گسیل‌کرد که خالد بن ولید 
را فرمان رقتن به عراق داد. نغستین پرچمی که برای رفتن به‌شام 
پسته شد» پرچم خالد بن سعید بن العاص بود. آنگاه پیش از آنکه 
روانه شود» او را برکتار کرد. 

انگیزۂ بر‌کنار کردنش این بود که وی پس از درگذشت پیامبر 
(ص) دو ماه از بیمت با ابو بکر خویشتن‌داری کرد. او علی بن ابیت 
طالب و عثمان بن عفان را دید و گفت: ای ابوالحسنء ای فرزندان 
عبد مناف» آیا روا داشتید که فررمانروایی را بدین آسانی از چنگت 
شما بیرون آورند و بر کارها چیره شوند؟ علی گفت: آن دا زورب 
فر‌مانی و چیر گی می‌خوانی یا خلافت می‌شماری؟ 

ابو بک از این گفته چیزی به دل نگرفت ولی عمس کینۀ او دا در 
دل جای داد. چون ابوبک اورا به‌فی‌ماندهی بر‌گماشت» عس پیوسته 
از وی بدگویی کرد تا ایوبکر او را بر‌کتار ساخت و او دا پشتوانة 
مسلمانان در تیماء گر‌دانید. او را فرمود که از آنجا بیرون نرود و 
عر بان پیرامون خود را به اسلام خواند جز کسانی که از دین بر گشته 
بودند. تنپا با آن کس پیکار کند که آهنگت چالش با وی دا داشته 


رویدادهای سال درازدهم هجری F41‏ 
جانشینی خویش در مدینه برگماشت. برخی گویند: عمر بن خطاب 
یا عبدالرحمان بن عوف با مردم حج گزارد. 


نین در این سال مرت عُتوی از رزمندگان بدر در گذشت. پسرش 
مرئد بن مسد که او نیز بدری بود» در رجیع کشته شده بوه. 
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یعنی: مثنی را در «عال» نبردی بود که گواهان آن از کسانش» 
مردمان بودند. گردان رزمنده‌ای که با نبرد خود خسرو را هراسان 
ساخت و نزديك بودی که ایوان خسرو از بیم آن بتر کیدی. هنگامی 
که مسلمانان وارنیدند. او ایشان را دلیں گردانید؛ همانا در زیر و 
زب شدن آزمون‌هاست کسه اندرزها نپفته است. راه را روشن و 
هموار ساخت و ایشان از پی آن روان شدند؛ کارها چنان است که 
دیگران از آن پند می‌گیر ند و بر پی آن می‌رو ند. 


خواسته‌اش از «عال» انبار و مسکن و قطریل و بادوریاست. 
[دیگر رویدایها] 


در این سال عاتکه دختر زید عمر را به شوهری بر‌گزید. 


هم در این سال در ذی‌حجه/ فوریهٌ ۶۳۴م ایوالعاص ین دبیع 
در گذشت و زب بن عوام را سرپرست دارایی و خانوادهخود ساخت. 


تین در این سال علی علیه‌السلام با دخت وی امامه که مادرش 
زینب دختر پیامس خد! (ص) بود» پیو ند همسری بست؟*. 


هم عم در این سال برد خود اسلم را خرید. 


در این سال ابو بک با مردم حج گزاره و عثمان بن عفان را به 


۴ هبارت نویسنده چنین است. این پسیار بسیار دور می‌نماید که علی (ع) 
پكبار دختی پیامبر خدا (ص) فاطمه را به همسری پرکزیده باشد و بار دیگی نوه او 


راء عبارت نویسنده: و تزوج علی غلیه‌السلام اب اماب و اسیا زیتب بنت رسولالله 
صلی‌الله علیه [وآله] و سلم. 


رویدادهای سال دوازدهم هجری NAA‏ 


کردند و پیکاری گران به راه انداختند که در پیامد آن» رومیان 
شکست یافتند و با همرامان‌شان رو به گریز نپادند. خالد فی‌موه که 
شمشیی از ایشان بر ندارند. در پہنۀ نبرد و به‌هنگام پیگرد» صد‌هزار 
مرد جنگی کشته شد ند . خالد ده روز یں فرات بماند و آنگاه پنج روز 
مانده از ذی‌قمده/ ۳۱ ژانویة۴ ۶۳م دستوری داد که به‌حیره باز رو ند. 
شجر بن اَم را بر دنباله گماشت و چنین وانموه کرد که خود (خالد) 
فی‌مانده دنباله است. 


حج گزاردن خالد 

آنگاه خالد شبانی از فراض آهنگت حج گزاردن کرد و گروهی از 
پارانش او را همراهی کردند. شپر‌ها را از بیراهه درنوشت و به 
مکه شد و حج گزارد و بازکشت. سپاهیان وی آگاه نشده بودند که با 
فرمانده دنباله به نزد ایشان بازآمد. هردو باهم فرارسیدند و خالد 
و یارانش سر تراشیده بودند. کسی از حج گزاردن او آگاه نشد مگی 
آنان که خود بدیشان آگاهی داده بود. ابو بکر پس از باز گشتش آگاه 
گشت و او را سرزنش کرد و بر او سر گران شد. کیفری که وی به 
خالد داد» این بود که او را از شام به عراق روانه کرد و بدین سان به 
سپاهیان اسلام در رموك یاری‌رساند. مردم عراق به‌روزگار علی(ع) 
چنین بودند که چون چیزی از مصاویه می‌شنیدند» می‌گفتند: ما 
رزمندگان «ذات السلاسل» باشیم. ایشان میان آن تا فسراض را یاد 
می‌کردند و از روی خوارشماری آنچه پس از آن بود. از آن سخنی 
به ميان نمی‌آوردند. 

خالد ب «سوق بغداد» یورش آورد و مشنی دا روانه کرد که بر 
سوقی در آن تازش آورہ که گرومی از یکی و قضاعه در آن پسودند. 
تین بر مسکن و قَطرَبل و ل عَتَرَفوف و بادرویا تازش آدرد. سخن 
سرایی ا 
بالقال عم وک مَاعدمامن قییله بش 
ی بوقتیها کسوی و اد لیوا ینم 
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مصیخ را سکوب کرد با قعقاع و ابولیلی نوید گذاشت و این دو را 
فرمود که بی آنان بتاز ند. خالد از مصیخ روانه شد و او با یارانش 
در ثنی گرد هم آمدند. او از سه راہ بر ایشان شبیخون زد. شمشیی 
در میان ایشان گذاشتند چنان که زنده‌جانی دانرهید. او غنیمت و 
اسیران بسیار بر‌گرفت و مژدۂ پیروزی را با پنج‌يك به‌نزد ابویکی 
فرستاد. علی بن ابی‌طالب (کرم‌الله وجہه) دختی ر بیمة بن بجیر تغلبی 
را خرید که برای وی مر و رقَیّه دا بزاد. 


چون مذیل در مصیخ شکست خوردء به عتاب بن مان پیوست 
که در بش بود. سپاهی‌انبوه با او هماه‌بود. خالد با تاختنی‌ناگهانی 
و هراستاك بر ایشان از سه راه شبیخون زد و این پیش از آن بود که 
گزارش ربیمه به کوش ایشان رسد. در میان ایشان کشتاری گران 
به راه انداخت که مانند آن را ندیده بودند. غنيمت‌ها را بخش کرد و 
نج‌يك را به نزد ابوبکس فرستاد. خالد از بشر به ُضاب رهسپار 
گشت که در آنجا هلال بن عقه بود. یارانش از گرد او پراکنده 
و هلال از آنجا بیرون کوچید. خالد در آنجا با گز ندی برخورد نکرد. 


تبرد راض 

آنگاه خالد از رضاب‌سوی فراض بر مرزهای‌شام و عراق و جزیره 
کشید و رمضان را در آنجا روزه خوره از آن رو که تبردها پیوسته 
بودند. رومیان گرم و گداخته گشتند و از پادگان‌هاي ایرانی نزدیك 
خود پاری خواستند و اينان به آنان یاری رساندند. همراه ایشان» 
تغلب و ایاد و نمر گرد آمدند و به نزد خالد روانه شدند. چون به 
فرات دسیدند» به او گفتند: يا به سوی ما گذر کنید یا به سوی شا 
گذر کنیم. خالد گفت: گذر کنید. به وی گفتند: از برایر ما کنار 
برو تا گذر کنیم. خالد گفت: نکنم» از پایین‌تر ما گذر کنید. ايشان 
از پایین‌تر خالد گذر کردند و او در چشم ایشان بسزرکث و بشکوه 
گردید. رومیان گفتند: یك امر‌وز دا از همدگر جدا شوید تا بدانیم 
چه کسانی پایداری می‌ورزند و چه کسانی می‌گریزند. آنان چنان 


رویدادهای سال دوازدهم هجری WAY‏ 


یعنی: چون بامداد هسراه شبیخون در فر وکوید. همی گسویم 
پروردگاراء تو پاکی و ستایش تو را سزاست که پروردگار محمدی. 
پاك است پروردگار من» پروردگار سرزمین‌های پہناور و پروردگار 
کسانی که جان می‌بازند و به راه او اندر» گلگون می‌گردند. 


ایوبکر خونیمای ایشان بپرداخت و دربارةٌ فرز ندان ایشان به 
تیکی سفارش کرد. عمر پیوسته کشتن این دو تن و مالك بن نویره را 
مایۂ تاختن بر خالد بن ولید می‌ساخت و ابویک در پاسخ می‌گفت: 
هر‌کس با بت‌پیستان گلاویز گردد» از چنین لغزش‌ها برکنار نباشد. 
خرّقوص بن نعمان بن نمس ایشان را اندرز داده‌بود که از او نپذیرفته 
بودند. وی با زن و فرز ندانش به میگساری نشست و به ایشان گفت: 
بدرود را بنوشید؛ اینك خالد بن ولید است که در «عین» به‌س می برد 
و سپاهیان او در حصیدند. سپس گفت 
آلاسقیانی قبل حَیْلِ آیی بر 

: هان» پیش پیش از ید میا ا ی رمج باد مامد ربا 

E E‏ باشد و ندانیم. 


سں او را بریدند. اینك سس او در کاسۂ بزرگی پر از باده بود. 
قرز ندان او را نیز کشتند و دخت‌انش را به کنیزی گرفتند. 
برخی گویند: کشتن حرقوص و این پیکار و نبرد ثنی به‌هنگام 
رهسپار شدن خالد بن ولید از عراق به شام رخ نمود کسه به‌خواست 
خدای بزرکت یاد خواهد شد. 
نبرد نی و زمیل 
یں تخلبی در ثنی و بش (یعنی زسیل) بود و این هردو 


در خاور رصافه جای دار ند. او برای کینه‌کشی خون عقه بیرون‌آمده 
پا روزبه و زرم و هذیل نويد گذاشته بود. چون خاند مردمان 


۳۸ الکامل قی‌التارت 


و روزبه را دار ند. خالد بیرون رفت و به نزد قعقاع و ابولیلی روانه 
شد و در «عین» با این دو دیدار کرد. قعقاع را به حصید فرستاد و 
ابولیلی را به خنافس. 
نبرد حصید و خنافس 

پس قمقاع به سوی حصید روانه شد که روز به و زرم در اینجا 
با یکدیگر کرد آمده بودند. در حصید با یکدیگر دیدار کی‌دند. از 
عجمان کشتاری سنگین به راه افتاد و قعقاع زرسپر را کشت. عصمة 
بن عبدالله یکی از بنی‌حارث‌بن طریف ضبی, روز به دا کشت. وی از 
«نیکان» بود و اینان خاندان‌هایی بودند که همگی در راه خدا کوچ 
کرده بودند. «خویان» کسانی بودند که از یك تیره کوج کرده پودند. 
مسلمانان دارایی‌های حصید را به غنیمت بر گ‌فتند و عجمان به 
خنافس واپس گریختند. ابولیلی با همر‌اهان خویش به خنافس 
رفتند و در آنجا مپبودان سر‌کرده سپاه بود. چون مپبودان از آمدن 
ابولیلی آگاه گشت, به مصیخ به نزد هذیل بن عمران گر یخت. 


نبرد مُصیَخ با بنی‌برشاء 

چون به خالد گزارش رسید که مردم حصید شکست خورده‌اند و 
مردم خنافس گریخته‌اند» به قعقاع و ابولیلی و اعبد و عروه نامه 
نوشت و ڀك شب و يك ساعت دانسته را نویدگاه ساخت که در آن در 
«صیخ گرد آیند. خالد از «عین» بیرون‌آمد و آهنگت ایشان‌کرد. چون 
آن ساعت از شب نویدگاه فرارسید» همگی در مصیخ فراهم آمدند و 
در هنگامی که بنی‌هذیل خفته بسودند» از سه راه بر ایشان تاختن 
گرفتند.. ایشان را کشتار کره‌ند و مذیل با گروهی اندك رهایی 
یافتند و کشتار در ميان ایشان رو به فزونی نپاد. با هذیل» عبد 
المُزی ابی رهم بر ادر اوس متاع و لبید بن جریره بودند. این دو اسلام 
آورده بودند و نامه ابوپکر در بارة اسلام آوردن‌شان همراه‌شان بود. 
هر دو در نبرد کشته شدند. این گزارش همراء گفتاٌ عیدالعزی به 
ابو یکی رسید که سروده بود: 
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گرفت و کشت و دارایی‌های وی را به‌تاراج برد. او روانه گشت تا 
بر مردم دومة الجندل فرود آمد و آن را در میان خود با عیاض جای 
داد. چون خالد آرام گرفت» جودی با سپاهی از عربانی که در نزد 
وی بودند» به سوی او بیرون آمدند تا با وی پیکار کنند. او سپاه 
دیگری را به ستیز با عیاض گسیل کرد. عیاض با ایشان جنگید و 
شکست‌شان داد و خالد آنانی را درهم شکست که در نزدیکی وی‌بودند. 
جودی اسی کشت و آنان به سوی دژ گر‌یختند. چون دژ پر شد, در را 
به‌روی وی بستند و ایشان در پیرامون (و بیرون) دڑ بر جای ماندند. 
خالد ایشان را فرو گرفت و کشتار کرد تا در دژ استوار بسته شد. 
جودی و اسیران کشته شدند به‌جز اسیران کلپ که بنی‌تمیم دربارة 
ایشان به خالد گفتند: ایشان را زینبار داده‌ایم (از آن رو که هم 
پیمانان ایشان بودند). خالد ایشان را به‌خود واگذاشت. آنگاه دژ را 
به زور گرفت و رزمندگان را کشت و زنان و کودکان را اسیر کرد و 
دام‌ها را به‌تاراج برد و آنها را فروخت. خالد خود دختر جودی را 
خرید که به زیبایی نامېردار بود. 

خالد در دومةالجندل ماندگار گشت. از این رو عجمان چشم آز 
به او دوختند [ که شکستش دهند]. عربان + از روی خشم بر 
کشته شدن عقه» با عجمان به نامه‌نگاری پرداختند. زرسېں و روز به 
به‌آهنگی انبار بیررون آمدند و حصید و ختا را نویدگاه ساختند و 
پایه ای بیای همرزمی بنیاد نسبادند. قعقاع بن عمرو جانشین خالد بر 
حیره این گزارش بشنید و آغبّد بن فک را روان حصید کسرد و 
عروة بن چمد باقی را رمسپار خنافس. این دو بیرون آمدند و ميان 
آن دو با روستا چدایی افکندند. خالد به حیره باز گشت و گزارش 
این کار بشنید. او آمنگث چالش با مردمان مداین داشت ولی بیم 
ناسازکاری با انديشة ابوبکر» او را از این کار داشت. خالد شتاب 
کرد و از قعقاع بن عمرو و ابولیلی بن فدکی پیشی گرفت و خود را 
به روزبه و زرسپی رساند. گزارش به خالد رسید که مُدَیْل بن عموّان 
در ممصي اردو زده است و ربیعه بن بجی برای خونخواهی عقه در 
ثنی و در بش فروده آمده است و هر دو آهنگت رساندن خود به‌زرمن 
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نیوشیدند. عقه به سوی خالد رفت و دو سپاه دیدار کردند. خالد به 
بخویشتن خویش» به هنگامی که عقه سر‌گرم رده‌بندی سپاه خویش 
بود» بر او تا و او را در آغوش گرفت و اسیں ساخت. سپاهیان او 
بی‌جنگت و ستین پراکنده گشتند و بیش‌ترشان به اسیری افتادند. 

چون گزارش به م‌آن رسید» با سپاهیان خویش رو به گریز 
نپاد. ایشان دژ رآ پشت سر هشتند. چون گر‌یختگان بدانجا رسیدند» 
در آن دژ گزین گشتند. خالد پیکار ایشان دا بسیجید و ایشان از وی 
امان خواستند. او تپذیرفت و ایشان بر فر‌مان او فروه آمدند. خالد 
ایشان را به اسیری گرفت و عقة بن عقه را از پای درآورد و سپس 
همه ایشان را کشتار کرد و همه دژگزینان را به اسیری گرفت و 
دارایی‌های آن را به غنیمت برداشت. در پررستش‌گاه ایشان چہل پسر 
یافت که اتجیل می‌آموختند. ایشان را در میان جنگاوران رنچ کشیده 
بخش کرد. از این میان بودند: سیرین ایوموسی و نصَیر ابوموسی و 
خموّان برد عشمان. او گزارش پیروزی و پنچ‌يك را په نزد ابویکر 
فی‌ستاد. 

در عین‌التس عُمّیر بن ریاب سپمی از کوچندگان به حبشه» کشته 
بن سعد اتصاری پدر نعمان‌بن بشیر در گذشت 


سپرده شد. 
کزارش دوم ال 

چون خالد از کار عين التس بپرداخت» نامه عیاض بسن عنم به 
دستش رسید که از وی در برابر بت‌پر‌ستان رو به روی خویش یاری 
می‌خواست [ که بت‌پرست نبودند بل آذرستا یا ترسا] . خالد به سوی 
او رهسپار گشت. در برابی او راء و کلب و عَشّان و نوخ و بای 
بودند. ہں سر دومه دو میت بودند (یا: دومه بر پایةٌ فرمان دو دهبر 
می‌چرخید): أَكَيْدَرٍ بن عبدالملك و جودی بن ربیعه. اما اکیدر» > هیچ 
رای به‌پیکار با خالد نداد و از ترس» ایشان را به‌آشتی با او رهنمون 
گشت ولی‌ایشان از او نپذیرفتند و او از E‏ بیرون‌رفت. خالد 
از رفتن او آگاه شد و کس بر سر راه او فرستاه کهاو رابه اسپری 
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جنگ را از این رو «نبرد چشم‌انداز» خواندند. از ارتشیان ایران» 
شییزاد فرما ندار ساباط بر آن پپنه فرمان می‌راند. چون چنان دید» 
پيك و پینام به‌نزد خالد فرستاد و خواستار آشتی بر پایه‌ای گشت که 
خاله آن را نپسندید. خالد فرستادگان او دا ب‌گرداند و از اشتران 
رتش هر لاغر و تاتوانی را سر برید و در سنگر‌های ایشان افکند و 
از فراز آن گذر کرد. مسلمانان و نابساوران [آذرستایان] بس سی 
سنگی‌ها فراهم آمدند. شیرزاه کس به نزد خالد فررستاد و همان را 
بخشید که وی می‌خواست. خالد با او آشتی کرد بر این پایه که او را 
با سپاهی از سوارانش به پناهگاه ایشان رساند و ایشان هیچ کالایی 
با خود بر ندارند. شیرزاد به نزد بپمن جادویه رهسپار کشت. سپس 
خالد با مردم پیرامون انبار و میدم لوَاذٍی پیمان آشتی پست. 
گشودن عین‌التمر 

چون خالد از کار انبار بپرداخت» زربُرقان بن بدر را جانشین 
خود بر آن پپنه ساخت و به سوی عین‌التس («چشمة خرما») تاخت. 
در آنجا مان بن برام چو بین همراه سپاهی انبوه از عجمان می 
زیستند. نیز بن ابی‌عقه با لشکری گشن از عربان از نس و 
تغلب و ایاد و جز ایشان بەس می‌بردند. چون گزارش آمدن خالد را 
شنید ند. عقه به مہران گفت: عربان از پیکار با عرب آگاه‌تر ندء ما 
را به خالد واگذار. مپران گفت: راست گفتی که شما به پیکار با 
عر بان آشناترید و مانند ما در میان عجمانید. وی عقه را فریفت و 
او را سپر گزندگیر خود ساخت. به ایشان گفت: اگر به ما نیازمند 
شوید. یاری‌تان کنیم. پارانش او را نکوهش‌کردند که چنین گفتاری 
ناجوانمردانه گفت. مہر‌ان پاسخ داد: از کشتن پادشاهان‌تان گز ندی 
ه‌اسناك بشما فرود آمده‌است و تیزی شمشیر شما به کندی گر‌اییده 
است. من ایشان‌را سپ او ساختم[او دا در بابر ایشان سپر ساختم] . 
اگ به سود شما بر خالد چیره گردد» پیروزی شما را باشد و اگر 
آن دیگری پیش آید» با ایشان کارزار نکرده باشید مگر پس از آنکه 
سست و ناتوان گشته پاشند و ما نیرومند باشیم. آنان گفتار او را 
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انگیز رسید‌نش این بود که وی همراه خالد بن سعید بن عاص در 
شام به‌س می‌برد. پس» از وی دستوری خواست که به‌نزد ابو بک رود 
و دربارة مردم خود با وی سخن گوید تا ایشان دا برای كمك به او 
(یا برای فر ما نتروا ساختن خود بر ایشان), گرد آورد. ایشان در میان 
عر بان پخش و پراکنده بودند. خالد بن سعید به وی دستوری داد و 
جںیں یں ابویکی درآمد و بهاو پادآوری کرد که پیامب خدا (ص) 
چنین نویدی به او داده است. گواهانی‌فر از آمدند و به‌سود او گواهی 
دادند. ایویکر خشمگین شد و گفت: گرفتاری ما را می‌بینی و می- 
نگری که سرگرم یاری رساندن به مسلمانان در برای هماوردان 
ایشان از ایر ا تیان و رومیانیم و اينك آمده‌ای تا سرا به کاری و اداری 
که هیچ هوده‌ای برای آن پیدا نیست! او به وی فی‌مان داد که په نزد 
خالد رهسپار گردد. جریر روانه شد و پس از گشودن حیره بر خالد 
درآمد ولی در زمان جنگت‌های عراق همراه وی نبود و پیش‌تر نیز 
همراهی خالد را نداشت که در پیکاد با دین‌زدایان. وی را یاری 
رساند. 


[واژه تازه پدید] 


عتیبه: با تای دو نقطه‌ای ب زبر و یای دو نقطه‌ای در زیر و بای 
تك نقطه‌ای. 


کشودن انبار 

سپس‌خالد با همه ساز و برگث و بسیج خویش رهسپار اتبار 
گشت. این شارسان را از آن رو «انبار» خواندند که توده‌های خوراك 
را در آن در جایگاه‌های گوناگون [ برای رزم با روم] اندوخته میب 
کردند. فرماندهی پپشاهنگان وی با اقرع‌ین حابس بود. چون بدا نجا 
رسید› در آن چرخشی کرد و نبرد را آغاز نہاد. از گشودن آن بی تاب 
بود. به تیراندازان خود ف‌مان داد که‌دیدگان سپاه رو به روی خویش 
را آماج سازند. ایشان یکباره به سان يك تیرانسداز به تیر‌باران 
پںداختند و تیں بر تیں دوختند و هزار دید بینا دا تباه ساختند. این 
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کرد که بر سیب فرود آمدئد و همیشان با خالد فرماندهان مرزها 
بودند. خالد به ایشان فرمان تاخت آوردن داد و ایشان فراسوی آن تا 
کرانه دجله را درنوشتند. پس خالد برای مردم پارس» ایرانیان» 
نامه نوشت و ایشان را به پذیرفتن اسلام یا پرداخت گزیت خواند که 
اگر سر در برابن یکیاز این‌دو پیشنپاد فروه آوردند» دست از ایشان 
بدارد وگینه با ایشان پیکار آزمایند. عجمان با مرگت اردشیس در 
میان خود ناهمساز به‌س می بردند ولی با این همه» بېمن جادویه 
را همراه دیگران در بپزسین فرود آوردند که پیشاهنگان ایشان 
باشند. خالد در درازای پنجاه‌شب کارگردآوری باژ را به‌پایان رساند 
و آن را در میان مسلمانان بخش کرد. برای مردم پارس در پپنه ميان 
حیره تا دجله هیچ بپره‌ای نماند و کار از دست ایشان بیرون شد 
زیرا در پی مر گت اردشیر با یکدیگر ناهمساز می‌بودند ولی همگی بر 
چنگیدن با خالد همداستان بودند. عالد ماندگاد حیره بود و برای 
يك سال پیش از روانه شدن به شام» به فر از و نشیب همی نگریست 
و پیشاهنگان و پاسداران و گزارشگران به هس کنار و گوشه همی 
فی‌ستاد. ایرانیان در درازای این روزگار پیوسته‌پادشاهان را برکنار 
می‌ساختند و به گاه برمی‌گماشتند و جز پدافند از بسپر سیر به‌چیزی 
پروا نمی‌دادند. داستان چنین بود که شیری بن خسرو همه کساتی را 
که وایسته به انوشیروان می‌شمرد. کشتار کرد و مردم پارس پس از 
وی و پس از پسرش, همه کسانی را که ميان انوشیروان و بپرام 
گور بودند» از میان برداشتند. از این‌رو اينك [در برایر دشمنی 
چنین چابك و چالاك], بی کس و کار ماندند و نتوانستند کسی را 
گیں آورند که او را به اورنگك شاهنشاهی برآورند و بر فرمان وی 
فراهم آیند. چون نامه‌های خالد به‌ایشان رسید» زنان خانوادهٌ خسرو 
با یکدیگی به گفت و گو نشستند و در پی آن فرخ‌زاد بن پندوان به 
گاه بر‌آمد تا کسان خاندان خسرو بتوانند کسی پیدا کنند (اگی بر 
چنین کسی دست یایند) و او را به پادشاهی بر‌سانند. 


پس از گشودن حیره. جریں بن عبدالله بَجَلی به زد خالد رسید. 
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وی خواست که دوشیزه کرامت دخت عبدالمسیح را به وی ارزانی 
دارد. او این بانو را در جوانی دیده به‌وی دل باخته بود. پیامبر(ص) 
او را توید بخشید که چنان خواهد کرد. چون حیره گشوده شد» آن 
بائو را خواستار شد و گواهان بر نوید پیامبر (ص) به وی گواهی 
دادند که فرموده بود او دا به‌وی خواهد سپرد. خالد او را به وی 
سپس ۵. 
خالد با ایشان بر پایه صد و نود هزار (؟) پیسان آشتی بست. 

برخی گویند: دویست نود هزار بود. برای او ارمفان‌ها نیز آوردند. 
او مود پیروزی دا همراه ارمقان‌ها برای ایوبکر فرستاد. ابویکر 
آنپا دا در شمار گزیت پذیرفت و به خالد نوشت که ارمغان‌ها را در 
شمار آورد و بازمانده گزیت را از ایشان بستاند. 

کشوده شدن حیره در ماه ر بیعالاول سال دوازدهم / مه ۶۳۳م بود. 
خالد برای ایشان نامه‌ای نوشت. چون مردم سواد تاباور شدند. نامه 
را تباه کردند. باز چون مٹنی دوباره آن را گشود» شرطی دیگر بر 
گردن ایشان گذاشت. چون اینان بازگشتند» آنان باز نابادر شدند. 
آنگاه سعد بن ابی‌وقاص آن را گشود و بر ایشان چبار صدهزار(؟) 

خالد گفت: مردمی بہت از ایس‌انیان ندیدم و در میان ایشان 
بپتر از مردم الیس را دیدار نکردم. 


رویدادهای پس از گشوده شدن حیره 

کویند: دهبانان بر خالد می‌سگاليدند و پایان کار او را میس 
بیوسید ند تا مردم حیره با او چه کنند. چون او با ایشان آشتی کرد و 
ایشان رام وی گشتند» دمبانان آن پپته‌ها به نزد وی آمدند: دهیان 
فرات سریا و صّلوبا پس تسطونا و تسطوتا به‌نزد او آمدند. با او بر 
پایه‌فلالیج تا هرمز گرد و بر پایادو هزار هزار یا هزار هزار پیمان آشتی 
بستند و این افزون بر دارایی‌های خاندان خسرو بود. خالد کار 
گزاران و سران سپاه خود را گسیل کرد: ضرار بن ازور و ضرار بن 
خطاب و قعقاع بن عمرو و مثنی بن حارثه و عتيبة بن نپاس را روانه 
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پر‌سید: دور ترین خاستگاه تو کجاست؟ گفت: پشت پدرم. خالد گفت: 
اکنون در کجایی؟ گفت: در میان جامه‌هایم. خالد گفت: خردورزی 
می‌کنی؟ گفت: آری» و بند نیز برمی‌نہم". خالد گفت: من از تو 
پر سش می‌کنم! عمرو گفت: من هم به تو پاسخ می‌دهم! خالد پرسید: 
باما در آشتی هستی یا در جنگت؟ عمرو گفت: در آشتی. خالد پر‌سید: 
پس این دژها برای چیست؟ عمرو گفت: برای تابضردان است که 
زندانی‌شان کنیم تا فرزانگان به راه درست رهنمون‌شان گردند. 
خالد گفت: تادان را سرزمین وی خوار می‌کند و سرزمین را دانای 
آن رام خود می‌سازد. این مردم به کار خویش بیناتی ند. 

همراه عمرو بن عبدالمسیح چاکری بود که با خود کیسه‌ای داشت 
و در آن زهر بود. خالد آن را گرفت و بر دست خود افشاند و پر‌سید: 
چرا این را هماه داری؟ عمرو گفت: ترسیدم نه این چنین باشی که 
اکنون دیدم؛ از این‌رو مرکت برایم دوست‌داشته‌تر از این بود که 
نارو ایی برس مردم‌خود آورم. خالد گفت: هیچ کس نمیرد تا روزگار 
او به‌س نیاید. او افزود: به‌نام خدا که بہترین نام‌هاست» پروردگار 
زمین و آسمان, آنکه با نامش هیچ دردی گز ند نرساند» بخشنده است. 
و مپربان. پس آن زهر بیوبارد. عمروبن عبدالمسیح گفت: به‌خدا 
سوکند تا هنگامی که چنین رادم‌دانی در میان شمایند» بی هیچ گمان 
به‌خواسته های خود خواهید رسید. 

خالد آمادگی ننمود که پیمان آشتی ببندد مگر که آنان «کر است» 
دختر عبدالمسیح را به‌شوّیل دهند. آنان نپذیرفتند. کیامت به‌ایشان 
گفت: کار بر ایشان آسان بگیرید و مرا بدیشان سپارید که خود را 
بازخواهم خرید. آنان چنان کردند. شویل او را گر فت و کر است خود 
را با هزار درم بازخرید. مردم او را سرزنش کردند. گفت: هر‌گن 
نمی‌پنداشتم که بیش از «هزار» نیز شماره‌ای باشد. 

انگیزۂ سپردن کرامت این بود که چون پیامبر (ص) از چیره شدن 
پیروان خویش بر امپراتوری اير ان و حیره پیشگویی کرد» شویل از 
۴ در اینجا خالد فمل «اتمتل» را به‌کار پرده است که دو معثې داره: خرد خود 


را به کار می‌بری؟ شت خود را می‌بندی؟ 


SEYA‏ الکامل قی‌التاریخ 


مقن مرّنی دهمین از میان ده برادر بود که بر گرد کاخ ابن مازن 
چنبی زده بود و آکال در آن می‌زیست. مثنی ین حارئه کاخ این 
را در ميان گرفته بود که عمروبن عبدالمسیح بن بقیله در آن به‌سی 
می‌بوّد. همه ایشان را ف‌اخواندند و يك شبانه‌روز درنگث دادند. 
میدم حیره سس فرود نیاوردند و مسلمانان با ایشان پیکار کردند و 
خانه‌ها و خانگاه‌ها را کشودند و کشتار بسیار در ميان مردم آن به‌راه 
انداختند. کشیشان و پارسایان بانگت برآدردند: ای کاخ‌نشینان» 
تنپا شما ماية کشته‌شدن مایید! کاخ نشینان‌فریاد زدند: ای‌مسلمانان» 
یکی از سه پیشنہاد دا می‌پذيريم: اسلام یا گزیت یا جنگت. آنان 
دست از ایشان بداشتند و ایاس بن قبیصه و عمرو بن عبدالسیح بن 
قيس بن حیان بن حارث شناخته با نام «بقیله» به سوی ایشان بیردن 
آمدند. او را از این‌رو بدین نام خواندند که یك روز با دو روپوش 
سبز بیرون آمد و مردم به او گفتند: تو جز دو برگه سبزی خود چیزی 
نباشی. ایشان را به نزد خالد گسیل کردند. کسی که از سوی ایشان 
سخن می‌گفت» عمروبن عبدالمسیح بود. خالد به او گفت: چند از 
این گیتی روز کار برده‌ای؟ گفت: صدها سال. خالد پرسید: شگنت- 
انگیز تر چیزی که دیدی چه بود؟ گفت: روستاها را از دمشق تا حیره 
پیوسته دیدم چنان که چون زن از خانه بیرون می‌شد» جز نان بر نمی 
گرفت (که دیگر خواسته‌ها در درازای راه او را فر‌اهم می‌آمد). خالد 
لبخند زد و به مردم حیره گفت؛ نه این گزارش از شما به من رسیده 
است که مردمانی پلید و نیں نگك‌بازید! چر! نیازهای خود را از پیری 
کودن می‌جویید که نمی‌داند از کجا آمده است؟ 

عمو بن عبدالمسیح خواست از خود هنجاری فرانماید که خالد 
با آن خردمندی و درستی کفتار وی را بازشناسد. به خسالد گفت: 
سوگند به راستای تو که می‌دانم از کجا آمده‌ام!۲ خالد گنت: از کجا 
آمده‌ای؟ گفت: از شکم مادرم. خالد گفت: آهنگت کجا داری؟ گفت: 
پیش روی خود. خالد گفت: کجاست آن؟ گفت: سرای دیگر. خالد 

۲- راستا: حق. در تاریخ بیمقی کاربرد بسیار دارد. چنانکه بارها می‌گوید: 
به راستای او نیکویی‌ها کرد (در حق وی خوبی‌ها کرد): 
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آورده باشی. او چنان کرد و آن گذرگاه را «رود خون» خواندند. 
خالد از خوردن بازایستاد و گفت: این خوردنی‌ها را ارزانی شما 
ساختم. پس مسلمانان با آن شام خوردند. آنان که نان سپید ندیده 
بودند» پیوسته می‌گفتند: این برگت‌های سپید چیست! شمار کشتگان 
به هفتاد هزار کس بی‌آمد. تبرد در ماه صف/ آوریل ۶۳۳م روی داد. 
[نبرد امفیشیا] 

چون خالد از الیس بپرداخت, به سوی أنْفیشیّا (یا مَنیشیا) روی 
آورد. در آنجا چندان کشتند و گرفتار ساختند که مانندش دا پیش تر 
نکرده بودند ژیرا در اینجا شتا بان‌تی از آن بر مردمان تاختند کسه 
بتوانند دارایی‌ها و بار و ینهٌ زندگی و دام‌های خود و جز آن را گرد 
آور ند و از دسترس دور سازند. او گزارش پیر‌وزی و به دست آوردن 
اسیران و غنیمت‌ها را برای ابویکر نوشت و امفیشیا را ویران کرد. 
چون گزارش به ابو یکی دادند, گفت: زنان از زادن شیرمردی چون 
خالد تاتوانند. 


برد فرات بای و کشودن حیره 

آنگاه خالد از امغیشیا روی به حیره آورد و مردان و ساز و بر گت 
و بار و بنه را به درون کشتی‌ها برد. سرزبان حیره» آزادبه» بیرون 
آمد و در نزدیکی غریین اردو ژد و پس‌ش را روانه ساخت که آب را 
از کشتی ها باز گر فت و کشتی‌ها در گل نشستند. خالدسواره به‌سوی‌پسس 
آزادیه رفت و بر کرانهٌ فرات بادقلی با او دیدار گرد و او را بزد و 
بکشت و یارانش را از ميان برداشت و به سوی حیره شتافت. آزادیه 
از برابر او گریخت چه در این هنگام گزارش در گذشت اردشیر و 
کشته شدن پسرش به وی رسیده بود. او بی‌پیکار گریخت دمسلمانان 
در نزدیکی غریین اردو زدند. مردم حیره دژ گشتند و او ایشان 
را در درون کاخ‌های‌شان در میان گرفت. رار بن ازور کاخ سپید را 
در ميان گرفته بود که ایاس بن قبیصۀ طایی در آن بود و ضرار بن 
خطاب کاخ غریین را که عدی بن عدي کشته در آن بسود. ضراد بن 
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سوی ایشان روانه گشت ولی تمی‌دانست که جابان فرارسیده است. 
چون جابان در الیس پدیدار گشت. عجمان به وی گفتند: با ایشان 
درآديزيم یا مردم را ناهار دهیم و به ایشان فرا ننماییم که پروای 
ایشان را داریم و آنگاه به پیکار با ایشان در ایستیم؟ جابان گفت: 
اگر شما را به خود واگذارند» کار بر ایشان آسان بگیرید. آنان 
تافرمانی او کردند و خوان پگست‌دند. خالد به نزديك ایشان رسید 
و بار بنہاد. چون بارها بر زمین هشتند. به سوی ایشان روی آورد 
و هماوردی عبدالاسود و ابن ابجر و مالك بن قیس را خواستار شد. 
از اين ميان مالك به رزم او شتافت. خالد او دا کشت و عجمان با 
شتاب دست از خوراك شستند. جابان به ایشان گفت: به شما نگفتم 
که به خدا سوگند مرا از آمدن سپاهیان جن این هراسی نگیرد؟ باز به 
ایشان گفت: چون نتوانستید خوردنی‌ها را بگسارید» آن را با زهی 
بياميزید. اگر پیروز گشتید. آسان‌ترین کشنده باشد و اگں به‌دست 
ایشان‌افتد» با خوردنش نابود گرد ندا. آنان گفته او را به‌کار نبرردند. 
دو سوی رزمنده به سختی پیکار کردند ۰ بت‌پرستان [ آذرستایان] از 
این راه پایدارتر و استوارتر می‌شدند که فرارسیدن بممن جادویه 
را می‌بیوسید‌ند. آنان در برایر مسلمانان شکییایی ورزیدند. خالد 
گفت: بار خدایاء اگر تو ایشان را شکست دهی, این به گردن من باد 
که مرکس را بر او دست یایم» یکشم تا از خون ایشان جسویباری 
روان گردانم. در این هنگام ایرانیان شکست‌یافتند و آواز دهنده‌خالد 
آواز داد: اسیران» اسیران! جز آنکه پاس داشته است. همگی را 
بکشید. مسلمانان ایشان را به اسیری گرفتند و کساتی بر ایشان 
گماشتند که يك شبانه‌روز ایشان را کشتار همی ک‌دند. قعقاع و 
دیگر ان به وی گفتند: اگر همه مردم روی زمین دا بکشی, جویباری 
از خون روان نگردد. بر کشته‌ها آب روان ساز تا سوگند خود را به‌جا 


1 این‌گونه سخن گفتن استوار نیست. باید می‌گفت: «اگر پیروژ گشتید» آن را 
به‌دور پريزید و اگر به دست ایشان ١‏ بان‌ترین کشنده باشد». این را از آن 
رد می‌گوييم که نمی‌توان انگاشت که پیروز شوند و سپس خوراك‌های زهرآگین را 
پخورند. عبارت عربی: فان ظفرتم فایس‌مالك وان کانت لېم هلکوا پاکله. 
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از نبرد نخست را با ایشان به‌راه انداخت چندان که هی دو سپاه به 
ستوه آمدند. خالد به کمین‌کردگان خویش فرمان داد که بیش در نگت 
نکنند و ایشان از دو جایگاه بیرون شتافتند. عجمان شکست پافتند. 
خالد از پیش‌رو بر ایشان تاخت و کمین‌کردگان از پشت سر. ایشان 
از ایرانیان کسان بسیار را کشتند. اندرزگر شکست خورد و رو به 
گرین نپاد و از تشنگی جان سپرد. خالد یکی از پسران جسابر بن 
بجیر و یکی از پسر‌ان عبدالاسود از بکر بن وایل دا به اسیری 
گرفت. نبرد ولجه در ماه صفر/آوریل 2۶۳۳ رخ نمود. او په 
کشاورزان امان بخشید و ایشان باز گشتند و از «زینهاردادگان» 
شدند. وی زنان و فرز ندان رزمندگان و پاری دهندگان ایشان را په 
اسیری گرفت. 


نبره آلیس بر کرانة فرات 

چون خالد در جنگت ولجه آن کسان را از تی‌سایان بکر بن وایل 
کشت و به اسیری گرفت (و این به کیش آن بود که ایشان به‌ایرانیان 
پاری رسانده بودند)» ترسایان میدم ایشان به سودشان خشم گرفتند 
و نامه نگاری برای ایرانیان را آغاز نادند و به فرماندهی اسود 
عجلی در الیس گرد آمدند. مسلمانان بنی عجل بر آن ترسایان 
۱ بن تَبّاس و سعید بن مره 
و رات یں ان و تلغور بن عدی و مشنی بن لاحق. اردشیر برای 
بود» نامه نگاشت و او را فرمود که بر 
ترسایان عرب در الیس فرود آید. بہمن جادویه. جابان را به سوی 
ایشان گسیل کرد و او را فرمود که دست از جنگث بدارد تا او خود په 
نزديكك وی آید. بېمن جادویه بسه سوی اردشیی باز گشت تا در بارةٌ 
چگونگی کار کرد خود با وی به‌کنکاش نشیند» ولی او را بیمار یافت. 


و عر بان روستاهای پیس‌امون شین از مردم 
حیره» ہں جابان گرد آمدند. 
چون خالد شنید که ترسایان یکر و جز ایشان فراهم آمده‌اند» به 
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داد» اردشیی قارن بن قرپانس را به یاری وی فرستاد. چون وی به 
مذار رسید» شکست‌یافتگان با او دیدار کردند و گرد آمدند و باز 
گشتند و ہر رود فرود آمدند. غباد و انوشگان با ایشان بودند. 
خالد به نزديك ایشان رفت و با ایشان دیدار کرد که پیکار درگرفت. 
قارن به ميان دو سپاه آمد و هماورد خواست که معقل بن اعشی بن 
باش آمد و او را از پای درآورد. عاصم انوشگان را کشت و عدی بن 
حاتم غباد را. پایگاه مبتری قارن به چکاد رسیده بود. مسلمانان پس 
از وی کسی را نکشتند که به بالاترین زینۀ سپتری برآمده باشد. در 
میان اپرانیان کشتاری هراسناك به راه افتاد چنان که شمار کشتگان 
ایشان به سی هزار بی‌آمد و این به‌چز آنان بود که در آب خفه شدند. 
آب» مسنمانان را از پیگرد ایشان بازداشت. غنیمت‌ما در میان 
رزمندگان بخش گشت و پنج‌يك آن روانۀ مدینه شد. جنگك‌افرار و 
ساز و برگت و جامه‌های هر کشته را به کشندء او دادند. غنيمت‌ها 
پسی انبوه بودند. زنان و فرز ندان رزمندگان دا به اسیری گر‌فتند 
و خالد از کشاورزان گسزیت گرفت و اینان بدین گسونه به شمار 
«زینپاریان» (امل نمه) درآمدند. در میان اسپران ابوالحسن یصری 
بود که ہی آیین ترسایی می‌زیست.. اد سعید بن تعمان را به فرماندهی 
ردبندکاة برآورد و سويد بن مقرّن مرّنی را به فرماندهی دژهای 
ارت تشی. به‌وی فی‌مان داد که در حفیر فرود آید. او خود ماندگار 
2۳ و به کاویدن گزارش‌ها پرداخت. 


نبره وجه 

چون خالد از کار ثنی بپرداخت و گزارش آن به اردشیر شاه 
رسید. اندرزگر دا به‌رویارویی‌عر بان فررستاد.وی از زادگان «سواد» 
بود. بېمن جادویه را در پې وی همراه سپاهی گسران روان کرد و 
ماندگان را ميان حیسره تا کسکر از عسربان همسایه با شپر» و از 
دهبانان را به یاری او برانگیخت. اینان در ولیجه اردو زدند. خالد 
گزارش آمدن ایشان را شنید و از جایگاه ثنی به سوی ایشان شتافته 
و در ولجه دیدارشان کرد و برای ایشان کمین ساخت و جنگی سخت‌تر 


رویدادهای سال دوازدهم هجری ۳ 


این چه کار است که می‌کنی؟ خالد گفت: به جانم سوگند که آب از آن 
پایدار ترین‌سپاه از میان‌دو سپاه خواهدگشت. ایشان بار فرو هشتند. 
خالد به سوی ایرانیان خرامید و با ایشان دیدار گرد. خداوند ابری 
ف‌ستاد که در پشت سپاه اسلام آبگیر ها پدید آدرد و دل‌های ایشان از 
این رو یداد استوار گشت. هرمز از ميان دو رده بیرون آمد و خالد را 
به جنگت تن به تن خواند و با یاران خود چنین ناد که با خاله نیر نگ 
بازد. خاند بیرون آمد و پیاده به سوی او خرامید. هرمن نیز پیاده 
شد. این دو ضر بت‌ها بی‌هم زدند. خالد او را در آغوش‌گرفت و یاران 
هرمن تازش آوردند ولی این کار او را از کشتن هرمن باز نداشت. 
قعقاع بن عمرو تازش آورد و ایشان را واپس راند. ایرانیان‌شکست 
یافتند و مسلمانان شمشیر در میان ایشان نهادند. این‌جنگت را «ثبرد 
ذا السّلایل» (نبرد ا خواندند. غباه و انوشگان و ارستند 
و جنگ‌افزار و جامه‌های هرمز به‌تاراج رفت. کلاه او به صد هزار 
[درم؟ دینار؟] می‌ارزید زیرا دی در میان ایرانیان از پایگاهی بس 
بلند بی‌خوردار بود. شیوءٌ ایشان این چنین بود که چون کسی ہی 
بالاترین پایگاه سبتری بیمی‌آمد» کلاه صد هزاری می‌پوشید. خالد 
گزارش پیروزی و نیز پنچیك غثیمت‌ها را برای ابویکر فر 
روانه شد تا در جایگاه «بزرگث پل» در بصره فرود آمد. . وی میتی بن 
حارثه را به پیکرد ایشان فرستاد و مفقل بن مُقَرّن را به ابله گسیل 
کردکه آن‌را گشود و اسیران و دارایی‌های چپاول‌گشته را گرد آورد. 

این گزارش با آنچه گزارشگران آورده‌اند» ناسازگار است زیرا 
گشودن ابله بر دست عَثْبّة بن عَوّان به روزگار عمس بن خطاب در 
سال چپاردهم / ۶۳۵ انجام گرفت. 

مثنی بن حارثه «دژزن» را در بیان گرفت و آن را کشود و مردم 
آن اسلام آوردند. خالد و یارانش به کشاورزان گزندی نرساند‌ند 
زیر! ابو بک ایشان را چنین فرموده بود. 


برد قنی 


چون نامه هرمز به اردشیر رسید و گزارش آمدن خالد را به وی 


۳۳ الکامل قی‌التایخ 


بالای عراق به درون آن‌رود و همچنان‌راه در نوردد تا به‌خالد بپیو ندد. 
مثنی بن حارثه از ابوبکس دستوری گرفته بود که در عراق پیکار 
آزماید. ابو بک به‌وی دستوری داده بود. او پیش از آمدن خالد با 
ایشان پیکار می‌کرد. ایویکر به خالد و عیاض فرمان داد که پیکار 
کنندکان با دین‌زدایان را برشورانند و هیچ مرد بر‌گشته از دینی 
همراه ایشان روانۀ کارزار نگردد. آن دو چتان کردند و به او نامه 
نوشتند و از او كمك خواستند. او قعقاع بن عمرو تمیمی را به‌یاری 
خالد فرستاد. به او گفتند: آیا يك سرد را به یاری او می‌فرستی؟ 
ابو بک گفت: سپامی که چنین مردی در آن باشد» شکست نیابد. عبد 
غوث حفیری را به پاری عیاض قی‌ستاد. ابویکر برای مثنی و حرمله 
و معذور نامه نوشت و فرمان داد که در ابله به خالد بپیو ندند. خالد 
با ده‌هزار مرد جنگی فرارسید و مثنی و یارانش با هشت هزار. 

چون خالد فر ارسید» ارتش خود را به‌سه لشکر بخش‌کرد . ایشان 
را بر يك راه روانه تساخت. فرمانده پیشاهنگان آن مثنی بود. پس‌از 
وی عدی بن حاتم روانه شد و به‌دنبال وی خالد بن ولید. او به این 
دو فرمان داد که در حفیر با دشمنان خویش دیدار کنند. این پاسگاه 
بزرگ‌ترین و بشکوه‌ترین پاسگاه‌های ایران بود. خداو ند آن» یکی 
از اسواران به‌نام هرمز بود که با عربان در خشکی و با هندیان در 
دریا می‌جتگید. چون هرمز گزارش آمدن ایشان را شنید» آن را به 
شاهنشاه آردشیر گزارش داد. او همراه پاران خود شتابان به کواظم 
رفت ولی شنید که ایشان در حفیں با یکدیگر نوید دیدار شپاده‌اند. 
از این‌رو» پیش از ایشان خود را بدانجا رساند و در آنجا فروه آمد. 
فرمانده پیشاهنگان وی غبّاد و انوشگان بودند. این دو از پسران 
اردشین مش بودند. اینان را در زنجیر بستند که نگریز ند. خالد 
گزارش کار ایشان را شنید و به یکی از «کاظمه»ها شتافت و مردم را 
پدانجا برد. هرمز پیش از او به آنجا رفت. او برای عر بان همساية 
بدی بود و همه ایشان کینۀ او را به‌دل داشتند و به زشت‌خویی وی 
مثل می‌زدند و می‌گفتند: بان تابادرتر از هرمن است. 

خالدفر ارسید و نه بر جایگاه آب‌فرود آمد. پارانش به‌وی گفتند: 


رو بداد‌های سال دوازدهم هجری 
( ۶۳۳ میلادی) 


روانه شدن خالد به عراق و آشتی در حیره 


در این سال در بحرم/مارس ۶۳۳ ایوبکر پيك و پیام به نسزه 
خالد بن ولید فرستاد که در یِمَامّه بود و او را ف‌مود که روانه عراق 
گردد. برخی گویند: نه چنین بود» بلکه خالد به مدینه آمد و سپس 
ابویکی او را په عراق فرستاد. خاله روانه کشت تا در مرو 
اه الي فرود آمد که مردم آن با وی پیمان آشتی بستند. آن‌کس 
که دربارة زين جاها با وی پیمان بست, ابن صَلوبا بود که آشتی 
بر پایة پرداخت ده هزار دینار» افزون بی دارایی‌های گزیدهُ خسرو» 
استوار ساخت. بر هر سر چپار درم بایسته بود. نیز گزیت از ایشان 
گرفت. سپس روانه‌شد تا در حير فرود آمد و در اینجا بودکه‌سپتر ان 
این شارسان همراه ایس بن طایی به نزد او بیرون آمدند. 
این ایاس پس از نعمان بن منذر فیمانروای آن بود. خالد ایشان دا 
آزاد گذاشت که اسلام آورند یا گزیت بپردازند یا جنگت را آماده 
شو ند. ایشان گزیت را بر‌گزیدند. وی بر پایۀ پررداخت نود هزار 
درم با ایشان پیمان آشتی بست. این نخستین گزیت بود که به‌روزگار 
اسلامی ازایرانیان برای این شارسان و دهکده‌های آشتی بسته بر آن» 
گرقته شد. 

بای گنه و به‌وی فرمان‌داد که از یله آغاز کند. 
به‌عیاض‌ین شت که آهنگت عراق کند و از بیاغازد و از 


Ye‏ اتکامل فیالتاریخ 


داوری و دادرسی می‌کرد. 
در این سال عتّاپ بن آیبید یا عبدالس‌حمان بن عوف سرپرستی 
کار حج گزاردن را به دست گرفت. 


[واژة تازه پدید] 


: به ضم نون و فتح جيم و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر که 
در پایان آن راء است. دژی در یمن است. 


رویدادهای سال ياژدهم هجری ۱۳۹ 


نہادن بی پیمان‌نامه» بایسته گردید و فراگیر کسانی شد که نام‌شان 
در آن است و تو پیش از آن آرام گردیدی. چون‌از س‌گت ت‌سید گفت: 
آیا در من هیچ نیکی نمی‌بیتی که اسیران را آزاد سازی و مر[ ببخشی 
و از لفزش من درگذدری و با من آن کنی که با دیگران کردی و زنم را 
به من بی‌گی‌داتی؟ او به هنگام آمدن به تزد پیامبس (ص)؛ ام‌فروه 
خواهی ابویکر را خواستگاری کرده و بردن او به خانۀ خود را واپس 
افکنده بود تا برای دومین بار به مدینه آید. پیامبر درگذشت و او از 
دین بر‌گشت. باز اشعث گفت: اگس چنان کنی» مرا بپتسرین مردم 
سرزمین خود برای اسلام مابی. ابویکر خون او را پاس داشت و 
کسانش را به او بر‌گرداند. او در مدینه ماند تا عراق کشوده گشت 
و غنیمت‌ها را در میان مردم بخش کردند. 

پرخی گویند: عکرمه پس‌از گشودن [عراق] به‌مدینه رسید. زیاد 
و مپاچر به کسانی که همساه ایشان بودند» گفتند: برادران‌تان برای 
شما كمك آورده‌اند؛ ایشان را در غنیمت انباز کنید. آنان چنان 
کردند و ایشان را انباز کی‌دند. 

چون عمس بن خطاب بر سر کار آمد گفت: بی‌ای عر بان زشت باشد 
که خداو ند (مالك) یکدیگ باشند چه‌خدای بزرگت و بزرگوارفراخی 
و کستردگی و گشایش ارزانی داشته و سرزمین عجمان را کشوده 
است. او دربارة پرداخت بہای‌آزادی اسیر آن‌عرب در روزگار جاهلی 
و اسلام به‌رایزنی پرداخت که آزاد شوند مگر زنی که برای خواجذ 
خود فرزند آوزده باشد. بای آزادی هر کسی دا شش یا هفت شتر 
گردانید مگی کنده و حنیفه که بپا را بر ایشان سېك ساخت زیسر! 
مردان‌شان کشته شده بودند. پس از این» به جست‌وجوی زنان در 
همۂ جای‌هایی پرداختند که ایشان را در آنجا گم کرده بودند. 


هم در این سال مماذ بن جبل از یمن بازآمد. 


نیز در این سال ابو بک به عس بن خطاب فرمان داوری و دادرسی 
(قضاوت) بخشید. او در سراس روزگار خلافت ابو بک در ميان مردم 
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بود) و ایشان را يكايك از زیر دست ګذراند و زياد آنان را که در 
نامه توشته بودند» پناه داد. اينك دید که نام اشمث در ميان ایشان 
نیست. مپاجر گفت: ای دشمن خدا, سپاس خدای دا که دهان تو را 
به لغزش انداخت. من همواره‌آرزو داشتم که‌خدا تو را ز بون‌گی‌داند. 
شانه‌های او را بست. به وی گفته شد: مرک او را واپس افکن و او 
را به نزد ابویکی گسیل دار که او بہتر می‌داند چه‌فرمانی در بارۀ وی 
بدهد. مسپاجر او را همراه اسیران به نزد ابو یکی فرستاد. 

برخی گویند: چون چنبة در میان گرفتگی بر دژگزینان نجیر به 
سختی گرایید. اشعث به سوی مپاجر و زیاد و مسلمانان قرود آمد و 
از ایشان برای خون و دارایی خویش امان‌خواست تا بر ابوبکر درآید 
و او دای خویش در باره وی آشکار سازد» براين پایه‌که‌او دژ نجیر را 
برای ایشان بگشاید و ماندگاران آن دا پدیشان پسپارد. وی یه 
پاران خود خیالت ورزید. مسلمانان اين از او بپذیسر‌فتند و او دژ 
برای ایشان بکشود و ایشان پادشاهان آن را فرو کشاندند و کشتار 
کردند و اشعث دا بند بر نادند و همراه اسیران به‌نزه اہو بکر گسیل 
کردند. مسلمانان او دا نفرین می‌کردند و اسیران از می‌دمش نین. 
زنان مردمش او را «یال آتش» [: آتش‌افروز برای دیده‌شدن از سوی 
دشمن] خواندند که در گویش ایشان به معنی خیانت‌کار است"۲. چون 
په مدینه درآمد» ابو یکی به وی گفت: پنداری با تو چه کنم؟ گفت: 
نمی‌دانم. ابو بکر گفت: اينك تو را می‌کشم. اشمث گفت: من‌بودم که 
با ده تن دیگر این مردم را فریقتم و اقسون کردم و رام ساختم و از 
این‌دو ریختن خون من روا نباشد. ابو بک گفت: آشتی پس از مر 


۲ این اشمث‌بن قیس تا روزگار روی کار آمدن سرور پ‌هیزگاران ملی هلیه 
السلام زنده ماند و در برایر آن رهین گرامی کارشکتي‌هار کرد که او یك‌بار 
(به گزارش, نم‌البلافة) به وی فرمودز و ساق ا 
العف لحري" ان بقع الآ مذو 1 
کشتار بر سر مردم خود آورد و مرگت به سوی ایشان کشانید, سزای آن است که دوران 
او را دشمن پدارند و نزدیکان امینش نشمارند. فی‌مایش او اشاره به این گزارش 


أست. 


رویدادهای سال بازدهم هجری ۳۷ 


ایشان را فرو گرفت. کشتند و در این کار از اندازه درگذشتند. هر 
کس تاب گریز داشت, رو به گریز نپاد. زیاد بن لبید با اسیران و 
دارایی‌های فر‌او ان باز گشت. او بر اشعث گذر کرد. اشعث در میان 
مردم خود برشورید و ایشان را از گزند وارهاند و گروه‌های انبوه 
گرد آورد. 

زیاد برای مباجر نامه نوشت و او را بی جنگت برآغالید و از او 
پاری خواست. نامه در راه به دست او رسید و او عکرمة بی‌جمل 
را به‌جانشینی خود بر سپاه گماشت و در شوراندن مردم شتاب ورز 
و بر زیاد درآمد و به‌سوی کنده روانه شد. دو سپاه در پاسگاه رّقّان 
دیدار کردند و به پیکار درایستادند. کندیان شکست یافتند و کشتار 
شدند و رو به گریز نپادند و به نجير پناه آوردند که آن دا نوسازی 
و بپسازی کرده بودند. مپاچسر روانه شد و بر ایشان فسرود آمد. 
کندیان در نجیر گرد آمدند و در آنجا دژگزین گشتند و مسلمانان 
ایشان را در ميان گرفتند. عکرمه نیز خود را به ایشان رساند.چنبرءٌ 
دربر گرفتگی بی کندیان و جز ایشان فشرده گشت و سپاهیانی‌روانة 
پیگرد ایشان کشتند و ایشان را کشتار کردند. ماندگاران دژ نجیر 
از کندیان و جز ایشان» به پیکار مسلمانان بیرون آمدند. کشتار در 
ميان ایشان رو به فزونی نماد. ایشان به درون دژ خود باز گشتند و 
دل هأی‌شان تاآدام و هراسان کشت و ایشان از کشته‌شدن تر‌سید ند و 
مسپتر ان‌شان بر جان خود بیمناك شدند. اشعث با نه تن بیرون آمدند 
و از زياد خواستند که ایشان و خانواده‌های‌شان را ایمن سازد و امان 
دهد تا در دژ را به روی او بگشایند. زیاد پذیرفت و گفت: آنچه 


می‌خواهید. بنویسید و بیاورید تا من مہں برنمهم. آنسان پیمان دا 
نوشتند. اشمث از یاد برد که نام خود را بگنجاند زیرا جحذم بر او 
جست و کاره بررکشید و گفت: نام مرا می‌نویسی یا بکشمت؟ او را 
ئوشت و خود را فرو هشت. آنان در را گشودند و مسلمانان به درون 
شتافتند و هیچرزمنده‌(ی را به‌جای‌نگذاشتند جز که‌از پای درآوردند. 
گر‌دن‌های ایشان را با شکنجه زدند و اسیران و دارایی‌ها بی‌گرفتند. 
چون از کار بپر‌داختند» اشمث آن نه تن را فی‌اخواند (و نامه با وی 
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گشتند. چون پراکنده شد ند» حارثه را با همر‌اهانش آزاد ساخت. 
هنگامی که اسیران به نزد پاران خود بر‌گشتند» ایشان را بر پیکار با 
زياد و مس‌اهانش برآغالیدند. از ایشان لشکری انبوه فراهم آمد و 
ايان فریاد به نپرداختن صدقات برآوردند. او حصین بن نمیر را 
برای سرکوب ایشان گسیل کرد. اینان از چالش با یکدیگر آرام 
گرفتند و پس از آن اندکی درنگث ورزیدند و چندانی ن 
سپس بنی‌عمرو بن معاویه از کنده» در پاسگاه‌ها (محَاجر) فروه 
آمدند و اینمیا جاهایی بودند که آنرا پاس داشتۀ خویش ساخته بودند: 
در يك پاسگاه, مخوّص در يك پاسگاه» مشرّح در يك پاسگاه» 
آبشَعه در يك پاسگاه و همتای‌شان عَسََهُ در يك پاسگاه. اینان 
پادشاهان چپارکانه یا رهبران عمسرو بودند که پیامبر خسدا (ص) 
نفرین‌شان کرده بود. یادشان پیش‌ش بگذشت. بنی‌حارث بن معاویه 
در پاسگاه‌های خود فرود آمد ند: اشعث بن قیس در یك پاسگاه و سمط 
بن اسود در يك پاسگاه. همگی میم بنی‌معاویه بس ندادن زکات 
همداستان شد ند جز شرحبیل بن سمط و پسرش که ايندو به معاویه 
گفتند: برای آزادگان زشت است که دمادم از این بدان گر ایند. 
بزرگواران بر شیبت استوار و پایدار می‌مانند و از بیم ننگت» از آن 
به چیزی دیگر که روشن‌تر از آن هم باشد» نمی‌گرایند چه رسد به 
اینکه از کار خوب زیبا به سوی کژ و زشت گرایش یا بند! بارخدایا» 
ما مردم خویش را بر این کار یاری نمی‌کنيم. همراه زياد و همراه 
این دوء امرژالقیس بن عابس بدین سوی گ‌ایید. آن دو به زیاد 
گفتند: بر این مردم شبیخون زن که دسته‌هایی از سکاسك و سکون و 
نیز گریختگان و پراکندگانی از حضرموت به ایشان پیوستهاند. اگر 
تکنی» بیم آن باشد که مردم از گرد ما بپر اکنند و به ایشان گرایند. 
او پذیرفت که بی ایشان شبیخون زند. اینان گرد آمدند و در پاسگام 
های‌شان بر ایشان تاختند و دید ند که بر پیر‌امون آتش‌های خود گرد 
آمده‌اند. از پنج سو بر بنی عمرو بن معاویه تاختن گرفتند که نیروی 
فراوان و شکوه بسیار در میان ایشان بود. مشرح و مخوص و جمد و 
ایضعه و همتای‌شان عمرده را از میان بی‌داشتند و نفرین پیامبر (ص) 
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داو بن خجر برادر شیطان بن حجر است. بر‌آدرش به هنگام گرفتن 
این اشتش به پندار اندر افتاده بود. نام آن شتر «شذره» بود که گمان 
برد اش دیگری است. عداء گفت: این اشتر من است. شیطان گفت: 
راست می‌گوید؛ آن را رما کن و دیگری را بر‌گیر. زیاد بر وی تہمت 
خاباوری و دوری از اسلام زد. او این دو را از آن اشتر بازداشت و 
گفت: اش حق‌خدا گشته‌است. آن‌دو در گرفتن‌آن پافشاری‌ورزید ند. 
او به این دو گفت: مبادا «شذره» مانند بسوس برای‌شما شوم باشدا". 
عداء فریاد بر‌آورد: آی خاندان عمرو» یررمن ستم روا دار ند و پایمالم 
ساز ند! بدپغت و زیون همان کس است که در درون خاتۀ خودش 
س کوب گردد! او همچنین حارثة بن سراقة بن معدی‌کسرب دا آواز 
داد. وی رو به سوی زیاد آورد و او ایستاده بود. به وی گفت: شت 
جوان این مرد را رها کن و دیگری را بگیر. زیاد گفت: راهی به‌اين 
کار نیست. حارثه گفت: این هنگامی بود که تو یپودی بودی. او 
لگام شت را رها کرد و آن را راند و در برابر آن ایستاد. زیاد به‌تنی 
چند از جوانان حضرموت و سکون قرمان داد که او را با یارانش 
گرفتند و شانه‌های‌شان را بستند و شتر را فرو بستند. کندیان فریاه 
بی‌آوردند و بنی‌مماویه برافروختند و از حارثه تی گردند و 
کار خود را آشکار ساختند. از این ميان دو سپاه گشن فراهم آمدند. 
بنی‌معاویه از بیم جان اسیران خویش دست به‌کاری نزدند و یاران 
زياد بمانه‌ای به دست نکردند که از رهگذر آن به ایشان درآویزند. 
زیاد به ایشان فرمان داد که جنگك‌افزار فروهلند ولي آنان بدین 
فرمان تن در ندادند. خواستار آزادی اسیران خود گشتند که آزادشان 
نکرد. شبانه به سوی ایشان شتافت و کشتارشان کرد که پراکنده 


۲۱ «پسوس»: شتری بود که به روزگار جاهلی بر مس او چېل سال ميان دو 
قبیلة عربی پیکار برپا بوده و شرح آن در گزارش رویدادهای این 


است وصت باشد ولي در سعاتی «شذره» چیزی درخور آن یافت تشد. قاعدتا باید 
مي‌گفت: لانکونن الشذره علیکم کالبسوس» گرچه بی الف و لام هم روا تواند بود. 
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عمی بفرست. چون مرد» آنا را به نزد عم فی‌ستادم. چون آن را دید» 
چندان گریست که اشکش بر زمین روان گردید. پیوسته می‌گفت: 
خدا ابویکی را بیامرزاد! فسرمانروایان پس از خود را به دشواری 
افکند. این سخن را بارها می‌گفت. آنگاه فرمود که آنا را به گنچ 
خانه بر ند. عبدالر‌حمان بن عوف گفت: پناه بر خدا! از خاندان 
ابوبکی برده‌ای و شتری آیکش و پاره‌ای پارچه را دریغ می‌داری که 
بای آن پنچ درم است! چه شود اگر فرمایی که آنہا را به ایشان 
پر گردانند. عمر گفت: نه» سوگند به آنکه محمد (ص) دا برانگیخت 
که چنین کاری نکنم و به‌روزگار فرماتروایی من از این کارها نباشد. 
ابوبکر خود را از آن رها نساخته است که من خود را گرفتار آن 
سازم. ابو بکر فر‌مود که همه آنچه را برای هزینه‌اش بی‌گرفته است» 
پس از مرکش به گنج‌خانه بازگر‌دانند. 

گویند: زن او آرزوی شیرینی کرد. ابوبکی گفت: زر نداریم که 
شیرینی بخریم. زن گفت: از هزینة روزانه هی روز چیزی پس‌انداز 
می‌کنم تا با آن شیرینی بخريم. ابوبکر گفت: چنین کن. زن در 
درازای روزهای بسیار چیزی کم گرد آورد. چون آن زر به وی نشان 
داد که با آن شیرید بخرد» ابو بک آن را گرفت و يه گنج‌خانه 
بر گرداند و گفت: این اندازه از خوراك ما افزون آید. او فرمان داد 
که همان اندازه را که او هر روز پس‌اتسداز می‌کرده است» از 
هزينة أو بکاهند. روزگار گذشته‌را از دارایی‌خویش تاوان پرداخت. 

سوگند به خدا که این همان پر هیز کاری بی‌مانندی است که آن را 
افزایشی نیست. از روی راستی و درستی بود که مردم او را رهبر 
خود ساختند و به‌پیش انداختند. خدا از او خوشنود باد و او را 
خوشنود گردا ناد. 

خانة ایو یکی در سنح در نزد همسرش حبیبه دخت خارجه بود. پس 
از آنکه با او بیمت کردتد» چپار ماه در آنجا ماند. بامداد پیاده یا 
سوار بر اسب خود از آنجا به مدینه می‌آمد و با مردم تماز می‌خواند 
و چون شب می‌شد. به سنح برمی‌گشت. هرگاه غایب می‌شد, عمس با 
مردم نماز مي‌خواند. باداد به سوی بازار می‌رفت و کار خرید و 
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فروش نیازهای خود می‌کرد. او را چند گوسپند بودند که شب سری 
به آنا می‌زد. گاه خود آنا را بیرون‌می برد و می‌چر اند و گاه‌دیگر ان 
آنا را برای وی می‌چر اندند. او برای مردم گوسپند می‌دوشید و مزد 
می‌گرفت. چون به‌خلافت با او بیبت کردند» دخترکی گفت: دیگر 
پس از اين» همساية دیوار به دیوارمان برای ما شیر نخواهد دوشید. 
ایوبکر سخن او را شنید و گفت: آری, به جانم سوگند که بی‌گمان 
آن را برای شما بخواهم دوشید. امیدوارم آنچه یدان درآمده‌ام» 
دگ گو تم نسازد. او برای ایشان گوسپند می‌دوشید. شش ماه پس از 
روی کار آمدن» به مدیته آمد و گفت: کار مردم با سوداگری راست 
نیاید. باید زمان را برای ایشان تبی ساخت و تنما به کار ایشان 
پرداخت و نگاهی پیوسته به کار ایشان انداخت. او بازرگانی را رها 
کرد و از دارایی مسلمانان به گونه روزانه برای خود هزینه بر‌داشت 
و زندگی خویش را با زن و فرزند از آن گذراند. حچ می‌گزارد و 
به عمره می‌رفت. آنچه برای وی راست کردند» شش هزار درم در 
سال بود. برخی گویند: آن اندازه برای او راست کردند که وی را 
بس باشد. چون مر گش فر ارسید» سفارش کرد که زمینش‌را بفروشند 
و تاوان آنچه را از دارایی مسلمانان بی‌گرفته است» بپر داز ند. 

او نخستین فر مانروا بود که مردمش هزینۀ زندگی وی را برایش 
رید ند» نخستین خلیفه بود که به گاه برآمد و پدرش زنده بسود» 
نخستین کس بود که قرآن را «مصحف» خواند و نخستین کس پود که 
خلیفه خوانده شد. 

[واژه تازه پدید] 
یّه: به کسر زای و نون تشدیددار. 
یس: به ضم عین بی نقطه با بای تك نقطه‌ای فتحه‌دار و سپس 
یای دو نقطه‌ای در زیر و سین بی نقطه. 

مُثیه: با نون ساکن و یای دو نقطه‌ای در زین. 


بر گماشتن عمر از سوی ابویکر 
چون م‌کث بی ابو بکر فرود آمد (خدا از او خوشنود یاد)» عبد 
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الرحمان بن عوف را فراخواند و گفت: مرا از چگونگی کار عمر آگاه 
ساز. عبدالرحمان گفت: از آنچه می‌پنداری» بهت است جز اینکه در 
وی گونه‌ای درشت‌خویی است. ابویکر گفت: از آن رو ست‌که مرا نرم 
خوی می داند و اگ سررشتۀ کار به‌دست او افتد» اندازهٌ بسیاری از 
تندخوپی خود را فروهلد و کنار بگذارد. من بارها با کنجکاوی در 
وی نگریستم و دیدم هر بار که بر کسی خشم و تضدی می‌گیرم» 
وادار می‌سازدم که او را بيخشايم. اگ در براپر کسی نرمش بی 
اندازه نشان‌می‌دادم» بی آن می‌داشتم که بر وی سخت‌گیرم. او عثمان 
بن عفان را فی‌اخواند و گفت: مرا از چگونگی کار عمر آگاه ساز. 
عشمان گفت: درو نش بہت از برون اوست و در میان ما کسی بر تر 
از وی نیست. ابسوبکی به‌این دو گفت: از آنچه با شما در میان 
گذاشتم» به کسی چیزی مگویید. اگر عمر را کنار می‌گذاشتم» از 
عثمان در نمی‌گذشتم. بت برای عشمان چنین است که هیچ رشته‌ای 
از کارهای شمارا به دست نداشته باشد. من نیسز دوست داشتم که 
دستم از رشته‌داری شما تبي می‌بود که در گذشته از گذشتگان شما 
بودم. 

در این میان طلحة بن عبیدالله بر ابو بکر درآمد و به وی گفت: 
عم بن خطاب را جانشین خویش بر مردم ساختی با اينکه می‌دانستی 
با بودن توء مردم از دست او چه می‌کشند. کار چه‌گونه باشد چون او 
برس ایشان‌تنما بماند و کسی بر س وی نی؟تو به‌دیدار پروردگارت 
شتا بی و خدا از تو بپرسد که با فرمانبران خویش چه کردی. اہو پک 
گفت :می! بنشانید. او را بشتاندند. گفت:آیامر! از خدا می‌ترسانی؟ 
چون با خدا دیدار کنم و بپرسد که چه کردم. گویم بپترین کسان را 
بر پندگانش گماردم. 

آنگاه ابو بکر» عشمان بن عفان را فراخواند و با وی تنا انجمن 
کرد تا فرمان جانشیدی عم را بنگارد. به وی گفت: بنویس: «به‌نام 
خداو ند يغشنده مر بان؛ این فرمانی است که ابوبکر بن ابی‌قحافه 
به سوی مسلمانان بیرون فرستاده است؛ اما بسد». آنگاه از هوش 
رفت. عشمان دنبالهٌ فرمان را چنین بنگاشت: «اما بعد؛ من عم بن 
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خطاب را به جانشیتی خویش بر شما گماشتم و هيچ‌گونه خوبی از شما 
دریغ نداشتم». آنگاه ایویکی به هوش آمد و گفت: فرمان دا بر من 
بغوان. عثمان آنچه دا نوشته بود بر ابویکر فروخواند. ایویکر 
گفت: خدا بزر گت است. چنین می بینم که تر‌سیدی که اگر من بمیرم 
و فرمان را به پایان نرسانم» مردم به ناسازگاری درافتند و از 
بیہوشی من آسیب یابند. عثمان گفت: آری. ابو بکر گفت: خدا تو 
را از اسلام و اسلامیان بپترین پاداش دهاد. 

چون فر‌مان را نوشت» ف‌مود که آن را بر مردم بخوانند. او مردم 
را گرد آورد و فرمان را با برد خویش و هماه عمس به نزديكت 
ایشان فرستاد. عمس پیوسته می‌گفت: خاموش باشید و گوش فرادهید 
که فرمان جانشین پیامبر خدا (ص) بر شما خوانده شود چه او هیچ 
گونه خوبی را از شما دریغ نداشته است. مردم آرام گرفتند. چون 
فرمان بر ایشان خوانده شد» نیوشید ند و فی‌مان بر‌دند. ابوبکر در 
ہںاہں مںدم بی بلندی‌برآمد و گفت: آیا آن‌کس‌را که بر شما گماشتم» 
به‌خوبی می‌پسندید؟ من یکی از بستگان خود را بر شما نگماشتم» 
پلکه عم بن خطاب را بر شما گماشتم؛ سخن او را بشنوید و از او 
فرمان برید زیا من هیچ نيك‌اندیشی و کوششی دا از شما دریغ 
نداشتم. گفتند: شنیدیم و فرما 
فراخواند و به وی گفت: همانا من تو را بر اران پیامس خدا (ص) 
گماشتم. او را به پرمیزکاری از خدا سفارش کرد و سپس گفت: 

ای عمر؛ همانا خدا را حقی شبانه است که آن را در روز روشن 


پذیرا نمی‌گردد و حقی روزانه است که آن را در شب نمی‌پذیرد. او 
نماز ناقله را نمی‌پذیرد مگ آنکه نماز و اجب را خوانده باشی. ای 
عمسء آیا نداتی که در روز رستاخیز بی‌گمان سنگت‌های آن کسانی 
سنگین خواهد کشت که از راستی و درستی پیروی کرده باشند و 
راستی و درستی را گرانستگت بشمارند. ترازویی که فردا جز به 
راستی و درستی نچرخد و جز این دو در آن گذاشته نشود» سزاست 
که گر انسنگت باشد. ای عمر» آیا ندیدی که سنگث‌های آن کسانی در 
روز رستاخیسر سېك شد که از کژی پیروی کردند و آن را سېك 
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انگاشتند؟ ترآزویی که فردا جن کژی در آن گذاشته نشود, سزاست 
که سبك باشد. ای عمر» آیا ندیدی که آي اميد همراه آیۀ بیم و آي 
بیم همی اه آي امید فرود آمد تا خداگر ایان ترسان و امیدوار باشند. 
خداگیای باید هرگز چیزی را از خدا نخواهد که او را نمی‌سزد و از 
چیزی نتی‌سد و آنگاه با دست خویش خود را در آن افکند. ای عم 
آیا ندیدی که خدا دو زخیان را با کارهای زشت‌شان یاد کرد؟ چون پاد 
ایشان را بخوانم» گویم: امیدوارم که از ایشان نباشم. خدا بشتیان 
را با بپترین کارهای‌شان یاد کرد زیر او از کارهای زشت (و خرد) 
ایشان درمی‌گذرد. چون یاد ایشان را بخوانم» گویم: کارهای من کجا 
و کارهای ایشان کجا؟ اگر سفارش مرا خوب نگپداری کنی؛ باید 
هیچ غایبی از حاضری که مرگ است» به نزديك تو دوست‌داشته تر 
نباشد. من کاری اعجازآمیز نتوانم کرد. 

ابو بک در گذشت. چون پیکر او به‌خاك سپرده شد. عمر بر تخت 
سخنوری برآمد و برای مردم سخن راند و گفت؛ همانا عربان شتری 
چموش را می‌مانند که به ناچار از پی رانند؛ٌ خویش روان می‌گردد. 
باید بنگرد که راندده‌اش او را به کجا می‌کشاند. اما من» سوگند به 
کردگار کعبه که شما را به راه درست و راست خواهم کشاند! نفستین 
نامه را برای ابوعبيدة جراح نوشت و فرمود که او سرکردگی سپاه 
خالد بن ولید را به دست گیرد و خالد را بر‌کنار سازد. از این‌رو 
چنین کرد که از هنگام روی دادن سرنوشت مالك بن نویره [که خالد 
او را کشته» هس‌ان‌شب با زن وی هم‌یستر گشته بود]. بر خالد 
خشمنا كت بودو از کار های‌ویدر جنگت هایش ناخر سندمی ز یست. نخستین 
سخن که گفت» برکنار سازی خالد بود. گفت: هرگز از سوی من به 
کاری کمارده تخواهد شد. به اپسوعبیده نوشت: اگر خالد خود را 
دروغگوی و نادرست‌کار بخواند» بر سپاهیان خویش فی‌مانده باشد و 
اگر خود را دروغگو نخواندء تو بر سپاهیان وی فسر‌ماندهی کن و 
دستار از سرش برگیر و دارایی‌اش را دو نیم کن [که نیمی را بردار 
و نیم دیگری را به وی واگذار ]. این فی‌مان را به خالد رساندند. او 
در این باره با خواهرش فاطمه به رایز نی پرداخت. او زن حارث بن 
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هشام بود. فاطمه به وی گفت: به خدا سوگند که عمر تو را دوست 
نمی‌دارد. همین را می‌خواهد که تو خویشتن را دروغگوی و نادرست 
کار بغوانیو آنگاه تو را ب‌کنار سازد. خالد سر خواهر خود را پوسید 
و گفت: راست گفتی. او تن به دروغگو خواندن خود نسپرد. ابو 
عبیده فی‌مان داد که دستار از سرش بر گر فتند و دارایی‌اش را دو نیم 
کی‌دند. آنگاه خالد به نزد عمس به مدینه بازآمد. برخی گویند: نه 
چنین بود بلکه با مسلمانان در شام بماند. این یکی درست‌تش است. 
گشودن دمشق 

گویند: چون خدا مردم یرموك را درهم شکست» ابوعبیده بشیر 
بن کعپ حفیری دا پر پرموك فرمانرو! ساخت. او روانه شد تا به 
«ضّر» رسید. برای وی گزارش آمد که شکست خوردگان در «فځل» 
گرد آمده| ند . برای وی گزارش رسید که برای مردم دمشق از 
حمشٌ یاری فراز آمده است. دربار این کار برای عم نامه نوشت. 
عمس پاسخ داد و او را فرمود که از دمشق بیاغازد زیرا این شیر دژ 
شام و پای‌تخت مردم آن است. مردم فحل را چنین سر گرم سازد که 
سپاهی به سوی ایشان گسیل دارد و ایشان را با آن گلاو یز گی‌داند. 
چون دمشق را بگشاید» به سوی فحل رود و چون این شبر به چنگث 
افتد, وی و خالد به حمص روند و عمرو و شرّحبیل بن حسنه را در 
اردن و فلسطین به‌جای گذار ند. 

ایوعبیده گروهی از مسلمانان را به فحل فرستاد که در نزدیکی 
آن فرود آمد ند. رومیان بر پیں‌امون فِحْل آب |نداختند و زمین لجن‌زار 
و تالابی کشت و مسلمانان بر ایشان اردو زدند. نخستین کسان که 
در شام در ميان گرفته شدند» مردم فحل و سپس مردم دمشق بودند. 
ابوعبیده سپاهیانی گسیل کرد که میان حمص و دمشق فرود آمدند. 
لشکرپان دیگری روانه ساخت‌که در میاندمشق و فلسطین چادر زه‌ند. 
ابوعبیده با خالد روانه گشتند و بر دمشق فود آمدند و در آنجا 
تستاس فرمان می‌راند. ابوعبیده بر سویی فود آمد و خالد بر سویی 
و عمرو بر سویی. هراکلیوس نزديك حمص بود. مسلما نان برای هفتاد 
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شب ایشان دا به‌سختی در میان‌گرفتند و با تازش‌های پیاپی و پرتابه۔ 
افکن‌ها باایشان‌پیکار کرد ند. سپاهیان‌ هر اکلیوس به‌یاریدمشق‌شتافتند 
و سوا ر گان مسلمان که در نزدیکی‌حمص بودند» ایشان‌ر! بازداشتند. 
دمشقیان زبون گشتند و مسلمانان امید به سر‌کوب ایشان بستند. 

برای بطریق (پاتریارك) یا فرمانروایی که بر مردم آن گماشته 
بود» فرزندی زاد. او خوانی گسترد و مردم دا به خرردن خوراك 
خواند. ایشان سر گرم خوردن و نوشیدن گشتند و جایگاه‌های خود را 
فرو هشتند. مسلمانان از این رویداد هیچ نمی‌دانستند به‌جز خالد که 
نمی‌خفت و نمی‌خواباند و کار مای ایشان از او پوشیده نمی‌ماند. او 
از ریسمان‌ها» نردبان‌ها و کمندها ساخت. چون آن روز به شام‌رسید, 
وی و سپاهیان همراهش‌که بر سس ایشان آمده بودء از چای‌بر‌خاستند 
و قعقاع بن عمو و مذعور بن عدی و کسانی مانند ایشان پیشاپیش 
آنان به راه افتاد ند و گفتند: چون بانگت تکبیر بربالای بارو شنیدید, 
به سوی ما بالا آیید و آهنگث دروازه کنید. چون وی و پارانش بر 
بارو رسید ند» ریسمان‌ها را برافکندند. دو رشته ریسمان از آن ميان 
از شر‌فه‌ها آویزان مان‌دند. قعقاع و مذعور از آن دو رشته بالا 
رفتند و ریسمان‌ها را در شرفه‌ها استوار ساختند. آنجا استوارترین 
و پر آب‌ترین جای دمشق بود. مسلمانان بالا رفتند. سپس خالد و 
پارانش فرود آمدند و کساتی را در آنجا به نگمپیانی بر گماشتند و 
پشت سس گذاشتند و ایشان دا فی‌مان دادند که تکبیر بگویند. اینان 
تکبیر گفتند. مسلمانان رو به سوی در و به‌سوی ریسمان‌ها آوره‌ند. 
خالد یه‌کسانی که در ایی او بودند» فی‌ارسید و آهنگت دروازه کرد 
و در بانان را کشت. مردم شمپن پن‌مید ند و ندا نستند آن چه کار است 
که روی آورده است. مردم هر گوشه‌ای به‌تزديك ترین کسان سل گرم 
گشتند و خالد دروازه را کشرد و رومیانی را که نزديك او بودند» 
کشتار کرد. 

چون رومیان چنان دید ند» آهنگت ابوعبیده‌کر‌دند و به‌او پیشنہاد 
آشتی دادند. او پیشنہاد ایشان را پذپرفت و آنان دروازه را یرای 
او گشودند و به او گفتند: به درون آی و ما را در ہںایں سدم آن 
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سوی پاس بدار. گماشتگان هر دروازه‌ای با آشتی برای مردم نزديك 
خود به درون رفتند و خاله به زور شمشیر به درون رفت. خالد و 
فر‌ماند‌هان در میان‌آن با یکدیگ دیدارکردند. این با کشتار و چپاول 
و آن با آشتی و آرام سازی. با پہنۂ کار خالد تیر بر پایة‌آشتی رفتار 
کردند. آشتی ایشان بر‌پاية بخش کردن به‌گونةٌ نیم به‌نيم بود. همراه 
ایشان» بپره‌ای بی‌ای سپاهیانی بر گرفتند که در نزدیکی فحل و حمص 
بودند. نین دیگرانی را انباز کر‌دند که پشتوان؛ٌ مسلمانان بودند. 

ابوعبیده گزارش این پیروزی را برای عمس بنوشت. نامه عمی 
فرارسید که به ابوعبیده فرمان میداد که لشکریان عراق را به‌سوی 
عراق به نزد سعد بن وقاص روانه سازد. او ایشان را روانه ساخت 
و هاشم بن تب مزّقال را به فررماندهی بر ایشان بر‌گماشت. از این 
سپاهیان کسانی کشته شده بودند. ابسوعبید کسانی را جانشین 
کشتگان ساخت. از میان کسانی که روانه کید اشتر و دیگر‌ان‌بودند. 
ابوعبیده خود روانةٌ فحل گشت. 


چون دمشق گشوده گشت» توا به سوی فحل روانه شد و 
پزید بن ابی‌سفیان را ت و خالد دا همراه پیشاهنگان 
کسیل کرد. بن حَسّتَه فی‌ماندهی مردم را می‌داشت» عمرو 
بن‌عاص و ابوعبیده پر دو بال چپ و راست بودند» ضرار بن ازور 
بر سوارگان بود و عیاض بن غنم بر پیادگان. مردم فحل آهنگت بیان 
کرده بودند و او آهنگث این شپر کرد. شرحبیل س‌دم را در فحل فرود 
آورد. میان ایشان و رومیان» آن تالاب‌ها جای داشتند. آنان برای 
عم نامه نوشتند. عرب‌ها آن جنگاوران را بیسان و فحل و ذاتب 
الوّدعه خواندند. م‌دم در آنجا ماندگار شدند و فرارسیدن نامه عمس 
را همی بیوسیدند. رومیان ایشان را فرریفتند. ایشان به سر‌کسردگی 
سقلارین مخراق بی مسلمانان تاختن گرفتند. مسلماتان در آمادگی 
رزمی بەس می‌بردند. شرحبیل جز با آمادگی سر‌اسری» شب و روز 
نمی گذراند. چون بر مسلمانان‌تاختند» با ایشان هماوردی نتوانستند 
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کرد. پس پیکاری سخت کردند که آن شب تا بامداد و از بامداد تا 
شامگاه به درازا کشید و به سود مسلمانان بود. شب چادری سیاه بر 
مس ایشان کشید و ایشان سر گردان گشته بودند. رومیان سرآسیمه 
رو به گریز نادند و سس‌کرد؛ ایشان سقلار کشته شده بود و کسی 
که پس از او فرماندهی ایشان می‌کرد» نستورس بود. مسلمانان پر 
ایشان چیره گشتند و بر زبر ایشان برآمدند و رومیان چاره کار 
ندانستند. شکست. ایشان را به تالاب‌ها راند و ایشان به درون آن 
فی‌درفتند. ایشان را فرو گر فتد 
داشتند. پس ایشان را با نیزه از دور فرو همی‌کوفتند ولی نیزه‌ها 
از فرورفتن در ایشان کوتاه می‌آمدند. شکست در فحل روی داد و 
کشتار در رداغ. رومیان که هشتاد هزار تن بودند, کشتار شدند و 
جز گر‌یختگان رهایی فتند. خدا آنچه را که مسلمانان اخوش میب 
داشتند» برای ایشان رام و دلپذیی می‌ساخت. ایشان رودبار و تالاب 
و س‌داب را ناخوش می‌داشتند و همه اینپا یاور ايشان به زیسان 
دشمنان‌شان گشتند. دارایی‌های ایشان را به غنیمت گرفتند و آنبا 
را در ميان خود بخش‌ک‌دند. ابوعبیده, خالد و همراهان را بحص 
باز گرداند. 

از میان کسانی که در این پیکار کشته شدند» سايب بن حارث بن 
قیس بن عدی سپمی بود. او از یاران پیامبر شمرده می‌شد. 


و دست پساونده‌ای دا پاس نمی- 


[واژة تازه پدید] 
فعل: به کس فاء و سکون حای بې نقطه که در پایان آن لام است. 
گشودن سرزه‌ین‌های کرانة دمشق 

چون ابوعبیده» یزید بن ابی‌سفیان را به جانشینی خود بر دمشق 
گماشت و روانۀ فحل گشت, يزيد رو به سوی شیر های صیدا, عرقه, 
جبَیل و بیرروت آورد که در کرانه دمشق [بر کرانة دریای سپید میانه 
ب مدیترانه] جای دارند. فر‌مانده پیشاهتگان وی برادرش معاویه 
بود. این دو» کشور گشایی اندکی کسردند و بسیاری از مردمان آن 
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خویش› در زیر سایۂ فیمانرانی 
برادرش یزید» کار گشودن عرقه را به دست گرفت. آنگاه رومیان در 
پایان خلینگی عمر و آغاز خلیفگی عثمان» بر پاره‌ای از این کرانه‌ها 
چیره گشتند. معاریه آهنگت ایشان کرد و آن جای‌ها را گشود و باز 
سازی کرد و از جنگاوران انباشته ساخت و اقطاع ما(تیرل‌ها) به‌ایشان 
چون عشمان به خلینگی نشست و معاویه‌را فرماتروای شام‌ساخت» 
این یکی سفیان بن مُجیب ازدی را گسیل طراپلس کرد که خود سه 
شپر پیوسته به یکدگر بود. آنگاه در مرج (سرزمین پہناور پر گیاه) 
در چند میلی آن» دژی به نام دژ ابوسفیان ساخت و از خشکی و دریا 
مایه‌های ز ندگی دا از مردم آن بازداشت و ایشان را در ميان گرفت. 
چون چنبر در میان گرفتگی بر ایشان فشار آورد. در یکی از دژهای 
سه‌کانه گرد آمدند و به پادشاه روم نامه نوشتند و از او خواستند 
که به ایشان یاری رساند يا مرکب‌هایی روانه سازد که بر آن سوار 
شوند و به سرزمین‌های روم بگریزند. او برای ایشان مرکب‌های 
بسیاری گسیل کرد که شبانه بر آن سوار گشتند و گر یختند. چون 
سفیان شب را به‌روز آورد (و او را شیوه چنین بودکه همراه مسلمانان 
شبانه در دژ به‌س می برد و پگاه بس سر دشمن می‌تاخت), آن دژ را 
تہی پافت و بدان درآمد و گزارش گشودن آن‌را برای‌مماویه نوشت. 
معاویه گروه‌های انبوهی از یہودیان دا در آنجا ماندگار ساخت. این 
همان است که امروز پندری در آنجاست. آنگاه عبدالملك بن مروان 
آنجا را نوسازی کرد و استوار ساخت. به روزگار عبدالملك » مردم آن 
پیمان خود را شکستند و پسرش ولید به روزگار خلیفگی خود آن را 
بگشود. 
گشودن بیْسَان و طْبریه 
چون ابوعبیده از حمص آهنگت فحل کرد. شر‌حبیل و هماهان او 


را گسیل بیسان کرد. اینان با مردم آن پیکار کردند و انبسوهی از 
ایشان را کشتند. ماندگان بر پایه آشتی دمشق به وی پیشنیاد آشتی 
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دادند و او از ایشان بپذیرفت. ابوعبیده پیش‌تر اعور را به‌طبریه 
فرستاده بود که آن را در میان گیرد. مردم این شبن نیز بر پایه آشتی 
دمشق با او پیمان آشتی بستند و پذیرفتند که خانه‌های خود دا نیم 
به نیم به مسلمانان واگذارند. فرماندهان با اسبان خویش در آنجا 
فرود آمدند و گزارش کشودن آن را برای عم نوشتند. 

ابوجمفی (محمد بن جریر طبری) گوید: اختلاف است در اینگه از 
این جنگث‌ها» کدام‌يك پیش از دیگری بوده است. برخی چنان گزارش 
داده‌اند که ما نبشتیم. بسرخی گویند: چون مسلمانان از گشودن 
اجنادین بپرداختند. گریختگان در فحل گرد آمدند؛ پس مسلمانان 
آهنگت آن کردند و آن را در ميان گرفته بودند. ابوعبیده این فرمان 
را از خالد پوشهده داشت تا از آشتی دمشق بپرداختند. پیمان آشتی 
را به تام خالد نوشتند. آنگاه ابوعبیده بر‌کناری او را آشکار ساخت. 
گشودن فحل در ذی‌قعدءٌ سال ۳ ق/ دسامیر ۶۲۴ م بود و گشودن 
دمشق در ماه رجب سال ۱۴ ق/اوت ۶۳۵ م. برخی گویند: نبرو 
یرموك در سال ۱۵/ ۶۳۶ م روی داد. رومیان را پس از آن پیکاری 
نبود. اختلاف از آن رو پدید آمده است که این کشور گشایی‌ها به هم 
نزديك بودند. 


گزارش کار مثنی بن حارثه و ابوعبید بن مسعود 

پیش تر نوشتیم که مثنی بن حارلة شیبانی از عراق به‌نزد ابوبکی 
آمد و ایویکی به عم سفارش کرد که لشکریان را به همرامی او 
گسیل دارد. عس پس از گذراندن نخستین شبی که به‌دنبال در گذشت 
اپو یکی سپری شد» پیش از هر کاری مردم را به‌همسراهی مثنی بن 
حار ثۀ شیبانی در نبد با سدم فارس خواند و سپس از مردم بیعت 
ستا ند. او مردم را به گسیل شدن خواند و سه روز با ایشان بيعت 
همی کرد و کسی گام به رزم ایرانیان به پیش ثمی‌گذاشت. اینان 
گی ان تں ین چمپره‌ها ہی مسلمانان بودند و مسلمانان جنگت با ایشان 
را از همه نأخوش تر می‌داشتند زیرا پادشاهی و نیرومندی‌شان سخت 
و استوار بود و ایرانیان همواره دیگر مردمان گیتی را فرمانبر خود 
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می داشتند. چون روز چپارم فرارسید. عمر مردم را به گسیل‌شدن 
به سوی عراق ف‌اخواند و نخستین کس ابوعبید بسن مسمود ثقفی؛ 
پدر مختار» بود که گام فراپیش ناد و سپس دیگران روان شدند: 
سعد بن عبید انصاری, سَلیط بن قیس (از بدریان) و به دنبال ایشان 
دیگی م‌دمان. 

مثنی بن حارثه در ميان مردم به سخنوری بر‌خاست و گفت: ای 
مردم» هرگز نباید که این پہنه در چشم شما بزرگت و دشوار نماید. 
ما روستاهای ایران را گرفتيم و از ميان دو بخش «سواد»» بر آن که 
بپترین است» چیره گشتیم و آسیب و گز ند فر او ان بهایشان‌رساندیم 
و بر ایشان دلیر شدیم. اگر خدا بخواهد. دنبالۀ این کار نیز به سود 
ما باشد و فراتر از این پہنه نیز به چنگت ما افتد. آنگاه مردم گرد 
آمد‌ند. به عم گفته شد: یکی از پیشگامان سپاجریااتصار رابرایشان 
بگمار و فرماندهی بخش. گفت: به خدا چنین کاری نکنم؛ همانا خدا 
پایگاه ایشان را از آن‌رو بلند ساخت که پیش از دیگران گام فراپیش 
نمپادند و در کارزار با دشمن شتاب ورزیدند. اگر کسانی دیگر با 
گیانباری چنین کنند, آنان که گر انبار و سبك آمادة کارزار می‌شوند 
و به سوی دشمن می‌شتابند» فرماندهی را سزاوارتر باشند. به‌خدا 
سوگند جز آنان را که پیش از دیگ‌ان آمادة پیکار شدند و روانه 
گشتند. فر‌ماندهی نبخشم. آنگاه ابوعبید را به نزديك خود آورد و 
سعد و سلیط را فراخواند و به ايندو گفت: اگ شما دوتن بر او 
پیشی می‌گرفتید» فی‌ماندهی را به شما می‌بخشیدم و شما نیز با این 
کار»پایگاه و پیشگامی خود را افزون می‌ساختید. او فرماندهی را به 
ابوعبید بخشید و به او گفت: سخن یاران پیامبر خدا (ص) را گوش 
کن و ایشان را در فرماندهی انباز گردان. آنچه مرا از فرماندهی 
بخشیدن سلیط بازداشت» این بود که او در آغاز کردن جنگت شتا بکار 
است و شتا بزدگی در جنگت مایۀ نابودی اعراب است. این کار سزای 
مردی است که در کارها درنگک ورزد. سپس به او سفارش کرد که با 
سپاهیان زیر فرمان خود به نیکی و نرمی رفتار کند. کسیل کردن ابو 
عبید» نخستین کاری بود که عم در زمین؛جبان‌گشایی انجام داد. پس 
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از آن» یعلی بن منیه را به یمن فی‌ستاد و او دا ف‌مود که ب پایهفی‌مان 
پیامبر خدا (ص)» مردم نجران را بیرون راند زیرا [چنان که پیامبر 
قرموده بود], نباید در جزیرهُ عربی بیش از یك دین در کار باشد 
ماندن دو دین در اینجا نشاید. 
گزارش نمارق 

در این هنگام» ابوعبید ثقفی و سعد بن عُبید و سلیط بن قیس 
(اين هردو از انصار) و مثنی بن حارثه» مرردی از بنی‌هند از مدینه, 
روانه شدند. عم به مثنی فرمان داد که پیش از دیگر ان روانه گرده 
تا پارانش بدو پیوندند, به ایشان فرمود که از میان بی‌گشتگان از 
دین [پس از درگذشت پیامبر ], آنان را که اسلام‌شان به نیکویی و 
استواری گی‌اییده است» به سوی جنگت برمانند؛ آنان چنین گردند. 
مثنی روانه شد و در حیسره فرود آمد. ای‌آنیان در این منگام از 
مسلمانان روی‌گردان و ناآگاه و به گرفتاری‌های خود سر گرم بودند 
زیا شیریران در گذشته بود و زمانی به درازا کشید تا ایشان بس 
پادشاهی شاپور بن شریار بن اردشیر همداستان شدند. آزرمیدخت 
ہں او شورید و او را با فرخ‌زاد بکشت و پوران به‌پادشاهی بی‌خاست. 
این بانو رهبری مردم را به دست گرفت تا بتواتند بر پادشاهی یکی 
از دودسان شیریاران همداستان گردند. او گزارش کار را برای 
رستم بن فیخ‌زاد بنوشت و از او خواست که در آمدن شتاب ورزد. 
وی فرمانده پاسگاه‌های مرزی خی‌اسان بود. رستم په سوی پای‌تخت 
شتافت و بر سس راہ خود. هی ارتشی از آزرمیدخت را که دیدار کرد 
درهم شکست و سر‌انجام خود را بە‌مداین رساند. جنگت درگرفت و 
سیاوخش از او شکست خوره و رستم وی را با آزرمیدخت در مداین 
در میان گرفت. آنگاه رستم شسپر مداین را گشود و سیاوخش را کشت 
د چشم آزرمیدخت را کور کرد و پوران را به پادشاهی برگماشت بر 
این پایه که وی ده سال پادشاهی کند و سپس فیماترو ایی به خاندان 
خسرو باز گردد بدین گونه که اگی از پسران کسی یافت‌شودء پادشاهی 
او را باشد و گنه په دست زنان افتد. این بانو مرزبان‌های آیران را 
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فرآخواند و فرمان داد که فی‌بانبری رستم کنند و سخن او در نیوشند 
و در برابی او سر فرود آورند. آنگاه تاج بر سر او گذاشت. پیش‌از 
آمدن ابوعبید» ایرانیان رام و فرمانبر رستم گشتند. او اختر‌شناسی 
آگاه بود و چگونگی رویدادهارامی‌دانست. یکی بهاو گفت: چرا چنین 
کردی با اینکه می بینی کارها چه گونه پیش می‌روه؟ گفت: از روی 
شرف دوستی و آزمندی بود که چنین گردم. 

مثنی پس از ده روز به حیره رسید و ابوعبید یك ماه پس از او. 
رستم به دهبانان نوست که در برابر مسلمانان سس به‌شورش بردار ند. 
به‌هر شارسان و روستا مردی گسیل کرد که مردم آن را برشوراند. 
جابان را به فرات باتقلّی فرستاد و ثرسی را به گشکر؛ يك روز نامزد 
کرده را میان خود با ایشان به گونه نویدگاه بر گزید. یکی‌از ار تش 
های خود را نیز روان پیکار با مثنی کرد. گزارش کار به مثنی‌رسید 
و او هشدار یافت. جابان پیشدستی کرد و در نمارق فود آمد. 
ایرانیان از جای بسر‌خاستند و همگی به دنبسال هم سس به شورش 
پرداشتند. مردمان شارسانان و روستاما از بالا تا پایین فرات به 


خروش آمدند. مثنی از حیره بیرون رفت و در خَفّان فرود آمد تا از 
پشت سر خود گز ند نبیند. او در آنجا ماند تا اپوعبید به نزد وی 
آمد. چون فرارسید فرود آمد تا خود و پارانش برآسایند. انبوهی 
از مردمان در کنار جابان گرد آمدند. او در نمارق فرود آمد. ابو 
عبید به سوی او رفت و مثنی را فرماندهی سواران بخشید. بر دو 
بال چپ و راست سپاه جسایان» جشنس‌ماه و مر‌دان‌شاه بسودند. دو 
در نمارق درگیر چنگی هر استاك شدند خدامی‌دم ایس انا را 
شکست داد [؟] و جایان به اسیری افتاد. . او را مقس بن 
اسیر کرد. مردان شاه نیز گرفتار شد. اتل بن شتا گل او دا يه 
آسیری گرفت و بکشت. 

جابان به 
که مرا امان بخشی و من تو را دو بردۀ موی بر نياوردة کارآزموده 
بخشم و چنین و چنان دهم؟ وی چنان کرد و او را رها ساخت. 
مسلمانان او را گرفتند و به نزد ابوعبید آوردند و گفتند که او جابان 


یفتن مطر پرداخت و به وی گفت: آیا دوست می‌داری 
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است و می بایدش کشت. ابوعبید گفت: من از خدا می‌ترسم که او 
را بکشم زیرا مردی از مسلمانان او را امان داده است و مسلمانان به 
سان‌يك پیکر یگانهاند. آنچه‌را یکی از ایشان استوار دارد» بر همگی 
بایسته است و آنچه به گردن یکی از ایشان افتد. به گردن همگی 
افتاده است. آنان دست از او بداشتند. ابوعبید سپاهیان در پی 
شکست یافتگان فرستاد تا ایشان را به‌درون ارتش نرسی راندند و 
کشتار کردند. 


[وارةُ تازه بدید] 
آکتل: به فتح همزه و سکون کاف و فتح تای دو نقطه‌ای بر زیر 
که در پایان آن لام است. 


نبرد سقَاطیّه در کشکر 

شکست خوردگان به کسکی پیوستند که نرسی در آنجا بود. او 
پسر خالةٌ پادشاه بود. اد را «تزسیّان» بود و این گونه‌ای خرماست 
که آن را پاس می‌دار ند و جز پادشاه ايران پا کسی که او دا گرامی 
بدار ند از آن هیچ نمی‌خورد. جز ایشان کسی آن را نمی‌کارد. در 
این میان» پیل‌سواران به نزد نررسی آمدند و او در لشکر گاه خود بود. 
ابوعبید از نمادق به‌سوی ایشان روانه کشت و در کسکر بر نررسی 
فرود آد. مثنی همان آمادگی رزمی را داشت که با آن در نمارق 
جنگیده بود. بی دو بال چپ و راست سپاه ررسی بنسدویه و تیرویه 
پسر‌ان بسطام (دایی پادشاه) بودند و مردم زوابی و باروسما او را 
همراهی می‌کردند. چون گزارش کار جابان و شکست خوردن او به 
پوران و رستم رسید» جالینوس دا.به نزد نرسی فی‌ستادند که پیش از 
آغاز جنگت به وی پیوست. ابوعبید ایشان را وارسی کرد و با ایشان 
گلاویز گشت. در پایین کسکر در جایی به نام سقاطیه دیدار کردند 
و به‌پیکاری گرم و دشوار درایستادند. آنگاه ایرانیان شکست‌خوردند 
و نرسی رو به گریز ناد و مسلمانان بر سپاه و سرزمین او دست 
گشودند و غنيمت‌ها را گرد آوردند. ابو عبید خوردنی‌های فراوان 
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دید و آن را در میان عرب‌های پیرامون خود بخش کرد. نرسیان را نیز 
گرفتند و به کشاورزان خوراندند و پنج‌يك آن را به نسزد عم 
فرستادند و برای او نوشتند: خداو ند خوراکی‌هایی به ما خوراند 
که خسروان آن را پاس می‌داشتند و از مردم دریغ می‌ورزیدند و ما 
دوست‌داشتيم که شما آن‌را ببینید تا خدا دا بر بخشایش و بزرگی‌اش 
سپاس کویید. اپوعبید ماند کار گشت. 

ابوعبید. مثنی دا به سوی باروسما فرستاد و وَالقّ را به سوی 
زوابی و عاصم را به رود جَوّبر. اینان کسانی را که گرد آمده بود ند» 
درهم شکستند و آنچه توانستند» ویران گردند و مردم ز ندرود و جل 
ایشان را به اسیری گرفتند. فرخ و فراو نداد با شتاب از سوی مردم 
زوابی و کسکی و باروسما پاداش پیشکش داشتند که اینان پذیر فتند 
و پیمان آشتی بستند. فرخ و فراو نداد همه‌گونه خوردنی و 
(گونه‌ای شیرینی با خرماسروغن) و جز آن به نزد ابوعبید آورد‌ند. 
او گفت: آیا سپاهیان را نیز به‌سانند آن گرامی داشتید؟ پاسخ‌دادند: 
فراهم نیامد و به‌زودی چنین کنیم. اینان فی‌ارسیدن چالینوس را 
می پیوسید ند. ابوعبید گفت: ما را نیازی به اینہا نیست. بدا مردی 
که ابوعبید است اگر همراه مردمی از میان سرزین‌های ایشان بیرون 
آید و آنگاه چیزی را بر گزیند و وی خویش سازد. به خدا سو گند که 
آنچه را آورده‌اید و آنچه را خدا ارزانی ما فرموده است» نخورم جز 
آنچه توده مردمان می‌خور ند. چون جالینوس شکست خورد. باز برای 
او از آن خوردنی‌ها آوردند و او گفت: من این را بی‌مسلمانان لب 
نمي‌زنم. گفتند: هيچ‌يك از یاران تو نماند مگی اینکه مانند این را 
خورد. در این هنگام بود که او به خوردن دست یازید. 


تبرد جالینوس 


چون رستم جالینوس را گسیل کرد» او دا فرمود که با نرسی 
بیاغازد و سپس به نبرد ابوعبید روی آدرد. ایوعبید بر او پیشی 
گرفت و بر سر نرسی تاخت و در سپاه او شکست انداخت. جالینوس 
فرا رسید و در باقشیاثا از باروسما فرود آمد و ابوعبید با آمادگی 
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رزمی رو به‌سوی‌او آورد. درآنجا دیدارکردند و به‌پیکار در ایستادند. 
مسلمانان ایشان را درهم شکستند و جالینوس گریخت و ابوعبید ہی 
آن سرزمین‌ها چیره گشت. آنگاه کوچید و رفت و در حیره فرو آمد. 
عمس پیش تر به او گفته بود: تو فر اسوي سر‌زمین ترفند و نير نگك و 
فریب و خیانت و خودکامگی می‌روی؛ بر سر مردمانی می‌روی که ہی 
بدی گستاخ گشتهاند و بدان دست یازیدها ند؛ خوبی‌را پاد نگر فته| ند 
و اگر گرفته‌اند. از یاد برده‌اند. بنگر تا چه‌گونه باشی. زبانت را 
نگه‌دار و راز خود آشکار مدار. دار ند راز تا هنگامی که آن را پاس 
بدارد» ایمن و دژگزین است و از جایی که نخواهد» بدو گز ندی 
فی‌سد. چون راز آشکار سازد, همراه آن به سوی تباهی تازد. 
و ا 
نبرد فس لَاطِف (نبرد جسر یا مَرْوَحَه) 
کشته شدن ابوعبید بن مسعود 

چون جالینوس شکست خوردو با سپاهیان خسویش به نزد رستم 
بازگشت» رستم بسه‌وی گفت: کدام گروه از ایرانیان بر عر بان 
سختگیر تر ند؟ گفت : بېمن جادویه که شناخته به نام «ابسرو پسته» 
است. وی‌را از آن‌رو ابرژ بسته گفتند که ابروهای‌خود را با دستاری 
می بست و بالا می‌کشید زیرا از بس پیری, ابروان وی بر چشمانش 
فرو می‌افتادند. رستم او را هماه پیلان روانه ساخت و جالینوس را 
با او بازگرداند و به بہمن گفت: اگر جالینوس دیگر باره شکست 
خورد» گردنش را بزن. بیمن جادویه همراه درفش کاویان (پرچم 
خسروان) بی‌گشت. این پسرچم را از پوست پلنگان ساخته بودند؛ 
پببنای آن هشت گز بود و درازای آن دوازده گز. او به قس الناطف 
رفت و در آنجا فرود آمد. ابوعبید روی آورد و در «سروحه» فرود 
آمد. «دومه» همس وی و مادر پسرش مختار چنین در خواب دید که 
مردی همراء آوندی لبالب از نوشابه از آسمان فرود آمد که ابوعبید 
و تنی چند از همراهان وی از آن یاده نوشیدند. زن خواپ خود را با 
ایرعبید باز گفت. ایوعبید گفت: اگر خدا بخواهده این خود نشانةً 
جان باختن من است. او به مردم سفارش کرد و گفت: اگر من کشته 
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شوم» بسمَان بر مدم فرماندهی کند و اگر او نیز کشته شد. بہمان 
(تا همه نوشندگان آن باده را نام برد). سپس گفت: اگ او هم کشته 
شد» مثنی فرماندهی را به دست گیرد. 

بېمن جادویه به نزد او پیام فرستاد که: یا به‌سوی ما گذر می‌کنی 
و ما می‌گذازيم که گذر کنی و یا ما را می‌گذاری که به سوی شما 
گذر کنیم. مردم او را از گذر کردن بازداشتند و سلیط نیز او را 
بازداشت. او س‌سختی کرد و رای درست را کنار گذاشت و گفت: 
تباید آتان در برابر مرکث از ما گستاخ‌تر باشند. او بر روی پلسی 
گذر کرد که ابن صَلوبا برای هر دو کروه ساخته بود. زمین بر مردم 
تنگت آمد و جنگی دشوار درپیوست. چون اسبان تازی به پیلان و 
اسبان اپرانی همراه بر گستوان‌ها نگر یستند» چیزی ناشناخته فرا 
دیدشان آمد که مانند آن را ندیده بودند. از این‌رو. هر بار که 
مسلمانان آهنگت ایشان می‌کردند. اسبان‌شان تازش نمی‌آوردند و 
چون ایرانیان با پیلان و زنگوله‌ها بر سسلمانان می‌تاختند» اسبان 
ایشان را پراکنده می‌ساختند و گردان‌های رزمنده ایشان از یکدیگر 
می‌گسیختند و به سان باران» زوبین بر ایشان می‌انداختند. کار بر 
مسلباتان دشوار گشت. ابوعبید و مردم پیاده شدند و شمشیر در 
میان ایشان نبادند. پیل‌سواران بر هیچ دسته‌ای نمی‌تاختند مگر که 
ایشان را و اپس می‌راندند. ابوعبید آواز برآورد که: پیلان دا در 
ميان گیرید و بند زین‌های آنہا را با شمشیس بیرید و پیل سواران را 
فروافکنید. او بر پیل سپید تاخت و بندهای آن را با شمشیر برید و 
سواران آن را قرود افکند. دیگر مردم نیز چنان کردند و هیچ پیلی 
نگذاشتند جز آنکه بند‌های آن را بریدند و زین‌های آن را فرود 
افکندند و سواران آن را کشتند. پیل رو به ابوعبید آورد که آن را با 
شمشیر بزد ولی پیل او را با دست پر زمین افکند و پای بر او کوفت 
و او را درهم شکست و بر زبر پیکر او ایستاد. چون مردم او را در 
زیر پای پیل دیدند, هراس دل‌های برخی از ایشان را مالامال ساخت. 
آنگاه پررچم‌ر! آن کسی برداشت که ابوعبید او دا پساز خود فرماندهی 
بخشیده بود. او با پیل گلاویز شد تا از روی پیکر ایسوعبید کنار 
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رفت. مسلمانان او را بر‌داشتند و از پپنه نبرد بیرون بر‌دند. آنگاه 
آن فرمانده که پس از ابوعبید بود» کشته شد و هفت‌کس از مردم 
ثقیف پی در پی فرارسید ند و یکایك پںچم دا بر گر فتند و جنگید ند 
تا ساغر جانبازی نوشیدند. آنگاه مثنی پرچم را به‌دست گرفت و سردم 
از کنار او رو به گریز نپادند. 
چون عبدالله بن مرد ثقفی دید که بی سر ابوعبید و جانشینانش 

چه آمده است و مردم چه رفتاری در پیش گرفته‌اند» بر ایشان پیشی 
گرفت و به سوی پل شتافت و آن را از ميان به دو نیم شکافت. آنگاه 
گفت: ای مردم؛ یا بر پایة آنچه فرماندمان‌تان جسان باختند. جان 
بازید یا داهی در پیش گیرید که به‌پیروزی انجامد. بت‌پس‌ستان 
[آذرستایان] , مسلمانان را به سوی پل فشردند که برخی به درون 
فراث پریدند و به آب خفه شدند و برخی در زیر فشار تیغ بی‌دریغ 
دشمنان گیں کردند. مثنی و سوارانی از مسلمانان. سدم را پاس 
داشتند و گفتند: ما سپی و پشتوانة شماییم؛ با آرامش و به‌هض‌جار 
گذر کنید و آشفته نشوید و خود را در آب نیفکنید. عروة بن زیدس 
الخیل د ابویخجن لقفی به‌سختی پیکار کردند و مردانه کوشید ند و 
ابوزید طایی به بوية نژاد و خون عربی جنگید. او مردی تی‌سا بود 
که برای انجام کار به حیره آمده بود. مثنی آواز درداد: هرگه گذر 
یه تندرستی وارهد. در این زمان مردان ستبر پیکر و نیرومند 
غراز آمدند و پل بستند و مردم گذر گی‌دند. 

۳ داپسین کس که در نزدیکی پل کشته شد, تلیط بن قيس بود. 
مثتی گذر کرد و پہنۀ ف‌ماندهی خود را پاس بداشت. چون کد 
کا 4 ٠ E‏ چون گذر 
کد مد ال کد اد یرادن د بشی با روه ده 

و او ژخمی گشته, حلقه‌هسایی از زره وی در پیکرش فرو 
رفثه بود. 
۳ عم گز ارش دادند که گروه‌هایی از مردمان که گر یخته بودند. 
از ددی شرم در شیرها سا کنده گشته‌اند. این سخن بس وی سخت 
گران آمد. او گفت: بار خدایاء هی مسلمانی از من یه‌حل است؛ من 
پشتوانة هر مسلمانم؛ خدا اپوعبید را بیاس‌زاد! اگس په من میب 
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ساخت و فیمود که آهدکث بوَیب کنند زیرا تویدگاه آنجاست. آنان به 
نند مشنی در بویب رسپدند و مپسران در آن سوی فرات در پرابرش 
بود. مسلمانان در بویب» در نزدیکی کوفهُ کنونی؛ گرد آمدند. مان 
برای مثنی پیام فرستاد که: یا به‌سوی ما گذر کنید یا ما به‌سوی شما 
گذر کنیم. سثنی گفت: گذر کنید. مہران گذر کرد و بر کرانة فرات 
فرود آمد. مثتی پارانش را آماده کارزار کرد و این در ماه رمضان / 
ثوامبر ۶۳۴ م بود. به‌ایشان فی مود که روز؛ٌخود بگشایند تا در برابر 
نیرو بگیر ند. آنان روزۂ خود را کشودند. بی دو بال چپ 
و راست سپاه مثنی بر بن ابیزَهُم و شین بن خصاصیه بودند. بر 
سو اران آزادش برادر وی و ہں پیادگان بر ادرش مسعود و ہی دتباله 
داران مذعور بود. بر بال‌های راست و چپ سپران بن آزادبه» مردان 
شاه و مرز بان حیره بودند. ایرانیان در سه رده به پیش خرامیدند و 
در هر رده پیلی بود و پیادگان پیشاپیش پیلان بودند و ایشان را 
بودند, مثئی به مسلمانان گفت: آنچه می‌شنوید, نشانة 
تاکامی است؛ پس خاموشی گزینید. 

آنان به مسلمانان نزديك شدند و مثتی در ميان رده‌های خود به 
گردش پی‌داخت و ايشان را سوار بر اسب خود به نام «شموس» (از 
آن‌رو که بسیار نرم و چابك و چالاك بوه)» و ارسی کرد. وی تنپا به 
هنگام جنگ سوار بر این اسپ می‌شد. بی پی‌چم‌داران ایستاد و يكايك 
را پرشوراند و دلیر گردانید و به يكايك ایشان همی گفث: امیدوادم 
ام‌وز از پپن؛ کار شما کسی به درون سپاهیان اسلام زخنه‌ای نکند. 
به خدا سوگند که امروز چیزی مر[ برای خود شاد نمی‌کند مگر که به 
سود همگی شمایان است. آتان پاستی شایان و همانند به وی میس 
دادند. او در گفتار و کردار» دوستی و جانبازی خود به سود ایشان 
را نشان داد. مدان در کارهای دلاپسند و ناپسند. آمیخته شدند و 
کس نتوانست گنتار یا کرداری را بر او خرده بگیرد. او گفت؛ من 
سه بار تکبیں می گویم و شما آمادة کارزار باشید و در تکبیر چبپارم 
تاختن آورید. چون نخستین تکبیں گفت» يك سواره دچار شتا بزدگی 
شد و تاختن آورد. اینان به‌هم بی‌آمد ند و سواران و پیاد گان‌شان‌لختی 
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درنگت ورزیدند. مثنی گونه‌ای آشفتگی در مهان بښی‌عجل دید. از 
این‌رو در برابں کارهای ایشان ریش خود را همی کشید و به‌نزد 
ایشان پيك و پیام فی‌ستاد که: فرمانده به شما درود می‌ف‌ستد و میب 
گوید: اس‌وز مسلمانان‌را رسوا نکنید. گفتند: آری. آنان به‌آراستگی 
بازآمد ند و مثنی از شادی خنده مس داد. 

چون جنگ به سختی و درازی کشید, مثنی به انس بن هلال نمیری 
گفت: همانا تو مردی عرب نژادی اگرچه بی کیش ما نباشی. چون من 
بر سہران تازم, تو هماه من تاختن‌آور. او پذیرفت. مثنی بر سپران 
تاخت و او را از جای برکند و به درؤن بال راست وی رخنه کرد. 
آنگاه با ایشان درآمیختند و دو «دل» از هر دو سپاه باهم درآویختند 
و گرد برانگیختند. بال‌های چپ و راست کشتار مي‌شد ند و نمی 
توانستند خود را برای یاری رساندن به فی‌مانده خویش آزاد ساز ند؛ 
نه مسلمانان و نه بت‌پرستان [آذرستایان]. در این روز» سود 
بیادر مثنی همراه گروهی از مہتران سپاه اسلام» زخمی و نیمه‌جان 
از پپنة انبرد بیرون برده شدند. چون مسعود فرو افتاد, همی‌اهان او 
پر خود لرزید‌ند. او گفت: ای مردم بکر» پرچم خود را بس‌افرازید 
خدا شما را سرآقراز فرمایاد؛ مبادا که فروافتادن من شما را هراسان 
سازد. مثنی به ایشان گفته بود: اگر دیدید کسه ما فروافتادیم» کار 
خود را رها نسازید؛ استوار به رده‌های خود پیوسته باشید و به‌سان 
پیرامو نيان خود مردانه بکوشید و بار همی‌زمان سبك سازید. 

دل سپاه اسلام در دل سپاه بت‌پرستان [آذرستایان] فسو رفت. 
برده‌ای ترسا از تفلب» مہران‌را کشت و بر اسپ او جہید. مثنی ساز 
و پرکث و جتکت‌افزار و جامۀ وی ویر خداوند اسبش گردانید. مرد 
تغلبی همراه گرو هی از بنی‌تغلپ» اسبانی فراچنگت آورده بسودند. 
چون گرمی جنگت را دیدند» به شور آمدند و به‌پیکار درایستادند. 
گوید: مثنی دل سپاه بت‌پنستان [آذرستایان] را درهم کوفت‌و بال‌ها 
همدگر را گشتار می‌کردند. چون او را دیدند که دل سپاه ایران را 
فرو کوفته‌است و رزمندگان آن‌را نابود کرده‌است» بال‌های مسلمانان 
ہں بال‌های بت‌پرستان [آذرستایان] تازش آوردند و ایرانیان را په 
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دنبال همی راندند. مثنی با مسلمانان در دل سپاه» خدا را سراۍ 
پیروزی ایشان می‌خوا ندند و کسان به نزد ایشان می فرستاد ند که 
ایشان را به‌شور آورند. به‌ایشان می‌گفتند: شیوءٌ همیشگی خود را در 
این گونه مر‌دانگی‌ها پاس بدارید و خدا را یاری‌کنید تا شما را یاری 
کند. سانجام این انیان‌ر! درهم شکستند. مثنی بر ایشان پیشی گر فت 
و به سوی پل شتافت و راه را بر ایرانیان بست. اینان دسته دسته 
شدند و به پایین و بالا روی آوردند. سواران سپاه اسلام ایشان را 
فرو گرفتند و کشتارشان کردند و کوهی از پیکرهای کشتگان 
پر‌افر اشتند. 

ميان مسلمانان و ایرانیان جنگی درنگرفت که این همه استخران 
پر جای گذاشته باشد. استخوان‌های کشتگان برای روزگاری دراز 
ان ماندنه. کشتگان را به‌صدهزار بر‌آورد می‌کردند. آن‌روز را 
«روز دهگان»خواندند زیی! صدمرد شمده‌شد ند که‌هر کدامده رزمنده 
را کشته بودند. وة بن زیدالخیل و غالب کنانی و عَرفجۀ ازدی از 
کسانی بودند که نه تن را کشته بودند. بت‌پرستان [آذرستایان] در 
میان سکون امروزی و کرانه فرات کشتار شدند و مسلمانان آن روز 
را تا شب و قردا تا شامگاه» ايشان را پیگرد همی کردند. مثنی از 
گرفتن راه پل پشیمان کشت و گفت: سستی و ناتوانی نادرستی از 
خود نشان دادم که خدا گزند آن را از ما دور ساخت؛ بر ایشان به 
سوی پل پیشی گرفتم و ایشان را در دشواری افکندم. ای مںدمء دیگر 
چنین کاری نکنید زیرا این يك لفزش بود. نباید کسی را که پناهی 
ندارد» به دشواری اندر افکند. 

شماری از میان زخمیان در گذشتند؛ از ایشان: مسمود بر‌ادر مثنی 
و خالد بن ملان. مثتی بر ایشان نماز گزارد و گفت: اندوه من از 
این راه آدامش می‌یابد که اینان بردباری کس‌دند و در تبرد بویب 
مردانه کوشیدند و سستی نکردند. 

مسلمانان گسوسپندان و اندازه‌ای آرد و سری چند گاو به‌دست 
آوردند ر آنا را به‌سوی خانواده‌های کسانی که از مدینه آمده بودند 
و ايتك در قوادس به‌سس می‌بردند» روانه ساختند. مثنې سواران را 
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در پی ایرانیان گسیل کرد و اینان به سیب رسیدند و از گاوان و 
اسیران و دیگر غنیمت‌هاء اندازه‌های فراوانی یه‌دست آوردند. مثنی 
آن را در میان ایشان بخش کرد و مردم شارسان‌ها را بہره‌ای بخشید 
و به سدم بجیله يك چپارم از پنچ‌يك را داد. کسانی که شکست- 
خوردگان را دتبال کرده بودند» پیام به نزد مثنی فی‌ستادند و گزارش 
دادند که تندرستند و راهپندی برای رسیدن به آن مردم ندارند و 
دستوری می‌خواهند که به پیش تازند. او به ایشان دستوری داد. 
ایشان تازش آوردند تا به ساباط رسیدند که مردم آن دژ گزین گشتند 
و سپاهیان اسلام روستاها را به باد کشتار و چپاول دادند و آنگاه 
«سواد» را ميان خویش تا دجله در نوشتند و هیچ گزند و راهبندی 
ندید ند. پاسگاه‌های ایرانیان به روی ایشان باز گشتند و در برایر 
ایشان سر فما نبری فرودآوردند. ایرانیان‌شاد شدند از اینکه دید ند 
اسلامیان» آن سوی دجله را به ایشان و اگذ اشتهاند. 


[واژة تازه پدید] 


شس بن ابی‌زفم: به ضم بای تك نقطه‌ای و سکون سین بی 
گزارش خنافس و بازار بغداد 

آنگاه مثنی» بشیر بن خصاصیه را به‌جای‌خویش در حیره برگمارد 
و به پیمودن و درنوشتن س‌زمین‌های «سوّاد» پرداخت. سپاهیان به 
میشان و دشت‌میشان کسیل کرد و پادگان‌ها پایه گذدارد و در الیسء 
روستایی از روستاهای انبار, فرود آمد. این جنگ را واپسین جنگت 
انبار» نیز واپسین جنک اليس خواند ند. 

در این هنگام دو مرد به ند مشنی آمدند. یکی انباری بود که او 
را به سوی بازار خنافس رهنمون گشت و دیگری حیری که بر بغداد 
ره نمود. مثنی از آن دو پرسید: کدام‌يك از این دو پیش از دیگری 
است؟ گفتند: مان این دو چند روز راه است. پر سید: کدام را 
شتابان‌تر می‌باید گرفت؟ گفتند: بازار خنافس را؛ درآنجابازرگانان 
مداین خسرو گرد می‌آیند و بازرگانان سراد به دادوستد می‌پرداز ند 


if‏ الكامل فی‌اتاریخ 


و مردان جنگی ربیعه و قضاعه از آن پاسداری می‌کنند. مثنی سوار 
شد و در روزی که بازار خنافس داغ بود و سواران قبیله‌های ر بیعه 
و قضاعه به پاسداری در ایستاده بودند» بر آن تازش آورد. سر‌کردةٌ 
سپاهیان قضاعه, رومانس بن وَبَرّه بود و فرماندهی ربیعه را شلیل 
بن قیس به دست داشت و اینان پاسداران آن بازار بودند. او بازار 
و آنچه را در آن بود به ویرانی و چپاول کشید و پاسداران را تاراج 
کرد و سپس به انبار آمد که سدمش از وی دژگزین گشتند. چون وی 
را شناختند, به نزد او فرود آمدند و برای او توشة ستوران و 
خوردنی‌ها آوردند. از میان ایشان راهنماهایی بر گرفت و در برابن 
دهبان انبار چنین قرانمود که آهنگك مداین دارد. از آنجا شبانه به 
سوی پفداد راند و از آب» زی ایشان گذر کرد و پگاه در گرماگرم 
بازاد بر سر ایشان تاخت و شمشیر در میان ایشان گذارد و هرچه 
توانست» بر‌گرفت. مشنی گفت: به‌جز سیم و زر و کالاهای سبی‌وزن 
و گراتبا چیزی بر نگیرید. آنگاه راہ باز گشت در پیش گرفت و پر 
کران رود «سالعین» (یا صالحین یا به گونهٌ درست‌تر: سیلچین) در 
انبار فرود آمد. از یاران خود شنید که می‌گویند: بسا زودا که این 
مردم به پیگرد ما بر‌خیزند. او در برایر ایشان به سخنوری برخاست 
و گفت: خدا را سپاس گویید و از او درستی تن و روان و بپبود کار 
خود را بخواهید و اگر سختی آهسته در گوش هعدگر می‌گویید» باید 
که دربارة نیکوکاری و پر‌هیز کاری باشد؛ سخن در گوشی که مایۀ 
آن گناه و پر‌خاشگری باشد» بر زبان نیاورید؛ در کارها نيك بنگرید 
و آن را برآورد کنید و آنگاه دهان به سخن پگشایید. بدا نید که 
هنوز هشداردهنده به شارسان ایشان فی‌انرسیده است و اگس هم 
رسیده باشد» هراس ایشان را از پیگید شما بازخواهد داشت. تاخت 
آوردن و تاراچگری را هراسی است که دل‌ها دا سست‌می‌کند و تاراچ 
گشتکان را یك روز تا شب سرآسیمه می‌دارد. اگی نیز پاسداران شا 
را دیده باشند و به پیگرد شما پر‌داخته باشند» به شما نتوانند ر سید 
زیرا شما سوار بر سمندهای بادپاي چالاك نیکو نژادید. اگ به شا 
بر سند» من بی‌گمان برای دریافت پاداش خدایی و به اميد پیروزی با 
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ایشان پیکار خواهم کرد. پس به خدا دلگرم باشید و در بارۀ او به 
تیکی گمان برید که در تبر‌دهای بسیاری شما را یاری کرده است. 
سپس ایشان را به‌انبار برد. مسلمانانی که در پشت سر او بودندء 
سواد را پاسداری می‌گردند و تاختن‌ها می‌آوردند و میان کسکر و 
پایین فرات را به‌چپاول می‌گرفتند. آنان می‌دی آگاه و راه‌شناس برای 
رسیدن به عین‌التس و سرزمین فلالیج بجستند و مثنی در انبار بود. 
چون مشنی از بغداد به انبار باز کشت » مضَارپ عجلی را باگروهی 
به کات فی‌ستاد که س کرد گی آن را فارس‌غتاب تغلبی به دست‌داشت. 
آنگا به ایشان پیوست و همراه ایشان روانه گشت و کباٹ را 
دید که ماندگارانش همراه فارس‌عناب از آن کوچ‌کرده‌اند. مسلمانان 
در پی او روان گشتند و منگامی که از کباث دور شده بود او را 
دریافتند. د نبال سپا اورا به کار گر نید وک ر ان کرد ند 
چون به اتبار باز گشتند, . او فرّات بن حَيّان تخلبی و 2 
را روانه کرد و ايندو را فر مود که ب قبیله‌های تغلب در 
آور ند. آنگاه وی عمروبن یسم مُجيّمي را پن مردم گماشت و در 
پی آن دو روان گشت. چون به نزدیکی صفین رسید‌ند» ماندگاران آن 
رو به گریز نپادند و از فرات گذر کردند و به جزیره رفتند. دراین 
هنگام توشه‌های‌مثنی و يارا نش به‌پایان‌رسید و از این‌رو» از ناچاری» 
به خوردن ستوران خود (حتی پوست‌های ایشان) پرداختند و تنا 
آنپایی را به‌جا گذاشتند که از نگمداری‌شان چاره‌ای نداشتند. آنگاه 
کاروانی‌از خَورّان و دبا را فرو گرفتند و کسان آن‌را کشتار کر‌دند و 
سه تن از ب را که پاسداران کاروان بودند» ببستند و بر کاروان 
چنگت انداختند. به این سه تن گفت: مر[ راهنمایی کنید. یکی از آن 
میان گفت: مرا بر کسان و داراییام امان بخشید تا شما را به سوی 
قبیله‌ای از تغلب رهنمون گردم. مثنی او دا امان بخشید. او سراسس 
آن روز را با ایشان برفت و شباهنگام که ستوران از آبشخور باز 
می گشتند و خداو ندان‌شان در کناره‌های خانه‌ها نشسته بودند» بر 
ایشان تاخت‌آورد. جنگاوران‌را کشت و زنان و فرز ندان‌را به‌اسیری 
گرفت و دارایی‌ها را گردآوری کرد و برداشت. تغلبیان» فرزندان 
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ذیروَیحله بودند. کسانی از ربیعه که در سپاه مشن بود ند» بر خود 
از غنیمت را بشید ند و اسیر ان‌را خریدند و آزاد کر‌دند. به‌روزگار 
جاهلی که عربان اسیر می‌گرفتند» مردم قبیلهُ ربیعه از این کار 
خوداری می‌گر دند. 

به مثنی گزارش رسید که توده‌های گسترده م‌دمی که در آن 
سرزمین‌ها ماندگار بودند و در آنجا رفت‌وآمد می‌کردند, کر انه‌های 
دجله را چراگاه خود ساخته‌اند. مثنی بیرون آمد و نعمان بن 
ممل شیبانی را بر دو بال راستو چپ خود گماشت و 1 
غلنانی را فرماندهی پیشاهنگان بخشید. اینان به جست‌وجوی آنان 
بی‌آمدند و ایشان را در تکریت فرو گر فتند و آنچه خواستند» از دام 
و ستوران قرو گر فتند و مشنی به‌انبار باز گشست.عتيبة بن نمپاس‌وفرات 
بن‌حیان و همرامان‌شان برفتند تا بر صفین تاختن آوردند و در آنجا 
قبیله های‌نمس و تغلب هم پشت یکد یگ بەس می برد ند.آ نان برس دم صفین 
تاختند و حتی گروه‌های‌از ایشان را در آب انداختند و بر ایشان 
آواز دادند: به آب خفه شوید» خفه شوید! فرات و عتیبه مسردم را 
برمی‌شوراند ند و آسیب‌دیدگان‌را سرز نش‌می‌کردند و می‌گفتند: در 
آپ افکندن به تاوان آتش زدن! این دو با این کار» روزی از روزگار 
جاهلی را به پاد می‌آوردند که آنان در بیشه‌ای از بیشه‌هسای عرب» 
مردمی از بکر بن وایل را به آتش سوختند. پس از آنکه آنان را در 
آب افکندند و خفه کردند» به نزد مثنی باز گشتند. گزارش این کار 
یه گوش عمر بن خطاب رسید. او کس به نزد قرات و عتیبه فر‌ستاد و 
این دو را فراخواند و دربارة گفتارشان از ایشان بازپرسی کرد. این 
دو به وی گزارش دادند که آن کار نه از روی کینه‌کشی کرده‌اند و آن 
سخن را جز به سان مثل بر ژبان خود نیاورده‌اند. او ايندو دا سوگند 
داد و به نزد مشنی بازگید| ند. 


[واژة تازه پدید] 


یب بن تبّاس: با تای دو نقطه‌ای در زبی و یای دو نقطه‌ای در 
زیر و بای تك نقطه‌ای. 
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انگيزة نبرد قادسیه 
پادشاهی یزدگرد 

چون ایرانیان رفتار مسلمانان با مردم سواد را دیدند» به‌رستم 
و فیروزان که فرمانروایان ايران بودند. گفتند: دست‌از ناسازگاری 
خود بر نداشتید تا ایرانیان را ز بسون ساختید و دشمنان را آزمند 
ایشان کردید. کار شما چندان استوار نیست که شما را بر این رای و 
کار پایدار بداریم د شما کشور و تخت شاهنشاهی را آماج نابودی 
سازید. پس از بغداد و ساباط و تکریت, جز مداین شېرۍ نیست. به 
خدا سوگند که يا بی‌چون و چرا همداستان شوید یا بی‌گمان از شما 
دو تن آغاز کنیم و آنگاه نابود گردانیم و نابود شویم و در این هنگام 
داد دل از شما گرفته باشیم. فیروزان و رستم به پوران دختر خسرو 
گفتند: برای ما نام زنان و کنیزکان خسرو و زنان و کنیز کان‌خاندان 
شاهنشامی را بنویس. او چنان کرد. آنان همگی را گرد آوردند و 
زنان را آزار و شکنجه کردند که نام پسران خسرو را پاز گویند. 
در نزد هيچ‌يك از بانوان پسری یافت نشد. یکی‌از میان بائوان گفت: 
جز پسری به نام یزدگرد از فرزندان شہ‌ریار بن خسرو از مادری از 
مس‌دم «پادوریا»کسی برجای نمانده‌است. آنان‌پيك و پیام به نزدآن‌بانو 
روانه کردند و خواستار شاهزاده گشتند. به روزگار شیری که وی 
همه زنان را گرد آورد و همه پسران را کشت این بانو آن شاهزاده 
را به نزد دایی‌هایش فرستاده بود. چون درباره وی از او پرسش 
کردند. ایشان را بسن او رهنمون گشت. آنان او را آوردند و در 
بیست و يك سالگی بس اور نگث شاهنشاهی نشاندند و فرمانبی او 
گشتند. ايران آرام گرفت و ایرانیان دلگرم شدند و مرزبانان در 
پرابر وی سر یاری و فی‌مانبری فرود آوردند. او برای همة پادگان‌ها 
و پاسگاه‌های مرزی سپاهیاتی نامزد کرد و ارتش حیره و انبار و یه 
و جر آن را بی‌گزید و روانه قی‌مود. 

گزارش کار ایرانیان به مسلمانان و مثتی رسید. آنان برای 
عمس بن خطاب نامه نوشتند که از سدم سواد چه چیزی را می بیوسند. 
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نامه به دست عمس نر‌سید تا مردم سراد» چه آنان که پیمان داشتند و 
چه‌آنان که پیمانی نداشتند, ناباورشدند و روی از اسلام بر کا 
مثنی بیرون آمد و برفت تا در ذی‌قاز فرود آمد و مردم در ار تشی 
یگانه در «طف» اردو زدند. چون نامه مثتی به عم بن خطاب رسیدء 
گفت: نه به خدا سوگند که بی‌گمان پادشاهان ایران را بر دست 
پادشاهان‌عرب در هم خواهم شکست! او هیچ رهب و بزرگث و خردمند 
و مپتر و نیرومند و توانگر و سخنور و سغنسرایی نگذاشت جز که 
به جتگت با ایر انیان برشوراند. وی سران و مہتران مردم را آماده 
رزم با ایرانیان ساخت. عمر به مثتی و همراهان وی نامه نوشت و 
فرمود که از میان ایرانیان بیرون آیند و در آب‌های پیرامون ایران 
پراکنده گردند و در میان مضس و قبیلۀ رییعه با هم‌پیمانان ایشان» 
هیچ کس از نیرومندان و استواران و جنگاوران و سوارکاران را 
نگذار ند جن که خواسته یا ناخواسته ایشان را فراز آورند. مردم در 
«خْل» و «شراف» تا «فشی»(کوهستان بصره) فود آمدند و در 
«سلمان»ما ندگار شدند. به‌یکدیگ همی نگر یستند و همدگر را یاری 
همی گردند. این در ذی‌قعد؛ سال سیزدهم ق / ژانویة ۶۳۵ م 
بود. عمر در ذی‌حجهة این سال/فوری؛ ۶۳۵م بخشنامة خود را برای 
کار گز ارانش بر عربان در حج روانه کرد و فرمان داد که هیچ مرد 
زورمند یا اسب یا جنگت‌افزار يا خردمندی‌را نگذار ند مگر که به‌سوی 
او روانه سازند. آنان که در نیمه راه ميان مدینه تا عراق بودند» به 
هنگام باز گشت او از حج به نزد وی آمدند. آنان‌که به‌عراق نزديك تر 
بودند» به مثنی بن حارثه پیوستند. یاران و کمك‌های عر بان برای 
عم قی ارسید ند. 


دراین سال» عمس بن خطاب با مردم حج گزارد. او در سا 
سال‌های فرمانروایی خویش با مردم حج گزارد. 


کارگزاران عمس در این سال اینان بودند: ہں مکه این آسید 


به گفتۂ بررخی, بر طایف عثمان بن ابی‌العاص,ء بی یمن یی بن مُنیه, 
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پر عمان و یمامه حذَیْقَة بن محصّن» بر بحرین علاء بن حضرمی» ہر 
شام ابو عبيدة بن جراح» بر شارسان کوفه با سرزمین‌های گشودة آن 
مثنی بن حارثه و بر دستگاه دادگستری (چنان که گفته‌اند)؛ علی بن 
ابی‌طالب عليه السلام. 


در این سال ابوکيشه برد پیامبس خدا (ص) درگذشت. برخی 
گویند که پس از آن مرد. در خلیفگی ابوبکی» سپل بن عمرو برادر 
سیل درگذشت و او از سلمانان روز گشودن مکه بود. در خلینگی 
او صعب بن جَنَامَهٌ لیشی درگذشت و در آغاز خلافت وی پسرش 
عبدالله بن ابی بکر چشم از جہان فروپوشید. او به هنگام در ميان 
گرفتن طایف زخمی شده بود. آنگاه زخمش» پس از بہبود» چر کین 
شد و او از گزند آن بس‌د. در این سال در روز درگذشت ابوبکی» 
رقم بن ابی ارقم درگذشت. او همان بود که پیامیں خدا(ص) در آغاز 
انگیخته شدن» در خانۀ او نهان گشت. 


رویدادهای سال چهاردهم هجری 
( ۶۳۵ میلادی) 


آغاز کار قادسیه 


چون مردم بر پیرامون عم گرد آمدند. او از مدینه بیرون شد و 
ہں آبی به‌نام «صیّار» فرود آمد و اردو زد و مردم نمی‌دانستند چه 
خواهد کرد؛ آیا خواهد رفت يا خواهد ماند. هی پار که مردمان میس 
خواستند چیزی از او بپر‌سند» عثمان یا عبدالر‌حمان بن عوف را به 
نزد او می‌فررستادند. اگر این دو تمی‌توانستند از خواستۀ او آگاه 
گردند» سومین کس یعنی عباس بن عبدالمطلب را به‌نزد او میب 
فرستادند. عشمان انگیزة حرکت او را پررسید. او مردم را فراخواند 
و گزارش چگونگی کار به ایشان داد و با ایشان به کنکاش در نشست 
که به عراق رود یا نرود. تود مردم گفتند: راه عراق در پیش گیر و 
ما را با خود بب. او با ایشان هسی‌ای گشت و گفت: امشب را به 
یامداد آورید که من با شما بيايم مگ آنکه رایی استوارتس و 
خردمندانه‌تر پیدا آید. آنگاه بزرگان را از یاران پیامبر خدا (ص) 
گرد آورد و به نزد علی بن ابی‌طالب فرستاد که او را جانشین خویش 
در مدینه ساخته بود. علی فراز آند. به تزد طلحه فی‌ستاد که فربانده 
پیشاهنگان بود و به نزه وی بازگشت. ز بیر و عبدالر‌حمان را فراس 
خواند که فی‌ماندهی دو بال چپ و راست بی‌داشتند و یازآمد نسد. 
آنگاه با ایشان رای زد و اینان همداستان شدند که مردی از یاران 
پيامبی خدا (ص) را گسیل دارد و سپاهیان را همیاه وی سازد. اگر 


۳۰ الکامل فی‌التاریغ 


همان شود که او می‌خواهد» پیروزی باشد و گر نه مردی را باز گرداند 
و دیگری را روانه سازد. از این راه است که می‌توان دشمن را به‌زانو 
درآورد. 
عم میدم را گرد آورد و به ایشان گفت آهنگت روانه شدن همراه 
شما را داشتم تا اینکه خردمندان‌تان مرا از این کار بازداشتند. من بر 
آنم که بمانم و س‌دی را روانه سازم. کسی شایان این کار گران را 
به من فرانمایید. 
سعد بن ابی‌و قاص در این هنگام گماشته بر صدقات هوازن بود. 
عم برای وی بوشت که خردمندان و زورمندان و جنگ‌اوران و 
دار ندگان جنگ افزار و سازو برگت‌های‌رزمی را برای وی بر گزیند و 
روانه سازد تا از ایشان در پیکار با س‌دم ایران سود چوید. نامه سعد 
برای عمر برسید (و او س‌گرم رایزنی با مردم بود که چه کسی را 
به فرماندهی سپاه جنگنده با ایران بر گزیند). نامه سعد می گفت: 
پی‌ای تو هزار مرد سوار کار جنگجوی بر گزیدم که همگی‌شان زورآور 
و خردمند و مردم‌دارند که از مردم خویش به خوبی نگمپداری میس 
کنند و نژاد و مر‌دانگی و فرزانگی به ایشان بازمی‌گردد. چون نامة 
او رسید» به عم گفتند: مرد دلخواه خود را یافتی. گفت: آن مرد که 
باشد؟ گنتند: شیر ژیان سعد بن مالك. عس گفتار ایشان را نیوشید 
و سعد را فراخواند و او را فی‌ماندهی سپاهیان رزمی عراق بخشید و 
به وی سفارش کرد و گفت: این پنداز تو را در برابر خدا فر یفته 
نسازد که گویند که او دایی پیامبی خداوند (ص) و یاور پیامپی خدا 
(ص) است زیرا خدا بدی را با بدی نمی‌زداید بلکه با خوبی. میان 
خدا با هيچ‌کس جن فرمانیری پیوندی نیست و میدم در پیشگاه خدا 
برابر ند؛ خدا پروردگار ایشان است و ایشان بندگان اویند که از 
رهگذر درستی بر یکدیگر فراتر یا فروتر می‌آیند و آنچه را در نزد 
اوست, تنما از راه فما نبرداری به‌دست می‌آوردند. اينك بنگر پیامبر 
خدا (ص) چه کاری را پیوسته می‌کرد و بدان درمی‌آمیخت. خود, او 
را دیده‌ای؛ به همان گرای و درآویز که او بر آن بود. عمر او را به 
شکیبایی سفارش کرد و روانه ساخت و مسلمانانی را که در نزد وی 
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گرد آمده بودند. با او کسیل داشت. اینان چپار هزار تن بودند. این 
کسان در میان ایشان بودند: حمَيضَة بن نعمان بن حمیضه بر بارق؛ 
عمرو ہن معدی‌کرب و اہو سبرة بن دَژیب بر مُذحج» یزید بن حارث 
ضدایی بس ضداء و حبیب و مُشلیه و پشس بن عبدالله هلالی به 
فر‌ماندهی برقیس عیلان. 
عمس به سوی ایشان بیرون رفت و بر گروهی از جوانان سکن 
ذشت که با حصین بن نمس و محاوية بن یج بودند. اینان مردا نی 
ستس و دراز بودند. عم از ایشان روی‌گردان گشت. به او گفتند: 
تو را با اینان چه افتاد؟ گفت: مردمی از عی‌بان بر من گذر نکردند 
که از ایشان بیش ت دشمن‌شان بدارم. آنگاه ایشان را گسیل کسرد. 
دیر ترها همواره با بیسزاری از ایشان یاد می‌کرد. یکی از ایشان 
سودان بن خمیّان برد که عثمان دا کشت دیگری عبدالر‌حمان بن 
ملجم که علي بن اپی‌طالب علیه‌السلام را به شہادت رساند, دیگری 
مماوية بسن خدج که پس از کشته شدن عثسان شمشیر در ميان 
مسلمانان گذاشت و چنین فیانمود که خسواهان خون عشمان است و 
دیگر حصین ہن نمیں که بدسگال‌ترین مردم در کارزار با علی بن بی 
طالب علیه‌(لسلام بود [و پس از او به کربلا به جنگت پسرش سید 
الشپداء رفت سلام‌الله علیه]. 
آنگاه عمس به سفارش کردن و پند و اندرز دادن ایشان پرداخت 
و سپس کسیل‌شان داشت. پس از روانه شدن سعد» عس دو هزار 
یمانی و دو هزار نجدی را به یساری وی فرستاد. مثنی بن حارله 
فرماندهی هشت هزار مرد جنگی زا به دست داشت. سعد روانه گشت 
و مثنی فی‌ارسیدن او را می‌بیوسید. مثنی از گز ند زخمی که پس‌از 
بپبود آغازین دیگر باره چ ر کین شد. چشم از این گیتی فرو پوشید. 
پیش از در گذشت» بشیر بن خصاصیه را به جانشینی خود بر گماشت 
و سعد بن ابی‌و قاص د راین هنگام در «ّرود» بود و هشت هزار مرد 
جنگی بر پیرامون او گرد آمده بودند. عمس» بنی سد را فرمان داد که 
پر می‌زهای سرزمین خویش میان دشت ناهموار و هموار («حَرن» و 
«َسيْطّه») فرود آیند. اینان در سپاهی سه هزاری فرود آمدند. سعد 


الكامل قیالتادیغ 
۱۳۰ 


پیوست و اسلام آورد. 8 واد 

سعد از شی‌اف روانه شد و در عذیب فی‌ود آمد. سپس ۷ 
تا در قادسیه در ميان عتیق تا خندق» رو به روی قتطیه, اردو زد د 
ایس یك میل از آن پایین‌تر بود. عم برای سعد نوشت: همانا من 
دارای این اندیشه‌ام و چنین پیش بینی‌کرده(م که چون شما با دشمنان 
دیدار کنید. ایشان را در هم خواهید شکست. هر پار و به هر گونه, 
یکی از شما با یکی از ایرانیان بسازی درپیوندد و او را با امان یا 
اشاره یا ز بان بنواژد» بر ای ایشان امان خواهد بود و شما را می بايد 
که آن را به سان امان د پیمان پاس بدارید زیرا لغزش در وفاداری 
در گردن لفزش کار می‌ماند و شکستن پیمان مایة نابودی می‌گردد و 
این خود مایة سستی شمایان و نیرومندی دشمنان‌تان است. چون 
زهرة بن عبدالله بن قتاده با پیشاهنگان فرود آمدند و شب فی‌ارسید, 
گروهی فراهم آمده از سی مید جتگسی پلندآوازه به نیسر‌ومندی و 
مردانگی را روانه ساخت و فرمود که بر حیره تازند و آن را تازاجم 
کنند. چون اینان از سیلحین در گذشتند, آواز گفتو گویی شنید ند؛ 
پس درنگت ورزیدند تا با ایشان برابر شدند: اينك خواه آزادمرد 

آذادبه مرزیان حیر» بود که‌درشب آغاز هروسی به‌نزد فرمانروای 
ین برده می‌شد. او از مپتران اي‌ان بوه. پکیر عبدالله لیثی 
فرمانده این گروه رزمنده بر شیر زاد بن آزادبه تاختن آورد و کم 
او دا درهم شکست. اسپان رید ند و رو به گریز نادند و سپاهیان 
اسلام همه بارها را هماه دختی آزادیه با سی مرد ای دهبانان و سلا 
تن از «دنباله‌روان» فرو گرفتند. همراه ایشان چنسدان دارایی‌های 
هنگفت بود که بای آن را نتوان دانست. بکیر همه آنپا را به پیت 
راند و باز گشت و به‌هنگام پگاه خود را در دیب الپانات» به سعد 
رساند. سعد آنہا را بی مسلمانان پخش کسد و پی‌دگیان را ها 
سوارانی بای پاسداری از ایشان در عذ 
ایشان را به غالب بن عبدالله لیثی بخشید. 

سعد یك ماه در قادسیه ماند و در این مدت کسی از ایسرانیان به 
تزد او نیامه. وی عاصم بن عمرو را په میشان فرستاد که په جستو 


یب نگه داشت و فرماندهی 
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جوی گوسپندان و گاوان برآمد و بر آن دست نیافت و مردم آن سامان 
از او دژگزین گشتند. او سردی را در کنار بیشه‌ای دید و از او 
دربارة گوسپندان و گاوان پررسش کرد. گفت: نمی‌دانم. در این‌هنگام 
گاوی از درون بیشه بانگك بر‌آورد که: اينك ما اينجاييم» این دشمن 
خدا درو غ می‌گوید! او به درون رفت و گاوان را پیش راند و به نزد 
ارتش اسلام آورد که سعد آن را بر مردم بخش‌کرد و ایشان روزگاری 
را به‌خوبی و پرخوری گذراندند. این گزارش به روزگار حجاج به 
وی رید و او به نزد گروهی پيك و پیام فرستاد و از ایشان پر‌سش 
کرد. ایشان گفتند که آن را دیده و شنیده‌اند. حجاج گفت: درو غ 
می‌گوپید. گفتند: این گفته تو هنگامی درست تواند بود که انگار تو 
گواه آن رویداد باشی و ما غایب از آن انگاشته شویم. حجاج گفت: 
راست گفتید؛ سردم در بارة آن چه می گفتند؟ آن را نشان این 
دا نستند که‌خدا از ما خوشنود است و ما را بر دشمن‌مان پیروز خواهد 
کرد. حجاج گفت: این نتواند بود جز آنکه آن سپاهیان همگی نیکان 
و پرهیزکاران باشند. گفتند: ما ندانیم در دل‌های ایشان چه نان 
بوده است, اما آنچه ما دیدیم» این بود که هرگز کسانی نيافتیم که از 
ایشان گریزان‌تر از این گیتی و دشمن‌تر برای خواسته‌های این 
جپانی باشند. نه در ميان ایشان ژزبونی بود, نه کار ننگت‌آوری نه 
خیانتی. این را جنگت «اباقر» (گاوان) خواندند. 

سعد سپاهیان به‌تازش و چپادلگری به پپن؛ میسان کسکی و انبار 
گسیل کرد. آنان چندان‌خوراك‌ها آوردند که ایشان‌را برای روزگاری 
بس کرد. میان فرود آمدن خالد بن ولید در عراق و فرود آمدن سعد 
بن ابی‌وقاص در قادسیه دو سال و اندی بود. ماندگاری سمد وقاص 
در قادسیه دو ماه و اندی بود تا پیروز گشت. 

پس میدم سواد از یزدگرد پاری خواستند و او را آگاه ساختند 
که عر بان در قادسیه فرود آمده‌اند و در برابی کار ایشان. میچ 
کوششی کار گر نیست. اینان میان ماندگاه‌های خویش تا فسات را 
ویران کرده‌اند و ستوران و خوراکی‌ها را به چپاول برده‌اند. اگس 
كمك از ما دریغ شود, به دست خویش کشور به ایشان خواهیم سپرد. 


a‏ الكامل فی‌اتاریخ 


نیز کسانی که با و بوستان و کشتزار و زمین و دارایی در «طف» 
داشتند» برأی او همچنان بنگاشتند و او را بس فی‌ستادن سپاهیان 
واداشتند. پزدگرد کس به نزد رستم روانه کرد که په نزد وی آمد و 
شاهنشاه به او گمت: همانا من بر آنم که تو را به سوی این راستا 
کسیل دارم زیر! سواره‌ای کارآزنوده‌ای و همی بینی که امروز بر سر 
ایران و ایرا نیان چه آمده‌است‌که هر گز دردی مانند آن‌دامنگیر ایشان 
نگشته است. رستم فرمانبری نمود و پذیرفت ولی سپس گفت: مرا 
بگذار و دیگری را کسیل دار زیرا عربان (تا مرا ہس سر ایشان 
نف ستاده‌ای), از ایر انیان هراس دار ند. از دیگی سوی, شاید با بودن 
من و نرفتن من به جنگث, تاج و تخت کیانی پایدار بماند. این تواند 
بود که یزدان پاك این بار گران از ما بردارد و ما را بس کند و ما 
بر‌ای ايشان دامی بگستریم. در جنگت, فرزانگی بپتر از پیسروزی 
اندك است و در نگت بمرتر از شتاب. جنگیدن با چند سپاه که به‌دنبال 
هم يكايك رخ دهد بر دشمنان ما کسران‌تر و از شکست سیاسری 
بپتر است. شاهنشاه از نیوشیدن اندرز رستم سر بر تافت و رستم 
سخن خویش دیگی باره بی ز بان راند و گفت: تباه‌سازی رای؛ مرا بر 
آن داشت که خود ړا بزرگت سازم و بزرگت فرانمایم و پاك و پاکیزه 
گردانم. اگی چاره را ناچار نمی‌دیدم. سخن نمی‌گفتم. تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که جان و تاج و تخت خویش را پاس بداری و مرا 
بگذاری که در میان سپامیان خویش روزگار بگذرانم و جالینوس را 
روانه سازم. اگر جنگت به سود ما باشد» همان به و گر نه, دیگری را 
گسیل داریم تا سرانجام چون چاره ناچار گردد, در ہیں ایشان به 
پایداری درايستیم و ایشان را با استواری خود» سست و درمانده 
سازیم. همانا من» تا هنگامی که شکست نخورده‌ايم» به مردم ایسران 
آمیدو ارم. پادشاه پافشاری ورزید که رستم روانه گردد. او بیرون 
رفت و در ساباط اردو زد و کس به نزد شاه فر‌ستاد که او را بخشوده 
بدارد ولی پادشاه گفتار او را نشنوده گرفت. 

گز ارش های این کار به سعد رسید. او برای عم نامه توشت. 
عم برای او توشت: آنچه از ایشان به تو می‌رسد» هر‌گن نباید ت 
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را اندوهناك و نوميد سازد. از خدا یاری بخواه و کار خود به وی 
واگذار و مردانی سخن‌آور و خوش گفتار و خردمند و چالاك و توانا 
بر جدل» به نزد وی (شاهنشاه ایسران) روانه ساز و او دا به اسلام 
فراخوان که همانا خدا فراخواندن ایشان را مايه سست‌سازی ایشان 
خواهد کرد. 
در این هنگام» سعد تنی چند را به سان فی‌اخوانان به اسلام په 
هگید فی‌ستاد, از این میان: تمان بن ثَُوّن. بُشر بن ابی 
ذهم» حملَة بن حَویّه دبیع» فرات بن حیان» عدی‌بن شُبّیل» 
عطارد بن حاجب» مفیَة بن زُرَارَة بن تبّاش اسدی» اشعث بن قيس» 
حارث بن حسان» عاصم بن عمرو» عمرو بن معدی کرب» مفيرة بن 
شعبه و معنی بن حارثه. اینان از ميان سپاه بیرون آمدند و بسه نزد 
پزدگرد رفتند و از رستم در گذشتند و از یزدگرد دستوری خواستند 
که بر او درآیند. ایشان را به ز ندان افکندند. یزدگرد وزیر ان‌خویش 
و رستم را فراخواند و با ایشان به‌کنکاش درنشست که به‌مسلمانان 
چه بگوید و با ایشان چه کند. 

مردم گرد آمدند و به تگریستن به ایشان درایستادند و در زیر 
ران‌های ایشان اسبانسی سراسر شیپه‌کش بودند که بر ایشان 
پر گستوان‌ها بود و مدان تازیانه به دست داشتند. یزدگرد به‌ایشان 
دستوری داد و تر‌جمان را فراخواند و به وی گفت: از ایشان بپرس 
که: چه انگیزه‌ای شما را به اینجا کشانده است و از چه رو آهنگت 
کشور ما کرده‌اید و آن را در نوشته‌اید؟ آیا از آن رو که ما از شما 
مس گرم شده ایم و به کار های‌دیگی پر داخته ايم» بر ما گستاخ گشته‌اید؟ 
نعمان بن مقرن به یاران خود گفت: اگر خواهید. از سوی شما سخن 
گویم و اگ کسی دیگر بخواهد او را بر خود پیشی دهم. گفتند: تو 
سخ بگوی نممان گفت: همانا خدا بر ما سر آورد و بی‌ای‌سا پیامبری 
فی‌ستاد که ما را به نیکی فرمان می‌دهد و از بدی باژمی‌دارد. به ما 
توید بخشید که اگر فراخوان او بپذیریم» نیکی این سرای و خویی 
آن سرای به ما ارزانی دارد. هیچ قبیله‌ای را فنا نخواند جز آنکه از 
میان آن گروهی به‌وی نزديك شدند و گرومی از وی دوری گزیدند, 
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آنگاه خدا به وی فرمان داد که به نزد ناگرویدگان به خویش پيك و 
پیام گسیل دارد. او این کار با ایشان آغاز کرد و آنان به دو گونه 
ہں وی درآمد: کسانی با زور که به ایشان با روی خوش برخورد کرد 
و کسانی با خوشنودی که نیکی افزون‌تر یافتند. ما همگی دریافتیم 
که آنچه وی برای ما آورده است» از دشمنایگی و کوتاه‌بینی تنگی که 
گرفتار آنیم. بپتر است. آنگاه او به ما فر‌مودکه از امت‌های پیر امون 
خویش آغاز کنیم و ایشان را به داد و دهش بخوانیم. اينك ما شما را 
به آیین خود می‌خوانیم و این همان آیینی است که نیکی را گسرامی 
داشت و زشتی را زشت انگاشت. اگر از پذیسرفتن این پیشنہاد مس 
بی تابید» بدی دیگری به شما پیشنہاد خوامد شد که از بدی دیگری 
پدتر از آن؛ بپتر خسواهد بود و آن گزیت است. اگر این را نیز 
نپذیرید» با شما پیکار درخواهیم پیوست. اگر به آیین ما درآیید» 
نبشته خدا زا در میان شما به‌جای خواهیم هشت و شما را و اخواهیم 
داشت که فرمان‌های آن را به‌کار ببرید. آنگاه از نزد شما باز خواهیم 
گشت و شما را با کشورتان رها خواهیم‌ساخت. اگر گزیت بپر دازید» 
از شما خواهیم پذیرفت و شما را در برابر دیگر ان پاس خواهیم‌داشت 
و گر نه درفش رزم در برایر شما بر‌خواهیم افر اشت. 

یزدگرد به سخن درآمد و گفت: من در روی زمین‌مردمی بد بخت تر 
و فرومایه‌تر و کم‌شمارتر و دشمنی‌انگیسزتر در ميان خود از شما 
نمی‌شناسم. ما روستاهای پیرابون خود را بس شما می‌گماشتيم که 
سررشتۀ کار شما به دست می‌گرفتند و بار شما از دوش‌مان برمیب 
داشتند. بر گام نمپادن به درون ایران آز مبندید. اگر به‌راستای شما 
کوتاهی شده است» این کار شما را در برابر ما فریفته نسازد و اگر 
اکنون در تنگنا افتاده‌اید. شما را خوراکی خواهیم بخشید که تا هنگام 
خرم و بارور شدن زمین و ز ندگی‌تان شما را بس کند. شما را گر‌امی 
خواهیم داشت و جامه‌خواهیم پوشاند و کسی‌را بر شما پادشاه خواهیم 
ساخت که با شما به‌سپربانی رفتار کند. 

مردم خاموشی گزیدند. پس مغیرة بن ژرّازه بررخاست و گفت: 
پادشاهاء ایدان سران و سروران عر بند. اینان ممترانند و از سپتران 
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آزدم می‌دار ند. همانا مہتران را مہتران گرامی و بزرگگ می‌دار ند. 
اینان همه پیام‌هایی را که با خود همراه داشتند» نگزاردند. نین نه 
همه آنچه‌را گفتی »پاس آوردند. با من سخن بگوی تا من آن باشم که 
با تو پیام گزارم و اینان بر آن گواهی دهند. اما آنچه از بدی‌روزگار 
ما گفتی» درست بود و ما از آن بسی‌بدتر بودیم. آنگاه تباهی روژگار 
عرب و فرستاده شدن پيامبر (ص) به سوی ایشان را به گونۀ گفتار 
نعمان باز گنت و یادآوری کرد که پیامبر این پیام را برای ما به 
جای هشته است که با ستیزندگان پیکار کنیم تا آیین ما بپذیر ند یا 
گزیت بپرداز ند. سپس به وی گفت: اگر می‌خواهی, گزیت را با 
خواری بپذیر و اگر نمی‌خواهی» پذیرای شمشیر باش یا اسلام آدد 
که خود به تدبایی رهایی پابی. 

یزدگردگفت: اگر نه‌این بود که فیرستادگان را نمی‌کشند. شما را 
ی شتم! شما را در نزد من چیزی نیست. آنگاه فرمود که بار گرانی 
از خاك فراز آوردند. او گفت: این خاك دا بر بزرکت‌ترین و 
بن‌جسته‌ترین مد این گروه بار کنید و آنگاه او را بکشید تا از 
درو ازءٌ مداین بیرون رود. به‌نزد خداو ندگار خود باز‌گردید و او را 
آگاه سازید که من رستم را به نزد دی گسیل مي‌کنم تا او را با شا 
در کودال قادسیه به خاك سپارد. آنگاه وی دا به درون کشور شا 
می‌فرستم تا شما را به گونه‌ای بدت از آنچه شاپور کرد سر گرم 
خودتان گر‌داند. 

عاصم بن عمرو برخاست کسه خاك دا برگیسد. او گفت: من 
بی‌جستنه تسین ایشانم؛ من سرور ايشانم. او بار گسران خاك را بر 
گردن گرفت و به سوی اشتر خود بیرون آمد و سوار آن شد و خاك 
را برگرفت و به نزد سعد برد و گفت: مژده بادت که خدا کلیدهای 
کشور ایشان را به‌سا ارزانی‌داشت [از آن‌رو که‌خودشان‌خاك سرزمین 
و کشورشان را به ما دادند.] 

این کار بر هم‌نشینان پادشاه گران آمد. شاهنشاه به دستم که از 
ساباط به نزد او آمده بودء گفت: گمان نمی بردم که در میان عربان 
چنین کسانی باشند. شما پاسخی نیکوتر از این مردم نگفتید. این 
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پرسید: چه انگیزه‌ای شما را به اینجا آورده است و در پی چه هستید؟ 
گفت: آمده‌ايم تا نوید خدا را دربارة گرفتن سرزمین و خاندان شما 
بجوییم و این هدگامی است که از اسلام آدردن رخ بسر تابید. رستم 
گفت: اگر پیش از آن گشته شوید! مرد عرب گفت: هر که از ما کشعه 
شود یک است به برشت رود و هر که زنده بماند, نوید خدا را بیاید 
زیرا ما را در نوید خدا گمانی نیست. 

رستم گفت: بدین سان» خدا ما زا به دست شما سپرده است! مید 
عرب گفت: کار های‌تان شما را فود آورده است و از این راه است 
که خدا شما را به دست دشمنان سپرده است. هان مبادا پیر امونیان تو 
را بفریبند که با می‌دمان پپکار نمی‌کنی بلکه بسا سر نوشت خدایی. 
رستم گردن او را زد و روانه گشت و در برش فرود آمد. یار ان وی به 
زورگویی با مردم پر‌داختند و فی‌زندان و دارایی‌های ایشان را به 
ناروا ستائدند و با زنان پبه‌زور درآویختند و به می‌گساری روی 
آوردند. مردم به نزد رستم نالیدند و او گفت: ای سدم ایران» به 
خدا که این مرد عرب راست می‌گفت؛ به خدا جر کارهای‌مان ما را به 
دست دشمن ثمی‌سپارد؛ به خدا که عر بان گرچه با این مر دم در جنگند» 
بسپت از شما با ایشان رفتار می‌کنند. خداو ند با تيك‌رفتاری و خود 
داری از بیداد و با وفاداری و نیکوکاری‌بود که شما را بی دشمنان‌تان 
پیردز بی‌کرد و کشورها را رام شما می‌ساخت. اگر شیوه دیگس 
کرده‌اید» جز این پیش بینی دیگری ندارم که خدا نیسن رفتار خود را 
دیگر خواهد کرد و سر نوشت شما را بخواهدگر‌دانید. من ایمن نیستم 
که خدا فی‌ماترانی را از دست شما بیرون آورد. برخی از کسانی را 
که مایة آزار مردم بودند» به زد او آوردند و رستم گردن ایشان 
ړا بزد. 

سپس روانه شد تا در حیره فرود آمد و مردم آن زا قی‌اخواند و 
پیم داد و آهنگت تاختن ہں آن کرد. ابن یله به وی گفت؛ ما را بر 
این کار نکو هش مکن که از یاری ما درماندی و آنگاه س‌زنش می کنی 
که چر! دشمن را از خود نراندیم. 

چون رستم به نجف رسید, چنین در خواپ دید که ‌شته‌ای همر اه 
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پیامبی (ص) و عمس فرود آمد. فسر‌شته جنگت‌افزار مردم ایسران را 
گرفت و مپس کرد و به پيامبر (ص) داد و پیامبر (ص) آن را به عمر 
سپد. رستم نوان گشت. 

سعد فی‌ستادن گردان‌های رزمی و تاز نده را دنبال کرد و رستم در 
تجف بود و چالینوس‌میان نجف و سیلحین. او سواد و حمَيْصّه هر کدام 
را با صد مرد جنگی روانه ساخت. اینان بر نرين تازش آوردند. 
گزارش به رستم رسید و او سوارانی در پی ایشان فی‌ستاد. سعد 
شنید که سوارانش در ژرفای ایر ان فرورفته‌اند. از این رو عاصم بن 
عمرو و جاہں اسدی را در پی ایشان گسیل کرد. عباصم با ایشان 
دیدار کرد و دید کسه سوادان ایران بی گرد ایشان میچ رخند تا 
دارایی‌های تاراج گشته را از چنگت ایشان بیرون آورند. چون 
ایرانیان او را دیدند» رو به گسریز نادند و مسلمانان با غنيمت‌ها 
باز گشتند. سعد عمسرو بن معدی کرب و طلَيحَهُ اسدی را به سان 
پیشاهنگان گسیل کرد. این دو با ده مرد جنگی روانه شدند. هنوز 
يك فی‌سنگت و پاره‌ای از فرسنگت نپیموده بودند که پاسگاه‌های دیدب 
بانی و دام‌های ایشان را دیدند که سی‌اسر کر‌انه‌ها دا پن کرده‌اند. 
عمرو و همراهان بازگشتند و طلیحه پافشاری کرد که پیشروی کند. 
به‌وی گنتند: تو مردی هستی که در جان تو ترفند و گرایش به 
مردم کشی است؛ پس از کشتن غكاشة بن مسن رستگار نگردی؛ با 
ما بر گرد. او سر پر تافت. آنان به نزد سعد آمدنف و گزارش دادند که 
این مردم تزديكک شده‌اند. 


طلیحه به پیش تاخت تا به درون سپاه رستم فرورفت و شب را در 
ميان آن گذراند و به پی‌جویی و بررسی پرداخت. او ریسمان‌های 
خانةٌ مردی را برید و به درون آن رفت و اسب او را به پیش راند. 
آنگاه به درون خائه دیگری تاخت و اسپش را باز کرد و آنگاه بر سر 
سومی نیز چنین آورد. پس بر سمند هی زد و تاژان رو به راه نپاد. 
مردم از کار او آگاه گشتند و سواره سس در پی او گذاشتند. او به 
پیش راند و چون بامداد شد, سواره‌ای از لشکر يان خود را پدو رساند 
که طلیحه او ر! کشت و آنگاه دیگری فرارسید و نوشابۂ مر گت چشید 
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و سومی فراز آمد و میگ آن دو تن را که پسران عمویش بسودند» 
پنگریست و کینه‌اش افزدن گشت. او خود را به طلیحه رساند و 
طلیحه بر او جست و اسیرش ساخت. مردم به او رسید ند و دو سوارة 
نام‌آور سپاه را کشته دیدند و سومی را اسیر. در این هنگام طلیحه 
به سپاه خود نزديكک شده بود. آنم| از پی او به‌دنبال بر گشتند. طلیحه 
با جنگجوی اسیر ایرانی بر سعد درآمد و گزارش کار خود با وی 
یگفت. ترجمان از جنگجوی اسیر ایرانی بازپررسی آغاز کرد و او 
امان خواست. سعد به وی امان بخشید و مرد گفت: پیش از آنکه از 
لشکریان ایرانی گزارش يکویم. چگو نگی کار این پہلوان بزرگ‌تان 
را به‌شما فرا می‌نمایم: من از هنگامی که پسری خردسال بودم» در 
جنگت‌ها به زورآزمایی پرداختم و تاکنون در این کارم. از پپلوانان 
داستان‌ها شنیده‌ام ولی چنین پپلوانی ندیسده‌ام. نیز نشنیده‌ام که 
جنگاوری دو فررسنگث راه بپیماید و خود را به سپاهی با هفتاد هزار 
مرد جنگی رساند که در آن هر گرد گردن‌کشی را پنج یا ده مرد خدمت 
کنند. او بدین بسنده نکرد که همچنان که آرام به درون سپاه درآمده 
است» آرام بیرون رود بلکه پردة حرمت سواران سپاه را درید و به 
درون خانه‌های‌شان تاخت. چون خود را به او رساندیم» نعستین 
جنگجوی را که با هزار سواره برابری می‌کرد» کشت و سپس دومی 
را که همتای او بود» بر خاك نایودی افکند. آنگاه من خود را به وی 
رساندم و گمان آن را ندارم که در پشت سر خویش مانندی برای 
خود به‌جای هشته باشم. وانگپی» من خواهان خون دو کشتۀ خاندان 
خود بودم ولی در برابی او مرگت را در پیش روی خود یافتم و اسیر 
گشتم. آنگاه جنگجوی اسیر ایرانی چگو نگی کار ایرانیان را باز گفت 
و اسلام آورد و پیوستۀ طلیحه گشت. او از کسانی شد که در قادسیه 
به‌خوبی برد آزمود. سعد او را «سسلم» تام گذارد. 

آنگاه رستم روانه گشت و جسالینوس و «ابسرو بسته» به پیش 
راند ند.جالینوس‌در برابرز هه فرو تر ازقنطره فرودآمدواپرو بسته‌در 
یْرَنْآباد و رستم در خزاره فرود آمدند. باز رستم روانه گشت و در 
قادسیه فرود آمد. ميان روانه شدن وی از مداین تا فرود آمد نش در 
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قادسیه چپار ماه به درازا کشید. پیوسته اميد می برد که مسلمانان از 
E‏ خدن PR E a E‏ و باز O‏ . مى 
ترسید که بر سس او نین همان آید که بر سر سر‌داران پیش از وی 
آمده بود. او در جنگ با ایشان در نگت ورزید ولی از این نوی یادا 
پیوسته او را بی‌می‌شوراند و خواهان شتاب کردن در آغاز پیکار می 
گشت. چندان او را به پیش راند تا در کام جنگت افکند. 

عم نیز برای سعد نامه نوشت و او را به‌در نت و به درازا 
کشاندن جنگ خواند. سعد خود را برای‌نبردی دیر پای و در ازآهنگی 
آماده‌ساخت. چون رستم به‌قادسیه‌رسید» بر عتیق رو در روی‌سپاه‌سعد 
اردو زد و مردم فرود آمدند. ایرانیان سپاه در سپاه و پیاپی فراب 
رسید ند تا از پساتبوهی, به‌سان پاره‌ای از شب‌سیاه گشتند. مسلمانان 
همچنان درنگت می‌ورزیدند و دست به سوی ایشان نمی‌یازیدند. 
همراه رستم سی و سه پیل بودند که از این ميان یکی پیل سپیه شاپور 
بود. پیلان دست‌آموز او بودند. او در دل سپاهیان خود هجده پیل 
بر گماشت و در دو بال چپ و راست پانزده پیل. چون رستم شب را به 
بامداد رساند, سوار بر اسب شد و عتیق را به‌سوی حَمّان در نوشت تا 
خود دا به پایان‌گاه سپاهیان اسلام رساند. آنگاه رو به بالا ناد تا به 
قنطره رسید. پس با کنجکاوی به نگریستن مسلمانان پرداخت و در 
قنطره در جایی ایستاد که بر ایشان اشراف داشته باشد. کس به نزد 
زمره فرستاد و نویدگاهی با او پرریای داشت. می‌خواست با وی بر 
پاية زر و خواسته‌ای که به وی مي‌دهد» به آشتی و سازش برسد تا 
سپاهیان وی از جنگ روگردان شوند و باز گردند بی‌آنکه ایسن سخن 
را به‌روشنی بهاو بگوید بلکه چنین به‌وی فرانمایدکه: شماهمسایگان 
ما بودید و ما به راستای شما نیکویی می‌کرديم و شما را پاس می 
داشتیم. او می‌خواست رفتار «نيك» پادشاهان ایران با عر بان را به 
رخ وی بکشد. 

زمره به وی گفت: کار ما با کار آن عرب‌های بيابانگد برابر 
نیست. ما برای جستن زر و کالای این گیتی به نزد شما نیامدیم بلکه 
بر سر شما تاختیم و همه خواسته‌های‌مان چستن آن سرای است. ما 
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درست چنان بودیم که تو یاد کردی تا اینکه خدا در میان ما پیأمبری 
پرا نگیخت که ما را به سوی پروردگار خود خواند و ما فراخوان او 
پپذیرفتیم. خدا به پیاه‌بر‌ش فرمود: من این مردم را بر کسانی که په 
آیین من تگرایند» چیره ساختم. هماتا من به نیروی این پیامبر از 
آنان کینه خواهم کشید. تا هنگامی فرمانبر دین من باشند» پیروزی 
را هم‌آغوش ایشان خواهم ساخت. این» آیین راستی و درستی است که 
هيچ‌کس از آن زوی نگرداند» مگر که خوار گردد و هیچ کس به آن 
در نیاو یزد» جز اینکه ارجمند شود. 

رستم از او پرسید: این آیین چیست؟ زهره گنت: اما ستونی که 
این آیین جز بدان استوار نگردد» گواهی دادن به این‌است‌که: خدایی 
جز خداوند ثیست و محمد پیامبں اوست. رستم پرسید: باز دیگس 
چیست؟ ز هره‌گفت: بیرون آوردن‌بندگان از پررستیدن بندگان به‌سوی 
پرستیدن خداو ند. مردم فرز ندان آدم و حوایند و برادرانی از يك 
پدر و مادر ند رستم گفت: چه نیکو ست این ! سپس رستم گفت آیا 
دوستار آن هستی که من و مردمم رو بدین آیین آوریم؟ آنگاه رفتار 
شما چه خواهد بود؟ تواند بود که باز گردید؟ زهره گفت: آری» 
سوکند به خدا. رستم گفت: با من راست گفتی. همانا سردم ایران از 
هنگامی که اردشیں ہس سر کار آند. روا نداشتند که هیچ‌کس از 
فرودستان از کار و پيش؛ خود بیرون آید و کار و پيشة دیگری 
پر گزیند. چون چنین کسانی از کار و پیش خود بیرون می‌آمدند, به 
ایشان گفته می‌شد: از مرزهای خویش در گذشتند و پا بر سر سپتران 
خود گذ اشتند. ژهره گفت: ما ببترین مردم برای مردمانیم و از این 
رو ثمی‌توانیم چنان باشیم که شما می‌گویید بلکه‌فرمان خدا را در بارة 
فرودستان هم به کار می‌بریم و ازاینکه دیگران در رفتار با ما از 
فرمان خدا رخ برتاپند. زیانی نمی بینیم. 

دستم از نزد وی بازگشت و مدان بزرکت سپاه ایران را فرا_ 
خواند و با ایشان به گفت و گو پرداخت ولی ایشان از پذیسرفتن 
پیشنیاد او سس برتافتند. او کس به نزد سعد فی‌ستاد که: مردی را 
په نزد ما فرست تا با وی تفت وگو کنیم. سعد گروهی را فراخواند 
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که به نزد ایشان گسیل دارد ولی رِبُعی بن عاس گفت: هرگاه به‌گونة 
گروهی به نزد ایشان رویم» چنین گمان خواهند برد که به ایشان 
پروا می‌دهيم. تنا يك تن را به نزد ایشان فرست. 

سعد او دا به تنہایی گسیل کرد. وی به نزد ایشان رفت. او را در 
قنطره بداشتند و رستم را از آمدنش آگاه ساختند. رستم آرایش 
مس‌اسری گرفت و بر تختی زرین نشست و بالش‌ها و نهالی‌های زر 
یفت بگسترد. ربعی سوار بر اسب فراز آمد. شمشیر او در چرم 
پاره‌ای بود و نیزه‌اش بسته با بند و رشته‌ای نژ ند. چون به فرش‌های 
گرانبپا رسید, او را گفتند: به‌زیی آی. او اسپ‌خود دا بر آنپا راند 
و دو نہالی را درید و ریسمان را از آن گذراند و اسب خود را بدان 
بست. آنأن او را باز نداشتند و بدو پروایی ندادند. او را زرهی بر 
تن بود. روانداز اشتر خود را برداشت [آیا با اسپ و اش هردو آمده 
بود؟] و درپوشید و بندی بر ميان خود بست. به او گفتند: شمشیر 
خود را فروهل. گفت: نیامده‌ام تا به ف‌مان شما شمشیر فرو گذارم؛ 
شما مسا فر اخوانده‌اید. به‌رستم گزارش دادند. گفت: به‌وی‌دستوری 
دهید. او تکیه داده بر نیزه گام به گام پیش رفت و پا بر هر فرش و 
زیر اندازی گذاشت, آن را تباه کرد و درید. چون به رستم رسید» بر 
زمین نشست و نیزه‌اش را بر فیش‌ها فرو کوفت. به وی گفتند: چر| 
چنین کردی؟ گفت: من دوست ندارم که بر آذین‌های شما 
ترجمان رستم که نامش عبود و از مردم حیره بود» به وی گفت: چه 
انگیزه‌ای شما را به اینجا آورده است؟ ربعی بن عام گفت: خدا ما 
را به اینجا آورده است. او مارا بسرانگیخته است تا هر که را از 
بندگانش که او بخواهد» از تنگنای این گیتی به فراخنای آن بیرون 
بریم و از بیدادگری دین‌ها به دادگستری اسلام رهنمون گردیم. او ما 
را همساه آیین خویش به سوی بندگانش قرستاده است. هکس آن را 
بپذیرد. او دا بپذيريم و به سرزمین خودش واگذاریم و به آن کاری 
نگیریم. هرکس تن زند» با اد پیکار کنیم تا پیروز شویم یا روانة 
بپشت گرديم. رستم گفت: سخنان شما را شنیدیم؛ آیا تواند بود که 
این کار واپس افکنید تا نيك در آن بنگریم؟ ربعی گفت: آری, از آن 
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شما در نزد ما نبودند. شما مردمی درشتناك و دارای زندگی ننگینی 
بودید که ما شما را به هیچ نمی‌انگاشتيم د زبون می‌داشتیم. چون 
خشکسالی بر شما می تاخت» آهنگت بارگاه ما می‌کردید و ما اندك 
مایه‌ای از خرما یا جو به‌شما ارزانی می‌داشتيم و بازمی‌گردا ندیم. 
همانا من می‌دانم که شما را وادار به این کار نکرده است مگی سختی 
و دشواری در سرزمین‌تان. اينك فرمان می‌دهم که فر‌مانده شما را 
استری با هزار درم و جامه‌ای آراسته دهند و هر‌کدام از شما را يك 
بار خرما بخشند تا شما به خانه‌های خود بازگردید زیرا نمی‌خواهم 
شما را کشتار کنم. 

پس مفيرة بن شمبه به سخن درآمد. او خدا را ستود و سپاس وی 
را به‌جای آورد و گفت:همانا خداو ند آفریدگار و روزی‌رسان‌می‌کس 
و هر چیز است. هر کس هر کاری کند» باید بداند که خدا کرده است. 
آنچه را در بارۀ خود و مردم کشورت گفتیء می‌دانیم. این را خدا گرده 
است و خدا در میان شما نپاده است و از این‌رو این گر امیداشت از 
آن خداست نه از آن شما. اما آنچه را دربارهٌ بدی و تنگی روزگار ما 
تازیان و ستیز و ناساز گاری در میان‌مان گفتی» آن را نیز می‌پذیريم 
و درو غ نمی‌شمار یم - خدا ما را با آن سر نوشت آزمود. خواسته‌های 
این گیتی و سروری آن» گویی را می‌ماند که هر روز به دست کسی 
می‌افتد یا زیر پای کسی جای می‌گیرد. نیز این را بباید دانست که 
گرفتاران سختی و بد بختی همواره بپروزی را می‌بیوسند و در راه 
آن کار و پیکار می‌کنند تا بدان رسند. غنودگان در فراخی و شاد 
خواری نیز پپوسته نگر ان دشواری‌اند تا بر ایشان فرود آید. اگ خدا 
را بر آنچه به شما ارزانی داشته است» سپاس می گفتید» سپاس‌تان 
از آنچه بر‌خوردارید» کوتاه می‌آمد ولی کوتاهی در سپاسگزاری» شما 
را به‌دکر گونی روزگار کشاند. نیز اگر ما در آنچه گرفتارش بودیم» 
ناسپاسی ورزیدیم» بزرگت‌ترین آزمونی که بر ما فرود می‌آمد» آن 
بود که همان روزگار بد» مپری از خدا به سوی ما می‌کشاند و لختی 
آرامش و آسایش بر ما می‌افشاند. همانا خدای بزرگت و بزرگوار 
در میان ما پیامبری برانگیحت. 
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آنگاه وی آنچه را یاد شد» از اسلام و گزیت و پیکار» بر‌شمرد و 
به وی گفت: خانواده‌های ما مه کشور شما را چشیده‌اند و می گویند: 
بیش نتوانیم بر دوری از آن تاب آورد. 

رستم گفت: بدین سان بی‌رسیدن بدان می‌میس‌ید. مغیره گفت : 
آنان که از ما کشته شو ند» به بشت می‌رو ند و آنان که از شما کشته 
شو ند» به دوزخ درمی‌افتند و بازماندگان ما بر بازماندگان شما چیره 
شی گووقف- 

رستم از خشم به خروش آمد و آنگاه سوگند خورد که پیش از 
پگاه. شما را حمگی کشتار کرده باشیم. منیره بازگشت و رستم با 
ایںانیان تپی‌کرد و گفت: اینان کجایند و شما کجا! به‌خدا که‌س‌دان 
همینانند چه راست بگویند چه درو غ. به‌خدا که‌اگی فرزانگی و رازس 
داری ایشان تا همین پایه باشد که در ميان خود ناسازگار و چندگانه 
نباشند» هیچ مردمی رساننده‌تر از ایشان در پیام گزاری نیستند. اگر 
راستگو باشند» هیچ کس و چیزی در برای ایشان تاب نتواند آورد. 
پس پایداری و پافشاری کنید و چابك و چالاك باشید. 

رستم کس به نزد مفیره فنس‌ستاد و پیام داد که: چون فردا پل 
بریده شود» چشم او کور گردد. فی‌ستاده پیام بگزارد و مفیره گفت: 
مرا به نیکی د پاداش مژده دادی. اگر نه این بود که می‌خواستم پس 
از امروز با بت‌پرستانی [آذرستایانی] مانند شما نسرد کنم» آرزو 
می‌کردم که آن دیدۂ دیگرم نیز کور گردد. فی‌ستاده بازآمد و گزارش 
به رستم داد. رستم گفت: ای مردم ایران» از من فر‌ماتبری کنید که 
همانا من برای خد! به زیان شما کینه‌ای و گرفتاری سختی می بینم که 
ثمی‌توانید آن را یاز گردانید. 

آنگاه سعد دیگر خردمندان را به نزد رستم فرستاد و اینان سه تن 
بودند که به‌نزد وی رفتند و گفتند: فی‌مانده ما تو را به چیزی فراب 
می‌خواند که هم برای ما بپتر است هم بی‌ای‌شما. تتدرستی و بېروزۍ 
در آن است که آنچه تو را بدان می‌خواند» بیذیری و به سرزمین‌خود 
بازگردی. کشور شما برای خودتان باشد و کارتان را خود بچرخانید 
و آنچه به دست آورید» افزایشی ویژهُ شما باشد و ما را با آن کاری 
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زراندود کرده باشند» می‌داند که من م‌دی‌هستم که خویشاو ندی‌های 

من مایهُ کاستی‌ام نمی‌گردد؛ کار گران و سنگین (یعنی پیکار)» مانند 
مَنی را بر مانند تو کسی می‌شوراند. 


او سر در پی سواره‌ای ایرانی ناد که از وی گر پخت. عاصم در 
پی اد داند تا به درون رده‌های ایشان رفت و با آن دررآمیخت. او دا 
در برایر عاصم پاس داشتند. عاصم بر مردی استر سوار تاخت و او 
را گرفت و بازآورد و اينك دید که او نانوای پادشاه است و همراه 
او خوراك پادشاه و اندازه‌ای شیرینی خرما روغن است. آن را با او 
به‌نزد سعد آورد. سعد شیرینی‌ها را در ميان پاران خود بخش کود. 
ایرانی دیگری بیرون آمد و هماورد خواست. عمرو بن معدی‌گرب په 
سوی او بیرون رفت. او را گرفت و بر زمین کوفت و سس برید و دو 
دس بند و کم بند زرین او را بر‌گرفت. در این هنگام پیلان تاختن 
آوردند و در میان گردان‌های رزمنده پر‌اکنده شدند. اسبان رمیدند. 
ایرانیان با هفده پیل آهنگت قبیلة یله کردند. اسبان رمیدند و 
نرديك بود که مردم بجیله در پی رمیدن اسبان در بابر پیلان و پیل 
سواران. په نأبودی کشیده شو ند. بن خُویلد و تال بن مالك 
با گردان‌های رزمنده خویش بیرون آمدند و به‌گوفتن پیلان پرداختند 
تا آنہا را واپس راندند. یکی‌از بزرگان ایشان به‌سوی طلیحه بیرون 
آمد که طلیحه او را کشت. اشمث بن قيس در ميان کنده به پای 
ایستاد و گفت: ای گروه کندیان, خوشا به زوزگار بنی اسد که چه 
کار بزرگی از پیش بر‌می‌دارند و چه بر ندگی جان‌شکاری از خود 
نشان می‌دهند و چه گونه از جایگاه‌های خود پدافند می‌کنند! همۀ 
مردمان» دشمنان پیش روی خود را واپس راندند و شما کسانی را 
می بیوسید که از سوی شما پیکار کنند. گواهی می‌دهم که شما نمونه- 
های نیکی برای مردم‌عرب نژاد خویش نبودید. آنان از جای بر خاستند 
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و او همر‌اه ایشان برخاست. اینان کسانی را که رو در روی ایشان 
بودند» واپس راندند. چون ایرانیان دید ند که مردم د پیلان از بنیب 
اسد چه می‌کشند» ایشان را با آن بغش از لشکریان ایران که رویا۔ 
روی شان بودند» فر وکوفتند و بر ایشان تاختند و در میان‌شان 
جالینوس و «ابرو بسته» بودند. مسلمانان چپارمین تکبیر سعد را 
می‌بیوسید‌ند. مسلمانان بر ایشان تاختند و در این هنگام آسیای 
چنگت ہں بنی‌اسد می‌چر‌خید. پیلان بر بال‌های چپ و راست یورش 
آوردند و اسبان از ایشان همی رمیدند. 

سعد به نزد عاصم بن عمرو تمیمی پیام فرستاه که: ای گسروه 
تمیمیان, ایا برای این پیلان چاره‌ای ندارید؟ گفتند: آری به خدا! 
آنگاه عاصم در میان مر‌دانی از تیراندازان مردم خویش و دیگرانی 
که دانش رزمی برتری داشتند, آواز درداد و گفت: ای گروه تیر 
اندازان» پیل‌سوران را از روی پیلان با تیر فروافکنید. باز گفت: 
ای دار ندگان دا نش‌های رزمی» از پشت بس پیلان تازید و پلاس و 
پالان و بندهای ساز و ہر گت ایشان را پاره پاره کنید. او بیرون‌آمد 
و به پاسداری از ايشان پرداخت و در این هنگام آسیای جنگت بر 
ینی اسد می چر خید. بال‌های چپ و راست به‌پپنه‌مایی نه چندان دور 
تاختن آورده بودند. اران عاصم بر پیلان تاختند و دنبالهٌ کجاوه‌های 
ایشان را کرفتند و پلاس و پالان و بندهای آنپا را پاره پاره کر‌دند. 
بانگت پیلان به آسمان بی‌خاست و هیچ پیلی نماند جز که واپس 
گر‌یخت و پیل سواران کشته شدند و بار بنی‌اسد به سبکی گرایید و 
ایتان ایرانیان را به جایگاه‌های‌شان واپس راندند. جنگت تا فروشدن 
خورشید به درازا کشید و از آن هنگام تا پاره‌ای از شباهنگام بپایید. 
آنگاه اینان و آنان و اپس گرایید ند و در آن شامگاه پانصد مرد جنگی 
از بنی‌اسد کشته شدند. اینان پشتوانۀ مردم بودند. عاصم خود مایۀ 
دلگرمی مردم و ستون پشتیبانی ایشان بود. این نخستین نبرد بوه که 
آن را تبرد ارماث خواندند. عمروبن ۳ اسدی در بارۂ این پیکار 


دنبالة گزارش, گونۀ برداشت و ت‌جمة ما را 
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ای کسری ابا رمالا 
و بسالعتوین با الا 


تا پایان ابیات. 

یعنی: سواران را از فراسوی چکادهای کوهستان بر سر خسرو 
فراز آوردیم و او ایشان را پیشتازانی پرخاشخر یافت. اسبان جنگ 
آزمودة ما برای ایشان در جگر‌ها اندهان به جای هشتند و بر دو 
تپیگاه» روز های دراز سوگواری را. رستم و فرز ندانش را درستیز 
کشتیم چنان که اسبان بر فراز ایشان گرد و خاك همی افشاندند. 


سعد با سلما همس مثنی بن حارثه شیبانی پیوند ز ناشویی بسته 
او را در شِنّاف به زنی بر گرفته بود. چون سدم در نیرد ارماث به 
جنبش درآمدند (و سعد تاب نشستن نداشت)» وی بسر فراز کاخ از 
درد بر خود می‌پیچید. چون سلما دید که ار انیان چه می‌کنند. فریاد 


بر‌آورد: آی مثنی کجایی! امروز برای سواران مثنایی در کار نیست! 
این سخن را در نزد مردی گفت که از دیدن سر نوشت خود و سپاهیان 
خود به‌ستوه آمده بود. سعد تپانچه برخ ماهرو زد و گفت: مثنی با 
این گردان رزمنده‌ای که آسیای مر گت بر آن می‌چرخد چه تواند کرد! 
(او بنی‌اسد و عاصم را یاد می‌کرد). زن گفت: آیا از روی غیرت و 
بزدلی است؟ سعد گفت: به خدا سوگند, اگر تو که درد و رنج مرا 
می‌بینی» پوزش مرا نپذیری» هیچ کس پوزش مرا نپذیرد! مردم بدان 
ماهرو درآویختند و همه به‌سود وی و زیان سعد زبان به‌سخن گشودند 
با اينکه او نه ترسو بود نه درخور نکو هش. 
ثبرد آغوّاث 

چون بامداد فرارسید» سعد کسان بر ان و ژخمیان گماشت 
که ایشان را انتقال دمند. زخمیان را به زنان سپردند که پررستاری 
ایشان کنند. کشتگان در آنجا بر فیاز «َْرّق» (دره‌ای میان غُذیب و 
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ن شَس) بهخاك سپوده شدند. چون سعد کشتگان و زخمیان را جا 
به‌جا کرد» پیشاتی‌های اسبان فر‌ارسیده از شام نسودار گشتند. 
گشودن دمشق پیش از نبرد قادسیه بود. چون نامة عس به ابوعبیدة 
بن جراح رسید که عراقیان را روانه سازد, اپشان را به فر‌ماندهی 
هاشم بن عتبة بن ابی‌وقاص گسیل کرد. فرمانده پیشاهنگان قعقاع بن 
عمرو تمیمی بود. قعقاع شتاب کرد و پگاه این روز نی روز جنگث 
(غواث بر مردم فرود آمد. وی به یاران خویش که هزار مرد جنگی 
بودند» سفارش کرده بود که به گروه‌های ده تنی بخش گر‌دند. هر ده 
تن مید جنکی که به نشان‌گاه دیدگان می‌رسیدند, ده مرد جنگی دیگر 
را روانه می‌ساختند. یاران او ده ده فر ارسید‌ند. او به نزد مردم آمد 
و ب ایشان درود فرستاد و ایشان را به رسیدن سپاهیان مژده داد و 
به چنگت مردانه بر‌آغالید. گفت: چنان کنید که من می‌کنم. هماورد 
خواست و درباره او سخن ابویکی بگفتند: ارتشی که در آن چنین 
پپلوان بزرگی باشد. شکست نيابد. «ابرو بسته» به نزد او بیرون 
آمد. قعقاع وی را شناخت و آواز بی‌آورد: آی خو نخواهان ابوعبید و 
سلیط و جانباختگان پل! این دو همدگی را فرو کوفتند. قعقاع وی را 
کشت و سواران وی تا شب دسته دسته همی فرارسیدند و به مردمان 
دل و جان دمیدند. گویی دیروز را سوگی در کار تبوده است. اینان از 
کشته شدن «ابرو بسته» شاد شد ند و ایرانیان دل شکسته. 

باز قعقاع همادرد خواست و فیروزان و بندوان به‌سوی‌او بیرون 
رفتند. حارث بن بیان بن حارث یکی از مردان جنگی بنی تیم‌اللات 
به قعقاع پیوست. . جنگاوران پنجه در پنجه افکند ند. قعقاع فیروزان 
را کشت و حارث بندوان داء قمقاع‌فریاد برآورد: ای‌گروه مسلمانان, 
با شمشیر های آخته بر ایشان تازید که مردم را با شمشیر می توان 
درو کرد! دو سوی رژمنده تا شامگاه با یکدیگر جنگید ند. مردم اران 
چیزی درخور آفرین و خوشامد ندید ند و مسلمانان از ایشان کشتار 
بسیار کردند. دراین روز ہی پیلان پیکار آزموده نجنگید ند زیرا پالان 
و پلاس و یندهای آنہا دیروز پاره پاره شده بودند و کجاده‌های‌شان 
در هم شکسته بودند. از این‌رو درست کردن آنمپا را آغاز کردند و تا 
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فردا نتوانستند آن را به پایان بر ند. 

هر بار که دسته‌ای از یاران قعقاع فرامی‌رسیدند» او تکبیر می 
گفت و مسلمانان تکبیں می‌گفتند؛ او تازش می‌آورد و ایشان تازش 
می‌آوردند. فرزندان عموی قعتاع ده ده سوار بر اشتران تأختن 
آوردند. شتران را با پوشش‌های گو ناگون و رنگار نگت پوشیده بودند 
و آراسته بودند. اسبان بر گرد ایشان همی چرخیدند و ایشان‌را پاس 
داشتند. قعقاع به ایشان فسرمان داد که اشتران را به هنجار پیلان 
پارسی بر اسب‌های ایرانیان بتازانند. امروز» روز نبد اغواث» 
چنین کردند چنان که ایرانیان در نبرد ارماث چنان کرده بودند. 
اسب‌های ایرانیان از آنہا رمیدند و اسب‌های مسلمانان ہی آنہا چیره 
گشتند. چون مردم چنان دید ندء بر آن شیوه رفتار کردند و ایرانیان 
از اشترانْ بیش تر آسیب دید ند که مسلمانان از پیلان. 

یکی از مردان تمیم بر رستم تازش آورد که او را بکشد ولی 
پیش از رسیدن به او کشته شد. مردی از ایس‌انیان بیرون آمد و 
هماورد خواست و اعرف بن اغلم عقیلی به‌سوی او بیرون رفت و از 
پایش درآورد. آنگاه دیگری آمد و کشته شد. سوارانی از ایشان او 
را درمیان‌گی‌فتند و بر زمین‌انداختند و جنگت‌افزارش از اوستاند ند. 
او خاك بر چپره‌های ایشان افشاند و خود را به‌یاران خویش رساند. 
در این روز قعقاع بن عمرو سی بار تاختن آورد. هر پار که دسته‌ای 
پدیدار می‌شد» تازشی می‌آورد و بر آن چیره می‌شد و مروان آن را 
کشتار می‌کرد. واپسین‌شان بُزر گوس هَمّدانی بود. اعور بن قطْبّه با 
شپریار سیستان درآویخت و هریکی خون دیگری بر زمین ریخت. 
سواران از دو سوی تا نیس‌وز جنگیدند. چون روز به نیمه رسید» 
جنگت همگروه درپیوستند و تا نیمه‌شب نبرد کس‌دند. شب جنگ 
ارماث را «آرام شب» خواندند و شب نبرد اغواث را «سیاهی». 
مسلمانان در تبرد اغواث پیروزی‌های پیاپی به دست می‌آوردند. در 
این روز بيشينة سرداران ایشان را کشتند. سوارانِ دل سپاه جنبش ها 
کردتد و پیادگان استوار بر جای بماندند. اگر سواران باز 
بودند» رستم را به‌آسانی فرو گرفته بودند. مردم به‌همان شیوه‌ای شب 


